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دباد شهدا و فدائبان راه آزادی ابران که داذهایت 
صدافت » شجاعت » حوانمردی 


درای بدست ]وردن مشر و طیت و آزادی ادر ان 
حان جخو د را قدا :نمو ده اند 


بمناسدت | دشعر از اشعار و سرود های ملی عاری 


اد ۱ ۳۳ ۳۹ اي اه ۳-۱ ِ 3 
اد روان راجع بمشروطه و ازادی ابران و نجات مبهن از 
و رم 
سح کال فو اسنیداد خودی و سکانه بو ده بح وا میدا نم 
زیت از ۲ کار ملی ِ یاه روان با فداشان راه از ۳ 


ار ففزء انقللاب هد فتطشت و از ان گنت در راه 
میهن " مهاجرین فدائیان لشکری و کشوری ( کمنته دفاع ملی 
۶ -۱۹۱۸) و حانبا زان 0 و بخولاان از 
ان کم ام کته حازات بانهات دلاوریو حواسمردی 
بی‌مانمدی قر ار داد شوم ۱۹۱۹ رال باطر فدارانش) نابود ساخته » 


د ۰ دمردن حخد من ۱ مهن تمو ده و نام در افتخار خود رادرتار بخ 
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بر ای دضع سو ظ تفا هم و جلب و سحه دازشمندآن 


ار حمند ٩‏ سوو اند گان هدر 6 


آلن بادوری صمیما زه ۳ مینما ید از آ ند نشه و یت اقد ام 
ابنجات بجاپ دیو ان عارف و وضعیت بر بشان آن شادروان 
در دور ان ۲ خر عمرش ۴۲اه ر دند 


نطور نکه. ت#قتر از دافتاطااک و توت گانق ارجمند 7 گاهنی دار ند 
همعتدده نودن ناش با[ نچه که‌مو لف در کتاب‌خودتا لیف نموده است شرط نسمت» 
ات د بده‌میشود ناشر با آن‌چیزیکه نشر میدهد بپیچوجه‌هم‌قیده نبوده و اقاهانتز 
مشاهده میگردد که ناشر باتمام ویاقسمتی از [ نحه که نشر مدهد همعقیده است . 
و لی‌درهر صورت ناشر طبق‌قر اردادو یا بر ای‌منظوری کتابی‌را بچاپ‌میرسا ندولی 
باطرز نگارش و نظریات مو لف باشاعر به‌هیچوجه مداخله و کاری ندارد . 
مقصود ازذ کر این‌مقد مه این‌است که چاپ دبوان‌عارف درع ۲سال‌قبل 
در بر لین ودر سال جاری درتهران بمباشرت و تصدی اینجانب » دلیل هم‌عقیده 
بودنم باتمام گفته هایعارف شادروان نمیباشد »بلکه بنو به خود بعضی ازمطا لبی 
در نشو و نظم خودسر وده‌است » تا اندازهٌ عدم خوشنودی اینجانب را ایجاد 
کل ده بود که برای اطلاع خوا نند کاق محترم بطور نمونه یادور میشود . 
ب 1 نپا دشنام بملت است ٩‏ عون است در 0 ملتی افر اد 
و حتالنی وجود داشته باشد ولی وجود يك چنین افرادی را موجب هتك 
حرمت واحترام يك‌ملتی که آن فردو یا افراد * بدان‌منسو بند نبایدقرار داد . 
تشر اینصورت به‌يك ملتی دشنام و نا سا گفتن خوش [ننده وسززاوار نیست 
8 از [نحائیکه عارف‌شادروان يكت نو بسنده‌ز بر دست » رث‌شاعر مسلی» يك 
نفر استاد موسیقی ماهر » بيك نفر گوینده مقتدر وتوانا . يك خواننده‌بی نظیر 
ات که هراد واطن بر‌ست ستمد ید [آزرده‌دل بوده و امروژه دستش ازدنیا 
۱ کوتاهاست»میباستی بباس‌خدما تش| گر چیزهای نا پسندی نوشته و پاسز‌ودهاست که 
خاطز شخص ,و با |شخاصی‌را[ زرده»[ نجیزهار | با ید ندیده .گر فت‌و بادید ةٌ گذشت » 
«به گذشته و آثار پر بپا و مپیجآن شادروان نگر یست . : 


تا سح تس تا ی یت 

ای انظردفت باشمار رها بر ار و ند دا 
اير ان دقت کنیم» می بینیم که [ نان هم‌ضمن‌اشعار و نوشته‌های سودمند وحکیمانة 
کرد مار داده| ند؛ گاهی [ثاری که مورد سند همکان نبوده‌و نیست از خود 
ار ات ۱ ۱ 

بطور یکه‌در صفحات ۰ ۲۱۷۱۰۱۷ ۱۷۳۱۷ این کتاب‌باد آوری شده است 
درع ۲سال قبل‌در بر لن بمناسیت یادوری میپن برستا نه از طرف دو ست ار جمند 
8 د کم رضازاده شقن رحس و دای از اوضاق ایرآن وعدم 
کی شتا زهامداران » است با و تن و اننکه میاسفانه بت زن 
معروفٌ تهران گویا میخواهد دیوان‌عارف شاعرملی را بچاپ بر‌ساند واین‌يك 
بدنامی بزر گی‌برای ایر انی‌خواهدداشت » اینجانب‌متاتر گردیده » ازراه‌میهن 
برستی [ماده چاپ‌دیوان عارف‌شادروان‌شده وبانهایت نظر بلندی بدون توجهو 
اطلا ع از مضامین دیوان نامپرده ومداخله در نظم و نثر آن؛ بمدیر اداره‌ام دستور 
دادم » [نچه که از طرف [قای د کتر شفق بعنوان دیوان عارف بمطععه داده 
میشود چاب ایند فا در شفق هم دیوان مز بور را که از طرف 
شادرو آن عارف فر ستاده‌شده بود (شاید) بااصلاحان و تغییر اتی‌در بعضی عبار ات 
و نوشته های آن که لایق چاپ نبوده ‏ یا خارج ار ترا ند ادبی بوده است 
متدرجا بچاپخانه تسلیم و بچاپ میرسد و درصورتیکه در بعضی عبارات تند و 
ده اصلاحی هم عمل [مده باشد؛ [ ی حق بحا نب اقای ول بوده است. 


سصه صصص هه هه ۳۶ 


در این فرصت بحا ومناسب میدانم که توجه ان محنرم ای ار 
را به (دیباچه) مقدمه فاضلانهٌ دا نشمند ارجمند [قای د کتررضا ز اده‌شف استاد 
دا 9۳ و حماتیکه 6 سال پیش در برلین برای تصحیح و غلط گیری آن 
8 و او قات ی خو درا صرف نموده | ات جلب نمایم 2 


خلاصه باآن زحمات زیاد و مخارح فوق الماده که نسبت بچاپ دیوان 
نامبرده ۳ و سس هفتصد جلد [ نر اهم ات به ان شادروان نباز 
کر دم بول پست‌سفارشی آنبا ۳ هم برداخته ام » علاو ه بر اینکه عارف کار 
مرا درپیش دوستانش نستوده » هم شفاها وهم کتبا نزد این و آن از اینجانب 
قاری کرده و نارضایتی خودرا ابراز نموده » اظهارداشته است‌چیزهائیر | 
۹ فرستاده‌ام سیف [زاد همه‌راچای نکرده و اصل[ نرا هم بمن‌پس نداده است . 

درصور تیکه اینجا نب چه‌هنگام‌چاپ دیوان وچه بس‌ازانمام چاپ و نیاز 
هفتصد جلداز آن به عارف‌شادرو ان» از اوفقط دو نامه مختصرد اشتهام که‌در یکی 
ازاقدام اینجا نب بچاپ‌دیوان ؛سپاسکگز اری‌واظهاررضایت کرده‌و تصدیق قر ارداد 
واگداری امتاز چاپ دیوانشر! بوسیله [هاید کترشفی با ینتتانب نبواده"است. 
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هك 


پوع(تع( 2 ۰20 ۰72۷۰2 ( 2۷ ۰ > هت ات ارت ات الک ات راتس 
و نامهدیگررا پس ازدریافت‌مقداریاز کتاب‌ها زا ۱ 
سیاسگز اری کرده (مستقیما از طرف اوهیچ‌چیزدیگر دریافت نداشته‌ام) بااین‌حال 
ون از حالت‌مز اجی وا خلاقی‌اودرا یام آخرز ند کیش[ گاه‌میباشم» که با کوچکتر ین 
بش آ میا پر بشان ومتفبرمیگر دید لذاز بد گوئی و گله گذاریپای بی‌اساس او 
, ساراتی که اراین وا شل واه فده و پشیمان نیتمو بجا ی[ نکه از چاب 
دیطاال در بر لین‌وضررهایزیادو نتایج زیانآور بعدازا نتشار کتاب(ورسید نآن 
بایران که ازطرف زمامداران [ ندوره » هجو یر| که انتشار دالقة " به ادا 
میفرستادم توقیف‌میشد) پشیمان گرد بده» نارضایتی خودراپیش این و آن‌ابر ازدارم» 
اررای ز نده‌ساختن نام آن‌شاعر فقید ازراه میپن پررستی» باييك در نی 
نا پذیر ۴ دید »بیشتر ازا شعار و نوشته‌هایآن‌شادروان و چیزهای‌دیگر را 
( باعلاقمندی‌خاصی) جمع آوری نموده و باچاپ آن يك کتاب زیباو پر بپا بیادآن 
شادروان» نبازمات‌ایر ان‌مينمايم *زیرا این کار نپایت آرزو و[مال آن‌شادروان 
بوده » چنانکه در یکی از نامه هايش به دوست مپر بانش شادروان محمدرضا 
هزار شیر ازی که در صفحه ۶:۶۹ این کتاب چاپ شده مننو ستد : 

.۰ ای داد مداد 4۶ من مو فق نشدم] نچه را که مبدانم پروی 
کاغذ آور ده بك کتاب فیس بر قیمتی از خود ببادگار بگذ‌ار م... صد 
هز ار افسوس که_غیرار ابنهم آرر تن 1 قابل ذ کر باشد ندارم و 
ابی زر زور ا حزن)ا بگور خواهم بر ث ۰۰.۰ 


صص صض هد 2ص ده 


با همه این احوال ازروی انصاف باید » درحق عارف (محنت کشیده) 
8 ار سانش ازر اه‌میپن‌دوستی قضاوت منصفا نه مود ۰ 

کارت شادووان دردوران ظلما نی استیداد زبست مینموده و بأهر طبقه 
از جامعه تماس‌داشته و یعوبی از ریاکاری وسالوس وعوام فسریبی وفجایم و 
مظالم واجحافات و تحاوزات ایام استبداد واقف بوده ومبانی اصول ان عهد 
را در کارار تعاش و تشنج وانپدام وفرور ختن‌مشاهده میکرده ودرشئوناج:ماعی 
+ جزخواب غفلت وخستگی و جمودت جیز یی ملاحدظه نموده‌و این‌وضعیت ر | 
برای نسل‌معاصر و [ینده قا بل تحمل ند| نسته» لذادر صدد بر [مده که بوسیله کنسرت‌ها 
وسرودهای هیجان [میز (و گاهی تلخ) خود بنیان اساس موجوده زمامدارانرا 
درهم‌شکند وملت ر |ا ز خواب بیدارو | زغفلت‌هشیار نموده»سازمان‌تاز هو نوی بوجود 
آورد تاجامعه‌ابرانی بتوا ندازچنگال مظا ام استبداد[زاد گردد وروی‌این نظر به 
و وامثال؛ منظورومر ام خودر ادرطی قطمات: لپذیر نافذو عمیق(| بر از) 
9 اهی‌عنان اختیار را از بن‌داده با گفتن اشمارمپیجو گاهی‌تند وز ننده‌درا زتقاد 
ازرفتار ظالما نه سان اصلاحا تهولکت ومبارزه باعناصر فاسده‌مستیده 


تا اس بت اس تا نت 3 ۳ تست ات ( تس تک ات لت 


میسروده. این است ک4اشعارملی‌دلنشین‌و بیا نات نمکین اودر تیپ مخا لفین تا ثیر تلیخ 
و نا گوارودرطقات دیگر نشاطتازه وهیجان بی|ندازه بوجود آورده تا ثر بزر کی 
در بیشر فت کار [زاد یخواهان نموده است . 
نتیجه و عکس العملاین ایمان پاك و حسن نظر که از سر چشمه‌میپن خواهی تر اوش 
کرده بود؛ این بود که بر ار بسا و بدخو آهی‌عده [زعناصر مستیده و مقسده‌جو 
آن شادرو آن‌منزویو گوشه نشین‌شده»دچار تبره‌بعتی تبعید ودست تنگی و فشار 
سخت امرار معاش و ار دا ور ای کر دید و در عین حال مبتلای بامر اضش 
ان وگن در بستر تا 1 که‌بشترار خواتفگان آمروزه 
این از سی گذشت ای اطلاع کافی‌دار ند؛پ و اضح‌است که پیش [مد 
های 9 زر ودست تیان ود 0 عوائب 5 نی تلخ و تاريك‌و بالاخص 
سعایت های ناستوده و مخصوصا موسیله هم فکران وقافله‌رو ندگان راه|زادی 
برای يك مردحساس ب ی[ لایش باك منشی » چون عارف» بسیار نا کواز وستغعت 
و تحمل آن بسی دشوار بوده است . بدین جهة عنان اختیار از دستش گسیشته 
8 و داهی رشته‌سخن از حدود 2 ادت خارج و گفته‌ها وسروده ها 
ازعوالم دیگرماوراءفطرت وسجیه ذاتی‌تراوش نموده‌است وبدین جهت‌است 
که در آن باد گارملی» اشمار وغزلیات و نوشتجات تلخ وشیرین و دارای نوش 
وت قوکه با حواد ار کار هام از حالات آن انب 
انقلابی ملی را » دچار جزر ومد وفراز و نشیب » طبیعی و غیر طبیعی نموده واز 
روی‌احساسات و یا آزرد گیپا» در ییا ناتش‌جای گزین گردیده ‏ موردپسندهمگان 
تبوده است؛ هر اه با نظر انصاف وقضاوت عادلانه بنگریم تاانداز!ورامعذور 
دانسته از لزش های‌قلمیش‌چشم پوشی‌مینمائیم» چه [ نکه آن‌شادرو آن‌درمقا بل آن 
دردهاومصیت‌ها با نوشتن وسرودن‌آین‌قبیلاشعارومطالب»خودر انسکین میداده. 
پا اسفانگیزو اهسرده ای و ور ین اشمار بپتر ین کواداست: 
محیط گر به و اندوه و غصه و محنم 
کسیکه يث ی ] سود ی ندیده منم 
چوشمع آب شدم بسکه سو ختم‌فر باد 
که دیگر ان ثتش‌تند بای سوختنم 
و در جای دیگر از سوز درد و بیچارگی و گرفتاری و پریشانحالی 
باناله جانسوز مخصوص بخودمیگوید : 
من بهر شاخی ازین باغ ز بیداد محیط 
] شیان اسفم از ۲ (جا بر من و۱ میگر ۵ 
تلخکامی من از ز ند گی‌این بی که دلم 
شعد ۲سایش ار مر سب تمنا میگرد 


۳ 


و 
باری‌اینجا نب با عدم‌توجه کامل به گفته‌های [آن شادروان (در آغازچاپ) 
درروز نامه‌هاو بطور فوق‌العاده| نتشار وو عده‌داده بودم » که‌عین دیوان‌چاب‌شده 
بر لنر | پامطا لب ۱ سدها از آن شادروان‌نهیه نموده » بچاب‌رسا نم 
ما همت 1[ ذمی‌ها وانتشارات » عدة ازدوستان ایحا نب‌وطر فداران‌عارف 
شادر و آن‌ومیهن برستان‌با کدل و فرهنكت‌دوستان‌ایر انی»با نظرهمر اهی‌در تسریع 
1 تسپیلکارچاپ کتاباین مقصود را استقبال ومقداری پیش خر ید نموده| ند . 
ینابر چر یان بالا بر ای‌اینجا نب بسی سیذت و مشکل و غیر ممکن بوده» که تفیود اتی 
زیاد در چاپ سایق داده "یا تصرفات بیشتری در چیزهای بد ست[ورده بنمایم 
( گر چه‌خیلی مختصر تغیمر [تی‌داده و از تندی عبار ان کاسته ام تاکسا نیکه عضی 
عبارات تلخ استعمال کرده » اصلاح و معتصری 1 
منظور از مقدمات و تفصیل فوق این است که اینجانب پاتمام نگارشات 
عارف :طور کلی‌هم عقیده نبوده‌وهم ۳ ِِِ نام [ نان رابانام پر با نی و تلخی 
برده سابقه دشمتی نداشته و ندارم و نیز برای رفع هر سوء تفاهمی لازم است 
با [ووشوم» که‌اینجا نب بطو رکلی نسیت بعموم خوش بین بوده وهستم * عفیده و 
مذهب اینجانب‌هم ازوقتیکه خودرا شناخته اما یمانو بر ستش خدای بی‌همتای یگا نه 
ومذهب عمومی درایران (شیعه) ومیهن دوستی میباشد و به‌هیچ وجه‌مایل نیستم 
پرو با کاندمذهبی بپر اسمورسمازطرف بیگانگان‌و بیکا نه پررستان(خودی)درایر ان 
بشود» که اسباب تفر قه و گسیختن‌شیر از ٌ:ملی ویگانگی‌ما بیش از این‌فر اهم گردد ۱ 
در بایان با پوزش و تمنای بخشش از طولانی شدن این‌مقدمه که از 
ای اری برایماندن اد گار وبرای‌اظپار درددلهای چندین ساله‌ورقم 
سوء تفاهم (هما نطوریکه در بالایادوری شده است ) فیباشد . 
ازروبی انصیافت ووجدان‌نا گزیر ازیاد آوری‌این نکته اع:هما نطوریکه در 
| بتدایاین‌مقدمه نیز گفته‌شد» از چاپ بعضی اشمار او خشنود نیو ده او 4۳ دنی 
ازصد هااشعارمهیج ففبن برستا نه عارف را (ما نداین دوتت بیادمی [آورم 
ق سمات وخسارات و خستکی مای گذشته‌ر افراموش می کذم» بلکه از اینکه 
٩‏ تدتوانابمن توفیق وفرصت داده که باز (با این‌نبی‌دستی و پریشانعالی 
و نبودن هیچ وسیله معاش وزند لی‌حتی رك مدزل ومح ل[سایش لایق دنت 
که بی چیزترین مردمان این‌مملکت دارامییاشند) توانستم سروده و تفته‌های 
آورا مکمل ترو بهتر بچاپرسا نم وجدو نشاط از در خوداحساس نموده» خدار | 
سپاسگذاری نموده وتصدیق میکنم که ارزش این دو بیت بیشتر ازتماء‌زحمات 
و زیانپایاینجانب است و تا زنده‌ام درود های بی پایان بر روان آن گوینده 
سای ایران فرستاده » برایش طلب مففرت میکنم . 
هز ار پرده ز ايران درید استبداد هزار شکر که مذر وطه برده وش آمد 
ز خاك پاك شهیدان راه آزادی به بین که ندون‌-یاو ش چسان بجوش آ مد 
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هه همم هه ی مرحم مهد 
بمست۱ سستستسست تتتت رتم میمرت 6 
0 


۵ 
ار ۶ 


۳۹ 25 ِِ_ِِ ۳ کا ت 


ده رده و5 
مس وم یو ابص ی ی 


0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ره هویج » 8 2 
تري ه یر هم ری و یکین ت سس سس سس کی 


۱ ۱ ۱ ۱ محمود خان ر 


2 1 ۳ 9 چ 4 
وه و کی و و مگ و ٩‏ 


۳ 


۱ 
0 
0 


۹ (۰«صصص-سصسصسسس«سصسپ«پپ-صبج-ص-بج--سص-+صج+ص-( ۳ مگ 
اه ق 


4 


6 


کی 0۳6 
مره امه مه 


و کی 
مکی 


مس 


۲ 


2+2 7 
ای( ی 


تومکیه: 


اه 


و مه مکی مه مگ 


مود 
مره 


كت 


1 


ی ات لو 
سکس 


هگ 


۳ 


1 وه جیوه مج هت موه ( زا 
ی موی نکم میم مق ماو یم 2 کج ۸۳۵ 


( اندرز به توانگران میهن دو ست )325 
ای کسااشگه توانالی و فرصت دار ید تا دست تأن از هر جا کوتاه 
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ذورست مندرجات 


۹ ازسر کوی‌تويك چند سفر باید کرد 
1 بیخبر ازسر کوی توسفر خواهم کرد 
۳ ززلف بررخ همچون قمر نقاب| نداخت 
۳۲ می‌از اندازه‌فز و نش بده‌ای‌ساقی بزم 
9 شکاج‌طر دز لفت شکن‌شکن‌شده‌است 


شمار ه مور صوع ۱ صفحه 
۱ هدبه به عارف ۳ 
۲ 19: ۳۱ ۳۳ ۱ 3 
۳ دیب‌اچه : ۵ 
صنایم مسنظرفه ۹ 
0 حسب حالی در تجدد ادبی ایران ۱6 
۲ عارف‌وذوق‌اد بی‌و قیمتاووتا ثر اشعاراو ۷ 
۷ تار یخ حبان‌عارف 2 
۸ قفصه پرغصه يا رمان حقیقی ۱۳ 
۹ قسمتی از بقيةٌ تاریخ حیات بقلم ءارف ۳ 
۰ یاد آوری مخصوص بهم میپنان ار جمند 9 
۱ غرلا ۱ 8 ۱۷ 
۱۲ دل بتدیس بر آن زلف چوز نجبر افتاد 6 
۱۳ دلمز کف سررزلف تورا رهانکند ۱۷۹ 
۱ تا فرهنار بتا ک ۳ ار شدم | ۱۷۷ 
۱۵ دلای هحر تو شا همان برای منست ۱۷۸ 
‌ ازغم هجرتو روز گار ندارم ۱۳۹ 
۱۷ خم دوطردطرار یکدله بن ۱۸۰ 
۱۸ وت و اش سرد در ۱۸۱ 


هه ]نا 
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1 موضوع صفحه 
۲ فتادم از نظر آن لحظه که‌دور شدم ٩-۸‏ 
۲۵ خسته از دست رک تم ۱۸۹ 

۲۹ عوض اشك ز نوك مژه خون میاید ۱-۶ 
۲۷ درمراد دل خود حاس لا زاختر تکنم ۱ 
۳ دلی که درخم آن زلف تابدار افتاد ۶-۲ 
۲۹ سزد ‏ اوح سر کی ند 398 ۷-۶ 
۳۰ وادی عشق‌چوراه ظلمات[سان نیست ۷-۹ 
۳۱ ات ۸-۷ 
۳۲ برغم چشم توبی پا من ازشر اب شدم ٩-۸‏ 

۳۳ مرا که نیست غم‌تن‌چه قیدپیرهناست ۳۰۰-۹ 
۳ من‌این‌جا نی که‌دارم‌عهد باجا نان‌جود کردم ۲-۱ 5 
۳۵ باز زا بروی کمان‌و نوك‌مو گان‌زد به تیر م ۶-۲ 
۳ ۳ رسد دست من بدامانش 0-۰۶ 
۳ پیام دوشم از پیرمی‌فروش مد ۳ 
۳۸ ال مرغ اسپراینهمه بهر وطن است ۸-۷ 
۳۹ آورد بوی زلف توام باد ز نده‌باد ۱ 
3 لباس قرت براندام‌عالمیژ پباست ۱۰ 
۱ حور ار تست تا شود ۱۱9 
۶:۲ خبال #قلق و از سر در نمی | ۱ 
۳ دل خوار کرد در برهر خاروخس مرا ۱ 

31 ال ۳۱۵ 
۶ ات رها مبلت ی دناد ۲۳ ۳۹ 
0 دای عشقم و ساطانحسن‌شاه‌مناست ۱ 
۷ هروقت ز [شیانهخود یاد میکنم ۱ 
۶۸ بارتی‌ز لف‌تواز بسکه زدلها دارد ۲۲-۹ 
ف دو باره فتنچشم توفتنه برپا کرد ۳1 


0۰ واعظا گمان کردی داد معرفت دادی وا ۱۲ 


ات تست تا ستت ات ۵ 0۵ تست تک اک اک ات ات | 


مو ضوع 
بندای دل عاقا ی " له ر| 
اندر قمار عشق تو»بالای‌جان زدند 


بیدارهر که گشت درایران رود بدار 


سکول و ۳ که وفت با [مد ‏ 


رس لف لول دل افتاده 
عشق ! مر یزادت آن دو بازوی‌پر زود 
محشرهر جاروم[ نجاسر پاخواهم کرد 
با باه بر ات ای ان زده 4 به به 
سکن قاب وبگذار در اشتناه مین 
خوش[ نزمان که دلم پای پندیاری‌بود 
ه‌ 3 ۰ 
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رم ۳۹ ۳ درسفر گذشت 
ر نود دی خودی آندر خم‌شر اب زد ند 
پسر کویت اگر وخت نبندم‌چه کتم 
ی‌طره ات کلف 8 فتاب 1 
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سپاه عشق توملك و جود ویر ن کرد 
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شمار ه موصضوع صغحه 
غر لیات مر بوط به کلنل محمد تقی خحان 

۷۸ ز نده بخون‌خواهیت هزار سیاوش(۱) 15۸ 

۷۹ گر چسان نکنم گر یه گر یه کارمن است(۲) ۱-۰ 
1 میانه سروهیسر سل از سر ول 9 
۸۱ بگوبه‌شیخ هر [نچه ازتو بر مسلمانی ۲۹۵ 

۸۳ من از کسی گله»حاشا کی‌این دهن‌دارم ۸ 
۸۳ دست برطرة آن‌زلف پریشان نرسید ۷/۱۷۰ 
۸ ات را نما گر ده بچشم ۷۱ -* ۷۲ 
۳۹۹ چه‌دادخواهی ار دادخواه‌بوشالی ۲ ۱۳ 
۸3 ی اد در ره ۷۰-۷ 
۸۷ کار باشیخ حریفان بمدارا نشود ۷۰-۷۶ 
۸ مران و از در میخانه‌ام جواب مکن ۱۷-۲ 
۸۹ و ۳ رحم‌داد گر نکند ۱۷۰ 
۰ تمد بامژه کاریکه و نت ۱۸۰ 

5 ترك حجاب بایدت ای‌ماه رومگیر کل 

5 غم هجر تو نیمه‌جا نم کرد ۸۲-۱ 
۳ زطفلی [نچه بمن یادداد استادم ۸۳ 
3 پند ناصح یفن ازعشق بتان‌دشنام است ۸۷-۶6 
۹ باز یاد زا محمد‌تفی خان ۲۱۸۸ 

۹2 برای اک ار دل رگد 3۰-۵ 
۷ بمردم اینهمه" بیدادشد زمر کزداد 9 
۹۸ سوی بلبل دم گل باد صبا خواهدبرد ها 
4 مطایبات یا (دردریات) عاات ۱۹۵ 

۱۰۰ ۲ دوش ازدرم در مدیار ٩۷-۵‏ 
۱۰ زمن نگو به‌سلیمان نظیف تيره ضمیر ۳۰۱-۸ 
۱۰ خواندم امرروزمن نسیم شمال ۰۰۵-۳ 


بار ور ندهٌ شجر بی‌ثمر پدر 

رفت يك شخصی که بتر اشدسرش 
ای‌توچون هوشنك وهوشیار علیجان 
درراه ک ان 

ای‌خانه تودر برخ وناز کن 
نلفلحلحح 

خواهم ازراه‌خرابات فلفلحلح 

از این‌سپس‌من و کنجی‌ود لبری‌چون‌حور 
نامه من برت از کان‌شفامی [ ید 
تصنیف‌های عارف 

ناریخ تصنیف ساختن من 

درخم زلف تواز اهل جنون شد دل‌من 
اندر وطن کسی که نداردوطن منم 
دیدم صنمی‌سر و قدوروی چوماهی(۱) 
زدی ازهرطرف [ تش‌چوشمهم (۲) 
خدی نا اشای ل آز روز (۳) 
نکتم افر جارهدل‌هرجامی رار(ع) 
افتغارهمه [فاقی ومنظور منی مگ 
تصنیف ششم (افشار) 

توای تاج » تاج سر خسروانی 

تصنیف هفتم (دشتی) 

تصنیف هشتم (ابوعطا) 

دل هوس سبزه‌وصحر | ندارد 

تن نگ نهم(افشار ( 

نه قدرت که باوی نشینم 

9 تی) 

تنك [ن ۶۱ اسان ار 


۳۰۷-۹ 
۳۰۹-۳۰۷ 
تا 
۳۱۸ 

۳۲۰ 

۳ 

۳ 

۳ 

۳ 

۳۵ 

۳۹ 
۲۷۸-۷ 
»ِِِ 
۲ ۱-۳۶ 
۲ ۷-۲ 9۵ 
۳۳۷ 

۳۳۷ 
۳۸-۳۷ 
۳3 

۳۱ 
9 


۶ ۱-۳2۶ 
2۸-۳ 7 


۱ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


كٍِِ_ 


۱۳۷ 


مو حءوع 


تصنیف یاز دهم (بیات ز ند) 
تصرنیف‌در بیأتز ند: 

بادفر ح بخش بهپاری رسید 

تصنیف دو ازدهم: 

بلبل شوریده ففان میکند 

تصنیف سیزدهم (دشتی): 

گریه رابستی بپانه کردم 

تصدیف چپار دهم (افشار ): 

از کفم رهاءشدقر اردل: 

تصنیف پانزدهم(حجاز) : 

پر ۱ رات 
تصنیف شانزدهم(شور): 

چه شورهاء که من بپا؛ زشاهناز میکنم 
تصنیف هفدهم (سه گاه): 
بماندیم‌ما مستنل شدارماستان 
7 

جان‌برخی [ذر بایجان باد 

تصنیف نوزدهم(دشتی) 

شانه برز لف پریشان زده‌ای به به به 
تصنیف بیستم (بیاتتر ك): 

رحم‌ای را ( ره 
و « د< د< « لیا تغییرات) 
تصنیف بیست‌ویکم (افشار): 
امروز ای فرشته رحمت داد شدی . 
تصنیف بیست ودوم (دشتی) 


گریه کن که"گرسیل‌خون گری»نمر ندارد 


۳5۹ 
۳9۹ 
۳۹۲ 
۳ 
9 
۲ ۱ 
هر و 
۷-۲ 
1 


۳۷6 
۳ ٍٍِِِ_ِ 


۳۷۷ 
۳۷۷ 
۳ 


6 ۳۲2۵00۰20226 ۱۳ 
تا 


شمار ه 


سرت در توت ییحی خر رونت وروی 


موصوع 


تصنیف بیست و چهارم: 

تارخت مقو#های است 

تصنیف بیست وسوم (شور): 
ای دست‌حق پشت و پناهت باز 1 
خون چوسرچشمه آب حیات است 
دوی د ۱ موی دبجور 
چه آذرها بجان‌ازعشق [ ذر بایجان دارم 
بادخزانی, زدنا گهانی» کرد [نچه‌دانی 
يك غزل شخط عارف : 
بسر کویت | گررخت نبندم چکنم 
دو تا گردید چرخ پیررا پشت 
پیرخرد پند حکیمانه ئی 
رو نوشت ازخط زبای عارف 
ار ای که داد داش داد 
عارتگ و کل تصراله خان 
کی 
قلم چون گرفتی دوروتی مکن 
از این‌خانه برون بخواری شدند 
من‌این ز ن کان نابابدار 
کاغذ[قای محمد رضا هزار 
جواب عارف به هزار 

2 2 2 
يك نمونه ازخط زیبای عارف 
متعتصری از تار یجچه ز ند آی‌چند #ر از هنر مند ان 
ار ان 


مختصری از تار رخچةً زندگی استاد هذر مند 
شادر و ان‌غلا مین خان در و هش 


۳ 


۹-۳۹۰ 
۰۱-۰ 
۰۰۳-۷۲ 
۰۸-۷ 
۶۱۲-۹ 


۳ 
۱4 
29 
۱ ۱8 
3 
29 
+ ۲۳-۲ 
2 
۶۳ 
۳9 
۰:۳۹ 
۰ 
۶۵9-۱ 
25۹ 


2-۷ 
32-۳-09 
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سس وت هت تاد ات ی هس را و و و وا و ی و ۰٩‏ ۳۳ 


موطدوع و 

كت نمونه ازخط زیبای عارف ۲-1 ۶۷ 
ییاد شیدای 99 وا یزان ۳ ۶۷۸-۳ 
شادرو ان استاد بز رك کمال| لملك ۸۹۰ 
دردهی ازدهات نیشابور ۸۱-۰ 
حلقه بردرزدیم درو اشد ۸۲-۱ 
خانه بودچون دلش‌روشن ۸ 

قد چون مرو ناژ کردعلم ۸۳-۲ 
کمورفا ک ‏ ی ۰۸۲ 
او ۸۳ 
خوشاشم ازوعهد باستا نش ۶۸9 
زان‌سبودوش که‌درمیکده‌ساقی بردوش 2۰۹ 

باد [وریو کاغذی به عارف شادروان ۰-۸۷« * 
سومین مر اسلهٌ عارف آخر بپمن ۱۳۱۰ 9۰۰-۱ 
کاغذ عارف"ه دوستش هز ار 9۰۲ 
درسك حق, یقت است حقیقت چودر تو نیست ۳ 

کی از کاغذ‌هانیکه عارف بدوستشل علی " 0۰ : 
۳ نوشته 

يك شاعر خوش آواز با سلیقه نت 
تاج | لسلطنه خوشکل وعارف دلباخته ۰۱۱ 
پوزش ویادآوری ۰۱۷ 
زعشق | تش پرویز [ چنان تیز است 6 

بامن این‌رو حسبث موی در آن جادی ۳ ۱۸ 

تا سس بت و علیم خود[رائی‌را ۲۰ 
را پر ان 6 

4 بارشرح و ۰۳۱ 
ز کجمداریت ایچرخ دون دلم‌خو نست ۱ 6 
عارف حق بین‌وحق گو شاعرشیر ین‌سخن 9 

مدام يك نفسم‌سینه بی خر وش نبود 4 


۳۰ 2۰72 26۰26۰2420: ۱۸ ۲۲۰2۱۰2۹۰ 2 ۰ ۰ (2 


شمار ه ۱ مودوع صژ<ه 


ِِ از دا نامی‌ میپن «رست 2 
به بند ایح رد رهفله را 6 
باز ثمو ه ای از اشعارعارف ۲۵ 
دو نقر از میپن برستان و خد مءگز اران‌ادر ان 9۹ 
ار ار ۰۳۱ 
خوشم که هیچ کس کر اسان زد‌هید ۰۳۱ 
دییاچه عارفنامه هزار چاب شیر از 0۳۳ 
و سر راجع بعارف 

مکانره باعارف 

ازعارفنامه هزار بخامه [ قای‌تر بتی 


هر که ک ود 9 عارف ]دم جو تست 


1 در [سمان ادی بدستارة روشن ک 
ِ ۱ ولی عارف دراین ایام وان عمد 6 
۱۰ راجم باعلیحضرت بپلوی ۰۳۹ 
دستخط عارف بآقای غفاری فرخان 
عارف مردی بلند طبع بود 
ترك حجاب بایدت‌ای‌ماه رومگیر 
بهار آمد و [راست باغها ازگل 
شپید عش تو کارش بدست وبا نر سد 
از ا نیز را 


حا 


‌ 


بی عقید ه تأجر شرت 


جی 
و عارف 

عارف شادروان 

عاوف ز نده جاورید است 

شعر او ادبای‌فارس‌از مر ۳عارف و گو ار ند 


سم ج 
شاعر محترم [قای تر بتی دو ید 


و۲2۰2 (21 ۰ ۰2۳ (21 ۰ >( 2۱4( 2 ۰ 2۳ ۰ ۰20 > 


شماره مو ضوع ص فده 
۳۸ عارف شاعر بحق ومبتکر ترانه بود س 
۳۹۹ اد اخاطار ها دنر ۱ 
۳۲۰ عارف در تر کیه » قفتاز » بیت‌النپرین سس 
۳۳ بیاد شبدا و فدائیان راه [زادی ِِ_ 
۱ فرمان مشر وطیت 7 
۳۳۳ توت جتجلی 
۳۳ سپاس وستایش پرورد گار " 


۳۲۵ دیباچه در اول کتاب 


م7 


جمهه. مه جه مم مج هو هه هه هه مه هه مه حج- و هی هه هه جه مه مه جموع 


پوزش ویادآوری 


۳ 

2 وش هایکه براق تمه ی دسته جمععی تما ند ان 
محترم دوره های ۱۳ و۱6 و۱۵ مجلس شورای ملی شد آن عکس ها تهیه 

زعرال بل امیداست‌در [ ینده یا سضی نوشته ها و حند قصطعه اشعار عارف که هدوز 

تمامش بلاست نیامده است 1 ها را بچاپ برسا نیم ۰ 

حسن اقبالی- غفاری‌فر خان) که عارف در کاغذو توشتجانش نام[ نها را به نیکی 
برده‌و ازهمر اهیپایشان سیاسکز اری نه‌وده‌است ۳ دوااز میپن‌دو ست 
درایام شور بت حود ِ درهمدان بوده‌| ند» همه قسم همراهی 3 مارف 
لرد‌اند. خیلی بجاو مناسب بود که دراین کناب عکس‌شان بچاپ‌رسد که‌متأسفا 4 

۱ تسه تشسو نیز کس شادروانمحمد رضاهزار که اوهم و به خود عارف را در 
ترسشت در 3 نوشته‌های مور و جذاب خود دلداری مداده وعارف ۲ 

سس سس نوشته ها واشء‌ارش ازاو قدردانی وتایش راد است یه 


سیف ۲زاف مه ر ۱۳۳۷ 


ذبر سرت عکسما 


صفحه او ل: تمثال اعابحصر ت هما ون شاه:شاهمحمد ر ضاشاه (عاوی 
در یال اول بادشاهی 


موجه 


‌‌« 


عارف (چندرو ز ما نده بمر گش ) 


شادرو ان‌مبر ژ اعبداننه| مساق نامی 


صوده ۱ 


آ خر ان عکس از بد تردن رو زهایز ندگی۲۰۹,۱ 


۱ 


ولثعکس باد ار از (۵ذر ان روزهای ۹ 


زاد گیعارف 

عارف در لباس بلند وعبا و لىاده 
مظفر ا لد ین‌شاه‌و امیر بهپادر جنت 
مبر زا علی اصغر خان انا بك 
عارف در 6 ۲سالگی 

میززا علی اصغرخان اتايك 


۲ 


1 
۱5۹ 
۱ 
۳۷۳۸ 


کالگ درحال مطالنه 

نظام| لساطان 

حسام | لسلطنه و عیسی خان‌خو اجه 
عارف وجمعی در گلئدوك 
عارف درمیان دوستانش 
عارف دردرءة مرادبك 

د کتر پدیم| لحکماء همدا نی 
مرحوم ملت| لمتکلمین 

مر حوم‌جها نگیر خان‌صو اسر افیل 
شیخ فضل‌اله نوری 


۱۹۲ 
۱۹۳ 
۳ 
۳۳ 
۳:۰ 
۳۹۲ 
۳3۰ 
۳5۸ 
1113 
۳۸۰ 


بپرم‌خان سردار مجاهدین ملی |۳۲۸۹ 


کنسرت تار یخی‌در منز ل‌ظهیر اادو ژه 
عارف 


م-<مد علی مبر ز | 


۳۷ 
هه 2 
1 


۴ 

سالار الدو له 

شعاع | لسلطنه 

متحمد و لبخان سیهپد ار رشتی 
و مت مو تیمها چر ان در کر ما (شاهان 
عارف دردرهة مر ادك 

کلنل محمد تفی‌خان 

عارف 

و کلای دور چپارم 

مر حوم 4 | لاسلام در بزی 
رفن 

شکر ال وحبیب ال خان 

شکر یو ثا یب اسدالله و جمعی‌ازدو ستان 
بر می‌عارف 

تاج |السلطنه 

و کلای‌دورءٌدوم‌مجلس‌شورایملی 
سوه ور نان شوستر 

عارف ودوستش معمار باشی 

مر حوم ناصر | لملك ههد ۳ 
پروفسور سیاستیان يك 

مرحوم مشیر ا لدو له 

وزرای کایینه سیاه 
| علیحضرت‌فقیددرا بتدایزه‌امداری 


عارف در آخر عمر 


پوع( 2 ع( ۰2 ۰:20 ۰20 20 ۰ 20 ۳۰ 
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۰۱۰ 
0 
2۳ 
"۹ 
۰:۱۵ 
۱3 
۰:۷ 
۰:۸ 
ون 
ِ: 
1 
۰.۳۷ 
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220 
۰:5۸ 
7 
2۳ 


ات 


۱ 


۰:۸ 
2 
2۳ 
2۳ 


شر ح ۱ ص۹2 

/ 
مر‌حوم ستارخان ۶:۷۹ 
علیشان دبر ِِِ درایام| میت ۳ ۰ 6 
زمو نه خط زیبایعارف ۰۹ 

یر 

۴ در انات ۳ ۰۵ 

هستشرق‌ناه‌ی_ ۳و ر در <شن هز اره 
ور دو سی ۷ 
سه نن از دوستان عارف 231 
۳ رضا زاده شفق 05۹ 
عارف و دوستا نش‌در هنگام جوانی 5 
نمو ه ای ازخحط و حال عارف 4 بیکی ۳ 

از دو ستانخعص و صیش نو شته است 
بك پرده‌نقاشی اثرذوق مرحوم /8۹2 
صنیع 1 غذار ی ۱ ۵۹۵ 
شادرو ان 1 3 میر زا حسیةای 

استاد فن نار 98 
استاث ار ِِ" 
زمونه از حط عارف راجع باهمیت ۵7/۸ 
ت«ليم اجبار ی ِ« 

شادروان و کیل الرعایاهمدانی 
و ۱ 0 

دمو به از خط عارف ۵ 

کاغد عارف بعلی ببر نك كِِ 
از کاغذ های‌شوخیعارف بعلی ببر نگ ]۵۷۳ 
شادرو ان‌مبر زا [قاغان 9 نی 2:۷۵ 


شادرو ان میرزا حسینخان خبیرا لماك ۵۷ 


۱ جات کت کت ات ات کت الک | 


شور ان کمال ا3ا 

]قای سید حسن تقی زاده 

نایپ اسدالله نی زن معروف 
خط عارف ععلی بیر نگ 

خط عارف راجم به میناومینو 
مپد یقلی خان‌هد | بت‌مخبر | لسلطنه 


شاد‌رو ان معر را جمن‌خجان 
مستو فیا (مما (ك 


باژ مو نه اف از اشعارعارف 
شادرو ان‌میر زا ابوالقاسم قاژمهقام 
شادرو آن‌میر زا تقی‌خان‌امیر کبیر 
| خرین 0 عارف 
يك‌ععس تار بخی از مسجدسممسالار 
شادر و آن‌حاج‌میر ز احسینحان سی‌سالار 
ترس عی رالد ۳ 
شادرو آن مظغفرالدین ام 
مبرز انصر الله خان مشیر الدو له 
شاهز اده عبن الدو له 
بیاد بی‌رحمی‌های در ثبر یز 
عسی آست 4۲ در باغ شاه بی از 
بمبار آن مجاس بر ۵ اشته شد ه 
میدان تو رخا به 
یاد گار بدیار تلخ و ناگوار میدان تو بخا نه 
دوعکس از بمباران مجلس 
شایشال - ارشدا لدو له 
و عاسای دوره | نقلاب 
يك عکس تاریخی ازملیون 


ی تا ات سا نت ۲ 0 9 رتست لت الک( سک تا 
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سید جمال واعظ اصفهانی 
بنای‌ساختمانمحلس شورای‌ملی 
و کلای حقیقی ملت ایران 
صنیع | لد و له رئیس‌دورذاو لمجاس 
شادرو ان احتشام| لسلطنه علامبر 
,۳ 

صادقغان مستشار | لدو له 
شادروان(پیر نیا) موّتمن الملك 
و کلا دورة دوم 

و کلای دورة چهارم 


سید محمد طباطیائی 
سر آن و سر کر دگانا یل بحتیار ی 
و کلاتاا دوره مجم 


سید محمد تدین 
شادرو آن احمد شاه 
شادروآن عضدا لملك 

آخرین ۳ از آففند سای 
وزرای کابینه سیاه(سیدضیاء) 
یاد گار جسن حکومت موقت 


تالار زیبای کتا بخا نه‌مجلس 
یکی از روزهای تار یخی پیش از 
یادشاهی اعایحضرت ماو ی 
ور ون آوردن استحوانهای 
عد هاز صا حبه‌نصبان ار شدقز افخا نه تدم 


ای در قسمت‌شما لی باغ ارك 


د ت) 


دوعتسان و را راو 
متحصنين درسفارن عنمانی 
تا ۳ 
دوعس از هتحصنین سفارت کلیس 


کال اسدعیل خان دهادر میر زا 
سایمان خان میزد ه 


دوعکس از نمایند گان‌دورةچهارم 
هیئت رئیسه دوره بنجم محلس 
هیشت اقلیت دوره پنجم 
دوعکس‌ازو کلاو هت ر یسه دور ششم 
دوعکس‌دیگرو کلای‌دورهششم 
شا درو آن‌ممتا زا لملك ر یش دور دوم 
آ قای‌داد گرر آیس‌دو رذششم 

و دوره هفتم محلس 

و کلای‌دورة هشتم مجلس 

و کلای دورةٌ نم مجلس 

و کلاع دوره دهم محلس 

هیئت رئیسه دوره دهم‌مجلس 

و تلا دوره بازدهم محلس 
ای دوره دوازدهم محلس 


۲ ای سر دار فاعر حکمت رایس مجاس 
پا نز دهم 

هیشت رئیسه‌دو ره پا نز دهم محلس 
سیف آز ادمد در امه ار ان باستان 


آرامگاه عارف شادر و ان 


پعر سعع(تع(ات(هتع(اع( ۰ ۱۳ سس 22022۷ 


۰ 


شادر و ان میر زا عبداله استادنای مو سیقی‌ایرانی مردی‌سخی و فوق‌الماده 
مهر بان ودر نواختن تار وسه نار تخصص کامل داشته وازبین شا گردانی که از 
ز پردست این‌استاد بیرون [ مده‌اند مانند استاده‌حترم ۲ قای ابوالحسن خان صبا 
ات که قدر زحمات اورافراموش کرده باشد . این‌استاد معتر ع ]وازهای 
ضر بی و بیش در [ مد « شیف و رانک ات ده امروزه معمول میباشد . 
ثار بعچه رید بدر و برادران این استاد که همه ازاسانید فن مو سحقی 
بوده‌|ند درصفحه و ۶ بجاپ ر سید ه و متاسفانه این عاکشس بو قم بدست ما 
نسر سید» که در جای‌خود بچاپ رسد.چون وعده چاپ آن را داده بودیم نا گز یر 
دراینجا( بر ای‌یاد] و ری از آن استادهنر مند) بچاپ میر سا نیم .یکی از دو ستان‌دا نشمند 
او در همان‌ر و زهای‌و فا تش‌این ترا کته و بر وی‌سنك ]رامکاهش نقش نمو ده | ند : 
1 بندة حدا و خداو ند موسقی 
رت ار جهان وا و مب زد م۱ (قی 
ای خاله سر ه مر شد مار ) عز رز دار 
عبسد له است سر جوانان متقی 


سا سگز زاری و رهز از 9 زيك ات ه منشان 


7قای صمیمی مدابر وصاحت جابخا ره تابان و متعصص ماشینخا 4 


چابغانه مجاس 0 وان ند و هت بو شمان در تسریع کار چاب 
او تتاب همر آهی های بزر گوارانه خودرا بقدر امکان دریغ نداشته وهر 
گاه موانمی‌در چاب بشها ازقیل یرود کاعد ببش»فتنآمد بر طراگ میسالعتد 
تا وقفه ای درچاپ جزوه‌ها رخ نداده چاپ کتاپ زیادتر بتاخیر نیفتد . 
از این همر اهی‌دوستانهومبار فیرورانه ايشان سیاسکز اری وقدردا نی 
نموده توفیق و نصر تشان را ازخدا خواهانم 
سیاسگز اری و حقشناسی از بك صنعتگر ثامی و قددمیابر ان 
آفای جات ام صور و وی زاسون وقببوت ود ابا زه 
مجلس شور ایاای ۰٩‏ ۰ ۱ ۱۱ 9ووصنعت اثر آن ناهن درفن کاسی و 
اور 0 تا #دردسترس فذاردل سباق9اق 
ااعکسپاق توعد ار تا تراور وتاب شده ( گنای دل 
و بدون انتظار استفاده‌مادی ) همر آهی ها انها نموده ودر عصض ی مواقم 
در برخورد باشکالی برای دانستن عضیعکس ها از معلومات ایشان نیز 
استفاده مد , 
این استادنامی را چه از نظر کبرسن وچه از نظرسابقه درفن عکاسی 
م وان ۳ از قدیمی ترین هن وعکاس های ابران دانست . 
طول عمرشان رانسش ازاین از خداو ند خواستارم 
سیاسگز ار ی 
آقای سرهنك لك ,ور 9 شادروان علی بر نگ در جمع ی 
نوشته های عارف شادروان وعلی بر نگ هی گر پر مت 
مندرجات کتاب ر | بحروف مم‌جین باق ی وه آمودمواند که 0۵ 
موفق بچاپ آن نشد یم» ید اد 5ا نه بچاپ رسد از زحمات 
اشان سیاسکز ارم ۲ 
سباسگژ ار ی 
[قای منوچهر صانعی فرز ند شاد روان استاد علی‌محمد معمار باشی 
بمناسبت دوستی و علاقمندی بدر شاد روانشان عارف و علاقمندی خودشان 
بچاپ دیوان عارف در ابتدای‌کار با جمع آوری کاغذ ها و عضی عکس ها 


همر آهی و راهنمائی های صشیانه" موده اند » از این کار معار فیر ورانه 
ایشان و تماغ همر اهی کنند گان نام برده / در بالا) سیاسگز ارم : 
سیف ] ز اث ۵۵ ماه ۷۱۳۳۷ 
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چاپ دوم تهر ان علض دهر ماه ۱۳۳۷ 


هر گز نمبرد آن بدری کو آو پر ور بد 
و آن ماذدری 4۶ حون آو :سر راد ز نده باه 


عارف (۱۳۲۸) 
بر خاك عاشقان وطن آر کند عبود 
عارف » هر ۲ نسی ند باه زر نده باه 


لراد: ایران؛ آینت پوت همو طنان در يك موو ده 99 ند حپان 


به ارزوی دیر ان خود که نشر دبوان ان شاءر ابر ان بود ۳ . صورت 


مطبو ع اشعار خودتان را تس و دوستان ۳ دنام یت ار ۳3 از 
بنده بیذیرید ! ۱ دس سس سفق 


بر لین نوروز ۱۳۰۱ هجری شمسی - ۱۳۲ هجری قمری 


تاد آودری درجواب دوستان‌ار جمندو کسانیکه با شوخی»(حضور آ) 
باجدی ( کتبا ) بر سیده| ند که ار عارف چاپ‌شده بر این ر اشماسیف [ زاد 
8 لر دهو مخجار جش رایرداخته ید ؟ س‌چرا آ قای 3 در شین درا تدای تا 
با نوشتن چندسطری ۰ [ نرا ازطرف خود بعارف ودوستانش يك یاد گار دای 
واز کر ده ارت وا کر شما[ قای سیف [ زاد هما نطو ر یکه »در صفحه بعد خو د [ قای 
د کتر سپاسگذاری کرده است »که قای سیف زاد مدیر نامه آزادی شرق 
وصنایم ۲ لمان و شرنمجا ناو بامعارج خودش‌چاپ کرده و هفتصد جلددم بعارف نیاز 
1 وهآاست » پس چر | اجازه داده‌اید چنان بخششنامه تیکه باید از طرف شما بشود 
ایشان کرده‌ا ند ( بدون‌اینکه نای‌ازشما برده شود )۰ . 

۲ تا اندازه بمناسبت دو ستی» که با [ قای د کنر شفق داشته‌ام و نیز 
بو اسطه بی‌اهمیت بودن موضوع مایل نبودم در جواب این پرسشها ( وکارانجام 
یا فته ) چیزی بنو یسم و لی» چون‌در چندی پرش در | نجمن‌شب نشینی منزل یکی از ه.کار آن 
محتر م»دو ستی ( که کار ش‌د لضکی و بیاحتر ای بد کر آناست )دا منه شو خی ر | بکستاخی 
وی احترای کشانید. رچه مورد تو بیخ و سرز نش دوستان و حاضر ین گر د ید 
ولی مناسنی دیدم بر ای ر فم سوء تفا هم و۲ کاهی دو ستان بزر گو ار که تااندازه 
از کار هاو رفتار اینجا نب اطلاع دار ند » اين یادآوری را بنمايم . 

اول‌اینکه دوستی واحترام‌زیاد که‌در بین دو ستان باشد» شرم حضو ردو ستی 
و صمیمیت ما نم از این است» که دو ست دیگر ازحق‌خو دش دفاع نموده» دوست را از 
ار بکه‌اضر ری باو مر ساند ما نم گر دد-ه وم‌یکی از[ داب‌دوستی گذشت بدا و سرت 
وصر فنظر از چیز های کو چکی که ضر ر بز رك و ار د نمیکند میبا شد.‌سوم ند اشتن و قت 
ومشفول بودن بکارهای سخت اداری که ۲ نروزها متجاوز ازع ۱ساعت گرفتار 
کار های‌اد اره۱م بوده‌ام ۰ اینها و چیزهای دیگر در [ نروز ما نم بود که در اینه‌صوص 
بد وست ار جمندم [ قاید کتر شفق‌چیزی‌اظهار کنم» هما نطور یکه بايك گذشت بزرك 
آن کتاب را با بهتر ین کاغذ اعلا و چاپ | نتشار و هفتصدجلداز 7 نرارایگان به عاری 
داده ام درر اه‌دو ستی و اظهار صمیمیت| یشان به آن بادد اشت تو جهی نکر ده»اهمیتی ندادم 

ان ثذ کررا .هم بنا بخواهش و راهنه‌افی چند قر ازدو-تان در آن شب‌لگونی 
وجاو گیر ی از بر هش های یجا اموده ام سیف آز اد «هر ماه ۱۳۲۷ 


(ظرار تشکر 


حنا بآ قا 6 سمف ۱ زادموّس ومدیرمحترم رورنامه 


دارادیش ره «صنایع | لمان وشرق» منطبعه برلان 
طبع و نشردیوان عارف را داوطلبانه قبول وه وا وان 
و ۳ 0 هر نوسنده و ناشر ایرانی است 
مصارف طبع و نشر آن را متحمل شده و بعد ازطبع مقدار 
#فتص اد رد | ارت واشدار مي تاد 
این اقدام معارف خواهانة ابشان را شایسته بسی تمجید 
دیده و بنام عارف ودوستان اوازهمت واقدام آقای معظم له 


ات زر می تم ۳ : شفق 


این حا نت هم بشوبه خودزحمات حثاب ۱ قای شفق ر | 
در جمع اوری این اشعار دیقیمت تقد پر و از همراهی 
ایشان درنشرادییات عارف تشکرمینمايم . 


سدف ۳11 


دسامس ۳" ۱ 


3 
1 بر لین - جمادی الاو لی ۱۳۲ هجری قمری- ۱۳۰۱ هجری‌شمسی 


۱ دیاحه 


۱ اول دفتر ننام ابر د هلنا ۱ 


روزی که در اطاق خودم وافع دریکی از عمارات با شکوء 
* رابرت کالج * (60[1620) ۱006۲۰) مدرسه ك امریکائی اسانول 


نشسته وحبران منظرهٌ سحر انگیز « بسفور » وسواحل صفا دار و پر از 
ریاحین واشجار آن بودم » رقبقی از و مرا از ناخوشی سخت 
عارف خبردار نمود . 

من عارف را جز یکبار 1 در مجلس اغیار ندیده بودم و چون 
تاه ما در چند فرسخی شپر بود چندان مراوده با دوستان دست 
نمیداد و در واقم جاذبةٌ معرفت دانشکدة امریکاثی و تأثبر طراوت 
اطراف وفسون چشمان کبود « بسفور » ما رانه چنان مستغرق ومحذوب 
نموده بود که بتوانمم از آن صفا گاه دور شویم و داخل میان هیا هوی و 
کوچه های بد بوی و مردمان دو روی شهر و .. امه , عارف 
ی ک ‏ بای از را شنیده و وقعی تگذارم زیرا اشعار روح نواز 
از در ۳ 5 یس ار کرده نود ۳ ت اتگا رد را ۱ رن 
دبستانی بودم و در انقلاب تبریز اجساد آلوده بر خون و چبره های 
گلگون جوانان | ذربایسا ن‌را به رأیالعان مشاهده می‌نمودم ؛ باد صبأ 
8 زفانی که از نخست بشعرای این آب و خالك داشته است بسا 
عارف را نیز اش مادرانی که سس قیر ار و بودند رسانیده 
و با ناه که مخصوص عارف است میخواند : از خون جوانان وطن لاله 
8 در آن روزهای خونن آدربایجان بود,بواین‌صثا راء 
راست از وش به ریت جان مردم کار مبکرد ... 


۰:24 262026 6 ۶ 1 0720172۳۶124 172 (20:20:21عر 


ری از ون یار کی ار هی وان سرت 
سخنان عارف بودیم او , بعد ازسالها » شنیدن خبر بیماری عارف 
دردیار تر لك ناچار مرابه‌رقت آوردو با وحود 1 ارهموطنان «مپاحر » 
ِِ" د ۳ و بودم کاغذی به عارف نوشته و از طرفی به تسلی 
وی کوشیدم و از طرف دیگر از آن تخریب وجود که عادت او است» 
خرده بر وی‌گرفتم . ناخوشی موقة" بگذشت ( اگرچه عارف هیچ خوش. 
نگفت) وی رکه «دل‌هوس سبزه وصحر | نداشت» 
او را به تماشای باغ و كت و کار و چمن بردم تا راهمان بنه 
۶ شیان » شاعرشهیر عثمانی توفیق فکرت بيك افتاد که ازهعلمین مدرسه 
بود و چند سال پیش به‌درد وطن خود راه | نسرای پیمود . فکرت این 
بان » بسیار ۶ آنی‌خود را در بهتای دامنه به‌رههای«ساحل 5٩‏ ۸ 
عمارات مدرسه ۳ است در میان درختان همسشه حوان ساخته 
است . در این باغعحه تخته ۳ ات جسیم که درختان سرو و کاج 
توا را فرادر ففستعر در بای این‌سنک حوض وا ۳ 
" دادهی دز لوْتسهُ ان» شعری تر ؟ بی بخط حلی حك نموده که تسرجمه و 
تقریب عبارت آن بفارسی‌چنن می آید 
۹و کی نو کاب کن فکانی‌ای تعت ۱ دا ۱ ای سنگ 
برجوف زمین نشسته بوالهول مثال عشفول تماشای جهسانی ای سنگب 
ار ۳30 مت ستکدلان #عمواره‌سروروشادمای ایس 

عارف در بای این تا ه میان درختان سبز و خرم تو قفی ود 
و دراینموقع که آفتاب نزديك غروب, و آب دریا از تلاطم امواج‌بکلی 
ار و رنگ طان بان برخود داده بود » ان در وی بر 


آن منظرة بدیع خلقت گفت ومجذوب سحزسکوت وتفکرمحیط گردید. 
من نیزازطرفی نگاهی با شیان شاعر درگذشتهٌ عثمانی ودرختان اطراف 
و سواحل بسفور کردم - که گوتی جمله از وداع آفتاب با خبر و از 
نزدیکی شب درحذر بودند ونوا های مرغان بپار تنپا نشيده تسلی 
آنها بود - و از طرف دبگر نظری نیز به عارف » شاعر جوان محزون 


ار انی نمودم که در ۱ ندم نهشی ‌ وا زد رقت وناثرمی‌افزود؛ 


5 لسن موقع بش خود عهد کردم که | نجه از دست ها کاری نمایم 
که عارف نیز اشعارش فراهم آید و دیوانی داشته باشد . اگر چه بر 
دبوانگان « دیوان» نیست , وانگهی دیوان عارف لوح‌دلهای ملت ایران 
است ‏ چه که زن ومرد اشعار او را حفظ نم‌ایند و عود و بربط از 
تصانیفش سرایند . باز چون فراموشکاری شیمهُ ما است » از تعقیب این 
مقصود باز نایستادم وبعارف اظهار ضمیر نمودم وآآنچه او نومیدی نمود 
و بی # کرد فرو نگذاشتم 9 وعده گرفتم نان که هزار و سیصد 
ری (۱۳۰۰ شمسی) است وسه سال تمام از آن روزهاب‌ذرد 
ومن بعزم دیدار بدر ومادر بایر ان آمده و خوشبختانه بدیدن عارف نیز 
نایل شده ام به تشویق صادق الوعدی که دراو دیدم و بامتنان اینکه خود 
شاعر با وحود بیخودی و نومیدی که دارد "در جمع و تلفیق اشعار خود 
می‌کوشد قرار دادم که به پیمان خود کار بندم و درترتیب و تهیه این 
اشعار بکوشم که ار توفیق رفیق شد وبه طیع و نشرانها کامیاب گردیديم 
خدمتی بایرانیان با کدل وایر اندوست کرده یم . 

یت طرح‌مقدمه 1 مرک ازسه فصل درنظر گرفتیم که 


فپرست آن بروحه آتی است : 


ستت ات اس تا تاس تا حت ‏ طت زک اس لاس کت 
فصل ۱ - صنایع مستظر فه 
فصل ۲ - حسیحالی درتجدد ادبی ایران 
اد و ۰ 
از یزدان بزرگ کامیابی خواهم که داور دادار کاع بخش هموست 
( طهران - رییع الاول ۱۳۶۰ برابر۱۳۰۰شمسی) 


۳ 1 علمای علم الروح را عقمده براین روح درصورتیکه 
وحود خارحی داشته باشد - دارای وحدت است »و فوای مختلفه ان 
که در حبوان تجلی می نمایند نستند مگ صفحات مختلفه یلك حقیقت » 

نا 99 ئ 
باز بعضیها . برحسب نظاهرات روح » | نرا برسه کیفیت که ظاهرا متمایز 
ازهم مبباشند تقسیم نموده اند و ۱ نبا عسارتنند از عقل 1 اراده وحس ؛ 
کانکه دنل درمعنی و احد و درظاهردارای اعضای مختلفه اسر همحنین 
39 با ۹ ار / و ان ماهیتی ات ند هنوزعلوم بشری عی: یمان 
آن نبرده ) ولی جلوه های مختلف دارد . | نچه دراین مختصرمیخواهيم 
از آآسخورا تیم فوای 0 ت_ است ودراین زمنه ِ نکه بتعر بف 
حواس ظاهره وصورت جریان کارا" نما بپردازیم ار قسمی که شاهد 
مقصو دم‌است و اغلب‌ازا نها او تعبیر نمائیم»صحبت کر دن‌مبخواهیم. 
اگذر وغیره نیزمثل نفس روح بر اصحاب تدفیق محهولست تنها | نحه 
علمای علم الروح رز ابن باب 0 اس تکه همانا محاری 
ومراکز این حالات چیه ریاد تراز اعصاب دماغی‌عصب های‌حس مشتر ‏ 
است که در هر صورت این نیز از ماهیت [ نها معلوماتی برای ما زیادت 


آنجه برای ما معلوم است تأثیرات فعلی احساسات است که یکی 


ات ات و رت تس 
ار اشرات همانادوست داشتنزیبائی‌وظرافت 1 ۳ در اصطلاح 
حس بدیعی با بول و 0و 5ط6و5 گوتي . 
شور کید بت ان ات ساولت وتان به کله را باس 
می‌کند البته حواس ظاهری وقوای باطنی خودرا از قییل دیدن و دقت 
کردن و غیره‌را برای محافظهٌ کله بکارخواهد برد و لی‌ضمناً درمیان‌این 
حواس حسی نبز مار م بره راکه رنگ بوستش بهتر و 
صدایش خوشتر است بی اختبار دوست میدارد یا 9 تا 
ای را را همم بر ار تا 
فسحت پیابان در گنبد پپنای فلك میان هزاران نجم با هر بشدت می - 
درخشد ستاش و سحده 4 و بالاخره با دختری که از نوع خودش 
بوده و دارای صفاتی است که محموع را حسن نامیم با 0 تعشق 
می نماید و درآ ن شب های دراز چشم برچشم پروین دوخته بز بان‌طفالانه 
وعشق ساده خود می خواند ...! 
این است قوه ای که امروز آ نحه بنام محاسن در دنیا هست تتیحه 

ات انست ۳ ِ حس در نراد ما نبودی امروز شعر و موسیقی 
نبودی و این صفای سبزه و گل و عدای قمری و بلبل وجود نداشتی و 
دنیا جز يك تودٌ ریاضی وهندسی نبودی و دل که بقول خواجهٌطوسی 
+رب جلیل » را منزل و جلوه‌گاه رمور عشق و هحبت - که بزر گترین 
عوالم است -می باشد ,1 نگاه ازيك دخمهٌ سکون ومحفظةً خون عبارت 
شدی . بی‌دل حدیث قدسی )۱( ببگانه ماندی وعاشقان و درویشان بی- 

خانه . را دل دردوره و اسان بقدری منیع 9 میتوان 


(۱) لا بسعنی ارضی ولا سمائی بل پسعنی قلب عبدی الموّمن . 


پسسر(سع(تع(ه ع(ع(ع ‏ ۱ 2 20۱201 ع(2۷ ۳ 


تفت ده هشن رارف را ۱۹۳۱ 
9 راعقیدة ات بر این است که حهان در حقیقت آ نت که ما 
می بینیم . جلوة جهان و رنگ و رونق گلستان جمله انمکاس یا صورت 
مترجم احساسات مااست . اگرما چشم نداشتیم شیوه نر گس وعشوثلاله 
وناز شقایق و جلوة ژاله وجود نداشتی و اگر گوش نداشتیم نوایبلبل 
و صدای قمری نبودی و بالاخره ۳ دل نداشتیم جپان همه بی ]ون 
بدی و چمن همه بی رنگت ورو . و از این روست که «کانت» فیلسوف 
ی ی تا دا داریم مخلوق با حلوةه ها 
اگر رنگی حسی که ما بجهان و جبانیان داده ایم از میان برود شاهد 
هیولائی پیدا گردد که هیچ رشتهةٌ آشناقی مان ما و آن نباشد . ماجهان 
را ازیی شیشهٌ احساسات خودنگاه ميکنیم وحکیم نظامی راست‌گوید 
که : «همه اندرز من بتو اینست - که توطفلی وخانه رنگناست»خود 
آنجه ماآ نرارنگ میگوئيم بحکم عالمان طبیعت وجود خارجی‌ندارد 
و حلوةٌ هر 9 سته بدیدار دید مااست . س می‌توان از این نقطه 
نظر بپمراهی متصوفه گفت که درظاهر ما درجهانيیم ودر حقیقت جهان‌در 
ما وشاید کلام حضرت صدرالانام نیز در همان مال است که فرموده|ند: 
«تزعم انكك جرم صغیر وفيك انطوی العالم الا کبر ۶ 

چون از اظپارات فوق وجود احساسات بدیعی يا جادبة جمال درما 
تابدرجه روشن شد پس‌گوتيم که آ نچه درعالم ازبرگ واه سل : 
هسب تا نفمة رباب ء ابو#قسمت له اسب کال محر کیت رد 
آنرا زیبا وظریف نامیم و اگر اصول و اعمالی بتوانند این زیبائی را در 
سامعه یا باصره و با دیگر حواس ما مجسم و محسوس دارند آ تراصنعت 
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مستظر فه نامیم را ده شاعر در کلمات و | وا خوان 
درنغمه و نقاش در تصویر ومعمار درعمارت ... الخ ابداع نموده و بما 
القامی نمایند واز همین کار است که اشخاص را ۱ می نامیم . 

صنعت در نظرعمومی صورت عملیعام است وعلت غائی آو9تتانیدن 
فایده ایست بنوع بشر . پس | گرصنایم فایده های ظاهری ومادی داشته 
ب‌اشند مانند نساجی و غبره آ نها را صنایع عادیه گوئیم وا گراحساسات 
بدیعی‌ما راتحريك نمایندوحظ روحانی بخشند | نبارا صنایع مستظرفه 
نامیم ۱ 

صنایع مستظرفه را بعضی از استادان ادب بر پنج بخش کرده اند 
که اند ار تفر روش شا ماخ رسمه قافن |16 
هر يك از اینپا نیز فروعات دارند . مثلارقص از موسیقی و ( درام ) از 
شعر است ... والخ ومعلوم ( 2 این تقسیم عارضی است 9۹ روح 
صنعت ‏ مانند روح‌انسان یکیست و اینها نیستند مگر جلوه های مختلفة 
آن. با اینکه ابندای ظپور و تأثبرات حس بدیمی مانند اوایل دیگر 
فضایای حیات بشر در عمق ظلمت تاریخ مدفون است » با اینهمه علمای 
علوم اجتماعیه مانند « هر برت اسپنسر» (۱) و امثال او در این موضوع 
بحث ها نموده واز تجارب و کشفیات فرن اخبر که در بقایای زندگانی 
و افواژ مات تیان انسانی بعمل آطده‌استشپاد ها کرده و نیز ازتآغر 
و تقدم هر يا زصنایع خمسهٌ فوق بر یکدیگرصحبت ها نموده ودر آن 
باب نظویات و قوان ویس کرادم اند . 


(۱) ۲ععهمو5 116۳۵6۲۲ 


لت ات اس ای اس ات ال و تا زک سل اک تا ات 
انسان نخستین » برای خود اول دفعه مسکنها ساخته ودر آن ضمن 
بعکم حس بدیعی» تناسب وظرافتی نیز بر آن داده . 
دیگران گفته اندکه موسیقی تقدم داشته چه که انسان ابتدائی 
بیشتر از هرچیز بتقلید چپار پایان و مرغان آوازه خوانی یاد گرفته , و 
تا شاه اند که‌هشمه سازی سبقت نفلوده ات » بدلبلل 
اینکه انسان قدیم برای مجسم کردن روح آ باو اجداد و ۱ لهه و اوتاد 
خود همواره‌از گل مجسمه ها ساخته است ومجسمه ها والواحی‌که در 
قاط محتاةٌ عالم خواه از سنگ و خواه از فلز و حتی گل رس کشف 
شده اند این فسمت صنعت بشری را خوب نشان مبدهند . در مبان 
مجموعهٌ | ثاری که دوفر انسوی عتبقه شناس : کریشتی و ادفندلارت )٩(‏ 
جمع کرده اند نقش های‌برجسته و مجسمه های بعضی حیوانات ازقبیل 
فیل و گوسفند و ماموت(۲) موجوداست که بهترین دلیل حس‌صنعتگری 
ان باستانی هی بأشند . 
علی ای حال,| گر هم از تقدم و تاخر وکیفیت ظهور صنایع مستظرفه 
کماکان خبردار نباشیم وجود فطری احساسات بديمی را در نسل بشر 
مشاهده‌میکنیم و ازاینرو مفهوم کلم ادییات را در معنای اصطلاحی آآن 
بخوبی می‌فهمیم که اساسش زیبائی وتحريك حس بدیمی است . 
ولی چنانکه هر قضیه از قضایای روحی و فکری بشر بطول زان 
9 الب تعریف و دستوری| هده‌است اینست که ادیبات نیزقواعد 
و اصولی پیدا کرده و علومی مانند بدیم . معانی و بیان » و عروض و 
اشتقاق و غیره بوجود | ورده است » و بطوریکه معرفین هر قضیه اغلب 


۷۱ 6اتق 5004 و ۲افزط) 
)۲( ازحیوانات قدیم مفقو د النوع ات ۲ از جنس فبل بوده . 


ات تا ی ات وت زا وت 
۰ و ۱ 

دچار 3 افر اط یا مبااغه وبا تفر بط شده اند می تنوان 0 اسدان ادب 
نیر بعضاً در تحدید و تعریف دور رفته اند بطوریکه ادبیات را يك تودة 
قواعد کرده روح | نراتا حجدی فر اموش‌نموده اند . و عصی ازتاعین | نها 
درفهم وتضبر آآن قواعدبکلی‌قشری شده اند بطوری که بقول | نبامیتوان 
ت ۰۰ ۰ تِ_ ۰ 
گفت علم شعر 7 علم عروص و فوافی اش و اساس ۱ سك دانستن قو اعد و 
اسامی بحور و اشکال و صور رنهایت بقول نظامی عروضی سمرفندی یاد 
یر و 
0 وحفظ کردن اشعان است ! 

امروزمغرب رمین قو اعد را قواعدی می‌شناسد کهحز دمن اک 
چارچو به وضفه تدار ند و کی متن حجدیت عبر از دساتیر ات و 
اساس شعر دوق فطری وعشق ی و تا وحدانی و ات با طسیعت 
است یعنی قواعدو اطلاعات از اوزان و غیره درحهٌ انوی احراز می‌کند. 
ما این موضوع را قدری مفصل ثر در فصل تا خواهیم ۰ وا اد 

طهر آن ربیم الاخر ۱۳4۰ برابر۱۳۰شمسی هجری 


9۹ 

۳ 5۳1 3 اد ۱ 1 
ً [ 

۷ #۹ 3 ۳ من رال / 
1 آ 
زنب سین کاس و منکن 6( کراق خای وج کته کال کل مان 6 و ما 0 


اد 


‌ در شب دوم ره‌ضان ۱۳۶۰ در سالون دارالفنون تپبران بموحجب 
دعوت مدیران روزنامه ها در حضور جمعی از ادبنا بطور کنفرانس 
رات گنه است) ۱ ۱ 

بر علمای علم الروح عبان و مستغنی از بیان است که روح و زبان 
هم گر مربوط و توسع و انکشاف اولی به توسع و انبساط دوعسی 
منوط است . و علمای نوامیس اجتماعی را حکم بر این است که هیات 
اجتماعی بواسطهٌ اینکه هميشه بتجارب سل می افزاید - روز بروزدر 
ترفی‌است . خود بعکم واقفین چه‌حاحت که ! ثار علوم ازهر سوی‌دنبای 
امروز پیداست و صنابع محیر العقول ازهرجهت هویدا . دانشمندان‌این 
۶صر دست بر تارك | فتاب‌می سایند و از سر مشتری کلاه می‌ربایند »خر 
مارا خوار کردند و قاطر مارا مبدل بقطار . گاهی مثل عقاب درهوا پرند 
وگاهی مانند نهناك در آآب روند در يك ثابیه بهزاران فرسنك سخرن 
گویند آ هم‌بی‌سیم با يك‌تیرقلعة را هم بدونیم کورراخواندن 
باد وعند و گنک راسخن راندن مغز سررا 0 فتشتی رز نندق تفت 
۳ 9 ند ازحای ان اهریمن نهان سماری را بجشم دیدند 
و از طلسم افسونگر وجادو نترسیدند . بقالیجه سلیمان‌نشستندوبرخش 
رستم دهنه ستند . سیمرغ حاودانی خود بردند وازه‌مك 
8 حیات‌خوردند .....: دريك‌کلمه انسان امروز توانسته است 
به قسمت بزرگی ازقوای طبیعت دست یافته و آ نبا را اسیرتهیهٌاحتیاجات 


۱ ً 


ات ات ات تس وا مت 
مادی خود نماید وراه بسرعت برق‌پیم‌اید . این ترقیات نتیجهُ تجر به‌های 
متراکم و کار کرد گی عقل‌بشرمی‌باشد . با اینهمه این ترقیات مادی‌هر گز 
این گونه مورد تقدیر وتحسین ما نمی‌شدند اگر کار پیشرفت‌مغرب‌زمین 
منحصر ومحدود بدینها بودی و لی‌ترقیات ادبی نیز بهمان پایه‌هاپیشرفت 
است . امروز ۳ رن جلد ضخیم رس اسامی ومختصر 
تعریف آثار مطبوعه که دنیای امروز در فنون متنوعه‌بوجود آ ورده‌است 
نوشته شود ازعهده نخواهیم‌بر | مد . برای باور کردن این‌حفیقت‌کافی 
است راجم بهرموضوعی که طلوب است بیکی ازقاموس العلوم ای 
معروف دیا مثالاقاموس العلوم ۳ نگاه کرده‌وفپرست‌اسامی کتبی 
را که تنها در | نموضوع باطلاع مولف نوشته شده است قیاس نمود ! 
دائرة علوم باندازء وسعت‌یافته که | نر! بالطبع به شعبه هاتفسیم کرده‌اند 
وهر شعیبهُ برای خود ادییات و | ثار و اسانند پیدا نموده و اشخاصی تمام 
روزگار حیات را صرف تدقیق واستقصا در آن مي‌نمایند . 

3 ی فقو ی ماد ده ض تار یج قرب صد شعبه دارد نات 
استغراب نمود . چنانچه ممکن است کسی تنها در تاریخ ادیان کارکند 
وحتی تمام عمررا صرف تحقیق‌ظپور و اساس و تعلیم و تأثیرات واحکام 
ب د رن ادن وبا دیگری در تاریج زا ده رت ار 
نشمت و اشتقاق و ماضی وحال و ادییات يكك زبان صرف نماید 
مالاحظله می نوان وسعت دامنه مك علم اه ان تاریج را تصورنمود 
ار از قییل تاریخ السنه تاریخ جنات تاریخ اقتصاد, 
تاریخ فلسفه " فلسفة تاریخ » تاریخ علوم » تاریخ ادبی » تساریخ انسال ؛ 
تاریخ افوام » تاریخ عتیق »تاریج خطوط ... ال الخ بشماريم خود تفصیلی 


ات رت لت ات وت تا مت ور وتا 
خواهدشد . اگرتنها اینرا که امروزه‌تبحر و اختصاص درتاريخ‌يك‌مملکت 
را خود علمی‌میشمارند نصور کنید شاهد مقصود خواهد بود . مثلاامروز 
علمای تاریخ مصر ععترج0[ع ی[ و متخصصین ناریخ بونان و کلده و 
بابل و محقفین تاریخ ابران موحودند که مقام های ۳ دار ند. 

ادبیات دینی 0 مار هر تاریخج و ماهیت ادیان خاصه 
لا اعتسوی بوخود | مد رجا زتدافته هار ووهاهااو انفاد اج 3 
تتیع‌ها که راجع بدین موضوع نشروطبع گردیده است تصورش ازحوصله 
ما بیرون خواهد بود . 

از ین مختصر دفنه شد البته درحه وسعت ادیبات در معنی 
اصطلاحی آن نیزم‌علوم میگردد چه که بیمان درجه که علوم وم‌طبوعات 
ترقی نموده ادبیات وبدیع پیشرفت کرده است . بسرای‌کسیکه میخواهد 
براستی در ادپیات عالم دارای دوقی باشد لازم است تمام عمر را صرف 
تحقیق‌تاریخادبی‌جهان وصفحاتن ان که و از«هومر » و اهسیبود» 
پونان قدیم شروع اب «انگلیسی» 9 * فرانسوی » 
المانی ٩,‏ جواستوی*ررسی؛ 4 دانتون ۶ ابتالیامی «هفریتون 
امریکاقی»«۱ببسن» اسکاندیناویائی » « امراهءالقیس * عربی وحتیهنا گور» 
هدی (۱) و همقطار ان بی شمار اینپا و نیز شعرای چین و ژاین و 
عیره راتدفیق نموده‌باشد . تنها ادیبات فرانسه از بدونشکیل‌خودیعنی‌قرن 
هشتم میلادی تا کنون شرح الاو ارقار فیس ص ‏ ی ۸9 معروف 


ِِ رم 
وجدین صد محر ین درحه دوم را مرن ۳۰ 7 ات تواریخ 


(۷ ,5۳۱۵5269۲ (ر5ع0متعوع11 99100ع11) (رومعنهوه) ععصما] 
۰ ,10968 ,1۳۱۵6۲509 ,ااصو رتماوام]" عقاوم ,عمهن۲ 


ات رت تست 
ادبی هر يك از ملل بزرك وحتی ملت های درجه تالی عالم . و 
این حنبه ادبی عالم را رات تاد علمی که نمونه از ا دا رد 
مقایسه نمائیم و تناسب میان آنها را در فکر خود محفوظ داریم خواهیم 
قوس که اا بدبعی عالم که امروز تیار مغرب زمین است 
تا چه پایه رفعت و علویت بیدا نموده است . 
اعصاب انسان که مجاری افکار وی اند قابل ترقی هستند و 
احساسات ادبی‌ملل بحکم لین قضیه باندازه 0 صفیحات فکری و 
می بانند . ملل مغرب زمین بواسطه نهفت های علمی و ادس در رون 
آخیره بر ملل شرفیه فزونی جسته و بدین واسطه محیط و افکار را 
بسویه‌های سار بلند رسانیده دورا از قید رقیت و نادانی رهانیدند 
را ی ال رس ار 
فکر بشر در تحت تاره ای که ساده بود اد هم بود » بعد 

بواسطه ظهور بعضی دماغهای جو ال تم رک ی نگذشت که 
ان تک ها مت در اندك زمانی قواعد وسننی بوجود 
را باراد 0 ۵و۵ سوه در 
۳ فکر داتی و مستفل از میان رفت وقواعد گذشتکان سنت 
فد یعنی‌کاراز اقتدابه تقلید کشید ود کر اسم افلاطون باارسطو 
برای اثبات يك مدعا کافی وترتیب ظاهری صغری و کبری‌یعنی بازی 
در عالم الفاظ یگانه سلاح علمداران دانش کگردید. احکام کلیسیا و 
احادیث منقو له از رهبان ؛ طلسم های روئین و سرمشق های موّبد دین‌و 


۳ 


زب نود ند . دربك کلمه این دوره» دوره تقلید نود و هر مسئله را 


۶۰2۰22۰226 ۱۹ ۱۰2۰۱20 ۰20 ۰:72 ۰ 2 ۰22 


تقلی یا منطق خشك و خالی حل‌می‌نمود ... ناچار بااستی‌این‌عصر اسارت 
۲ تکنرد خی این سار ر یی الملی داشته باس . نان 
هم تفن کار خودرا کرد لمعلگگر ازاد دریعصی که‌هایدر عشید 
3 در آتزایی عهدمتقولات برق معقولات زد و کم کم مردمی را بسوی 
خود نمود وچندی رت که نوزادی با« رنسانس» شرو ع 
نمود . از خصایص این دوره تر لك تقلید و شروع باجتهاد از روی اعنقاد 
بود . تأثیر این دوره در هر بت صفیحه ۳ ملل مغربزمن‌رو نمون 
شد و بالطبیعه در افکار ادبی نیز حلوه نمود . قواعد تو در تو تا 
بدرجه بر وقع خود کاست و محررین تازه بجای زیب و زیور و قش 
و نگارگذشتگان قلم را پتصویر محیط حاضر و احساساتبیعی‌معاصر 
معطوف‌نمودند» انحصار زبان به لائینی وعبارات وحمله‌غامش آن‌موقوف 
شد وزبانهای ملی نمو نمودند و ادبیات از روی احساسات ملی کم کم 
شرو ع کرد .. . مد" 0( راد در تحجدد و بعد دور 
رم در ادیبات پیش 59 . تعریف رمانتیزم در کت وتان 
ال احساس آن از خواندن آثار شعر ای‌ایندوره |سانتر است‌تاایضاح 
9 ان وقتی که وک دهع معروف فرانسوی‌درمقدمه 
کتابی که راجع به «کرمول» (۱) تألیف نموده بود تفریباً برای‌دفعه‌اول 
در موضوع و تعریف «رمانتیزم» اظهارعقیده نمود اغلب مردم مقصود را 
خوب نفهمیدند . زیرا انقلاب دستور وتعریف ندارد و « رمانتیزم " در 
واقع يك‌نوع انقلاب ادبی بود. برای اشعار مفپومی ازین دوره‌ومقابسة 
و ادیبات قدیمواد زیررا می‌توان < کر نمود : 


6۵61۱, ( 


)حععر را ترتع ۰ ۲ ۰2۷۳:22۲0 > 

۱- دور تجدید و بعد رمانتیزم مسلك ادبی را از | فاق بدر آورده 
و در انس حای داد . اشعار معمو لی سایق اغلب تایع صرف قواعد و 
2 0 بود » همت مخصوص شاعر صرف بیرایه الفاظ و تضمین 
افکار و قواعد مقوله می‌شد . شاعر در واقع مانند خیاطی بود که لباسی 
ار ری تست اندام قواعد می دوخت ِ با ی در او و عرضو 
طول تماما صٍِِ و متناسب بود باز جزيك لبای و تقلید « مدل» چیز 
۳ نبود . تحدد اصول فشری را بر انداخت و آرایش ظاهمری را 
باحساسات درو نی تابع ساخت . خالات و هیجانهای‌شخصی حای‌اساطیرو 
اخبار ان را . شاعر شروع ِِ بنوشتن و خواندن توری که 


۳ 


درسر خود داشت نه ۳1 استن | نحه درتاسای سلف درد ِ نیجه‌خوب 
در آثار سلف میدید به حس و الفت اقتبای کردنه‌بتفلید . دراین اقتباس 
مخصوصاشعرای رمانتياك احساسات صمیمی (نه‌صنعی) گذشتگان و 
اد و 

این دوره‌دورء انقلاب بود » انقلاب برای برچیدن اساس‌فر سود 
ماضی است . و چون آن بساط ازمیان برودانبساطی در افکار واحساسات 
حاصل 1 0 شخصی تا نات ان در عالم ادیبات نیز چنین شد 
سرمشق های قدیم از نظر افتاد و شعرای تازه » فکر های تازه و الفاظ 
تازه سرودند . در ی اشخاصی مانند « برنس » (۱) سللی» )۱ 
«کیتس» (۳) «بایرون» )4 وعیرهم و در فرانسه«ئوگو» «لامارتین"(۵) 
«الفرد دوینی» ل) وغیرهم ودر آلمان «گونه» «شیلار»(۷) «ماینه»(۸) 
د ای ابا نو ون اه با اینکه بعضی ازایتان در د9لة تار یخی 


(۱) ومبظ (۲) 7((عطعک (۳) فاعم (۶) جم:ظ (۶) 18800۳6106 
(<) مزصع: ۷ .۸ (۷) «مااذزهگه (۸) مصتع1[ 
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رمانتیزم وطن خود و آقع وردنت ورس کات اتر بود نی اساس 
تحدد را نپادند. این‌شعرای درك وا اوه روان یس از هر یر نب 
اساسا انقلابی خود را شوه خود فر ار دادند " موضوع عمده اشعار 
وقایع و ابص و محسنات وعواطف وعادات معاصر با ادوار تاریخی‌ملی 
بود . حس‌انانت باباصطلاح‌فررنگی,1۱01 46 500۸1۲000 پالا گرفتاغلب 
#سندگان ترحمان حال خود واقع ۳۹۹ آنحه ار 
نوشتند نه ازسر یعنی تعبیر احساسات نمودند نه تضمین قواعد و نقلیات . 
۲ البته وقتیکه کار ادبیات بعالم دل کشید اولین لاه آن‌صمیمیت 
خواهد بود . چون ردان اشعار خود را 1 | حساسان‌فر ارداد ند 
لاجرم و حای خود را بهصمیمیت داد . سنن و ی بغیر 
که شیمةٌ فرون وسطی بود در اینها کمتر دیده شده و از نقل کورانهة 
های « ترویا* یا سررگشتهای حواریون با معجزات ایام شارلمان 
9 نظر شد. 
۳ چون مطالعةٌ فس و صمیمیت با هم ساختند و ضمناً ملاحظه 
تاریخ سلف و قدرشناسی | ثار قدیم که از انتباهات خاصهّدورة#رنسانس» 
و بعد رمانتیزم بود نیز از خصایص شاعر شد و بزرگتر از تمام اینبا شاعر 
هرچیز را باعمق دیدو ضمناً در يك دوره شور و هیجان وافع شد البته 
صفت ممتازه شاعری بعنی حساسیت نمو و تکامل خواهد نمود. این است 
رای دورء تجدد خاصه شعرای رمانتباك قبل از اهر چیز حساس 
بودند . ۱ 
وقتیکه يك شاعر کهنه خیال » شب باحالت بسیار طبیعی و روح 
ساکن نشسته و از روی عروض وقوافی مضمونهای تازه و قافیه‌هایموافق 
اندازه پیدا می‌نمود " شاعر رمانتيك درهمان‌شب در میان سبزه زاریو 


سک ات ات ای ات ی ات 6 0 رات رت تیلست لس 
کنار آ بشاری افناده و بتأثیر جاوُ شب و ماه سیمین وعطرریاحیننو بوی 
یاسمین مست‌شده و بیخود گشته و در فضای پهنای عواطف خود میپرید 
و بعشق آن حلو2 جمال میخواند ..! 

گاهی يك صدای بلبل و تماشای گل کافی بو که او را ور 
و بحالت و طرب آرد و او چنان بمشق سحار طبیعت ستایش‌ها نماید و 
سرودها سراید که نهایت حالت وجد بروی‌روی دهد و ساعت ها برحس 
و بر بان در حاد به انوارماه درخشان بیفتد . بعضی از شعرای این دوره 
0 مانند«شللی» و و و هم چنین ازشعرای فرانسه در احساس 
و در فستان | 9 نه حلوءٌ طبیعت بسدی مفتون‌شده‌اند که تشیده هبای 
ار این‌موارد ریت وحدت وجودی‌می گبرد ۳ 

نها غزل سرایان عشق و هیجان و یاباصطلاح فرنگی « ليريك » 
م ۰ 

۶ اينك به استلزام حساسیت و صمیمیت فرط عشق و محبت نیز 
از خصائص پفس ۳۹-8 تازه و شعرای « رمانتبزم » بود . شاعر رمانتيك 
سر تایبا عشق بود. عشق تا اعشق نس ر عشق‌حمال طبیعت » عشق‌عشوه 
های کل های باغ دس بت ۳ وفتی ثبرنس» درشخم کردن زمسن ی 
را به غفلت ازر دشه بر گنده و هام از بخت وارونهُ لك شعری گفته 
بود ؛ معاشْقهُ بسیارشاعرانه‌وسر اسراحساسات «بایرن»" گونه*,«لامارتین» 
و امثال انپاعشق را بدرحه حنون رساننده است . 

اگرکسی اعترافات « آلفرد دموسه * شاعر حساس فرانسوی را 
بخو اند فرط حنونءعشق سحار راخواهد دید . 

خبالات و احساسات شاعر متعدد از عشق برقت و از رقت بعشق 


انتقال: هي نمود و او دروافع دستخوش این دو قوه نود . بعلاو ه شاعر 


ات تک سا اس تس ات ات 0 9 تست تا ای لت تک لک | 


۳ له خود نبز "نود و1 تش عشن راخود میخواست.و بقول عسارفت 
یت 
میخو اهم 1 عشق بکاهد جنان تنم 
کفتم بشید ار کاهست پا منم ...! 
بحکم همین احساسات بودکه «لامارتین » آآن صحائف عشق را 
نوشت و کیتس شاعر ای هر چیز قشنك را 3 مسرات دائمی 
وت و «کاار بج» شاعر گفت در عشن بان 
بهترشد . «گو ته» عشق را تاج حیات نام‌داد . () چنانکه حکیم نظامی 
گفت : 
داد ی لو و ده است 
و خواحه نام عاشقانرا ثبت‌حربدةه عالم بافی نمود ومولانا فرمود : 
هر که را درسرنباشدعشق‌بار ‏ بر او پالان و افساری بیار 
و سعدی برای جانبازی درراه عشق پروانه را سرمشق نشان داد ... الخ 
۳ عشن و محیت سر دفتر احساسات شاعر بووو ان 
ِ" او در این ساحه بپتر تجلی‌می‌نمود . دريك کلمه او اسیر دل بود 
8 زرا» عشق محبوب صدا,صدای شاعر شیر ازی‌دادهفیگنت : 
«درویشی و انگشت نمائی و ملامت همه سپلست . » 
این قدا کاری درراه دل یا اسارت اختباری نه بلکه فطری بود ودر همین 
جاست که شاعر رمانتيك از شاعر كلاسيك تمیزمیکند . وقت ی که«موسه» 


واقمک بر 1۵۲6۲۵۲ مزع وز تاتحفعط ۵ قصنطا ۸ (۱) 
8 ,,اوعظ ووا طونم( ماو تققط فص وت[ مک 
نا وصطه عمنن(ه6 رقطع‌طما وفع مصهطع ور( 

0۳20۵۰" ,۰ 9( ,6طمایز 


ات ۱ تا کت اک ات ات ٩۵ 6 ٩‏ رت اتت ‏ تا اس لت تا لطس 
و۳ 
و : من نه ار ۳ دم میز ام و نه از خوشبختی حتی‌نه‌از بدبختی 
خودم ِ زبان خودرا سمه و خاموش مننظر تکلم د ۰ ۳ ان 
را ار ان 
,قص نو وز اه مصرنع > 
]50۷0 ۲۵۲ و اه صرح [ 
بمزصف صمجد مصصما مز تمعتو هط ت۳۵ او مصانق [ 
01110 2 منم ۳ نو ت۲۵ وز او مه[ 
۱ ۱۱10 وومم صد مععصمو فص تقافووتی1 
اوووه ۱ 

گ نه عشق‌صمیمی و حریان | زاد احساساتعاشقانه يك عنصر 
تٍِِ_ِ حیانی و مهم را داخل عالم ادییان نمود و ۱ ن نمز ا بود 
از ادیبات طبیعی که اخیرا بعنوان ۱۳۹۹ مذهبی تازه و مستقل 
ادبی بوجود آورد " شعرای تجدد و شعرای رمانتيكك هر چه هم متصوف 

ومغلوب اس و محذوب معنو بات میرشد زد باز جون اظهارانشان 
صمیمی بود طبیعی‌نیز بود . تصنع و عبارت پردازی در نوشتجات آنها 
خصوصا او لها موقع ی تا ِ این است که‌تصویرطبیعی احساسات 
9 م2 ول بر دید بعنی ۳ در تعسسر اساسا عسق و محعت خود 
ماتوت نقاش ماهری‌حفظ تناسب نمو د و حقرقت حال را ثر بان مبالغه و 
تا ظاهری فا تن 

«لامارتین» درشرح ماه ی دش بای ۶ ار ۰ 
[ نحه نوشت ص طببعی و ی سر ۱ مد بود و ی ۱ نکه در نصو بر 
خود ره اهو و دعر و سرو و صنو بر محتاج بو ده باشد عشق طبیعی او 
وخودش را ۳ تمامی تاثرات وهیحانبا و اساسا ان بقلم آورد ش مین 

۱ ی 

واسطه يك لوح زندة معاشقه تصویر کرد . 


یت ات ات کات رت ات زر مت ری 

البته مقصود از ساد ق » تحر بر ماماست ی سم لطائف طبیعت 
است مانند نقاشی کر تیان | بکارمی‌برد و منظرء 
بدیم طبیعت رابی مبالغه مجسم‌می‌نماید و گرنه| گرمقصوداز تصویر طبیعی 
يلك ترسیم خشات و خالی بودی ۳ قدیمها نیز کرده بودند. ( درواقع 
یت کت که از اين نقطه نظر دربعضی از شعرای رمانتيکر نك‌احساسات 
ار ۷ 5۰ 
بدایع ۳ را کشد و در نتیجه يك نمونة بسیارطبیعی ازمناعت و لطائف 
تست ۳ رد . بساینپاست صفات ممیز يك‌شاعر عصری‌ورمانتیت: 
احساسات انفسی . صمیمیت ؛ فرط عشق ومحبت » شور وهیجان » تصویر 
طبیعی رادار تصذح حتی گاهی روح تصوف‌ووحدت وحودی( که‌این 
آخری در ادیبات شرق موقعی‌دارد بس مهم ِ( 

صور نشو د که مقصود حصر و تخصیص فطعی این اوصاف بيث 

زمان ويك شماره مردمان باشد که‌گفته‌اند: هیچ چیز در زیر آسمان 
تازگی ندارد . حکایت دعواهای «ترویا» اثر «اومیروس» یا ثار «اوید»و 
وگل از شعر ای روم »بو (امراالفیس) ازشعو‌ای عررب وغیره اعثال 
عدیده آنبا از عناصررمانتیز بم هر ۳ محروم نیست تا چه ماند بحکایات 
غرامی موجود در فارسی ازیوسف و زلیخای فردوسی تا خسرو وشیرین 
نظامی ولی چیزیکه هست تفاوت وقت است زیراعمکن نبود احساسات 
کسانیکهءصر | نان عصر ابتدائی و صنایم وان مس رت 
بود با احساسات زادگان قرن هیجدهم و نوزدهم که فرنهای انتباه ملبی 
ر ظهورعلم و صنعت و نیز دورة انقلابپای سیاسی بود یکی باشد که هر 


دوری جسی و هر <سی تعیری دارد و ۳ ی ادی تابع نامسوس 


اصتحص ‏ اهک اتکا ات3 ۱ . اح(72ع2 تا تداع( 
تکامل احتماعی نباشد یعنی دومی درحر کت و اولی را کد باشد کارسیر 
طبیعی نقض برمیدارد » واز این جهة است وفتی انقلابیون فرانسه قلعة 
باستیل را از بن بر انداختند ومشغول کندن قلعه‌های دیگر اصول قدیم 
بودند شورشگران ادبی نیز بقول «ویکتور توگو» برج و با روی قواعد 
وود ادیی ده ت۱۳ . 

الان و ها بعد از این مقدمه باصل مقصو ۵ 
لزوم تجدد ادبی ابران تنها بعنوان اظمار نظر بات بیان:مائيم ۲ 

« اظپار نظریات » می گو تیم زیرا ميدانیم که تحکم و اعتماد 
به نفس در موارد محا کمهٌ قضایای اجتماعی کهمتعاق بعامه است‌خطاست 
شاید بباگ سپو » حقوق عمومی ان دود .و اگر ار در ال 
احتماعی خود که از سا مسله ادیبات است "7 داخل این دوره 
شده است ‏ بالطیع باید هرج ومرج های مادی و معنوی ببیند تا که : 
دگر روزگار چون‌شکر آید ... با این همه آزادی مطاق در هیچ حادنة - 
اجتماعی قابل تطبیق نیست و ازینرو در ادبیات نیز نمی‌شودبعذرانقلاب 
و تحول » افسار قلم را بدست هر جوان نا | زموده داد و عقدرات ادبی 
يكت‌ملت را ملعبه احساسات نارسی نود و ححلهُ سخن را دستخوش 
اک ۱ 
و همم که در گفته های خود دارم بار خویشتن را از خطا مرا 
نمی دانم وافر 5 نمیخو اهم خبالات و تحریرات من بی ملاحظه ممد 
یک سلسله دستور های ادبی گردد ۳ خوب‌میدانم که : تا 


سینت اندرعراق ت قوت ناطقه مد از ان درد ۳ و 9 از تقدیر 


,,۳۱۱6۵ 065 0[لافع وا وتامصعل اه فنم نز () 
۱۷۱۵40۲ 


ی 
منزلت علمای علم و ادب تغافل نمی نمایم . بعد از این اعتراف 1 
میخواهم تن ادیبات ايران بپمراهی دیگر صنحات اجتماعی این 
سرزهین محتاج تحدد است . هیکل ادبیات مابسیارعالی است وذیقیمت 
اف #تاهست آن ازعهان راء‌است که ۱ دار اسر ر دزه 
و دی ی ی کار ونر تن ای 
ادوار طفولیت و شباب و وفوف و ار فان 
«لرد» ها و دمکرانها و اتقلابیها موجودند . 

ارو روصت تحص نت ی مه رس ادبی این‌سر زمین مانند 
در گرانبهائی هميشه زنده و باقیست . ولی وقتبکه بعضی از حکایات 
باب پنجم گلستان و از مطایبات‌استاد را گوش یک جوان تازه‌خیال‌بشنود 
۳ ۷ س سید ید که د قر ان زو | اسند | دنو لد تفاب 
می‌کند و انقلاب تولید ارتجاع و امروز ارتجاعیون عالم ادبیات‌ایران‌اد 
#صاید سعدی و غزلیات حافظ طلسمی ساخته‌اند که مبخواهند هر حوان 
عاصی‌را بکسره جادوزدء آن نمایند غافل از اینکه اگر افراط بد است 
تفریط نیز بد است ! 

بلی » جوانانیکه تابع صرف وعاشق اعمای ادبیات غسرب هستند 
و از مزایای معنوی مشرق زمین خیر ندارند شبیه ی" 1 
بی‌لزوم عیناگ زنند بابیجهت دندان خودرا طلاپوش کنند ویابی‌دلیل‌فکل 
بلندبندند. | نپا کمانتاله‌وو»(۱) را چطور میرو بدو ۲ کمان‌برته‌وو» )۲( 
راچگونه می‌بر ید ترحمه نمایند » آ نما «بو گوه را میخوانند واز سعدی 
خبر ندارند از «شوینهاور» دم مبز نند و از خیام 2 خبرند از ۶« لاقنتن "0 
سجن گویند و از کلبله ودمنه غافلند ... 


)۱( ,162-۷018( اصقصصمن .۰ (۲) فیو۲ مفاتمم کحوصصهم0 


ات ات ات ات لک ۷ 9 نت ات ات ات ات ۳ 
ات ده را 9 کر سرتا بافافیه هستند و 0 از 
کلمه «وله‌در القائل» دسبت د دا نیستند : درسرمحجاز مرسل ورد العجز 
علی| لصدر سروسینه سیرسازند » تا شعری‌شنیدند با ره بین استعاره و 
ترصیع و تسجیع بر ۳ قا نت ار مات فرنگی و از اسلو ب کلام نها 
بهمان |ندازه رم‌خور ند که پوستین پوشان از «پالتو» . چنین گمان کنند 
رطب ویایس ادبیات در« کواعب» و «نواب» و «سجنجل» و (سفرجل) 
و (ویسه کلکوستانت) مرو وا اف اک 
یا جوشن‌فردوسی ویا اینکه درکشکول جلال الدین‌رومی است. 
ار سس رمل و 9 ند ند وشرح‌باب‌حادی عشررا نتواند 
و مزابای بستی در نظر اول عربی است و در بر ۱۳ فارسی از 
اولش بخوانید بحر متقارب رد و ازثانی اش بخوانید هزج مسدس 
مخزوم ازق‌یده‌اش شکل شجری درمی | بد و از اوایل حروف اسم بحر 
حاصل‌شود در یک بیت بطوفان نوح و أیهٌ نور ووقعهٌ خیبر ایپامنماید 
و از <ساب ابجدی تار بح تولد سلظان زمان بدست ۳ ی ِ ۱ 
این همه (مزایا) را دريك نظر نخوانیدو این بطون تو درتورااستخراج 
ننمائید اهل دوق نیستید و شعر نمی‌شناسد وچون‌فر ن سپ از بن کمالات 
محرو مند حاهلند و اشعار ۱ 3 0 انز رن ره ان 
ِ باز گشتن 9 و مم بستن ال تن بی مزه است و 
بی معنی‌چه کر اه مهار ده و مضمون و تشمهات و محاز و 
غیره محرومند ... فرق معامله زیادست : آش‌رشته ماکیجا ( سوب ) سادء 
۳ کحا .۱ 
حشه‌ت حال آنکه (راه با این) کار این دوفرقه‌افراط 


ات و تفر بط . اساس دعوی این اب هرءصری‌بیانی و حتی احساساتی 


اع(( ۰( ۰ 26:20 2 ۲۹ 24: 2۰2۰2۱206 ۳۶۰22۶۱2۰ 
استاتعییی اند -اتات بان زبان‌شود. .مثلاا کر وگل عاشفی 
شتر سوار از نحدحر و ده ورو ححاز که اقامتگاه معذوق است‌مبرفت 
ماه رنه عاشه دوه ان مسیط سور ان ای شدی کف گر 
نجد » ارو پا وشتر *راه آهن ومحیط " محیط علم وصنعت بودی . افکار و 
8 9 هانند الفاطهوعبارات عاق8«در حه تمدن ۶ رنکت (عترطست 
چنانحه در اشعار عرب اعاتکفوازی شتر و مدام و تخیل و اسامی قایلو 
نظایر اینها ودر اشعار عجم باغ و بستان وگل وریحان وانگور و سجاده 
وسالوس ده موحود است ... باز اگررنگ شعر هدیشه تابع رانت 
طبیعت بودغنیمتی بودیو لی‌خبالات‌شاعر انهشر ق‌ بو اسطهمدر لكقرون‌وسطی 
ااصنم آميزش کرد واین ازدواج ناجور تولید اشعار مکلف نمود که 
جون ساخته نود اج وتأرات ندر عبر طبیعی ان 

اغلب اوقات تصو در های بأث حجمعیت 2 تصورات ۲ است 
صورت های غبر متناسب ومبالفه داری که در نسخه های قدیم کتابهای 
فارسی از قبیل لیلی ومجنون و اسکندرنامه‌وشاهنامه وغبره دیده‌میشو ند 
ولد خلف همان اشعاری هستند که‌ابروی کمان ) چشم آ هو و زنخدان 
چاه و بینی قلم و دهان سته از بر ك گل ۳ ومیانی 

9 ار بکتر است گذاشته واین مخلوق عجیب الخلفه,رانمعشون 


۰ ۰ فد و 
خود فرار داده است ! بی خبر و 


سر 


" از و شاعر ان ناد بده 9 ندار ند نور در دیده 
قد خو بان بسرو دی و تا بر 2 اشان بمأ ‌ تابیده 
ماه قرصی اس ۳ تمام عبار سرو چوبی ات ناتر اشیده 


وفتی که شبیه گردانهاوتعزبه خوانهای « ابن‌بابویه طهران وطرز 
جر کت واطوار ومقابله واشعار آنبارا دبدم فپمیدم که تصویر های روی 


یت ات ات بت تست پا وت ات ی 
سقاخانه های شپر ؛ زاد همان ادبیات ویا این یکنها نتیحه اولبها هستند 
وف دک ععابی شهاک را بر روی دبرار کشی الما دیده و از قق 
پرسید: « پرها که همان بازوانند چگونه است که این ملك های ابران 
هم پردار ند وهم بازو ! »گفتم اینپا از همان حنسی میباشند که وفتی در 
تولد عیسی از | سمان نازل شده بودند ودر الواح قدیمه کلیساهای شما 
منفوشند مادلیلی نیز زیادی داریم که « الملك بتشکل باشکال مختلفه »۱ 

ملائکهٌ رحمت را بحال خود گذاشتيم این ملائکه الهام شعرای 
خود راچه بکنیم وچه صورنی ۳ بدهیم ۳ و فتی که شاعر هموطن ما 
۲ 

۱۳| آهستهرو که‌بابهٌدیوار ناز کست 

از ما نه تنبا توقع دارد که قصری را قائل شویم که ازاطافت طاقت 
س را ذرات نور را ندارد , بلکه لازم است نگاری نیز تخل کنیم که 
درچنین قدری که ز داوع اور اس تر است » فرار باه است 
1 

بلی مبالخه از اجزای صنعت است ولی نه باین‌تندی! ات 
به شبره کنات :۰« آقاه رباع (مربی) داری ( فروشنده حواب داد : 
بلی ] قاوا ال 

باید دانست مقصود ما از استلزام اینکه ادییات باید طبیعی و 
متناسب باشد این نیست که این قبیل اشعار صنعت ندارند . شاید بست : 
ماه نو چون حلقه در گوش ار 

ان اتابك نصرة الدین احمد است 
صنعت دارد ودلیل اس شاعر است و لی افسوس که این شعر 


نه تاب ترحمه دارد ونه‌توان تصویر ..» انوری از اعاظم شعر ای ۳ 


پح ات۱۴۲ ۳ ات۳۲ 2۷۳۰2 2۷۳۴ > 

ولی هرچه او بسلطان عصر بگوید : 
سایش‌جان زتوست جان‌بی‌تومباد مقصود جمان توئی‌جهان بی‌تومباد 

روحیهٌ (۱) عصر حاضر براو خواهد خندید . وقتی که شاه‌سلجوقی 
طاس بهوای دوشش انداخت ودويك دزن وشاعر ارت کت : 
۳ شاه دوشش خواست‌دو بت زخم افتاد تاظن ثبری که کفتن داد نداد 
ان رخم تردن آی شاهنیه باد . در خدمت شاه روی‌بر خالكنپاد 

نکتهُ گفت و ابداع نمود ولی افسوس که مانند اغلب تعارفات 
مشرق زمین تصور باطل وتعارف دروغی بود . گویند وفتی شاه م-رحوم 
ِِ از سفر| گفته بود : ۱ راستی هندوستان مال شماست ۲ * سفیر نیز 
درحو 8 کش است (۱) این‌قر بازباز ۳ و تعارفهای‌مشرق 
زمن اغلب این صنعت مبالغه را دارا هستند ... افسوس که بااین همه 
مبالغه هنوز بالغ نشده‌ايم ! 

کاش کارتنها این بود ؛ ولی مبالفه راه به تملق و مداهنه داده و 
بتر ین عکه‌های ادییات مارا با چ رک به بت پسرستق لکه دار 
نموده است. کدام سلطان قاتل وغدار است که‌از طرف امیرالشعرای‌زمان 
اعدل ناس حهان بشمار نرفته داشد؟ آیا بهترین‌قصاید آنوری و منوچهری 
بستایش سلاطان و امرا ختام نمی یابد ؛ اگر دیوان های فارسی‌را که در 
مدح (و گرنه قدح ) قویدستان و این و قصاید و هجوبه هائی دار ند 
ازمیانه برچینيم جز چند شاعر وچند دیوان چه خواهیم داشت؟! چند 
شاعر داریم که مانند عطار نورد بعمر خویش مدح کس نکنتم | با 
برای تصفیاٌ این حساب [ لوده خود جز این‌چاره داریم که بگوئیم‌ایران 
مملکت اشخاص بوده است نه خانه مردم و کار ها همواره بمیل و آراده 


(۱) ترجه کلمه ق)ززو:وم][ است که مقابل مستعمل در فارسی ندارد . 


اا ترتع( ۲ ۳ 2 22:22 ۰2۷۰2 > 
وشهوت وغطب افراد جر بان یافته است نه حمعیت و ازینرو ادییات نیز 

صحایف مدح وقدح اشیخاص بوده است نه ملت ؟! و 5 ار از 
کردیم البته و بالطبع اینرا نیز که روح ادییات ما جتاژسه الفاظ آن 
مخصوص اعصار گنه و ادو ار ملو كٌ ۱ لصو ایفی ای را ایم 

فردوسی , آن زنده کننده ایران » مقامش بلند است و حامی حیات 
"۳ رت بگوئیم : در «یوسف و ترازو 
پاشی) از کر ده خود اظپار ندامت نموده ت_ِ_ : 

ر این‌میسزد گربخندد خرد زمن این‌جنون‌گی پسنددخرد 

کهيك نیمه‌ازعمر خود 3 بر ازنام رستم کنم (,ب) 

ِ" سر نک تیم شاعر ملی ما يك عمر زحمت و يك اثر 
حهان قیمت خود را برای ای تا که سای ۰ ٩‏ 
بود و با الحساسات دینی خلیفه سازش نمی نمود هدر رفته و بیهوده 
هی بنداشت ! مقام والای ی بمراتت و ان نود ت_ 
بايك قدر نشناسی پادشاه غز نوی از آن استعفا نماید واثر عالمگیرخودرا 
قبمت درهم ودننار گ۳۹9 : 

باز هم کاش :ص بزرك ادبیات ما شیوء مداحی بود اه رسنر 

اقتضای زمان غمض عین از آن ممکن‌بود. بواسطهٌ همین مبالغه در مدح 


وعبره تصو بر ای عبر طیع تِِ خر ادسات ما بو 


ی 2 ی 
افکار مردم را بکلی تابع يك عالم موهوم؛ بی تداسبی‌نمود . دروغ» تشبیهات 
غریب وعجیت ‏ رنك های غعلط وبد ‌" میزش , محبط حاضر تا 
ومحبور ساختن خبال خانه‌ای شد که ۳ ان از سرو و بلور و ره 
خام ویاقوتندکه چشم های چون چهم هو وزلفهای چون مار دارند . 


ار تصورات محبط را مصنوعی و محرط نیز این تصورات ر امصنوعی‌تر 


تلا ال لا هت اس اس اس سس سس 
ئ ۰۰ ۳ ۱ ۰ مصم 
۷ د وازدین 5 فته تاعشق محموعه اخلاق ملتیر | قاب و تفت نمود ! 
3 هك 2 
در نتیجه اینگونه حریانپا و نظابر و لوازم ا نپا بود که عشق 
ِ ۰ ۰ ۰ 17 و 
غبرطبیعی نفود مزمن وزهر ا ود خوو راوست داد دور ر ک مات 
ایٍرانی‌جای کرد . بعنی احساسات عاشقانه مردم ازجریان طبیعی انحراف 
سس تیان ده مسلط هستی مردم بودند از استخدام ع 
امارد در هیر کف درل و شعرای در بار این اخلاق نک 0۳2 را در اشعار 
خود موقعی احفت و همو اره بباله هتبای ی را در دس ما اداز « ای 
۰ ۳9 8 ك‌ 
اخلاق کش نوس نمو د ند ۱ 
یکی ازعرفا میخواست بودن این‌اخلاق در بهضی ازممالك غرب 
۰ 4 ف‌ مج 
را عدر بدد <جنسپای خودهمان 1 دهد گفتم ۳ طزر خارج هست او لا 
شیوع اش باین اندازه ها تست 0 تانب داخل در بت دوره شباب مسیت 
تالا هیچ ملتی مانند مات ابران و بعضی از ملل مجاور در ادببات خود 
4 ت م 
ان موقع بزر گت را باین مرض اجتماعی که از جهالت و اسارت زنهسا 
او هتر است تتاده است چنانکه‌ها. شعوایضا در این 9ص 
احتماعی اد بیانی بوحود | ورده زر هپشت ی * ساخته‌اند که اثری ۳ ن از 
خورنیست و [ نحه چشم کار 92 غلمان است ! 
اد بیات متملق ُ اد بات سفارشی 71 اد یبات عبر طبیعی 1 محکوم ره 
مدافعین فاضل اد ییات قدیم که لوث این نواقص را بمذر اقتضای 
رمان شستن مبخو اهند حي دارند ما نیزمسئولیت این‌جنایتهای احتماعی 
را بگردن همان محیط های مشیوم تحمیل می‌کنيم . همان محیط های 
۳ و 
مادی وشخص پرور . همان محبط هائی که‌توانستند عقل ودانشریودر اتتصاع 
3 ۱ 1 3 2 و 
بزرگان مارا بدرهم و دینار بخر ند و فکرحوال ان نوادر روز کار را 


ات یم تست نس اجه ات 


طفیلیی اریاب و 


0[ نمایند وشاعر را جزو ‏ بدارخانة همایونی 
قرار دهند تا و قتیکه عیا ان خرت ۰ یا تبر سا 
ار ان داد نی ما هه 
۳ و براهین و مود 1 رای همح<و زر موعود از ا ۰ واو " و و 
۳ ۱ ی رکه ازماه نو نعل اسب مبتراشید 
۲ زاد بود چه‌ها 1 د! ۰ راوحود این‌مضایق معنوی بازاشخاصی 
۳ محیط درآمده و گاهی ازشعله افکارخود برقی چنان در پهنای 
آسمان ادب زده‌اند که حمله اقطار عالم ادب را از وجود خود خبرداد 
نموده‌اند . امرو رات م اس ۱ لنغ ولو ۶ با - ۳ ۱ را 
باشیم درصور ِِ خبام وسعدی را هرحوان تحصیل دیده غرب میشناسد 
و سا از جوانان انگلیس و امر یک که رباعیات شاء رحکیم ۳ 
ات عر لمات حافظ » فصاید ناصر خسری شاهنامه‌فردو 1 ثارشعرای 
متصوفه ازحای ومولوی وامثال اینبا خزائن علم و ادب و ازدیاد کار یپای 
-باننل ومال هرملت وهرزبان . این اشخاص پپلوانان بین‌المللی 
علم واد بند . اینپارا تاریخ بشرتاج را بر تا 9 0 
حاو بدا نبا 1۱۱۱۱۲۱۱۲65 داخل و اس 

ك سخن در سرهمالن اه اه ص را عظمت شعرآی 
قدیم ه رما را وادار 9 همو ازه 1 نان سخن گوایم وحز 
راه ی که نبا رفته‌اند نپوئیم چه که عمان اقتضای زمان که| نبا را مجبور 


0 هرد ۱ ۳ ات جر نو پستد ما را یر مور ی ِ باصول تازه 
مر 
مرن ۳0 ۰ 


تست 
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فِ 


زور رفیقی که عقبده‌اش این بود باید درهرچیزفرنگی 1 
در زبان با ؟مال رسوخ ومپارت ۳ ت و قا | نیجه ( 9 و 
و مسیو؟ با «دبرسر » (۱) و ما فدایت شوم 0 هر زبانی شُیوه 
ِّ" «قای عزیز» نوشتن ببارسی راست نباید . درو اقع تااین اندازه‌ها 
نت فاضل من درعقیده اش صاب بود ولی لی من گفتم «قدایت شوم» را 
قبول کردیم تصدقت شوم را چه بکنیم «قربان خاکیای جواهر آسا» را 
9 ویسیم :۱ یا اصطلاح واستقمال گذشتکان میتواند هميشه برای ما 
لایتغبر گردد ؟ ی اینعبارات مصطلح بود ولی روح ملتی را نشان 
مردهد که در و اقع روح نداشته است , این عبارات مخصوص محیطی ۱ 
است اسیر ؛ غبر مستقل » زبون و بیحاره ... ملت تازه و حوان عبارتها و 
شعرهای جوان لازم دارد چو نکه معسانی و روح جدید مستازم تعبیران 
جدید است . ابوالمعالی مقدمه کلیله ودمنه را ۱ و در الاب 
بادشاه قصوری ۳( ولی امروز اصول نامه 0 تن این 
قببل اطالهُ کاوما" نهم درتعریف حکام را اسلوب خود قراردهد زیرا فکر 
و اسلوب نو لازم دارد . و الا ار بنا باشد عبارات گندیدم اده ازشاهان 
سلف «رحمهم ال» محفوظ بماند لازم است معانی و احساساتآن زمان 
نیز ۲ بردد و اشعاری و مقالانی که در شانز ده سال ره رای 
خوشته شده است باید منسوخ و مفقود گردد تا مردم بار 3 از باب 
تفعلل‌ریند تاو به بحر تقارب تقرب جویند . 

رقده ق محترم من درا؛ ن موضوع باندازه ده اد از اقتبای 


۳ مصطلحان ءعری )۱( ی اسلا ِ وم‌صر نیز احتر از 


)۱ ( ۲ مع1(6 رتجم‌تودم ]۳ 
(۲( مقابل کلمه ۵ 1( است که در فار دی هنوز مستعمل نشده . 


مفرطی ۳ 9 حدی که بحای سشمت (وم» ) و بعوض سمل تلا 
احروی؟ و درمقابل ژاندارم «فر اسوران» و ات مرعجده 5 امر ملک 
و ۰ ۰ ِ 9 ۰ 
نی د بنا» و عجبت ثر از همه برای مم‌وم «کودننا» دِ 9 صر به. 
با ۵ ۲ با عنیف و ه و وک 3۳ 
.۰ و 
سم 
که خواهد گریست ؟» امروز «اولتیمانوم» ی دهند 0 بحای تبر و 
سیر و کفلان » شصت بر و هو | ما و رت دکار مسر ند و با 9 
فردوسی علبه| ار حمه «ز اران ست درتعربف زر ها و نبردها نوشنه‌است 
جون مخترعات ومعانی نازه درمان ی عسار ان وحه‌له‌های نازه درخور 
خو|هد بود . 
اه 5۱ تال ارات با 9 ار 
بته احتیاج بد در نمی بینیم له مقصود حدگ کامل عبارات با تسیاب 
2 یر 
اد سات 9 و ۳ تعطبل کامل اسلو 9 گذشتگان ثیست . ی 
۱ مس 
تعلیم و دستوژی را دراین دنا تباید يك هلو بدا سوء تفاهم 
مگ د . گنه ازموحود بودن 3 عظیمی اعانت مصل وعیر هستهمل. 
درفارسی یکنوع زیبائی‌فعری بح ربان 9 باید بابدار باشد ۳ 
ارات ابران خودش حاد به و فسونی داد ٩‏ فا زر یو ه ها و 
گلهای محلی و با مثل قالیحه ساروق وجعبه خانم و ی 
سیاهان مز بت 3 م<صوص بر ۱ سررمین ار بعضی ان ۳ و 
لرحه های شرفی ار در ادبسات مانند مرعپا و بلیلپای ار 1 
۰ و 
تا باید میحفوظ بمانند . وقتی ۱ ۳ رد : 
9 مسر قلماک ددع ها مد نو كّ بان از کشته خویش | ملد وهنگام‌درو 


3 ۰ سم 3 
۰ تصو بر اطیف شرفی ِِ_ ده مر بت حعبه خانم و ریزره ار 


تج ۳ اس اس فص سس سس یف [#س ‏ عصب | 


ااجضا بجصا تا اضما پم اه 
1 و 
۳ نر | دارد ۳ ترا بهم‌ز دن نمیشو ت. همحنین ن #فتی که مان تا رمب‌جوود 


صبیحدم مر 3 جمن با ِ نوخو اک 
ناز کم کن در این باع بسیچو و الخ 
باز تاری از رباب احساسات رقیقه شرقی‌را بنوا درم آوزد 
وحتی بذوق عربی نیز نزديك‌میشودوشعر«پروانه و گل» (ویکتو رو 1 ( 
را خاطر که ۱ و بروانه او نه دا 0 
این سخنان ۱ معطر ج اد و درهرحا باشند به شامه حظ بخشند . 
به پینید شاعر دیگر درخطاب بمحبوبهٌ رخت بر کشیدة خود چه 
#سونی 9 

هنگام طسو کل یر ار درا تودرخاك چراتی 
ار سباری رت دا ك جندان سرقبر نو که از خاك در ی 
نان با دل گت ودها هست ا اف وتا ار 9 
بکاهد . 3۳ نه اشعار نقش و نکار معنو بات ملتی ند که مانند در ختان 

«همیشه بپار ازطول زمان متأثر 0ب د ند ۰ قتی که خیام ۱ دد : 

صیحست ‏ بیین هو| نه گرم‌است رت 
ابر از رخ گلزار همی شوید گرد 

درمصراع دوم در لطاات لفظ ورات معنی سحری مه زمین 
و رمان این بیت حوان را " نتوانند رسانید ۱ ... ازین مزایای ابدی 
وادبی ای هرهلتی نصیب است که ازصفات ار ملت بوده وخواهد 
بود و از میان نخواهد رفت چنانکه قصاید ابوالعلی یا مرائی وغرامیاب 
تابوالعتاهبه در عرب هیحگاه منسوخ نخو اهد بود ۳ این ملاحظات 


شاعرانه هر ؟ بز پیش راه سیل احساسات تازه و نیزعلوم و صنایع عصر را 


رح رس پا یپ مب برس ات | 


نمیتو اند با کلمات محدودی ۳ د . درصور ِ 9 حبه عالم هرسالی, 
صد ها لعة حدید الو ضع برخود ی افزایند » فارسی زمان شمس فیس با 
عروضی سمرقندی یا شیخخ عطارنمیتواند باحتیاحات علمی وادبی امروزی 
ها لفات دهد . حنی اور طمات عفتسه این جند سال مر مطهرز آزحود 
همین مد مشروطه و «فانون اساسی ؟ وعدلبه وعیر ه تا ار حات ام 
نازه وغره ملاحظه نمائیم خو اهیم و تجدد باتکامل بااعطیع درحریان, 
خود دوام می نماید . نبایت چون درهر انقلاب وتجدید افراط دیده شده 
است لازم است این طرقمها نیز چنانحه در سایق 0 » از افراط 
ببرهیزند و زبان فارسی را با خلط کامات نا هنحار ِا 
خلط ۱ و بی رویه » از سلاست نباندازند . و باید تا 
چنانجه زبان و ادیبات ما یکنوع خصودیت وماهیت ملی دارد زبانپ‌ای 
خارجه نیزهمین خاصه را مالك اند ومقصود ما اقتبای آن قسم ادییات 
عرت ثیست که آ نوقت اساس ز بان یامعانی ازدست میرود . مثلآنکه ما 
مجبوريم مراسم خورد وخواب خود را تجدید نمائیم و با کارد وچنگال 
غذا خوریم ولی مجبور هم نیستیم گوشت خول یا قورباغه و با اسب و با 
خرچنك بکار بریم . هم چنین است در اما ۳ است طرز سان 
تازه و اصول افاده و اسلوب « رمانتيك 1 نپارا یعنی نو ی اه 
را اتخاد کنیم و باز درنوشته های خود » فرنگی نباشیم . البته ملل‌سائره 
ات وا ساسا محلی دار مخصو ص نپاست . مثلا شعرها و 
شرهائیکهآ نبا درموضوع عید میلاد با گرفته شدن « الزاس لورن» و یا 
خار ق عاد ات‌زمان شار لمان گفته| ندیهپمان درحه فر كِ" 9 نو روز به 


ها و مر ند ها و 5 حکایت های کلمله ا رت ۰ او بمو سد. 


تا وس ای ای 

ای دیوار الزاس » تودیشب در صحرای فکور احساسات بایرمن حایلی 
ی دی دس من گاهی با توم ِ و گاهی نورا آغو ش‌ 
در 0 وئی شیمه را را که در اطر اف تواند برخود 
گرفت دیروز تور | عبوس‌دیدم » آمرو 0 مارد ۱ 9 وی ۳ 
درخنده ات ۱ ده «اسمل» از دور چشم نتقید بر أفق تو دوخته و 

ازتو وقا میحوید. الخ» بعضی صهحات و خصوصیات احساسات تس کلمات 
وعبارات‌این‌جمله فر ِ- 0 منشست و نسیت باحساسات‌ایرانی ببگانه 
است حتی‌شاید سمت بزر ازمردم بابتخت ایران ازقیمیدن طر زر 
و رافی آن ی 

س مقصود ما این ک نه ت<دد 3 وأنی و تقلیدی و ی 
نیست وی ی ۸ صنایع مستظر فه بالزام نمدن عصر در 
فسات بن‌المللی خودنیز ترقیات نموده وتکامل کرده‌است. امروزوقتی 
که ال عصر رفرق رین عواطف عشق را بامكت تماس فام و وحلوه دادن 
و در صورت منقوش خود 1 نه وطن دارد و نه ملت 
8 یو نه‌ایست از احساسات مصفای بشری . همان نماس‌ها وحلوءهاز! 
در الفاظ ومعانی ادیبات جدیده ی‌توان دید . اگر فراموش نکرده‌باشم 
از يك نقاش معروف روس بود که دیدم صورت يت دختر زیبا و 
حادبه‌داریر| درسه‌حلوه کشیده بود بعنی اب سر 
حسن بود باز تنپا با يك تماس نازك قلم طرز نگاه چشمها راکه‌درو اقع 
آینه های قلب|زد يكك تغییر نامحسوس داده بود . دیده‌ها درهرسه حال 
متوجه بسوی آسمان بودند ولی شما قدرت قلم و قوت تصویر را ببینید 


و ۲ ۰ ۳ 
ده در هریت ازین سه صو رت بك معیی ابداع نموده ودررسر ۳ کلمه 


رت ما هت ها مسا 6ص مد مرکا سا تا متا اما ما 
«عشی؟ ودر در دویمی «ایمان» وسیمی «امید» نوشته بود. -_ 
ِ رای ی ۰ حالات روحره )۱( محبور بخواندن 1 ن کلمات باش,دزیر | 
3 زگاه ۳ آن دو دیدء ساده و سجار این معانی را آش کار 
خو اهید دید . 

۳ سحیه بن المللی را در هريكت از آ تار صنایع مستطر فه توان 
دك ات میتی ] در عالم موسیقی منالپای محسوس موحود است . البته 
موسیقی نیز صفیحات ملی 0 از تصنیف های عوام و ۳ های 
قدیم فرنگی بل 
مت «و|گنر» و «شوین» وءرهما بهمان درحه ارویائی اس که سوه 
ها ار ابرانین و ال نای , هندی است . ولی از طرف دیگر «اپرا» ها 
و فطعات متفرقه برای اظهار تا رات رت و باس 3 


بعلوری 1 شته شده اند که از خصوصیت 0 


عشق , تنهائی‌الج 
و جروت احتوای ات 1 بشری 4 دین| امللی 0 دب . وفتی 
اساد موسمهی قطعه ای را مجسم گردی رگ شب میتاب و ۱ و اژه 
د احسب ۱ و صدای بر در ه تن كت ات رکوچك وحبوب آهسته 
و لرزان ات راد بپاری تصن‌ف ۲ 1 9 و وفتی 4 ی کار آ ۳ در ِ 
رم 
مو در من آودد و مارا مستتر اب 
و ی ۳ 
له از موسیغفی راعده ی ِ نماید ِ# این کار ۹ نه ملیت دارد و 
۱ ح_ ۰ 
نه‌محل بلکه همدشه بن‌المللی ارت و بجوش هر 3 صاحبت عو اطف 
رققه ی ات و سر اه نواز ات . 0 معروف 2 حرسق 


5 اثر موسیقی 1 نامدار رت ۸ ۳ ۰ 1 ورود و 


)۱ در جمه کلمه وصی اجن6 است که در وارسی مقابل بپخری 


‌ 


زا تا ات سل لا ۱ سس روا نا تا 


هلملة بشگر بان نابلیو ن و تتداهای ناقوس و نپیب مردم و لهیب ۳ را 
عجسم‌هی تال درربان هم نو دزی آ ید تفت زر ی 
در عبارت موسیقی پیش احساسات سامع ات ار کم ۱ 
بگوش خویش می‌شنود : 
«جرس فریاد میدارد » که بر بندیدمحملا» 
و یجشم آنیمه هر جمرج و بگیروبه بند و سیوز واسان شوه نتکوا! هداینه 
می‌نماید . درواقع حریق مسکورا چا یکووسکی بپمان خوبی‌درموزيك 
مجم میسازد که » و ری رو درفلم . هم‌چنین وقتی که انسان قففه 
گرفتاری و رحر وق عبسیی را از روی زحه در انتحعیل ۷ در 
«ایرا*ی «شارل دبو» موسیقی شنای فرانسوی می‌شنود 0 صنایسع 
مستظرفه‌را درتصویر فجایع و بدایع حیات مشاهده می‌نماید . این قبیل 
آثار که زیادتر از خصوصیات ملی‌ومبدلی مزیتهای علمی وطبیعیو لطایف 
عمومی و بن‌المللی دار ند تماما شاهد مقعود ماهستند و نشان مبدهند 
که چگونه شعر وموسیقی و نقاشی ومعماری وغیرها توانسته|ندصفحات 
حسی وق‌ایم زندکانی بر را در رن عبارائی که موافق احوال ر 
بوده و از مسالغه ونصنح 0 باشد تصوير نمایند . 
ار 9و تیم کمزبان فارسی باید از روح عصرحاضر استفاده 

دی که شرق‌را 0 0 است ننماید. البته ارسیت 
ربانان 9 بر این روح ۳ ۰ 1 زبان » خود بی‌رو ان است 

و از فا ۳ نکه ما این لزوم‌ر| اخطار نمائیم خود ا؛ رز بحصول 
خواهد پبو ست جه که کار تکامل طبیعی است . منتبا هرچه تعصب بیجا 


_ ۳ 

بود . استهمال و اففانه گفتم تالزوم احتر از از تقاید صرف را اخطار نموده 
باشم و ۷۱ ر من سره بقوم فهپو منك ۱ 

تااد بیات‌مابا,دین‌دابره نپادعالمی‌نازه برو بش بازخو اهدشدوچندی 
نیز سس از مطرب ومعیحه و ترسا و سحاده و سالوس بر داشتهو با 

0 و 
صعحارن عشق‌طبیعی وعو ابد احتماعی وعو اطف‌ملی مشغول‌خو اهد اک 
و درموضوعهای احتماعی فاقد عنصر 0 صمص ام طم هی مها 
نخو هد بود . 
۰ ان هِ_ 

موضوعم‌ای نازه (قان این وادی ی مار ی عالم نسوان 1 
در ایران بعث بعدالمو ت نماید خود به‌تنهائی منسابع البام بكک سللاه 
اد ییات احتماعی را دربر دارد : اسارت و 0 رنهاه فاحعه زنا شوتی 
معمولی خر مشرق 4 عشق‌های معدوم ‏ ناله‌های مظاو م 6 تکاحسا و طلاقبا 

0 ی 3 ِ 
الخ.. چه‌اثرهای تازه دد مشود در مفاخر تاریخی‌این‌ملت‌بوجودا ورد؟ 
1 
جه قطعات نمایش که بر ات ره ورنده داشتن روح امران 
حوان و نشان دادن معنای اتقلاب خونین آبران نمی توان ۱ تس ؟ 
جه کتایبا و رمانبا برای نصحیح اخلاق احتماعی این مرز و نوم 
, 1 1 ۹ ۰ ‌ ۱ 

نمی‌شود اس ؟ جه سابر ها درد برای نان 9 ماضی وحال و غایه 
1 ۰۰ ۰ 2 ۰ ۰ ک ۰ 
استقبال نمیتوان نوشت ؟ چه ترحمه های مفید که ازامپاتا ار ادبی‌ملل 
سایره نمیتو ان کرد و 

ار ابر ان 09 نقصی ۳ باه باشد این را غیت را وا 
ست تفر دم هجو لت برجمال حبات ك_ عی نجشنه و دیون و 


7 


س_ 


اشعار ی ۱ ثار هر دوره یا برای خاءعر حکمداران و فو بدستان نو شته‌شده 


9 ۳ ِِ اک خود نمائی و گاهی نیز بر ات تعییر ای شیاصی یا 


تا تا ۲ تا ده ۳۳ ۳۳ ۳۰ 
مذهبی . و عموی و اخلاق طبقات مردم ۳ در ۳ ثار | نعکاس. 
ست + ولی تضمنی از ادییات جدیده ارو پا برای‌تمثیل وفایم تاریخی 
و ان بای عقوم« احساسات يك ملت و گر ۱ حبات. 
لا اسات صمیمی شاعر نگارش یافته است . 
کار نویسندةه ماهر عصر ی یا تصویر حشایق است و يا تخیل ۳ 
بطوری که در اساس شبه بحبات حقبقی باشد و تعریف ۳ اش 
اسلوب جاذذب ساده و شبرین حصول پذیردهثلا شکسپیر دراترموسوم به 
« تاجر یرودی » خود تماما خبال بافته است ولی در تعریف کرد اصلی 
صحایف اخالاق اقتصادی و اجتماعی بپودیهای زمان خود مبارتی بسزا 
بکار برده‌است . هم چنین شعرا و نو ان ِِ . همین رو 
تخل با حیات حقیقی است که الب رمانهای تازه را بوجو ها 
اعلب حکایات |" ۳ | بطوری طمیعی و حادب نوشته شده که خو اننده‌میخو |هد 
به حقیقت آ نباحتی به صدق لبجه رمان « سیاحت بماه » ژلورن باو 
نماید . و یروا در موضوع های عشق و حنابت و نظایر اين مبیجات 
حیات به طبیعت خبلی نزديك شده اند و وقعه راهر چه محسوس بر 
٩‏ نمابانند در ورن که رمانبای ما اغلب عبر طمیعی است و همواره‌ععد 
اساسی رمان برگردن دیو و جادو و یادیوارطلسم ی 
لت معحز ات و خارق عادات بوده است . چنانحه اک 3 در 
اسکندر نامه خارق عادات نسیم عبار و در حسین کرد نامه عجایب افعال 
حمزه عیار را بر داریم قسمت بزرك حلاوت حکایات خواهد رفت . | تار 
و اشعار سك هییحگاه با حبات عموی دا ۱ ا 
لسی امروز از خصوصیات ایام داریوش تاه از ۱ 


ِ عهد نادر صرف نظر نموده و بخو |هد تا صحصیفه از عراب احوال 


سل لا سا سا اس سا اس 
ات ار ان ار ۰ 
ره و رای تفت ۱ بدفکارار میک زاون 
اجتماعی و يا تاریخی ما نبوده و بدین واسطه از بث مزیت بسیاربزد گی 
محر وم مانده است . 

باز مبأدا ۳ رو وه در این مورد نگار نده از تقدیر مزتهای 
رک ار ره ور را ارو ۱ 
شروع نموده نا « خمسه » ها وصد هاحکایات ظریف امثال اینها که نسبت 
بتا ی تا لیف یات مپارت فوق! اعادهای‌در استادان ایران نشان میدهند» غافل 
بوده است . چنانحه بدفعات ۲ شده است هدف نویسنده این کلمات 


۲ : 1 سم ۲ ۲ ستم 
‌ 5 اعماض از و بزر کان نیسیت ۳ رروی فراهم | مدن|سلوب 
و عنصر ۳ ی ۱ عصر حاضر ی 

دی اسر 5 ۱ نازه صعنل خو اهد سرت و ربان فارسی 

۰ ع ۰ ای 1۹ 
وی دارای کنحنة ادسات تاره ك_ و اهد گردید 3 اخر ما 0 با کارد 
مر 
و ان خورالك بخوزیم 2 با رحه قامکاری که و ش محنون ره 
طیور ترش ۱ شبان ساخته ات در آن ی( سم اش 1 جوبی 
حِ 

است‌حتی شاید برروی دیوار نشیمن يك شاعرفر : ۳ نیز ح <ای گر قته است 
ین است و ما نمی خواهیم محسنات و شخصیت ملی ما تنها 
از مبر ان های تاریج رت باشد ۰ بروقسور » براون .۰ از سفر کارو ان 
ایران خیلی خوش دو ده ی وی میدانیم که راه هن لازم داریم» 
ربان فارسی وفتی شْتر سوار بو ده ات 2 اکنون بایسد از فوة برق 
آمروزه خوبشتن را باراید ٌ و تست وک ۱ از ۳ 


عار ات در تلو معانی نمو و نمأند و بمرین لیحاظط ترقبات اد ما بأرد با 


ها ۵ بت ۳ 


ترقیات معنوی توأم برود . چنانکه دراین‌مدت شانزده سال |نقلاب‌عبارات: 
و ادییاتی در خور افکار و احساسات جدید بظهور آ مد که دراین مورد 
ملاحف؛ حر اید معروف و مطالعه بعضی آثار ترحمه و ار و خواندن 
اشعاری که در این مدت از طرف شعرای ععاصر ۱ ۷ 
با 1 ثار قدیمه این . مسئله را نشان خواهد دا ۳ 1 هم درصاسعت و 
ابداع بقدیمی ها نظر و عدیل نباشد در ِ هو شا زرد 
ارت و اسر ان به طیعت نیز در تمایل به احساسات عموی برسری 


دارد ۰ 


لازم تا بگویم ک کاید افتتاح این‌دور:نوزادی 
ی ما بااعیع در دست اداره مهارف ای ان است . تا ار سل راجع 
به صنایع مستظر فه ی نیافته و مخصو ۳ شعه ادسات تست با ه 
کامل تارینم وفلسفه ادبیات ایران و اسلام سپس ات ما 
حپان را بجوا نان دوقمند این سرزمین تلقبن ننموده نباید به این زودیما 
حل کامل مستله بجدد را منتظر شد . حتی قسم تحصالات ص نمز 
باید ۱ در خور اصول 0 امروز تدریس‌شود ودد ضمن مسئله 
تصنیف عمنی:اندعغان و انتقاد ومقاسه مرعی ار دد و اسلوب و تاربنع‌حیات 
ومیحرط وروحبه شعرا در خور ی که او و ات ار یخحبحماسه 
غزل . توف وغره داشته اند تدقرق شود . والا تحلیل دیوانهای چاپ 
غلط و مطالعة عنوانهای « و له ایضاً » و خواندن تذکره‌ها و ملاحظهة 
عبارات مکرر « از فضاهی عصر خود بود» . « هزار بت از دیوانش‌بنظر 


رسید * از مقربان سلطان سنجر هل وب کنابه و ابحاز نظ‌بر 


ال لجتا چا سا اصا اما لت ی تا با > تیا ال 


4 خِ هرگز شاه 1 سا ار ار ار 


نخو اهد نمود . 
۶ رم 
ان ده مار زر ادب دا پرورش داده و ات 
اس با امه 3 1 دار اینعصر یلد اقصی زسرده ومصداق 2 باع 
۰ و ۰ ‌ 
در ان وسرو و کاج 0 ۴ ات ۵ باز می‌نو ند ساری‌فرزندان 
حود ار تنازه وروشن را منتظر تِ 


۲ من ان التوفیق ! 


ی شت ب 0 
عارف بآ اتف 


اسب وود 
۳ 
شعر ای معروف هرملتی دو ید د بر ود ِ حنره حیأت خصوصی 
1 حساب در اعایس ب احوال عارد ۶ص ۱ را ۱ گ حنمه 
حبات عموی که حالات و جات آن مال م و 0 تقط-4 ۳ 
احساسات کاعر | ینه احساسات عموعی است. ازروی این ملاحظهتةصیل 
ختصوصی عارف را بخودش وا گذاشته و بنگارش سخنی چن-د در 
موضوع نانوی عزم کردم . و گمان دازم اگر جز این بودی و جزئیات 
حبات شاعر بد بخت ابران موصوع ی من مسشدی ناجار رد 
هائی براو ازصفحاتزندکانی شخصی میکردم . زیرا محال است که‌حباتی 
متل حبات حصوصی عارف در معرصض تدفیق و انتفاد 9 ام و از 
موّاخذه‌قام | زاد باشد . و این عمل گرچه بظاهر مستحسن است ولی 
در باطن 8 چونکه عارف آرین ح و از ان محرط بمراب 
زیادتر از ۱ نحه متصور اس ددبها ددده و سشیده 0 سس شرط اتصا 
اند که ما نمز در این 9 موحر بر او بتاریم و بعدر انتقاد اراخلاق 
عارف‌این جرل صحقه را در ارس های قلم سازیم ۰ ٍِِ عارافت یش 
و نوش نمودن عادت رده ۲ جه که مسئول این معایبب ازاو 
8 اروت . میادا با چند سر زنش بعواطف رقیق شاعر حساس 


برخوردو ۳ مم‌ای‌خون حقیات 1 رح ی‌عارف نیشترر نیم زیر اعارف همه 


سس ات سس ]سس ۵ 


ایا توص تیا و ی بخ بت 
7 شخعص عم ۱ لود که افسر ده دل شیدائی ما ی با که دا 
ورای رت هیکل حزن و الم 0 نمز موحوداستن 
ره با ال با ار ار ار 

۱ خود عارف 1 نحه قو لا ‌ و فعالا 9 ی 1 بوده در ی 
خودش روا داشته و در واقع در این خصوص حفی برای دیگران باقی 
كت و ص : ۰ 1 ۹ و 
تگذاشته اس و دا ارف برای خودش دشمنی ۳ 

۰۰ یم 
خودش نداشته باشد ! س وقتی که 0 
حجان ميکنم و 0 ۰ خمال 
بد بختی از برای خود ایجاد ميکنم 
9 بیان حفیقت ِِ نماید ۲ این ۳ ِ دعستان ارت را 
0 خرده گری معاف مبدارد و دسمان اورا ۳ ز انصای .9 
گذشته 1 رسم انتقاد هنوز ور ما معمول ره ود کرمعاب 
۰ : 7 
توام 0 0 5 علمی نت بشخه‌یات محر مر دو و بدنام س_ِ 
9 تن ک بعذر تقد افسار خود و قلم را کته فسات را 
نبر در لباس مناصت حلوه مرد‌هند ِِ صاحب 9صل را مصور 
و کی 

می‌نمایند که و ) و بال من ام همه من!* 1 

عارف از آ ین که هم فصل دارد وهم این فصل و بال 3 

ععرم 

او مت و خود احساس این حفماتن تلخ را نموده 9 و 2 
‌) ایران هنرور را اد ۱ ‌ ۰ 1 صمیمیت و سس 
از صفات ممیزه اش شاعر ی 4 وهر یات ازین سدذو صف بتنهائی کافیست 
را ت ابر ان که هوای آن این گونه محصو لان‌را نمی‌روردب 


بدیخت‌سازد . 


عارف 13 روره 119 انقلاب مشرو ه طه در ین سر زمین روی داد 


پل انز تا ها ۱ ۱ 
6 و پیاز0باده که رامش بپوش امد ۰ * نا اغروز, که شتتانزده 
الق می‌گذرد در مانم و سور وسفر وحضور همواره همراهی ملت خود 
قدم زده و فراز و نشب لین راه سخت را بیموده است . و جون در تمام 
این مدت ملت بدیخت بوده و بیدفی‌نرسیده لاجرم عارف نیز جز پریشانی 
و بدبختی ندیده است . 

عارف در تمام این دوره ست رای رمان 7 0 دست 
ان خود خواه نا لایقی بوده است زبان شکایت دراز کرده و 
ریاکاران ووطن‌فروشانر | هیحگاه ازنیش قلم خود آزاد نگذاشته و حتی 
پرضد دشمنان قوی‌پنجه داخلی جنگ قلمی نموده وهمواره با ناله‌های 
مخصوصی از فشار احانب که برای بر انداختن بنیان استقلال ابران 
9 افیا مد شکایتها نموده است . افسوس که عارف در این جنگث 
احساسات‌خود» بناهگاهی نبافت و هرحا روی برتافت بادشمن‌خو نخوار 
دید وبا دوست رباکار و 1 قپرا ارت و فپرخندی زد و برای خود 
8 بر ال سیمرغ اشمار خود مأوی‌جسته و گفت : 

با تا را رت ار 

وا میخو است مانند خبام 
«ای کاش که‌هر حر ام مهستی داد تامن بحهان ندیدمی هشباری ! » 


یف 


مسسم 


و خویشتن ر! از فشار بیداری بدین وسیله آزاد نماید ! 

عارف بود ت مزده * دوره سعادت » راداده بود و لی اد ۵ 
که اغلب هوادا ان ۵ خود در در و در باره آزادی 
مصداق گنه شیج نزن 45 فرموده اسن : 
9 از چنگال ره در ربودی چودیدم عاقبت کر دوم و دی" 


پس او که بهوای این «ابنای زمان ۲ می‌بر بد بکباره پرو بالش بسوخت و 


دسر ۲ متسر "۳ جر ۱ 0 ۱ سم 
را ان معراج اشعار گر و د ۱ این ۱ س‌ از اسان 
۰ 3 ۰ وک 0 1 0 2 9 ۰ 
جه ظلم‌ها که از گردش | سمان ندیدیم!» وعافل از ات 
ان حدو دی برای اعتللا ِِ اس ۳ 4 موانم و حدود از 
رمن ار و باران تّ در (طافت طبعش ۹ اف اسست بد ‏ حوالت ق 
ءرض رانی و خود «رستی اشخاص نود ّ دوره اراد ۳ دوره و 
و اختلا۲س ره سس ار | خرمحبور شد اعر اک تلج خودرا نماید 
رم 
و بگوید 
۰ 1 مت سح ۰ 
«بوسف‌مشر وطه رجه 0 أ‌ م که‌چون گر گ‌خوداورادر بدیم»؛ 
در ۳ عت دار نحر ۵ هنوز برای ما ابرانیان روشن نگشته 
است که کار تنپا در تغییر « رژیم 0 اشخاصی نیز لازم داریم 
ِ علم و اخلاق ف سره باشند ۰ و ا۷ هرملتیلایق حکومتی است که‌دارد 
و ترا سب تا اي دود | خاص هت دا نشمند هر 3 از درحه 
۰۰ و ۰ 
لیافت نخو اهد ۱ 
عارف در دل هوسی و در سر شوری داشت‌ووفتی ارس و اس 
شور سدار شد د ود فش فی!لدار ۶بره د بار» ۱ مقدار سبارمعدو دی 
که حقی و حفیفتی داشتند نیست و نابود شدند و مایفی که‌در لباس‌هیش 
و 5 ۰ 1 ۰ 
حلوه گرده بودند 0 سل دذ و ار هرسوی روی اوردند 2 عارف‌در 
۳ ۳ # مرن ۷ ِ ۰۰ 
برابر این مسطره بود نله 2 ختبار حمت : 
99 ور 
« باران شدند بد تر از ار اد ددل 
کی بار عار صست اعبارم ار 
اخر این‌تحر به‌ها بعارف خوب‌نشان کر دا د ناگ | کل‌وما کولی 
ی ِ هر که اتف ها شعر بیرد اخر ی و بال‌سو خته درسان 


«آفرین» های دروعی ان رشن خواهد افتاد ْ 9 او یت 


تفپمیده بود که چند درع‌روده و يك معده از گریبان این ابنای زمان 
رنه و ۳ ر[ [سبر شکم و ده دینار ودرم نموده‌است !بس دریافت 
که در باغی آشیان ار تاتقات که بافبان آن خود صیاد بوده و هرجه 
فریاد کرد: « باغبان چه گویم » بمن چه‌ها کرد ! 

کینه های دير یه ۱ دست من ز داشای کل رها د؟* 
دیگر از کسی جوابی نشنید . 

و در ترفت را ان سای دراران 
شروع نمود. لبته عارف بالطبع تابع حریان سیلی می شد که عفاظر ملی 
لت زیادتر بود . وچون احساسات ملی ابران در شرومح ات برضد 
زد گی‌ها و سیاست روس و اد بود س عارف نبزمتحسس بدین 
حس ٩‏ بامسافرین حنود غریی‌ههستر کت وب ار داجس 
باستانیولافتاد . این‌بار گویا عارف زود باور » امیدهائی تازه دردل کاشته 
بو حنی تصنیفی نبز «در اتحاد اسلاع» ۷ در از وزها «مد ؟ شده نود 
9تته و در آن « کعیه دك خدا ات با » گفته بو د .وی در 
زمانی‌دریافت که: 

۶ هر که پر خوش تشه میز ند و یاهلم ۶ ررر باگه تعکارسف» ۱ 

و گید که کار ملتی تنها باسیاست نافتن ودر دربار این دولت و 
ِ" ۳1 به رقصاندن صالاح زگ د . چاره اساسی دردهای‌مانخست‌در 
داشتن يك اخلاق متن ملیت والا چه‌فایده | ک 

« یار درخانه وما گرد جبان ی گردیم » ۱ 
«عد از درك این حقبقت بود کّد عاقافت کفت : 
*من بی خبر ز خانهُ خود چون سر خری 
عر درک ات 2 میکنم 


عارف از این سفر نیز مانند هر کار دیگرش پشیمان‌شد حتی کارش 
بجائی لب مانند پرو انه 0 هبل ِِ با او را خواهد 
سوخت ‏ سرانجام رزوی رفتن ابران برد را ِِ این 


سفر بی‌ثمر او بوده و مردی را حبره‌خوار احانب نموده بودند نفرین 
۳ و گفت 
, 9 زا شانة خود باد می‌کنم نفرین خانوادء صیاد ی کنم و 
و اد دییر » بقول خودش * دل چون طفل بپانه گیر خود را» فرب. 
داد و در شکاینی اد نگ د وست و بر نگ دشمن حاضر نم‌ودحتی, 
عقب‌ماند گان‌خودر | با وعدة: 
«چه شو ی من »از شاهناز میکنم 

در ا ار ا ستات ار ی کنم 
ندید شر رو ی ار انه گشت و 
بمشامش وزید برده از دیده اش برداشته‌شد و دید همان کاسه وهمان 
ِ است و ار دهل شنیدن از دور خوش است !۲ وفهمید و 
طفل نادان امای را فربه می بنداشته است ! در این ات ار خبال» بود. 
که در کاغذی که باستانبول بیش كِ از دوستان خود نوشته بو د گفت: 
«طهر ان و اصفران .قمو کاشان؛ ۳ ۳ ۳ ری 0 همانر نگ‌است 
ترفته‌ام فبرستان است «فعاهددر ان‌خیال هستم» ۱ 

رنه مظان ققاشن آن راه نود رمک 

جک «پحر ی ور گذشت 

1 بخ ز ۳ همه در درد سر گذشت * 
که بناگاه‌قیام ملی 1 در بایجان در تحت قیادت شیخ خیابانی‌شروع‌نمود 


و دعد از فاصله‌ای نبصت خر اسان در ۳ فرمان کلنل محجمد خان. 


ات تا ات ات ۲ تا ان مد تا تا تا هت 
٩‏ عافد کهابی ات تاره مردا وت 

«ایر ان فدای بلپوسیای خائنین ‏ گردیده يك قشون‌فداکارم| رزوست» 
ین بار نیز دل با عزم و کاردانی کلنل گرم کرد و یکباره از خراسان 
8 ورد .ولی بسی تگذشت که کلثل جوان‌نیز شانند خیابانی نشانة 
یر او ررران کشت وقافلة بزرگ شهدای اه و 
خود این وقایم نشان میداد که اصلا محیط ایران برای محافظة پسران 
لابق خودحاضر نیست و اگر دفتر اسامی این‌سر باختگان‌راه‌نجات‌ایران 
را اژ حاجی میرزا ابراهیم وملك و جبانگیر خان و میرزا علیمحمد 
خان شروع و تا تفةالاساام و همداران و همقطاران اینبا را بشماریم و 
شپادت شیخ‌محمد و کلذل و حبدر خان را که هر سه تن ۳ بودند و 
هرسه پشت سرهمو بت ی و درنظر آریم خواهیم را 
حقتولن | زادی در مملکتی مانند ایران‌که قحطالرخَال است در خارج 
حوصله و تصور زیاد بوده است . وعلت آن نیز جز این نیست که 
حهواداران این اشخاص عامه بی سواد بودند و باعده‌ای منورین خود کام 
ریاکار و «لیدر» های‌بی حقیقت بیعار ۳ روس وانگلیس ورجال 
دولت و اصحاب نفود و ملکداران و اعیان و عالم نمایان ! البته هر که 
خود را در اين چنن میدان بکطرفی انداخت جان خودرا باخت ! پس 
تا طبقه عامه‌تر بیت نشده وطیقهُ « منورین» نیز از اخلاق ریائی‌ومصنوعی 
« انفرادی در نیامده وساری هم «فرو نت» ی در برابر دشمنان فوق 
ی اند هميشه کارشان با شعر وخبال خواهد گذشتو کسانی 
را که 8 ند و مانند پیاده‌شطر مر درا بیش مبانداز ندخواهند 
اخت و بعءضی هایشان نیز بموت مادی حرف ۰ بر و دکای خود را 


برایگان خواهند فروخت و مردور او خو |هند بود مور 


سا ۹ هل ۱ 


عارف در اینموقم بعد ازین همه‌سخنی‌هاء ۳ ما 
خودرا از پای افناده وحتی سران‌راء 5 که برای عارف جولانگه | خرین 
امیدهای ترفی ابران بود ! بحشم خود از تن حدا کرده دید ! بالپاماین, 
را رده 
همیشه ز ند خودر| ساخت و هاله وهمراه سر سردار خود نمود و از 
بدیختی‌هایمن و را ی 
عارف 3 درفتم بواسطه همین ریاء ار بود که بخط جلی 
نوشته و هاله ع اس سربریدة کلنل حوان قرار داده بودند ؛ 5 رباعی, 
اين بود : 
این‌سر که‌نمان سرپرستی است 0 و رهاز فد هستی است 
یا دید عبرنش به بینید کاین عاقبت وطن برستی است» 9 

دییرزورق حبات عارف در نشیحه این مدوحزرهای ۰ 
و اب مقاومت‌را بکار برده ووقتی که‌وی بعد ازهز اران مشکلات. 
خودرا بطهران انداخت یار باخته ودل از دست دادة بود » ومن او را 
در میان اندوه ومالال در خانه یکی ازدوستان نب؟ و خصال یافتم وتقریبا 
و راء تسلی برایوی تا نو مور اه تست و در ان 
۱ غرنوت بودانمکاس خو نن  ِِِ‏ اشعةا چا مر 
دانه های سرشگ وی نظاره نمایم ۳ 

بعد ازین همه مراتب س هر ِ رد ار ۰ 
۶ 9 فگوازه به ندیه و ناله م‌دنرد و فملاه فعلا ارش نام 
ور جا ی تشینداوهرحا ی زود 0 ازوی‌مسارد. 


در و اقم عبر این بو دی ء۶جب بودی و عارف خودش هقر این حال. 


اسث که میگوید: 


صت تا ات سا 0 ت ات یت تا ۱ یت تا ات ها 
اد تم که هیچ کارش بغیر ناله 2 
ازین روست که ات زسعار و تصانیف و نعمه های او حزن اب ۳ 


غم‌انگیز ند رو چ تن جن تیه سرت ابران از 0 نیاده است 
توص سنوات دوره مشروطه ابران سالب ای | کدار و آلام بود و فحط 
و ناخوشی و بیحارگی و بدبختی و انقلابپا و جنگپا که تماماً نتیجه‌سوه 
اخلاق و مرض های معنوی بود مر را در ۱۳ 
بار ۹ ادو ار ناخت وناز مغول را بیاد اد : اد استبلای‌اخضرروس 
سس را نیز درا : نظر آ ریم خواهیم دید که يك شاعر ملی‌مانندعارف 
جز گریه نمیتوانست نماید . ادبیات جاندار و زنده و ی 
یرای زنده داشتن روح ملتی لزوم آب‌و نان دارد باید خود از دل 
ملت برابد و الا ساختن زور لی اتمار مسرت حکم سقط حنینر اخواهد 
داشت که هر گز نمو نخواهد نمود . 
بحکم این حقیعت است که عارف - که‌مزید برعلتی نیز ازتحفه 
اعصاب خود تا است و در اعلب اوقات عبوس و مرد 
گریز و خموش است و گاهی مجالست با وی‌از سختترین کارهاست... 
با اینیمه باید اف کر داد داد : عارف شناسان خوب‌دانند 
این صفات ی نتو انسته عارفراحزو مردمان « کر ناخوش- 
آبند قرار دهد بلکه بالمکس عارف آ دی است تماماً محبوب و جاذب. 
و توص کاهی که ول خودش « حالی» بیدا نماید قق‌احبتش سیار 
شیرین است . وچون خنده و مزاح را کم ک ۰۱ 
اغلب خنده انگیز ومطبوع است .و باید گفت که هرکز ازقر یحه لطیفه 
گوتی و روح هجو و مزاح محروم بت ۰ ۱۳ مطالعه قطعانی که 


از کاغن های او ۳ فند سشده چا بعضی از اد ثبت گردیده و نسز 


7 ۳ 
تس تست مطابیات تاقول خودش #در دربان۳ سرا ار دور 
این موضوع بی ار حواهد کر داند. 
هم چنین در خراندن این قطعات نیز در مطالعه تار یخححهٌ حبات 
معلوم خواهد شد که عارف در تثر نویسی نیز اسلوب ساده و شیرین 
مخصوصی دارد . تا یخحة حیات که بتاکید و خواهش اینجانب نوشته 
ات رات رمان ساده وشیرین طبیعی 9 در تمام کرد در عان 
حال بك‌تصوبری کامل از اوضاع‌دورة استبداد در دودهه سایق‌برانقلاب 
و از برده های دورء «زادی» در سش چشم مأمیداشت . عجب ی 
او خود ازین مزیت خود بی خبراست زیرا خود را قادر بر نثر نویسی 
نمیدا ند که این تواضع طبیعی خود بجاییت وشیرینی نگارشات او 


می‌افز اید اجه ۱ 1 از 0 تحکم و تِِ_ ۱ ژاده سرد 1 

9 میکنم‌همین دوصفت‌ساد.گی وشیرینی‌اغاب اشعارعارف‌رانیز 
توصیف مینماید چون از کلمات تقیله و ترکیب های مخصوص عربی و 

و 7 
حناس‌هاو 0 هلق بی نماث عاریو بسار ِ هنگدار و گوش‌نواز 
ای 5 شاد اس تاد موسیقی عارف د انتخاب را ‌ شر زبادی 
اه باشد.ر بر | ا قصاید و خر ای مایت بلور الا تر ادیده‌و تواتر 
کلمات مانند آب صاف‌جاری و آ هنك و ادای‌سخنانش مثل نشیدمرغان 
بپار خوش ایند ست . البته بعض بازی الفاظ و لطیفه ها و حناس "های 
مستعمل بو سرده در اشعاروی د ده مشود 4 ایتها اشعاری هستند که 
۰ 1 ۰ 7 مج ۰ عم 

ار ِ ۱ نب از خود تِ تابع و ان اک ی ۲ حتی 
بطوریکه ور سایق ر 9 بر9--ور ز براون» نوسته بودم(۱) گفته‌ام 


(۱) تس این کاغذ در شماره‌های ۳ وء سال ۱۳۳۸ < شس > 
منطیعه استانبول‌درحاست 2 


چا تا فا لا سا 
از اقلا اشعار عارف صدای حافظ و راسه سعدی فان . و یقن دارم‌با 
وجود قلت‌بضاعت مطالعه و تتبع که‌اوزاست ات دوشاا ت ار 
خوانده‌وشاید روح شعررااز منابعالهاملین دوییر آدب 8 و 
اشعار ساده و دلحسب او که‌در فوقد کر شدمال حالال خود عارف است. 
مقصود از تقلید نیزهر گزاین نیست که!شعار عارف را جزوتقلید های خام 
بی‌نمات قرار داده‌باشیم ۰ یات مطالعة بی‌طرف این اشعار نشان 
خواهدداد که‌عارف درپرورانیدن مضمون وادایمطاب حتی درشعرهائی 
1 رتست د فان فان قمیاز نسیدر کاس وی 
است باندازه قوءْتمئل و تصر ۱۳ دمی را اصا دراستعمال 
کلمه «نقلید» متحیر میسازد . 

با این همه عارف سر گر از تأثیر محیط ادبی خود ۳1 تست 
او نیز مانند مررشدش سعدی وپیرش حافظ خرقهرا بيك جاء‌وام میکند» 
خودش در کوی‌خرابات ودیر مغان و دلش هميشه برسر زلف بتان جا 
یرد وحت ی گاهی‌سر اسیمه بجاهز نخ‌می‌افتد؛...زلف را با«ضحالك»ماری» 
ال ان با کماففازی تیرهای مد کان را با مریا زازی باد شل تقلزد... 

ازین ملاحظات‌ما معلوم میگردد که ما نمیخواهيم عارفرابزر گتر 
از خودش جلوه دهیم و ۰ تجدد ادبی خودمان فرار دهیٍ-م 
عارف زادغ این زمان است وان دور بن‌بن و تحول و انقلاب است و 
1 تجدد حقیقی‌ادبی ايران در آبنده مودوع است . ولی ارف در 
ای استیعاب دهنی خودش بی‌مبالغه باز بزر گ‌است . مراتب فضیات‌های 
طبیعی و ادبی او هستند بصفاتی است که هر صاحب حس و انصاف 


میتواند آن‌ها را در این شاعر ایران ببینید وطراوت و بکارت این صفات 


اپ ها ات نت متا تما 


تا یت یت 
را در دوق ادبی‌وی مشاهده نماید وما بار دیگر برای یادا وری چندی 
از بارز ترین این صفات‌را تذ کار مينمائيم : 

۱- عارف اگرهم بواسطه عدم الفت با ادبیات واحساسات عغرب 
زمین نماینده يك حریان تجدد ادبی ایران نبوده‌است بقینا درآن وادی 
فده‌هایاو لین را برداشته وهتصوصا خبالات تازه اقلابی وا زا بخواهی 
ایران را در بپترین‌اسلوبی و باشرین ترین‌کلمه‌هائی ادا نموده وازینرو 
بی مبالغه شاعرم‌لی ورسمی دور مشروطه را 

۲- عارف برخلاف اغلبی از گذشتگان در قسمتی از اشعار خود 
مین ار 
بعضی از معروفترین قصاید منوچپری مثلا فصیده «شمعیه» پا از بپترین 
قصاید انوری را دريك مجمم‌ایرانی بخوانید اغلب تأثیرات ادبی وبدیعی 
درحاضرین خواهید دید ولی اگر از غزلیات عارف خوانده شود بعضی 
از آنها می نواند حاضرین را بپیجان | ورد و باعماق قلوب و احساسات 
آنبا قرو رود . خود دلبل این مدعا خوانده شدن تصانیف و غزلیات 
ای ار را و ات تا 
که دوز« کنسرت» های عارف شر کت داشته و اشعار دلدوز اورا در نغمة 
دلسوز وموثر او شنیده و هیجان و رفت و تاثر مستمعین را دیده‌اند 
می‌تو|اندد 0 ابن ۱ و «لبريك» اپران را بهتر سنجند . 

۳- عارف‌در | نتخاب کلمات و صفات‌مپارت مخصوصی نشان‌مردهدو در 
ارت نا درا به تعبیرات علیط تا هنجارشتادف ی کردد . 
اشعارش تماما روان قوش هنک و سلس وشیوه دارست 1 
غلهای استادانه وعالی» عارف در داخل کردن بعضی مصرع های معتاد 


سیر 


حتی عامبانه بطوری موقع را سمحجیده ومناسب حال | ورده اد خود 


ااتاا وتات ات تا ا ] اتا اجتا تا 


این تعبیرات يث سلسله بیانات نمکینی ات 5 در اغلب| نها 


طیعت رندی و اخالاق عاصی عارف دیده ی شود حتی گاهی حمله ها و 
رش راد و ور ان و 
است کزعاجز کشانی » نمك نشناس دلرا شرمسارخوان خود کردم » میان. 
میکده هن ازخجال تب شدم » بجپنم که نشدکار د گرخواهم 2 » بجر 
خویشتن سوارشدم , چه کشمکش که میان من ودل افتاده , درسروعده. 
من ای مرگ وف خواهم کرد » امان ز بخت بداينهم رقیب من شده‌است» 
محشر هرجاروم| نجا سر پا خواهم کرد , گذشت زاهد ولب تر ز درد 
باده نکرد ... و از امثال اینها وزن را بردارید اغلب داخل صحبت های 
ک مره عارف :در دد . 

4 هه شستی بس ار اقا افیا ۱ 
بوده وهمواره برضد ریا وتعصب واغراض وفرقه بازی وحکومتاشراف 
و نفود بیگانه جنگیده و ازین جبت ببترین مدافع ادبی روح حریت 
ایران بوده و بجرم تعهد این چنین امرخطیر نیز همواره در رحمت 
بوده است . 

۵- اگ رگوئیم عارف درشعرهای شیرین خود تنبا ترجمان احساسات 
اتقلاب سیاسی ایران شده است البته غفلت کرده ایم ارفا کذشته از 
شکایتهائی که ازمفاسد اجتماعی ومعایب اخلاقی‌ی‌کند ازتذکردو درکن 
ههم وشرط اصلی حیات ملی واجتماعی ما که اولی معارف ودویمی‌ترقی 
عالم نسوان باشد غفلت ننموده 0 موضوع جنانکه درموضوع های 
3 ۳ اشعارهای تازه وموثر ومعنی دازام سا تا نت 5 را ما 
را از غور در عذو بت عبارات و بکارت ۳ و ارسته خو|هد نمود . 


*- عارف در تمام این مدت بنانی و سنیری قانع بوده و گاهی 


را مت تا نا ات 
آن نمز محر وم گشته و با خانه بدوشی و سختی زیادی زیست نموده و 
تقریباً تمام روران وشبان عمرخودرا| درخانه این 1 ومهمانی‌دوستان 
خود بسر برده و زر وسیم را که بعضی از شعرای زمان يك دیوان در 
ار ش‌آن نوشته‌اند » او بدیده حقارت  ِ‏ ای ار 
هو کار ال زررا برستش ید بسزای این چنین ۳ کردارحقارت 
کارخود رسنده ورمستانهاء ی درحوف يلك بو ستین سر در رده‌است / برعم 
اینها عارف ه رگز شعرسفارشی‌وفروشی‌نسروده‌وهموارهبا زادیخواه‌ترین 
فرفه های ایران قدم زده و چون از اینبا نیز وفا و حقیقت ندیده پس 
شعرهایش اغلب در شکایت ازگذشته و حال و بامید يكآینده بپتری 
نوشته شده است . 

2۷ مر تا عارف که در ار ۱۰ است و 
له در صفقذ وان بکتاست قاتا تمنیف ساغلتن اوست . در | کناا 
او توا بات مت ی است که 29 عارف وش او نرسنده و 
حال اورا بپم نزده باشد و در واقع وقتیکه شاءری‌گوید : 

صدای ناله عارف 0 هر که رسید 
چودف سر زد وجون چنگ ی 

تمام بان حقبقت ی نمابد چه که درتمام دورة انقلاب هیچ ۳۳ و 
هیج نطفی نتوانست دل مردم ایران را مانندسخنان عارف بلرزه ۱ ورد 
عارف ,طوری‌کلمات را موافق نغمه و نغمه را مناسب کلمه انتیخاب می کنت 
که گوتی از بد وخلقت این دو برای همدیگر آفر یده شده‌اند و دراین 
حصوص می توان گفت ار عارف از موسیقی ع می مغرب زمین نیز بپره 
داشت شابد يكث «شوین؟ با «شومان» ۱ و ۱ موسیقی 


ساعر ۵ > دو نه سک بر جراخم خود را بدون باری «نوت» خر 


۲۸۱۱اا تا تا تا سامت 
ابتدا در خاطر نگه میدارد شایان ملاحظه است . حس باريك هوزن» و 
شک اورا استادان تار که با وی وه دنت و بر او ات 
گویند. اگرحسن صوت وغنای موثراورا نیزداخل حساب‌کنيم خواهید 
دید که هنوز شخص دوی در ایران به هنرمندی این آ دم در فن خودش 
نیست و قیمت این‌شاعر بدبخت بمراتب زیاد تر از شپرت او است . و 
بسی مایه تاسف‌است که درایران که صدها عارف لازم دارد وهنوز بأزار 
معرفت ازین قبیل میوه های صنعت چندان پرنیست که کار برقابت بکشد 
بازحسودانی و بدگویانی در هرفرست احساسات او را از رعشه و پیچ 
وتاب نیش های قام و ان نگذاشته| ند .۲ 

از حسرت های بسیار عمیق عارف یکی رایج نبودن اشارات نوت 
درابرانست . ءارف مانند هرموسیقی برداز ار 0 
سرود های او را مطایق واقع بخوانند و بزنند وتحریف ننمایند ولی 
ره 
و درخواندن تصانیف او گاهی از موودهنی آیبازی ون ّ 

این فقدان «آ هنگ» یا هم آهنگی درهر يك ازصفحات اجتماعی 
مامشپود است وزمینهم آ وازی‌مانندا شارات‌نوت‌درایران‌مفقودو اگ رکسی 
ای این بای وحدت را بیدا نمایندشاسته است که ۱۳۱ ۳ ۱۳۱۱ 
9 بزرگ امریکا بکسان بزبانآریم.... ۱ 


ص ه رضا راده شفق آبررزی. 
لت چ ۱ 


1 


و وحه 9 


در 


1 تار بخ ال ۱ ۷ 


تچ ۱ 


۱ ت ۰ ۳ 
سب بقام حودش : 


1 
۷ 
1 
۲ 
۷ 


سین 1 سح 


۰ ات ۰ ۵ 3 تشن 0 
خیلی متأسفم از و دوره عمر بتاسف فان حود ۳ که از 
جرد رت و بدیختی همه 1 داشتهام ور موش ند باشم 
ِ بت ۵ ۳ ق ۵ 
به اختصار هم نو شته 9 س از هر کت من چپار نهر از دوستان با 
ت 0 و 
بعلافمندان به این اب وخالك با اشیعاص بد بخت و بد زند مانندمن 
۰ ۰ و و ۰ 
تا ار دست زند کی دمن چه گذشته است . خدایا وحدان خود را 
ان ت 4 مه وه ت 4 
ی 
یر ۳ 
محرط درد و | ندوه و ید و ص 
«صص مور 
اک و ۰ 
۳ ت بك نصس ۱ و درد دلب مب 
۳ و 1 2 7 عبرم ویر 
درع نکفته با اب کر عزل 9 ۱ و و بلین ربان 
رن 
ویر و 
0 دوست مرامیل زندگانی سست 
۸ رم رم 
رعمر سیر شدم مر ۲ 0 نست؟ 
نب 0 2 ۰ 1 ۳ عح « ۰ ۰ 
نحقا باس شرافت دوستی ۳ منظور ۹ آان‌جه گفتهاء خلاف شو ده 
ات بپمان عالم ات ده خحط سر ؟ از اول عمر در این عالم بوده و 
۳ ّ تن ِ ۰ مج 
همه اورا محثر 8 و معمدس نگ ام ۰ 3 که زندگانی رد جنان (طر 


و 
دوره زند کی «رهن بنگک گرفته ت_ِ انا میخواستم از تاریج ِ چنن 


ءِ مم ۲ : 

زند کی تین ۳ مطلم شود بلکه مبل داشتم چند عزل ناقص هم 
ی از بان روته بپیحوجه ۳ من رهز صمیج4 تاریج ابر ان که‌این اوقاتش 
آسیاب بش هد ی ان استبافی نماند وشاهدم این شعراست : 
خوشم هیحکس از من تما زد هد 

0 عسی‌سان. ۱ ز بی شا نت 
ور ادن مدت 8 بو اسطه ۷" ابالی نود ۳ بجرت همین عشیده که نو شته‌شد 
هر کداه از دوستان خو استند اشعار بر کنده «ر | ده.كگ اّ دوس 
امدنی نت 2 حاضر نشده ولی در اسلاهبول برای فولی که 
بحضرت اقای رضا زاده شفق داده صر فنظر از عالم محبت‌و ارادتی تِ 
بایشان داشته وتا زنده‌ام خواهم واشت اورا جنان شتا تاه یه ا 2 
بأید سالها بو حجود يلك چنین فرز ند افتخار ۰ اين ای برسر فول‌خود 
آتاده حتی‌الامکان ساعی خواهم دود قو لیکه بحضر نشان داده خلاف 
آن نکنم پس همین است که مرا واداشته است با پریشان خبالی کسه 
سالپاست دست از خصوصیت من بر نداشته و منهم دوستی او را مختنم 
می‌شمارم که باهز ار عیبی که‌از ِ ایم شمر ده‌میشود من حمله بداخالافیست 

و 9 مس 0 بت ۰ 
کی 0 او همر آهی آه و حلو ر از زبان 
ام 

بد گویان کرده باشم 0 

21 دمختصری از تاریج زندگانی خود همین را مقدمه 
ساخته , برای نحه ساخته شده است بجمع اور ان‌بردازه. درابتدا 
نیز معذرت میخو اهم از ا 5 جیز بکه‌معذرت خواستنی نست 9 ( رب 
8 * .. ۰ ۳ ۳ ۲ 

سر نتوانستم , از عهدغتعیین روز وشب‌یاساءت ‏ با دقیقه‌ای که از 
کتم‌عدم دم بعر صه 1 بجوبی 1 ۳ شصیری از بر ایم نخواهد 


ات تا 
ره رکه 0 ی بهمین درد مبتالاست 

اعد مرگ این 1 از تاریخ تولد خود بی‌خبر ند بديختانه‌يك‌ملتی 
که از تاریخ ملیت و قومیت خود بی اطلاع باشد چه اهمیتی خواهد 
تا اگر تاریخ نو لد خودر| تذاند مگرر دیده و شنیده شده‌است از يت 
قووی عفتاد ساله سوال شده‌است از عم شریف چه میگنرد ؟ در جولاي 
گفته است : وقتیکه خاقان مغفور بتخت نشست و تاج سلطنت بر سر 
کت تاه ابوادم زا اين‌که در سفراوال شاه فیهانازه عو ی 
اد بودم . همحنین ۳ از مادری ببرسند . بسرت چند سال دار ۶ 
خواهد گفت این گل سرخ که بیاید پا بجمارده خواهد گذاشت .پس 
منپم از روی همین پرگرام آ باءو اجدادی ممکن است تاریخ خود را 
معین گنم . 

اسمم ابوالقاسم تولدم درقزوین(۱) پدرم ملا هادی‌و کیلمیتوانم 
۳ یم نطفهٌ من به بد بختی بسته شده‌است بر ای اینکه از زمان‌طفولیت 
دنل مات ر ترییت بثر وه‌ادر زندگی ءبکردم بجهت‌خصومتی 
ئ مابین بدر ومادر از اول عمر بوده است هن‌وسایر برادرهای بدبختم 
همیشه مثل این بود که در همان دو بر بر رسعت و ۳ 
م‌کنيم‌چون میدانم بیشتر پدر ها ان ای ری 
بدو زناشوئی اخلافشان 1 همه در بك‌ردف هستند اولادهای 
زیر دست این بدر و مادر هارا هم چون با خود شريك وهمدرد میدانم 
1 شرح‌آن کت وگن 0 یدرد دلاو تون ۷ اتف زد کات 


میکنم ۰ داد ندارم ندارم تا کنون ا" بر «درم را ِِ و ِِ ای تِ ۳ ایشکه از 


(۱) از قراری که از اظیار ات شفاهی ۳ ۳7 ظ 
لد شاید نو لدش درحدود ۱۳۰۰ هحری باشد 


تست لیات انا 
برای او طلب آمرزش کرده باشم و تمام بد بختیهای خود را در دور 
نی از او میدان . اک سای خوشی که در رافع بدترین 
شنهلا بوده است که معدی‌بمیةر ماید : 

( به بی رغبتی شهوت انگیختن به رغبت بود خون خودریختن) 
مرايك عمر دوچار زنه گانی ی ی است که هر تانبان مرگ 
مجسمی است در اینمحبط مسموم . خاهه دردوره‌ای و ۳ کینفط 
دوره هاق زد گانی بشر است . بدرم دارای شغل وکالت بود » من از 
طفو لیت حس کرده بودم که این آسم اسباب نفرت مردم است » س از 
عمری تجر به که از اوقات ۱ اين آسم دس در و مغزم 
حای گرفته است حالا خوب فهمیده‌ام که هر که دارای این شغل شد از 
هیحگو نه خیانتکاری مضایقه نخواهد کرد عثل اینکه سشتر اشخاص 
خائن به این ی خااه مردمأنی بوده اند که خود را نمانده و۳ ۱ 
علت معرفی ده ِِِ در این گنه که دوره چپارم مجلس است 
که همه میدا نند خیانتی که در این‌دوره +دستتون کال دروغی باو کلای 


کاندید های سفارت ی با اشراف ...۰ این کت ستبدیده ۳۳۰ 


از اول اتقلاف ابر ان 9 کنون ار 0-9 دوره اک ده ات بعهیده من 


هّرر و خیانت مدرس هزار بار زیاد تر است از اسمعیل آقای‌سمیتقو : 
من و هر ایرانی علاقمند به ایران میدانیم رئیس الوزرائی قوام السلطنه 
بعد از آن جنایت وخیانت به این ان و خالك و 1 خبانت کاری ها که 
فی‌الواقع تاریخ رلث ملتی را که ۱ تک از ۳ 
8 فااشدت . باعث کشته شدن سردار باافتگاز ابران کل محمد 
تقیخان نیز همه میدانند قوامالساطنه شد واسیاب دو مرتبه رئیس‌الوزرا 


شدن او هم باز همه مبدانند مدرس شد یس همین حپت ودز اران‌حپات 


3 


۰ 
و 


دیگر ضرر و خیانت مدرس باین مجلس و این و کلا هزار بارازسمیتفو 
و امژال او بیشتر است . ۱ 

برای يك خيانتي که ازیدرم نسبت بمادر خودم دید چون و کیل 
بود با اینکه پدر من است از مرده او هم صرفنظر نمیکنم که مردم 
بدانند مردءهٌ ول ساتن بوطن‌را ولو ۱ انسان هم باشد دایف از 
یرون ف وباهمان نقط 3 دریاب آنم دار ند هز ار قسم 


سیم رتم 


خبانت به ایران میکنند | تش زد تا کرسی نشینان اینده تکلیف خودرا 


فر 


بدانند. ترا مادر مادرم دارای ار شاهی مال بود » دو نفر صغیر 


مانده صغر های اورا اداره کند این ۳ بدرع به حرله های سشرعی 


از این زن بیحاره بدبخت انتقال گر فده وحال أن دو نفر صغیر چه‌شد؟ 
مخد| میداند ! ار همین مال حالال بود که مرا باعت و بر همزن ]شاف 
بدز ما ی سه نهر ۱ .کاز ِِ کشد که من نخواستم 
بقم‌عم روز 0 های هن 9 1 ره آن‌ کم که و۶ردوسی 


حِ 
: 


۰ ِ ۰ 1 
2 ندانم <ه ای هر هسعی وی 


۰ 


۳ 
ان زا درنماش و نار وسینها به اشکال متقلف نشان#ظااد 3۰ 


که قز وفت به این خبال افتاده دجار عذاب وجدانی ؛ که 


میم 
عقردة زا بت ِ منم فان عدات وحدانی ی ده وحود. 


را در جهنم واتعی نم و هن دارم چذازده از اول عمر ۳ کنون 
جندین خلاف از سر زر ده باشت ده حتود را رف انتقام ومکافقات 


بت رز داده باشم اون ۱ ۳ همین بوده ۳ طسیعت هم درعوص 


ِ نم 
3 1 : را اد 
5 زر ۱ 0 رد / چمهداین در ما برس سب) 8 هار يكك از ۱ نها 


مس هه را ۳ج 
وست و دفیق عهربانتر از بزادری برای من بودند ود را کشندم 
8 ار کدام بنو بت روز گارمرا تبره و تار گر دند. یکی مرتصی خان نوه 
حاجی ملاعبدالوهاب بپشتی بود که جزو علماء ومجتهدین قزوین بود 
که مردم معتقدش بودند . بااین جوان ازطفولیت دوست ودريك مدرسه 
سب و روز روز گار گنرانیده بعد از حدش صاحب هنن 7 دیدو آن 
ال جمع شده و اندوخته از عمر حالال را صرف محر های عیرهشروع 
9رد. 1۳ موقع 1 او مشغول لو و لعب و اتمام مال حلال خودبود 
من بکلی از او کناره جوئی کردم بعد از يك‌دوسال که در طبران‌بودم 
ردو چشمش لو اسظطه مرض سفاینیع نزديك بکوه ی 
آورا :طهران خواسته در معالحه او از هیچ چیز مضصاشه نکردم , مدنا 
پلکه سالها باهم بودیم » اوایل انقلاب مسافرت قزوین کرد وبمه‌اشرت 
قاضی ارداقی داخل آزادیخواهان شد فقط | زادیخواه حفیقی واقعی که 
قزوین دیده شد این جوان بدیخت بود . 

این غزل را بعد از خلّد کشی مرحوم مر تضی خان ساختهام : 
رک دوست مرا میل زندکانی توت 

ز عمر سیر شدم مرگ 5 کوانی نیت 

دوی مرحوممحمذرفیءخان بود که قشن سال شب گر تشر 
او واغلب محل آسایشم 7 بوده وهم ازجوانبائی بود که‌طییعت 
در خلفت‌او قدرت بخرج داده بود . ۱ 
سوی عبدالرحیم خان جوان بیست وپنج سالُ بود که دریکیاز 
سفرهای اصفمان از من خواهش خارج شدن ازاداره ژاندار‌ریرا کرد 
نیز اورا برحمت خارج کردم برای شکر گذاری اینکار که" نوقت 


ی از اشکال مود سس از در تکشص کارش رونت کت خودرا 


ات ات ۱۸ ها ات ات ۳ 
در قصر کشت , فوق‌العاده حساس وعلاقه‌مند به ایران بود منم بعد ار 
ند سا اس ل قدری که خواهش دل او بود اهمیت داده 
کارم‌بحنون 0 بعد از چند روزی که قرت اش ۲ کالسکه بیدا 
کردم از بر ای معالحه به بغداد آمدم » مرحوم حیدر خان عمو اوغلی که. 
اسم اورا تاریخخ ایران فراموش نخواهد کردبشخصه مواظب حال‌وطبیب 
و منرل من‌شد. این غزل را بعد از خود کشی اینجوان ساخته و حال. 
شرحدادن اینکه بعداز آن‌اتفاق ناگوار برمن چه‌گذشته است‌هیجوقت. 
نداره مطلع عزل این است : 
جور این‌قدر به يك تن‌تنبا نمیشود 
7۳ 1 اک که هیشود‌چادا نهینود 

بعد از مر احست ازستار ار کردن بای‌دشمنی مل ۰ ۲ ۱۳۱ 
که دِ آ مد قح خبانتی از آن با ار نمیشد بحهت حخال نفرتی که از جنس 
سس داشتم تاجه ماند به خمانت ایشان به 5 و حخاك واضح 
و این سفرراهم سفر تجارت یعنی وطن فروشی دانسته و آن اشخاسرا 
هم تاجر خائن میدیدم (اگر چه خود منهم بعد از باز گشت از بغداد با 
همین بول تحارت کر مه ۳ از تهران تا موصع مراحعت از بفنداد 
خبلی‌هم از کین این بول حاالتر از شیر مادر برهیز داشته و سعی م. 
کردم شاید خود را 0 نکنم تیاه ارگ هم از این تحازت‌سودمند. 
سود نبرده ذررهم ِ از حمله ۳ دوست ردده من را ۱ 
خان خورانساری ریس ِ خانه ۵ و ۳ هم دوست دار ۳ بخته بحرم 
ابر ان برستی‌مر حو) سین خان‌لله ( که حفیقة شربف بود رو اوهم‌در 
مدت و 1 مانشاهان با من بو د( 2 دینحپت از مردم دوری حسته. 


سا محم 5 
وبا بی‌حعون تردن حیوانات که گر به باشد خودرا| مانوس ده 


بحه گر به ملوس از نژ زیت دز ان رالات نهر ی ده و «ماردم 
وعقاب پیشانی» گفته است بود. باتفاوت‌اینکه این گر به رو باه دم وعقاب 
پیشانی بود . هزار بار کار عشقم با این گر به بالا تر از گربهُ معروف ببری 
خان ناصرالدین شاه شد . این‌حیوان مثل این بود که میخواست بفهماند 
که انسان حق ندارد نسبت بی حقوقی باو ,دهد آنیجه را که در مدت 
عمر ازاین‌حبوان دیده وشنیده بودم مثل این بود که نها تیمت وا 
بوده است شبی که صبح آن موقع فرار و عقب نشینی بود برای انس 
افوق| لعاده‌ای که باین‌حبوان‌پید| کرده‌بودم طبیءت راطرف حمله ومخاطب 
٩‏ اشته | نحه ۳ 7 ی بود گفته و شدری ۳۹ به 1 دم که ِ ِ. چشم 
خشکید ,درآ خ رگفتم من ۱ هم‌مأنوس شدم اورا هم تکذاک 
چند روزی بحال محبت با من باشد باین برحمی ازمن دورش کردی . 

باری دراین بنج ششماه مرحوم حسین خان که. رت من‌نبود 
9 رت دو لت مو کی در مانشاهان بدار شاد بخته و زحمت و ثوق‌الدو له را 
کم کرده بودند بامن اون بود همینطورهن هم ازدوستی ومصاحبتش 
بخوشوفت بودم ۳ از من عم نداشت حتی در موق خو اب » ۳ 
حرکت بطرف اسلامبول بجپتی میل | مدن بر دای ۱ نی ببخیالش 
خبودم البته اینحال در او بیشتر بوده است نمیدا نم بر من چه گذشت‌آن 
روزیکه‌درخیابان ابرای استانبول شنیدم درایران وئوق‌الدوله اورا بدار 
۳ 199 ان بت شعز هد ۱ 

۲ ارهر که کشت در ایران رود بدا 
بیدار و زندگانی بیداره ات 
این شعر را غزلی ساخته آن غزل را هم در خراسان حسب الامر 


ورین سردار با افتخار ثرا بات کلفل محمد تشخان موقعی که 


۰ 
۳۹ 


تا تا ما امه ام ۰ ۷ تا هه تب ۳ 
گرگ داند بابودن من نملیشی بجهت ساختن مقبره فردو مس ی‌علیه ال حمه. 

داده شود و معلوم نعدآن ولپارا هم کدام با شثرفی خورد چند شعری. 
ان افزو ده ان نمایش خواندم . 

مقصود داغ هريك ازاین دوستانی را که اسم بردم برای بدبختی 
وش زدن بخرمن هستی‌خود ناٍِ- رین مس ند دا ۳ 0 
تباقر ۳ خود خارج‌کنم ولی بدبختانه بعد ازوقعد. 
خراسان درو اقع لطمه بزر تک ببمه چیزایر ان گر ت 

عم 0 1 مد وعمم‌ای ۹ لد 
سوزنی باید 3 بای بر ِ خاری » 

میتوانم بگویم انفاق خراسان کمرم را شکست و قوای من بکلی, 
به‌تحلیل رفت . بعقیده من از عهد نادر تا کنون ايران کمتر همحو آدم. 
فوق العاده‌ای دیده» ازاول انقلاب ابران نا این آن هرچه بود همین بود . 

بجز از عشق که اسباب سرافرازی بود 
آنجه دیدیم و شنیدیم همه بازی بود 

من هیجوقت خودم را لایق‌اینکه درموضوع این‌شخص فوق‌العاده. 
سخن گویم نمیدانم . تاریخ روز گار مرام و عقیده و خبالات مقدس او را 
٩‏ نا ازان: ناهد گذاشت از بپن برود و همين قدر میدانم بعد از او 
امید من از هرحرت نا امبد شد برای اه دراشمدت ۳ هر 
ار میذانستم 3 

پر پرت شدم موضوع از دست رفت بدرم باندارة استعداد دماع. 
ات در داولی هدز کیش که خوود رتربیت ان زمال 
کی رماع رد بکیی,درخصوص رط اه ن 
اوقات گفته میشد «حسن الخط کمال المر» دیگر در باب موسیفی 


7 چا اج لت تا نها ۱  (‏ ا ‏ رجا تا 


سن سیز ده ۳ ی باو بن معلم موسیقی مر حوم حاجی صادق خرازی که 
دراعداد محتر مین قرو بن‌شمر ده مرشد مر ۱ نب رز رده جرارده را درحدمت 


استاد بز رگوارخود بتحصیل ابن عام کوشیدم که ۱ تحصیالات [ نوقت را 


بهمان تیه نوشته بودم بعنی ان را که دس تورمعلم خود 1 
شا ۲ هرا وازی شعری داشت امروزداشتم خیلی چم ۳ ن فهمیده 
میشد چون دارای حنجرة داودی بودم که مبتوان گفت معجز یاسحری 
بود همین اسیاب شون که «درم بطمح افتاد از برای خطاهای خود که در 
دور زگ بو اسطه فان و کاات ۳ نیا شده بود حالو دزی از 
9 کرده باشد هیچ ار این ندید مرا بشغل روضه خوا ۳ 
من هزار بار بداتر ازشغل و کالت است و و ادار ؟ گرده باشد . من‌در | نموقع 
ناجار ازقیول آن بودم این بود مقدمتا ول ساز زن. ,ای حالیه از برای 
«بیش درآمد» روضه خوانی که نوحه خوانی است مرا سبرد بعرجو؟ 
مبرزا یا سرحاجی ملانوروزقزوینی که مردی‌فاضل وادیب‌ودر 
عصرخود , ی نظیر قو ۰ دی سه سال در بای منبر مرحو مرزا حسین 
مشغول نوحه خوانی بوده و بیشتر نوحه هار هم از سل «محرم زنب 
رسبده وقت سواری » برشتر من نه محمل و نه عماری » خودم ساخته و 
1 ۳۳-۹ ان ااتا قق وا ی 
تک شده اس تکه ازداشتن يك اطاقگلی محرو؟ مادم ولی هر اون را 
برایآ خرت صرف نظر ازعمارات عالی که بجهت‌خود دار لك کرده درا 
اوقات طفولیت خانه های جندی تهیه نموده ام که ظ مهیتوانم احاره 3 
رهم تن است سارک ازدوستان خودرا مجانی 0 خانه‌ها نشاند 
و با کمال خجلت عرض کنم 
درعوص دل ز دوست هیج نخ و اهم خانه میخروب ما احاره ندارد 


مرا زعشق وطن دل باین خوش نم هر 


ز عشق هر که شوم کشته زادء وطن است 


عارف شادروان با این لبای وفائه ۴ روز ی دمسیجل شام 


قزوین مرو د ِ تدش 9 


ی ۲ تااختا تا تا تا خاجاتاا _ 
بدرم باداشتن دو پسر ازمن بزرگترچون مراروضه خوان خیال 
گرد وصی خود قرار داده روزی از حمعیتی دعوت شد پس از صرف 
چائی وشربت وشبرینی مرا زيرباريك ننگینی بردند یعنیعمامه برسرمن 
کردند . البته اشخاص‌حساس میدانند با این حال من درچند روز اولی 
بو از کوچه و تازازسیکر حم‌ببااین با کین سره آ ورد ۳۳ 
۳23 منیمآ را که برسرم آورده بودند چون بمیل ودلخواه من نبود 
و برخلاف میل من بود تلافی ۳ به آخ رت نگذاشته . کردم انحه را 
که و شاد کر د . در واقم همانطوریکه عمامه مرا شرمنده و رسوا 
8 هن نیز او را در پیش اهل عم صورت يك پول سیاة قلب قلمداد 
کردم - فراموش نشدنی است سفر اولی که از طهران بقزوین مراجعت 
کردم با موی سر و پوطین برقی با لباسی‌که تا آن روز چنین هیکلی را 
هیچکس ندیده بود روز بیست و یکم ماه رمضان بمسجد شاه قزوین 
رفتم غافل ازاینکه بالین فورم مناسب نبوده است درچنین روزی خود 
را آفتابی‌کنم گ ۳ برای خوتی هو| صفبای حماعت درصحن مسجد 
بسته شده بود وعاظ شهرهم‌هر کدام‌بوسعت دایرعوام فریبی خودمعر که 
وا گرم و خودرا سرگرم خر درستکردن نموده ( همانطوریکه قاآ نی 
درفهید؛ خود شرحأْ نرا بنظم کشیده وامروز هم بعد از بیست سال 1 
[تفاقات و انقلابات در طیران که ی ۲ 
لو کی است مشغو ل همان کار است ) ورود بیمو قح من مال خروس 
بی‌محل‌چنان بجاب"وفار اه کرو که د یک کوش ۱۳۳ 
نداده جهت پریشانی حواس جمعیت را وقتیکه فهمیدند » چون از مسئله 
شراب تلبت( که دکر آن‌راخواهم کرد)اطلاعداشتند (درسرعیر چه کر ند 
وچه‌گفتند) همین قدر آن روز روزی بودکه خود منهم فهمیدم اسلام 


اه مات ات ۷6 تا چم تا تا 
دارد ازمیان مبرود منهم درزیر بای مت مانع رفتن اسلامند بامال 
شده خدا نکرده اسلام که میرود هیچ » منیم ازمیان بروم بقول ..... که 
سکلاشتبا فرموده بود ۱0 تجینم حان من درخطر است اینجاست 4 
گفته | ند کلام المله ك ملوك الکلام در هرصورت رسیده نود بلاثی ی 
کف گدشت. کاری که شداین بو بازده روز دیگر باقیمانده از ماو 
#صحیت کفرمن اندر سرمنبر میشد». چون از زمان طفولیت حس انتفام 
درمن بوده و بااشاین نس هم برش اهدارفت برای تلافی رفتار پدر ۱ 
و کسیتاگ از ماسید من یدام وه بیب ۹9 ۳ 
اول خواهش او در وصیتی که کرده بود فرستادن نعش اوبود بکربلا» 
طناب خودرا از زیر این بارکشیده و اینکار را واگذار بملك نقاله‌کردم 
که که اعال از توب نیمدا اور مرویت ی توا سس 
سایر مرده ها چون او را باین اقتضاح حواب داده بودند اسیاب 
دی بو دمط لك زحمت وخرج کردن من‌مانده بود. دوم ِِ 
در جزو وصیت‌کرده بودکه تلث اورا خرج و صرف روضه خوانی کنم 
باعاتی که بحهت صرف اینکارمعین شده بود 1 نپار | تمام احاره دادم بشرط 
پل اور نها را شراب بریز ند درهرسالی بکم رنه ازنطیران دس 
رم تردن شراب ثلت.پس ازورنود(دعوت آر افتعاسی همطل 
ک نت الق داشتنن یمد شلاب کپنه ال قذ شوه رز اد 
:دصر ف » خمه‌ائیکه ازشراب پارین خالی شده پر گرده مراجعت 
میکردم و اينك از روح پدر خود طلب! مرزش کرده و میخواهم هر کاه 
تقصیری از من دراین باب سرزده است عفوم فرمایند و بدانند نان بنرخج 
روزخورده میشود هررور بلکه هرساعت دارای يك مقتضیاتی رتکد 


نمیشو د حز ا ن‌ کرد عیل استکه هلر چنبن عصری هر گاه او بحای من بود 


ات نت نت ات( ۷۵ ی یت 
البته راضی نبود استخوان م ند ر ٩8‏ 7 خاك شود مان # ار 
روح درءالم باقی باشدآن روح را با خرافات بستگی وعلاقه نباشد بسا 
به‌عفیده خود من روح پدرم بان سبب از من شاد وخوشوقت باشد والا 
| گرخداینشواسته غبر ازاین باشد تمام بذبختیهائیکه ازاول عمرتاکنون 
وچار وگرفتارآن بوده‌ام بایست ازاین‌نفطه نظردانست که برخلاف میل 
وعقیده پدر رفتارشده است پس قربان روحآن پدری‌که پسر اوهم روح 
اورا شاد خواسته وعقيدة بدرخودر| ار 1 
روح پدرم شاد که میگفت باستاد : 
فرزند مرا هیچ نی‌آموز بجز عشق 
درو اقع بااینکه جز آسایش اولاد هیچ نمیخواهد این پدر بیچاره 
راضی بوده است اولادش ببد ترین بدبختیهای دنیا که عشق است گرفتار 
و ببای خود رو بهلاکت برود ولی نخواسته‌است دچارمشکلات خرافات 
۳ و قومات گناد من ار ایام کود کی ی هن گام 3 عشق بوطن عز پز 
خود پیدا کردم که هرعشقی جز این عشق (عشق نبود عاقبت ننگی بود) 
کمتر وقتی بوده است که بی‌عشق ومح.ت زیست کرده پود ار ۳۱ 
هم اگرسر گری بجائی یادلباختگی بیوائی داشته بهانهاع این‌بوده‌است . 
(مرا زعشق وطن دل باین خوشست که گر 
زر غشق هر که شول کته زادء وطن ات ۳ 
تحصیالاتم درهمان مدارس که کین 
( مردم مدرسه را خوب شناسد نما 
۱ کافرم من|گراین طایفه .۰. . دارانند) 
بوده است وهمحنن خواجه رفتن میکده را باين مدرسه ترجیح 


داده میفر ماید 8 


کل لا ط] ات خر سل ارات ال سس 
ییا بمیکده و چهره ارغوانی کن 
مرو بمدرسه کانجا سیاه کارانند » 
ب ازم‌تأخر 0 
, مکن رت تکلیف شییخج مدرسه را 
کار سوت کر باطل فادها ۳ 
خود ساختهام : 
«گرفته نورجهان تاب عل م عالم وشیخ 
مىاحثه بی دلابل افتاده است » 
علت تکلیف کردن حضرت خواجه بمیکده و منع از مدرسه را 


‌ 
ی 


.وفتی فپمیدم که 
« در گکنه از من خر بد‌ند بحای 
آنعلم را اش خته بو دم» 

در يك‌چنن‌مدر فلا در است‌د نبائی برایتحصیل بداخلافی‌در 
ان اخل شده د تیلم ۴ فته خار ج شوند تحصبل مقدماتی ِ ده بنحو ِ 
ص شد تحصیل‌صرف و نحو ك به کفش‌هنپم 1" جر آت کزشكت 3 
نداشت از وقتیکه چشهم بخط فارسی آ شناشد وپس از خواندن‌گاستان 
وت شیخج سعدی بی‌نپایت میل بکلیات سعدی بیدا کرده اد 
سعدی را درزمان تک و حفظد اشته‌وهمان او قات‌هم گاهی‌شعر میساختم 
رن لسن نالیم اهتوده غرلی‌راآنکه‌داشته باشمو لی بعد 
2 مراجعت ك شده‌است > و هم ساخته 1 نرا ازخوددور 
0 ِ ولی! نحه‌را که درقسمت اول‌جوانی که‌بهار زند گانی است‌در 
قرو ین‌ساخته|م بکلی‌فر اموش 5 ترده و ازس رفته‌است ولی بجبت نمو نطبع 
یی ار اوقاتم قصیده‌ای‌را که یاد کار بپارعمراست ودرسن‌شانزده‌هفده 


سالگی ساخته واتفاقاًیشتر آن درنظرم مانده است‌دراین فصل خزان‌عمر 
به تأسف گذشته هینویسم : 


۱ 


۳ 
ت‌ 


« باز ازافق هلال محرم شد | شکار 
باز ابر گر به‌خیمه‌فکن‌شد به‌جویبار» 
2 | عتزقان مانم‌وو قت‌طرب ک 9 ۱ ۱ 
ون ارنتاد ما مسر ری ۱۳۱ 
« گریندآسمان‌وزمین بهر شاه‌دین 
نالند حجن «وانس برآن‌شاه زا ۲۳ 
خوبان همه لباس سیه» بر تن سفید 
موی‌سیه گرفته چو ابر سیه‌عذار » 
«چشم غرالشان ان رد غرق خون 
رنگ عذارشان همه‌چون لاله‌داغدار » 
«ازهرطرف خرامان, چون کبك خوشخرام 
از هرطرف شتابان » چون | هوی تتار» 
«عنقای دل ۳ ان» 3 ترس 
_ يك آشیانه , در | نکوه درم‌وار» 
مقرصب اف اکر رد 0 سیم‌را 
3 م بسینه سوی بابان ِِ را ند 
«ازدست فکر باطل؛ خوابم‌ربود دوش 
لیکن خیال یار مرا بود ؛ در کنار * 
« دوشینه نرم نرمك » این شبرو خیال 


سس 
برجست چست.رایت‌شب درداستوار»" 


0 ۰ ۰ 
1 دز حقتتاا که عبر از خویشتن شدی 
لین راه قاطعان طر یقزد 4 دس ار ۰ 
۰ ۰ ت 
« جان گفت ارمغان ببر دوست اربری 
سِ 
مارا یا برد سر یار کن نار » 
و1 و 0 
5 با در رکاب کرد ره توسن» چجوشم‌سوار» 
1 مر 
اه ت کرد فرسخگی طی نموده بود 
دشتی فر اج سم نصا ار که ان 0 
مقتول عشق هرطرف افتاده» حاك جاك 
مدبوح ۳ هرطرف اناده 4 باره بار 4 
«با خط سرخ بر رخ هريت نوسته اد 
7 ج 
«هز گز نمیرد ۱ تکهد لش زر نده‌شد برار٩‏ 
کی که ار سوم که ای هر بر ۱ 
۰ ۰ و 9 
وی رف رف ما چه گردد ما کار ۴ 
۸ مر کوب بسه‌غال ۵ لو ای باد صحدم 
مر یم 
گای بزن که کام بگیرم ز وصل پار » 
« پرواز کرد باد سحر تا بقرب دوست 
ی رت او فتاده سرودی ص اد 0 ۲ 
سیمین بدان» چوعنحددهن؛ خفته‌شاهو ار » 
2 لعل ی ۳ بائوت ۵ 0 ار 
۲ تَ 
رو تیده‌خط سیز ؛ بگردش حیاب وار» 


تما تست ۷۹اوسه مت معا مت سر 
#زلف کجش شکن‌شکن و چین بروی‌چدن 

[ دوش‌سر ددرزده » همعون سم ری 
, جشمان عشو ه‌حبز » بر از باده طهور « 

تور زرده همحومنی را؛د و صدهز ار » 
شم بدید‌دل طلبیدا و 

یت رجای خویش چوممتر نسیم‌عیار» 
و اسسته ال اکن مق 

عقلم بگفت پا ز گلیمت برون میار» 
« عشقم بگفت دست در اس بار 

ارت 0 لت ند سا ۱ عار » 
«القصه عشق بنجه‌قوی کرد » عّل دبد 

حای ِ نبود رو ٩‏ بر قرار > 
1 تابع نعشق کم 5 مطبو طبسم وال 

دیوانگی به عقل چو بنمودم اختیار » 
#دستم درا کشت ِِِ ز‌ ۳ 

چون دزد تبره‌بشت که‌اندر هوای‌نار» 
« از ابروی کمانش , تیری رها نمود 

و ددل رسد زحان بر دیم دمار » 
* پرسردم ازخرد که ابا پیز بت سنج 

این‌شیر بيشه کیست که گشتم‌ورا شکار » 
۰ کت خموش باس که درقند زلف او 


ات ات هت یت مر ما تا ات ت۲7 
, در بش خهشت فد کیقباد و جم 
۱ قیصر کمر بخدمت او بسته بنده‌و ار » 
ان ی وود حرش 
کای نخبه از نوادة خافان تاحسدار » 
«ای ازخدای - رحمت بسوی خلق 
وی ببروی زخلق ز رویت بکرد گار » 
«ای جان پیر کنعان » ای مصر را عزیز 
وی پرسفی که مانده زیعقوب باد گار» 
ها چند از فراق تو سوزم ترحمی 
تاکی بخویش یچم ,همحون گز یده‌مار» 
تعلیم درس عشق ز هن گیر » نی از او 
تردن وس عشق ز گل‌جوی» نی‌زخار» 
وس شتسه کر دا لوح دل بر 
اه دا ی 
اشعار أ نوقتم مذل سایراوقات بکلی از بین رفته‌است ازوقتیکه شروع 
تن اشعار و سرودهای وطنی کر نج 0 نبودم از بن رفتن 
آنبا بلکه دلتنگازاین شدم که چرا عراز اشعاروطنی وسرودهای ملی 
سر 19 ساخته ام 
درسن هفده‌هیجده سالگی ازاین مدرسه باین‌ترتیپ که عرض‌شد 
بايك نخو ت وغروری خارج‌شدم اززمان طفو لیت چندین کر 
سه نف معلم خوش‌خط تحصیل خط کر ده واسای محترمشان‌را دراین‌صفحه 
از برای زینت د کرخواهم کرد . 


حضرت استادی‌جناب اقاشیخج رضایخوش نوس تفر ستعلوق 


هر دورا خوب میئوشت ِ حشرت میحمدرضای کتابفروش که مردی کامل 
و ادیبی فاضل‌بود شغلش کتابفروشی ومرابخصوهیت بدرم تعلیم میداد 
مجسمهٌ صنعت بود چپارپنج‌خطخوب مینوشت ؛ نقاشی‌خوب میکرد در 
۳ ح ۳ 0 
۱ نوفت صورت‌هر دس را مرن 4 یاددارم وفتی دوچرحه کوچکی 
داحتا نرا کوك کرده‌چندقدم‌حر کت‌میکرد. دعوی‌اینم‌میکر د که‌هر گاه 
دنق مخارج مر | متحمل‌شود دو در ساختید 0 ۱ ن حعفر طیارو ار برواز 
خواهم کرد , نت کگازی خیلی‌خوب‌میکرد بااستخو ان‌شبرقلمدا نپای‌خیلی 
اعلی سس اععت هدور ار قطعات او که" بخطحلی نوشتدو ازمبان ۱ نپا 
" بر 
۳ درک وصورن‌های‌مختلف و اشعارسشید ببرون| ورده‌است زباداست 
هرگاه بخواهم درخصوص این‌محسمه صنایع مستظر فه جر ۰ خود 
ز ۳ بی‌خو آهدشد» مقصو د اززمان طفو یت ناتک ازفز و ین‌خارج‌شدم 
سوت : ‌ 2 ۳ 
بااین معلم محد رم جود مانوس دور دم 4 دی وتات دد بو اسطه انس‌وزباد 
دددن 1 بأمن حال ۳ از محارم نز د يك‌ر | 3 بود.حاحی‌رضاخانی 
۰ ٌ_ ل 7 ۰ ِِ ۰ 
بود افشار ده بو اسطه شر ارت دو سرس» در علافه ازرهر | که کات 
۰ فد و 15 9 
بلو کات قزوین است کرده و علاقه زیادی که‌درا نجا داشت گذاشته در 
ی اد ۰ هن ۰ ِ 0 ِ 
شهر نزديك خانه معلم من‌خانه گرفت دو سال بود درقزوین توقف کرده 
تج ۳ ۰ . ۲ ی ۳ اه ات ۰ 
زند گی کر دا ترا اس فوق| لعاده خوشگل_کمزبان از بیان وقلم 
از جر بر ظرافت او عاحز است انفافا این دعتر را با رن معلم من الفتی 
۰ ۰ 7 ئ تک ۰ 3 ۳7 
بی نهاست نود زروری رن زک 5 ان روز را به خصو صبت و 
دوستی اک سر تمر ند . شبی را در منزل معلم خود دعوت داشتم 
۰ نگ 9 با ۰ ٍ ۰ ۰ ّ ت 
صحین از خوشگلی این دحدر بمیان اسیت کار نعر یف بحائی ۱ یه 


بقول رمان ویس و قصه سرابان ابران من رث دل نه بلکه صد ح عاخق 


ما 
دل‌باختة دختر شدم بايك حال‌یأس و ناامیدی ازخواهر خود که‌زن‌معلم 
باشد خواهش کردم ده بت‌آراین عرف لارم نست اک نان ط 
این دختررا از برایمن بگیر که‌يك چنین دختری باین‌خوشکلی‌سز اوار 
است زن يك‌تقاش یا شاعری باشد مثل‌این‌بود که اوهم دنبال‌همجوحرفی 
اد از وردا مر برای اینکار بسته و آنی راحت ننشست ولی فبلا 
از او خواهش کرده بودم که در هرصورت باید دختری‌ر! که درزند گانی 
تب 0 خو اهدداشت ببینم روزی مرادر اطاق بنهان 0 و 
بیخبر بمنزل ایشان‌ورود نمود در صورتیکه‌بی اطلاع بود از اینکه چه 
سرا در دم با بدام کدام صیاد گر فتار خواهد شد درنظر اولحس 
کردم که ازأین دیدن از هر قبیل بد بختی بی ذصیب نخواهم را تا : 
«روز اول که د بدمش 3 و ای ۱ 
همینطور هم‌شددیگرازآ نساعت يك‌نانیه آسایش درخود ندیدم از 
۳ هم این‌خانم» مادر دختررا| ملاقات گر ده چیزهائی ازمن گفت که 
هز اريك 1 در وجود من‌وجود نداشت آزسمتی‌هم همه‌روزه درملاقات 
دوش اور از حرف ودلاورا گنهن بر کرد محقااق افت 
هردو يك‌حال داشتیم پس از مدتی مذاکرات کار باینجا کشید که‌حاجی 
رضاخان از قلعه که‌یکی از دهات اوبود مراجعت کند» دیری نکشید که 
کهایکش خبز سکس مدفه | نوقت/لازم برد باایهنان 
۳ دی‌داخل‌مذا کر ه شود » معلمبزر تِ ار ن 0 ۵باایشان 
داشت‌حاحی‌خان خواست‌داماد خودرادبده باشدازمعلم من ومن دعوت 
ا. هر مان ابعدغزلی را که‌در آناق9قات‌شاید 
ک ‏ . ط ۱ قیکی که ازدن ارت بات موتفییرزء3] 


۰ 
میداد خواندم در خودرا| سرایا گوش‌ساخته‌دریس بر ده 


تا 9۳۳ ۲ نت بت بت سس سس 


ایستاده بودصیح| نشب خبردار شدم که‌حال شب‌اومفاد این‌شعر بوده‌است 
همه حا قصه ۳ مجنون است 
ار ی‌چونست » 
بدبختانه موقعی 0 | نجه‌دارائی داشته خرج بیعاری کرده با 
آن توقعات مرحوم پدرم که بایستی روضه خوان بشوم الواط وعرق‌خور 
بیعار شده بودم . جناب حاجی خان پس از تحقیقات کامل ازوضع زند 3 
که هيحيك ازا" در پرده نبودعتدامی تابون دشر سر ۳۳۲۲ 
چنین حوان ان لوطی نخواهم گذاشت ِ چه اینحرف حای صحیت 
نگذاشت ولی ۱ دی نبودم که باین دو کلمه سرخود گرفته بخبال 
خود بروم از هرطرف و از هرقبیل اشخاص واسطه فرستادم عاقبت 
هواخواهان مراباین حرف قانم کرد که‌در اینکار از کلاملد محبد استخاره 
خواهم کرد هر چه گفتند ِ 
او وال مون,بیادء گتتاری که ن خوبی استخاره ندارد» 
بخرح ایشان نرفت بدبختانه استتخاره را ه‌نداد حالا باصالاح‌ایشان 
8 است اه ِا نوقت خدا اعلا درجه دشمنی را در حق‌من 
بخرج داد در اینجا دیگر گذ تگوختم شددکه در اين باب ممکن نبود از 
هیچ دری شود , 0 خان در رگن بدیخت شروع کردم بنقش 
آب زدنهای دیگر؟ نجه ازاعیان نمره اول قزوین وازطبقات محترمین 
شهر بشفاعت بدر خانةٌ اين نامرد فرستادم ( برسنگ خاره قطر باران 
8 نکرد) درواقم تمام " فق .۵« ۱ نوقت بود که فپه‌یدم این 
أ ۱:۱ 0 مق یعنی چه . وقتبکه از هر جبت راه 
زا فسدود ۳ نوفت پیغام بدختر فرستادم که من دراینمدت] : نحه 


مه حدین ۳ بو د 0 دادم جون تیه نیحشید الا چاره را 


ات سرا نلیتا 
منحصر بفرد می‌بینم و ان‌ااشت هار این رای له ار طرف بو 
مشود حقبات دارد اند (قر با محصر ی حاضر شده بعد من‌در ۱ كت 1 
رکه پس از شنیدن موی خودرا کت که چگونه میشود زیر باريكث 
چنین تنی رفت جه ا در ان اوقات خدا بدر ده دختری بی احازه 
و میل پدر و مادر بلکه بمیل دل خو د شوهر اختیار میکرد در صورتی 
که ِ" و کارش یا عبرت بو د ند دحتر را کدته و ۷۱ يك عمر اورا 1 
و ازمال‌خود | ن‌بدبخت‌رابی نصیب‌میکردند » پیغامفرستادم پس‌دراینه‌ورت 
۰ میم و ‌‌ ۰۰ 
دروع و ۳ من «توفول میدهم ِِِ ۳ عقد کر دم این کار 
را مستور اه اول در و مادر تور رب یا رضای خاطر نان 
میحلس عقد دبگری فراهم خواهم کرد فقط اینکار برای اطمینان خاطر 
و تفافل ازا بتک : 
0 سعد با عشق نماهتیر د 5 حٍِِ_ِ ۳ ۳ 
۰ ۰ 2 
نتوان کرد نپان وت دهل زیر گلیم» 

ببیحاره دخترنن باین ۹ درداده تا کلفتی که سر رنه ۳ 
بود از راه حمام بنپان ,منزل یکی از دوستان من که اسباب بدبختی او 
درا نجا فراهم شده بود حاضرشده اقرار کرد کار ختم شد . امروز دختر 
۰ ۲ محر 
اف ن خانه یرون روت ور دا شپر برشد ازاین گفتگو را رسوائی ما 
بو د کهاز بام افتاد) بس ازتحقبقاتو کشف قضبه دختررا مداز که های 
وحشیانه در حبس انداخته در استحا / اهل دل را حسش از حالت من 
خواهد بود) اغلب شبها وقتی ملتفت هشده که صبح شده است درصورتی 
که الا راف خانه دختر بخودعشغول باین‌خبال که اگرخدا نکرده 
رحمتی باو و ارد ۱ [ صدای اورا شمرده داخل اند ده جلو ری از 


حر کات وه نپا خواهم کرد درصورتبکهاینتصورات علاط حز حون 


مامت تا تاه ات ۵ تس ماس تس بت سم[ 
ودیوانگی بایدر نود دختررا آنحه ید در و ور 0 این عقّد 
اتفاق نیافتاده دیگری را عوض من برده و ازاو اقرار گرفته اند زیر بار 
نرفت » مادر دختر بخیال تطمیم من افتاد کهآ نجه جواهر دارم پنهان از 
حاجی خان فروخته بتومیدهم ار ایتک طلاق دختر را داده و بمردم 
ی ابن شهویتبی اف بوته ات یبد مداد : مر ۱ ۲۳۳ 
خرید وفروش و تحارت نگرفته بودم که هروفت منفعت کرد بفروشم : 
«ما یوسف خود نمیفروشیم تو سیم سیاه خود نگمداره 
بسن زیاس وتاامیهی بنای خرات وا گذاشتند ازظرفی راد ۹ 
ربهر مدق » از سمتی طایفه حاحی سید حوادی که سیصد 
چپارصدنفر و يك‌محلة قزوین اختصاص با نپا داشت » رئیسایشان حاجی 
سیدابراهیم ازعلمای بزر گ قلجماق قزوین بشمارمبرفت ونداشتن سواد 
هم دراین طایفه از بزرگ و کوچك مورونی بود جوانهای این فامیل 
همیشه مامورین اجرای شرارت وهرزگی بودند میشودگفت مختارجان 
و مال وعرض و ناموس يك مشت مردم حیوان و جاهلکه همان مردم با 
دیدن این همه زحمت از دست ایشان » بدست بوسی ایشان موز و از 
روی عقیده خرت هر وفت محل عبور 9 د ند آستان نموسیده 
نمی‌گذشتند مادر دختر از این طایفه بود همین قدر درمدت ۵ جنان 
عرصه بر من از اطراف تنگت شد که چاره را ناچار بفرار دیدم پس از 
مشورت بادوستان » که ممکن است بعد از مدتی کبنه شدن این حرفا 
و افتادن زين آ با از جوی مراجعت بقزوین کرده پدر و مادر بواسطة 
علاقه با دختر گذشت کرده این کار بسپولت بگنرد , خدا حافظی کرده 
پنهان بخارج شبر آمده در گاری پست نشسته بطرف رشت روانه شد 


هرچه ازشهردور هیشوم غم واندوهم ان بان درتزاید است همچنین گویا 


انا ای هس ای ان اس سس از[ تب رس یساسا ساسا ی 
۰ صم 
صدای‌دختر را ازمحبس میشنوم که بمن میگوید : 
« توبگریزی از پیش يك شعلهه خام 
من از ار ام تا سورم تمام 6 
اینجا واقعا قلم يك رمان نویس قادر لازم است که با خیالات 
حشیش داخل در روزنه‌های عشق ومحبت شده| نحه را که خیال ازتصور 
ات عاحز ات ی يلك قام موشکاف ببرون 0 صویر با این 
حعاات بدیختی و ارد رس شده خانه هشیر التحار کت منزل 1 
اعت| مد وشدم دريك کاروانسرای نجارتی بود که برادر زاده مشب رالتجار 
ححره‌داشت. بکروزدرویشی‌رادرحجرات فوقانی | ند دو ححجره رز ن 
ردبف 4 دراحاره ابشان بو د بایك ۹ و عرور و نوت مشغول قدم 
ردن ددم در نظر اول بافتم این‌شخص که دعوی سکن سرابا 
قید بلکه هر تاری از مویش که معمولا بدوش انداخته دعوی صد سلسله 
٩‏ ری بمالم هستی ‌ سمل با يلك 5 بر ازععب و نجوت متوحه 
من سه بانیم نداهی برازخشم و عصب حو اب ناه اشان را داده بدون 
اعتنا داخل آن حجر که سرو کارداشتم شده وال ارحال درو د 3 
اد ۳ مده است و چند نفر از احزای محترم محمد علی مبرزا 
6 ىٍ ت 
که ۱ توفت و لبعید بو د سرسیرده او هستند گاهی هم تلگرافی ۱ 
میا مرس 

انش ازا نپا مبرسد. يك‌متّلی راجم باین‌طابفه بیکاره‌و لگرد وردم که 


حضار بی اختبارخندیدند ی ۱5 روی سین بااوست با 9 


1 


تا ا نوت با درآن ححره نگذاشته بود اجازه ورود خواسته داخل شد 
4 ۰ ۰ ۰ 32 
موقع ۱ ن‌همان وقتی بود که بحدده ایرد تاو ی ازرمان طفو لیت ازمردمان 


ور صً ص 
مهمل رد ندعم و مد تا ۳ نمیدانستم خیلی توهین حصرت 


تا ها مهافت نا تست سید 
شاه کردم با يك حال خفتی از | نجا خارج شد که اسباب تعجب رفتای 
منگردید فردای‌آن روز حاج رفعت علیشاه که همان درویش باشد از 
من دعوت بمنزل خود: نمود منهم برای اينکه بدانم درچنته چهُ دارد و 
زندگانی او باین ترتیب مرتب ازکجا اداره میشود درخواست ایشانرا 
اجابت کردم هنگام ورود شخص مبرزا مابی را در گوشة حجره مشل 
مجسمة پیروح نشسته دیدم همحو فهمیده میشد که مجذوب مرشد است 
دیوان شعر درویش که نزديك پوست تخت بود برداشته خواندم دیدم 
خوب شعر میگوید از وطن او پرسیدم گفت شهر پیسر وسامانی گفتم اهل 
چنن شپری را سایة دیوار خرابات وخانقاه و درختی کافیست وشما شش 
ماهست در این شپر رحل اقامت انداخته بداشتن يك منزل هم قناعت 
نکرده‌اید در اولین بار خودرا مفلوب یافته » دانست سرو کارش باجوانی 
حساس و از یرو استاد یادداشت بکار برد ومن بهمان 
حال بی‌عفیدگی که همیشه‌باین‌طایفه داشتم‌ثابت‌ماندم‌فقط چون بی‌زحمت 
وخوب شعرمیگفت از محضر ومعاشرتش بدم نیامد از وطنم پرسید اهل 
کِ ی گفتم تولدم فزوین ولی زیست و ز ند کانيم در شهر عشق زر 
سرزمین . 

دز شهر عشقم و آوارگی ام 

دراین ۳ نحه که بی‌قیمت است جان‌منست» 
ان از تست رواک مت ۱ 
تصورش تققالن گر د امتحان مست »* 
«چنان بعشق شدم شهره هرکجا گذری 


رز شهر و کوچه و بازار داستان منست» 


ات 
#تپار عمر خوانی 4 فصال خرمیست 
ر. ‏ زحادنات زمان موسم خزان هنست» 
«هوای قامت بالا بلای سرو قدی 
فتاد برسر وچون سایه سایبان منست * 
«لپی | نکه شود خانه حجاب خراب 
اسبرمن شده حان ؛ تن‌حجاب حالن‌منست » 
« درون پیرهن تن چو شمع در فانوس 
رین دنه ومسو زد است و مت 
«من 1 ت#در شدهام با زخلن +بقین: 
هر آنحه بی, بحقیت بر ات ۱ 
مر | علاج ربان ها است میدانم ِ 
کههرچه برسرمن امد ازز بان‌منست» 
«خو شم‌همیشه کهو حدان 1 هم‌حا 
ی فته‌است ویاسبان منست» 
/ ملامتم‌مکن از ار 
ای ای آ شیانآهست» 


تم 


از معلوماتم خواست معلوماتی‌حاصل کند دربن صحبت‌هم دانست 
شعرمیگويم گفتم خطخوب مینویسم درسن‌سیزده چهار ده‌سالگی خوبتر 
مینوشتم بقسمیکه آن اوقات خط مرا برای عبرت اعبان زاده‌های‌قزوین 
قطعه کرده‌نگاه میداشتند » فوقالعاده خوب میخوانم همان-لوریکه‌سعدی 
فرماید : سفرپنج طایفه‌ر امسام‌است آنکه با حنحره داودی ۷ از 
جریان و مرغ از طبران بازدارد گذشته از اينکه درسن‌چبارده سااگی 


تحصیلانم در علم مو سیقی من بود جو دام ۱ بعضی ۱ ای ب 


سم را سس تا 
میدانم باحال پریشانو شور عشقیکه درسر داشتم يكك دو غزلیکه داجع 
بان دختر بود که‌یکلی قسمت اشعار آن اوقانم آزبین دفته است ۵ ور 
نک بنا کردم بخواندن بس ازچند دقیقه ازروی‌دقت کمش‌دادن ۳ 
همان حالی را که در كوشة حجرء از آن شخص مجذوب کلاهی نسبت 
بمرشد دیده بودم حالا يا مصنوعی یاحقیقی هر چه بود همان حال از 
رفعت علیشاه مشاهده میشود گفتی حقیقتاً مجذوب این خواندن‌شده بود 
تک‌شعری‌را که بمناسبت [ نروز خواندم و ایشان شنیدندو آن‌اینبود : 
«طبیبا برسر بالین هن آهسته تر بنین 
که‌ترسم باد دامانت زبستر دورماندازد» 
در همانروزغزلی ساخته بیاد گار بمن دادند ومنهم ‏ نجه‌در سینه 
نگهداشتهام بهقلم آورده بیاد گار خود شان‌مینگارم: 
«غم هجرت شررها برتن رنجورم اندازد 
ار وصالت دستم ازبا مورم اندازد» 
« منازصبح ازل‌از گردش چشم‌توسرهستم 
اد ترسم که‌تاشام ابد مخمورم|ندازد» 
« چوموسی نار عشفتر اخریدار | مدم باجان 
ندانستم که این نارعاقبت درنورم اندازد» 
«بسیر سینه سینا شد اه ودل ندادش ره 
بگفت ایمن نیم کاهت شرردرطورم| ندازد» 
« ارف و شیر اس رأه مخالفزن 
نوای شاهنازن ترسم اندر شورم آنداژد» 
مدت بکسال با این‌حال گرفتاری عشق‌توقفم دررشت‌طول کشید 
کسی که ازاین‌حال من | گاهی داشت حاجی رفعت علیشاه بوديك غزل 


]۰ دا دا و ات تن تیا 
هم ایشان از برای‌خصوصیت بامن موشح باسم خانم بالا ساخته که‌مطلم 
3 ات : ۱ 

دجم دوطره طرار 0 بت 

ببای دل‌زخمش صدهزار سلسله بین» 
ان و خم اندر خمش نخواهد رست 
دلم زبی‌دلی‌این صبر و تاب‌وحوصله بین» 

در ظرف این مدت چندی نکاغذ بواسطه|شخاص‌مخصوص بةروین نوشته 
ات درو تا آن بزحمت رسیده بود . غزلی ور دریکی ارمصو ات 
خود بدختر نوشتم اقتقا در قاظر م قاند شطلعش یشرت : 
«از عم هحر تورو کرد ندارم غیر وصال تو انتظار ندارم » 

فقط يت کاغذد رجواب] نها باهزارترس کهمعلوم‌بود هرسطری از ان 

۳ کونفنة نوشته شده‌است رسید خبر تخفیف ی و گرفتاری میداد 
تايك اندازه خیالم آسایش بیدا کرد. چون جزئیات واقعات آن لوقات 
را مرتباً در نظر ندارم و اگرهم داشته باشم بجبت طول کلام صرفنظر 
میکنم پس ازیکسال طاقت توقفم تماء‌شد ‏ قبل ازحر کت |زرشت حاجی 
مارا که مت برمن:داشت!هررفت پربفاق بودم نات 7۱ 
رفته و او نیز چون ازمکنونات من مطلع بود حتی‌الامسکان مرا مشغول 
میداشت وتاانداز؛ رفع مینکیم نی در ۱ 
عودت‌بقزوین کرده‌واز آن زان تاکنون که‌فریب بیست‌سال‌است‌درقزوین 
مقیم دردستگاه‌حاجی میرزا ابوتراب‌شیخالاسارم‌مالك ال رقاباست بیخبر 
وارد قزوین‌شدم فقط يك‌دو نفر از دوستان‌محرمم از ورودمن مطلع‌شده 
نپانی بمقصوده ومعشوفه خبر ورود خودرا داده و خواهش چند دفیقه 
مااقات کردم . تمام‌زحمات و بدبختی های دور یکنال را فراموش کردم 


وفتبکه خبر رسید فردا درسر فلان ساعت خواهم ایگاد اوا تا | تاصیح: 


* بدور دیده خود خار بستی از مره کردم 


و باخود ميگفتم : 


2 بوصل بار رساندی مرا و حیرانم 
که بکار رای ان نمیماند» 


که نه خبالش بیرون رود نهخواب‌درآید» 


دز تفن روزوساءت و دفیقه‌چه‌برمن نز ح| تر | ازقدرت 
قام خود خارج هیدانم اما که ورود کرد زحماتیکه در این‌مدت‌برمن 
3سشته بود بمبادله چندین وکا اه باشک و هردو ازحال کته 
کاء شدیم نميدانم این شعر از کیست که یپتر ازاین"محلی از برای 
نس : 

«عشق را طي لسانی است که‌صد ساله سخن 
پار با یار بيك چشم ردن میگوید» 

اول که سوّال کردم این بود که هیچ تخففی در خشم وعطب بدرت 


نسیت یمن حاصل‌شده ۳9 س‌ و ک یه تا را اس / 


00 
از حال شعلهو بودن و زبانه رن فرو نشاند ؟ گفت نه » مطلب و 
اخر مفهوم ید با این عشق سرشار و ان‌حال جوانی که از برای ۱ سس 


شپوترانی چنان خون پردة چشم را گرفته که جز منظور از دیدن 
هر چیز نایینا و کوراست چندین‌مرتبه‌از روی بی اختباری حر کتی کردم 
با طرف) خود طرفبت کرده به کار خانمه داده جای عرفی باقی 
تگذاشته قطع همه گفتگوها کرده پردٌ موهومات مفزهای کنهراپاره 
کنم که شوه زور خصوض دردوار استیداد آن‌هم‌باآن 


‌ 


حکام ولابات که‌هنوزهم بعداز هفده‌سال دوره هشروطیت وانقلاب نافص 


ات ات ما دنت | 
ایران دورء فرمانفرمائی ایشان بافی و نمو نة ور دشت 3 دانستم ِ 
ایتحال نخو|هند رن این دختر بامن روزی هم بسر برد تا چه رسد 
باینکه بخواهیم‌روز گاری‌عمرر| بسر بریم و ازطرف دیگر مانع پر 
این جلو داشتم آن همان چیزیدت که هرکه در اینمحیط فاسدعسموم 
دارای آن باشد مجبورأ باید ازهرچیزی جز بدبختی و خون خوردن » 
ات ۰ ناگی , معرفی شدن بیداخلاقی در میان يك ملت 
ار کرده چشم بپوشد و وت که ۱۰ 
تس ام : 
« خوشم همیشه که وحدان باكمن همه‌حا 
ما سار تاش و اس و۱ 

پس‌در آ تمدت کم که| گرسالی‌بود کمترازساعتی میگذشت تاچه رسد 
كِِ صایت بر از دبک ات و نیم‌طول مدت نداست آنهم‌دقیقه‌شماری 
آن به بیم ووخلشت می‌گذشت تمام خیالات درنظر بقوة برق مجسم و به 
فوریتمحو » خیالی دیگر جایگیر آن گردیده » تمام بذ کرچکنم‌مشفول 
گاهی خبال کردم که ابن دختر زن منست دست‌اورا گرفته ب هم فر ار . 
ميکنيم گاه گفتم گوشنُرا اختیار کرده تامدتی پنهان وازچشمایبدمستور 
تأبه پینیم‌طبیعت چه‌یش خی | ورد اه این خبالات مقابل اه 
و بیناموسی و بی‌وجدانی, رشوه » قدرت استبداد, حیله‌های شرعی طرف 
بودن یکی ازملاهای بیسواد مقتدر که شرح اقتدارات اورا مجملا کر 
کردم با حیثیت دوستی خودم که‌هرچیزی ولو عشن ۳۶ در مقابل او 
فلت سمی میکزودم که‌از کسی و۳5۵ 
۳ است بعد از انحام این‌خیالات هزار گونه توهین در يك قفا نی 


که ای ت وضع زندکاتی دراو بمنو ارد ات دراین‌صورت نمام‌ساخته‌ها 


تا ۱ ات نات تا ۳ ۳ 
خراب و سرچشمه تهورات خودرا سراب پنداشتم بس‌از رای ۱ علاحجی 
و ناامبدی ار وداع گفته بك‌حال خیلی بدی کهپدتیراز ۱۳۳ 
نیست آزهم حد| شده گنتم : ۱ 
« به‌جد وجهد چوکاری نمیرود از پیش 
به کرد گار رهاکرد به مصالح‌خویش» 
اورفت و چندساعتی‌مانند مجسمه پیروح خشك ایستاده در کارخود 
حیران ؛ دیدم ماندن در خانه تنها وفکر کارم را بجنون میکشد. چون 
دانستم خواهند دانست م ۱ ای ادن برای. ۱ 
شخص بتواند کاری صورت دهد وقتیکه نشد چه لازم است تنها نشستن 
و فکر کردن . از منزل بیرون رفته دوستان خودرا مطلم کردمبد بختانه 
ازجنه روز کس و کازدعتر وقتیکه ا کاهی ازورزد من ال کر و 
اول کار یکه پدرمستد بیرحم دختر کرد این‌بوداورا یکسره‌ازشهر خارج 
کرده به‌قلعه (ده ی که شاید پیشتر از ده فرسخ مسافت تاقروین داشت ) 
۶ ستاواو | نوقت مادر دختر زندگی را وداع گفته بود ایسن خبر اثر 
غریبی درحال من کرد شب‌وروز ازآن برعد ۳ آن‌اوقات 
باحاحی میرزا محمد عدرالاسلام که 1 دم باذوقی بود و بیکمال‌هم نبود 
ولی سر تایبا سالوس ظاهرا ازهرحهت آراسته‌باطنا فوقالعاده‌بی‌حقیقت 
و خودرا دل‌مرده نام نهاده بلی‌درمیانزنان شاه‌مردان‌بوددر بی <فءقتیش 
این بس برادر زادءٌ خودرا که‌پسر حاجیی میرزا علی ناب لصدر باشد و 
من‌باخصوصیتی که بانایب|اصدرداشتم پزحمت‌اورا وادار کردم پسرش‌را 
بم درسه شبانه‌روزی امریکائیپا بگذارد بعداز يك‌دوسال بودن‌این پسر 
8 زحمت وقتیکه ثالب الضدر بدوود. زند کی طفت اول بوادر راد 
خودرا ازمدرسه خارج کرده . اول کاربکه کرد عمامه برسرش گذاشته 


ار اس 

نشویفش کرد بزدن تار ووادارش‌کرد بید اخلاقی » خانم بازی بالاخره 
برای نفع خود این‌حوان بدیخت را بخالك تیره نشانده »هست‌و نیست‌اورا 
تمام بیادداد وازاین کار میخو است ۱ اشست اخلاق 
بزر گانی که مر بی‌جوانان این‌زمانند . این‌قبیل چیزها ازایشان زیاد دارم 
که‌اگر بخواهم بآ نبا پردازم مقصود ازیین خواهدرفت با اين آدم چون 
آن اوقات بی‌اطلاع ازحالش بودم خصوصیت داشتم همین‌طور با[مجد - 
الاسلام سر محدالاسلام که حالا لب امجدالوزاره دارد دوستی داشتم 
اینپاهم اول خانواده‌ای بود ند که‌در قزوین تبعیت‌روس اختیار کردند » او 
نبز بافتخار بناهنده قنسولخانه و ببرق امیراطوری شد :ا ابد خاندان 
ین ۹ کت دراااق ری ای ۱ 
نگین تشکیل یافته‌است که ننگ این قسم کارها را بواسطة اکثریت از 
بین برده‌اند؛ این‌جوان هم‌تار میزد هم کمانچه و هردورادر منتها درجه 
بدی ولی برای نبودن تار آناوقات ونشنیدن صدای‌سیم اورا رب النوع 
موسیقی تصور میگردند این صفت هم درا تفت عیب برری ۰ ۱ 
جپت امجدالاسلام مغضوب پدر خود بود بااینکه من 1 نزمان‌موسیقی‌را 
تکمیل کرده تحصیالاتم تمام بودچون‌سازدرقزو ین وجود نداشت فقطمنحصر 
بود بوجود جواد خان معروف که میشود گفت خلاق کمانجه بود و تا 
کنون نظیر او دنده نشده واین‌مرد یکی از افتخارات اهل قزوین بود 
و شنیدن سازاوهم درقزوین بحپت‌هر کسی امکان نداشت اغلب درطهران 
بجپت شاه ودر باریان گاهی‌هم و و 
وییمز گی‌این طبقه خرابکار هم بدرجهُ بود که‌مردم درعروسیها بخواندن 
روضه قناعت رد 


« گر در عروسی کر در عزاست همان باز میلم سوی کر بلاست» 


تست مامتا سا تا تا مات ۵ تا سا تا کت نت تم مس سم 

قیگادند پمد از رواضه اگر مجلبیح امتداد بیدا تمیکرد لارضورتی 
و ول سانقه فوصت داشنه هتجاز بودند از رون ۲۳ 
و با دایره بی زنگ و خبلی خوش بودند . پس بهمین علتبا من نیسز با 
عقىده حمعی‌شر بك؛ امحد الوزاره رابزرگ عصر تصور میکردم‌اغلب‌بااین 
دو نفررفیق گاهی دردهات ایشان شب وروز میگذراندیم واین سار باین 
#صیل در مو قح بیحار ۱ و بدیختی من خیلی بااعن و خبالات بر اکن 
من همراهی کرده سه کت بپیحوحه نتوانستم ازمعشوقهُ خود 
خبری بدست ساورم از ص هم شنرده بودم که حاحی 9 فان کموه 
وکا کرروزی یقین‌حاصل کنم که انکارصورت خواهد گرفت آن روزی 
9 شتا حبات دختررا با دست خود قطع خواهم کرد » 

یریگب عز ببار یا اول تابستان است در باغ 
حسن | باد صدر الاسلام که در سه فرسخی قزوین واقم است درقسمت 
5 ی باغ که نزديك عمارنست سه نفری دهسته هوا خیلی اطیف صلا 
سرتا بسر باغ را گرفته نسیم کی نت کت م۱۹۳5 ناو گ 
ازخر کت آوا خبرندارد که پیش بای او باحترام خر کت‌کند من شدوی 
مشغول بفکر و سرگرم با خیال خودکه خم عرق را قدرت و تواناتیآن 
نیست که مرا سر گرم بخود کند . رفقا ازدست پریشانی من بریشان واز 
دست فکر من مالیخولبائی ند نگ که بس است قدری تخفیف بشکر خود 
ده خود و مارا مشغول بخواندن کن ازطرافی هم امجد کمانحه را مشغول 
دنشد که ازهز ارحا دلتنگ و کوبودم بنای خواندن و نعره 
ون از دل گذاشته کاری کرردغ که | کرداوه برد لته شاک کر ده و 
گر بارید حضور داشت ساز خود را میشکست اتفاقاً اين غزل فروغی 


بنظرم [ ۶ ۳ 


تا ات ۱ ات تا نت سا ما 2 

, دوش‌در ‏ غوشم 5 آنمه تخشب 

کاش که هر گز نمشدی سحر این شب » 
تارسید باین شعر از عزل : 
حس نت ستراتا هوای کعبة مقصو د 
کوشش راکب خوشست وجنبش‌مر کب» 
در وافع هر سه نفر حال عریبی داشتیم این غزل با آن طر که 

هدر ازدم حال مارا بکلی‌تغییر داده ٍ صدر الاسلام گویا درطبر ان‌با 
کسی‌سروکاری داشت گفت برای خاطرشما نبود من الان سو |رشده 
فردا خود را بطهران میرساندم. ما هردو گفتيم ما هم حاضریم با شما در 
اینکارشر کت کنيم بااینکه موقع کار رعیتی | نبا بو نشب ازهمه‌صرف‌نظر 
0 سفره بن موقع شام خوردن بود که امر داده شد اسب ی 
زِ اد ها مشغول زین کر دن اسیپا ما هم مختصر شای خور ده أ نحه عمکن 
بود از ان طغاه‌دخیره کرده ترله بسعهار وان سب ات را 
بر جیدند بطاعت ا۶ 2 زاگ تفج به ام اسپا نشسته از شدت 

مستی راه حادء طپران را گم کرده 59 صیح با چادر نفینان آن طرف در 
کشمکش بودیم صبح که طللوع! کرد صدرالاسلام یابوئی داشت که تمام 
عیوبات را دارا بود بااین حال‌آن یابو را شبدیز نام نیاده بود در واقم 
اول : مرد مثل خسرو پرویزسوار شمدیز جلو افتاده ماهم دنبال. از شرح 
گذارشات راه با اینکه بیمزه نیست وقصیده مفصلی هم صدر الاسلام در 
کلاك مطرحکرده وهرسه آن قصیده را تا طبران تمام کردیم‌بااین ترتیب 
صرف نظ رمیکنم وهمین قدر 1 دربین راه تفای ان وارد طپران 
شدیم اینست‌تاریج ورودمن بطیران ۱ طبر ان را ندیده بودم که 
ایکاش هیجوقت نمی‌دیدم ازآن ببعد در واقع طبرانی شدم گمان میکنم 


اس سا لت | 


(بدار هر که اس در ابر ان رو ۵ بدار 


دار و ر زد گالی اون دارم آر رس 


شادرو آن سین ان ((4 بکی ازجا امبازان و وا تیان راه استتال و آماهیت‌انران 

که در تاريك و مهیب آرین ادوار تاریخی میهن جان شیر ین راجواامر دانه در 

طبق اخلاص نهاده. . نباز روانهای پاش شهدای‌راه استعلال و آزادی‌ادران » 

نموه » با این جانبازی میهن پرستانخود یکی ازپایه های بنای ننگین وشوم 

ر ار داد۱۵۱۵را که با ۵ عت ما تتکار | نو وق‌الد و (ه و (عبر ا (دو اه با امر و آوتخش 

انگلیسها سته شده بود و استتلال و شرف و آبروی ایران را بر باد میداد 
منهدم ساخجت و آن هنگام که بای دار میر غت خوش میگغت : 


مخصور ار آر (مر دم بای مر مر دانه جان دهم که <هان ( دار نموت 


تس 


ی تم لس ی آق (صص آنت تص وت ۸ اد ‏ ر ‏ ژ. ا ا ا صا ال و 


‌ 


این متا نت ار 0 هرز ار و سر صل ۵ شانز ده دود . 


را ومرجو) ٍِِِ ِِ ی سر عموی صدر پا ات 


هم صدز دیو | نخانه مار که ,عدلیه | نوفت در ۵ رافع بوحجود اسان 


۴ 
و و در در ر درارزمان‌صفوبه دارای "1 ن‌شغل بو ده| ند ظاهر | 


گنه ار ۳ بر ستی ی | دم حجو دیسمت بعنی خیلیی میخو است مردم او را 
خوب بدا نند ار در ۱ نطور نبود؛ و همین اورا عاطل 
و باطل ومپمل کرده بود ؛شاید هم ط ال بودواس ح رت انسان 
بمنزل أین‌شخص مبرفت عارض ومعروض جپل ساله میدید که هنوزعمل 
از نگذشته 0 جه 9 اه از دو ری مر حوم صدر ِ 
گر فتار بدبختی عدایه 9 او اخری ۱ ی وفانو نی شد بارهم 
3 2 میخو است مردم اور اخوب بدا نند کارشان خانمه 
بدا تِ رده بود و ی ایکاش بپمان حال بائی عانده بود و اینطور نمی شدکه 
ات۸ #- که بیخو اهد دردهای ادن 0 یا مارا بسیتال 
كِ بات کت فطدرغز ای بات شعرراجم ب‌اوضاع 
عدلیه تک ِ" 
۳ ۳ ال عدلعد ۳ برد شیطان 


ساخته همان را برای حال عداءه کافی مىدا نم : 


ی ند و حواست» 

بهد از چند روز تولف در طبران صدر الممالك چون با اغلب 
در باربپائی گِ از تبریز با مظفرالدین شاه بطهر ان 0 بودند ارتباط 
0 داش 5 که از ابشان بعنیی از دردار با دعوت ِ بود بمن هم 
را بمتزل ابشان بروم و هن جود این اول محلتش نود 
که بایستی اشخاص ٍ راببینم 


ار برای صًِ دسدن چمن مجاسی ن-اچار 9 و دم از ار ۲ ۰ ابشان را 


هم این ۳ 5 یار زرحمت‌داشت 


ره تس مه میس مس زیت ات ٩۵‏ 


ار متافر ]اد نی شاد و رات بل کار صهيمي او (۱ »بر (ها ور حنك ) 5» در 


مغر و طیت اسبت به محمد علی میر زاو د رجنك با مایون تا خر ین لحظه وفادار بود. 


يك عکسی تار هی از بهتریی روزهای خوشی و زمامداری میرزا عای اصفر 


خجان اتابكث که با ۴و( عجاهد وفدالی ذاعی ابران ( عباس ۱2۲ ) تمام ان 


۹ خعوشیها از دعاعش بیرون آءد 


لا اس ات ان و سا سا ۳ تا ار تا 


قبول کنم تعش الاشر اطاعت کردم درس ات معینی که بان از 


ج 
صدر ِِ جیری 0 خودرا| ی ددم ِ- محلس نشینانش, 


س 


بواسطهُ جهل ونادانی و خریت تمام | فرینش را ازبرای‌وجود خودتصور 
ما منعحمله آمبر بپادر سا تا ده ۱ كِِ وزیر نار بار بو د 
شاهزاده موثق|لدوله مفرور میرزا که سرش داماد مظفرالدین شاه و 
۲ 1 و ی 
ار را هم که 9 نوقت کار مپمی بود وا در سبرل هر ده» شاید 
ث 0 9 ‌ ۰۰ 0 ‌ 
بو اسطه ۰ از ار اسم‌هغرور مبررائی درسر دا ۰«( 
: ۱ 0 ۱ 
خیال صدارت‌بود» پس از دوسه دور گردش ساغر ِ دردن کله‌های 
۰ و 
را 1 از سابرین محترمتر بود 
از ات وال درد شیخ یت ار رای من ان مر 
هیچ فحشی بالانر ازشنیدن شیخ‌و | خوند نبود ازشنیدن این‌حرفر کيك 
بخود سحندم . صدر ٍِِ تمس ای و خو دش مع ۵ ازخه د 
1 ده س_ ۰ ی 2 ق) "2 ی 
خواهد کرد ۳ از نحائیکه کار مو سیفی را ابران بو اسله نادانی وحبالت 
راهنمایان نادان عواء در باعلی درحه افتضاح رسیده نود هبحوفت مبل 


نداشتم بداشتن این صنعنل مفتضحععرقی شوم هن دب بختانه برخلاف. 


سم 


میل خود معرفی شدم | 0 شب هم ازشیهای تار یخی خوا ندن‌همنهجسوب. 


میشد . وقتیکه شروع بخواندن کردم شاید تا یکساعت از احدی نفس 


ت_ 


برون نیامد همین‌طور مار و مهوت هس مه کوش بو د ند تنل ۳۷ توت 


مانده اتف ی امد جح فا 

2ص ات نب 1 ۹ ار مج ی 2 ۲ 
‌‌ # ت جک 1 

ف دار بعر رف ص نود ّ اول 0 خن ادا ۱ مدب موق (دو له نود اول 

ِِِ هم که (2 این بود که‌شینج راید اراین سعد باعن دس مقر جک 

کردم شب بمنزل رفت‌صیح ۹ ی حاصل کنم قبول نفرمودند» فر مود ند 


یس را در همین حا باشد ِ 0 باتقاق بدر بار دروم سایق در ات بود از 
۳ ۱ 


[ 


# 


۳ و ۳ ً 
0 9 پنجم ذذشته بوداز عمر هیحده شا فت از سك فان 
‌ ی 5 ۰ ۰ 1 ۳ 1 
0 همچو نقش بر آب افکندم عکس آبرشیشه همچو آب زلال 
ِِ را بچشّم سود دسدم ] نجه ی خواب بودو خیال 


9 ( عارف ) 


هیهت هیهت 9و ه تاو 
۱ 


0 


3 


دمتعم مد کم مه هک «هبهلا 


و ۰ 3 
در باریپا گرفته که اشخاص درحه اول کت دو د دب ۳ اعبان ولابات هر 
ص_ ۳ 
کدام يك شییم یا | خوند یاحتاب داشتند: 
سه بجر دد 7 ار او را بر نبان 0 و ح<ر برو بر ند» 
۰ ی 
این سح ۳ حناب یا أ جو رت هم معام امبرزاده ها و شاهر اده خانمپا با 
أ قاز اده ها وخانم کوچولوها دود هم کارهاتی که راجم بدرخانه حکام‌شرع 
و ار اين قبیل بود باو رجوع میشد » درموقم سواری حضرت والا در 
صو ر ۹ شخص محتری با دوستی همراه نبودو تنها میماند شیخ ازبرای 
رفم تنهائی جح 0 سوار 0 یا 0 شود در وانم حکم. 
۲ ۲ میم 
چوب بر ار این و اضحتر همان طوریکه‌ارو بائیها سث‌روی‌صندلی 
ِ 0 عم سیم 8 
در ِ دح اتید ا در توهن تسف نشو خی شمخج هم همان حال را 
9 ِ ‌ 3 ‌ و 
وی 9 هم ۵ موثعی که کله حصرت اقدس گرم 7 لس هم رونهی. 
: 1 9 مر 
هه اقای سیخ ۱ ِ خوشی بو د 4 ار | ت مشود مسخر ه 0 
رم 
گاهی هم برای تفر بح در تارتین 
محر د حناب 0 بزر هت ود ِ فوق| لعاده خوشمخحت بو د رت 1 
نخ باسباب شیخ بسته باطراف کشیده فریاد اج و واخش‌باند خانمپا هم 
0 : 4 3 ۰ 
۳ 
در اطاق یر رس زده میخندیدند وحضرت وال هم در این‌اطاق. 
رم 
یا روی ۳ [نداحخنه 2 ۳ هم میان مت حلیقه 0 ای دارد 
تو کر هلای محر م و رون هم ور اطاق مب ی خوشوفتند از اه 
۳ " 99 یر و 
امشب خانم و اقا حالی دارند گاهی هم انگشتی بذیخ رسانده شبی را 
۰۰ هن هه ض ِ ‌ ۵ ۷ 
9 باین بر مب ار میکرد ندصبح باز 0-9 ۶ فت د تال بر ست. 
امبرزاده‌ها 1 حصرت وال ۳ سوار بدر باز مر مو اقا لدو له 
تس ِ 0 »۰ حت 
شاه اده بداخلاق ‌ بی معا مات 4 عامی 0 متسر 7 معرور 1 مستدی بو د. 


9 0 ت ۳ بامن تاید باشد با ندوره اسداد و خو دسری‌البته. 


میل ایتان رفتار کر دن غیر ممکل بود حالت‌منمم متا کلان 
ميکنم ازمادر ۳ زائیده شده بودم . آززمان طفو لت ۲ نشدیدرم 
مرا باحبار بکاری وادارد اگر ه هم کرده : 0 تالا ا نک رده‌ام و | ین 
زندگانی کردن من با این قییل اشخاص منافی با حیثیت وشرافت دوستی 
من بود م مقای دردنبا بالاتر ازعشق نست و نخواهد بود و من درمقام 
عشقو گرفتاری» 0 4 بشرافت وحیئیت من بر میخورد عشق فراموشم 
مسد و قتبکه دیدم مجبورم ۹ با مو ثق|لدو له باشم باین‌خیال افتادم 
باشان بفم‌مانم من حشاب معمو س نیسستم و شیم هم نخو اهم 0 
صدرالممالك‌را ازخیال خود مسبوق کردم درهه‌ان‌مدت کم توقف طهران 
هم رفقای من صدر را ازحال استغنای من مطلع نموده وهم خودم معرفی 
خود ترا بودم س بحضرت اقعش والا عرص درد او لا 
ار دار ازا که عمری دراه رب اف و ۱ 
خاظر بند کان والا را مستحصر میدارم از اینکه بدانند هیصوفت افار 
با تا ار رد 
لطفا 0 ده است ٍِِِِ ت نیستم 9 بیم‌آر مش ؛ همان 
طوریکه نگ نج 3 بک ا ره ای بر وق املف فرموده منپم 
بدوستان او جبزی کهاز اوست مطاقه نشه و اهم 5 رد وباز از برای ای 
شیخ نشوم و سمان يك‌ستاره و در تمام عالم يك‌بادجنبان 
و در لت | سا افلاشافتت ۳ که اسباب روسفیدی دنباه ٍِ باشد 
نداشتم 0 ۳۹ چه دروغ‌را درهذاهت و مسااک آگا هیحیت از ۳ 

بجپت لامذهبی بیشروان مذهب و نا درستی لیدر راب مك نداره دشر 
میدانستم فقط بنام نامی‌حفظ شرافت و این‌دورا درایر ان‌بداشتن 
مال مبداند خودرا| را دا رکف باتک بپیحوحه 


احتیاج ۱ ۱ داری<عُرت اقدی رابرای وی 
ن‌ ۳ ۳۹۹ و ج 0 كث- دا [ 1 ق‌ 2 دم ه 
ا ‏ و به ۲ ی ۱ تا ۱ ۱ 
این همان دحثریده د ۱ حال جود و اوراببان کردم باهمه این 
جررار. ۰ 3 ۱ ِ و 

نرئیبات این شاهزاده و رت ۰ ۳ شاهز اده 


هز ار درحه معتع‌حتر از لفط شینعر ۱ خو نداست‌این‌شاهز اده ّ مدت‌بودم 
و عم بت 
5 او س_ ِِِِ بون<مم ردیر نگفت مدا هروات تفر ی مدرد را 4 
ر 
میدانست‌من ج4 حالی ك ومد دنل تمدمیم خم پيداهيکنم میگفت شیخ بخول» بنده 
و : 
‌ ار در ده میخه اندم این‌مدت 1 ۳ حشقتا 
در [ سیم جه ججیر <و بیست جر ءجز :۰ بوات استداد ده 


باید موشکافی کرد وقتی که‌انسان بخواهد درموضوعاستبداد چیز بنویسد 
و آن ازموضوعمن خارجاست. درظرفاین‌مدت يك‌شب سایش‌نداشتم 
و ار 


سیخ جو ندن بو د سشتر ار وان هم این‌مجلس بدء ون رنانه باصطالاح امروز 


خانم 0 داده نمشد 0 یم ود دت 1 بخانما درمجلس 
ِ دند نداشت بشتره از اسر اه طر رف مو|خده حعضرت ا3 دس واقع 
مشیم مان ظ وریکه ات 1 حجد یت در ۰ ج می‌داد ند(چون‌این ۰ 
صرف و است,داد محص بود) من اراشان دی بر بودم به بعصی نگاههای 
مخصو ص وخواندن بت شعر مناست در چسم برهمز دن کار خو درا صورت 
میدادم ۳ ۳ دحرت راحدٌ 9 1 رت «ممال خاطر ك 
خود شمی را 1 هم با سر اد ۱ دوستی میر فتم در ساعت 
۰ بح ات 118 ت 

8 وهنگام أ‌ سایش وراحتی بأمو فقم خواب حلو داز شاهزاده بااسب 

ِِ ۰ کِ ۳ 8 ش یر 

0 حاضر بو د کدشته " ی ۳ 0 بر مور از 


اطاعت بودم؛ چپار پنج‌توعانيم بعنوان جرع‌بایستی بجاودار بدهم باشدت 


تا ایس مسا مسجت تا نیت ۵ ۱۱۸ ات تا تا اس ات ات 
سٍ 

هستی 1 لود کی بخواب سو از شده شرفبایی حاصل میبکروم دراسمدت 
ار بودم يك‌شب‌هم صحبتی ازمن‌بمیان 
ات ار 9 
دص سس 9 ره خبر بمن‌داده‌شد تاموقعی را 2 
برسم زیاده ازده‌نفر فراش خلوت و پیشخدمت و فراش‌بود که‌پی ددپی 
عقب هم هیر سید ند 2 دا مو اخده 9 ردند که‌زود باش جرا در 
کدی ددشته ار |86 ۳۱ یاه و 
متوقم يك ده 0 ی ازمن بودند چونتصور ببشتر از 1 شیعل 
اتايكك ازمال موروثی بدرش در همال‌دب بمن سخشد , رفن ارگ و 
در را ان را درسر کوچه انتظار سر گردان و 
معطل ۰ ۰ هروفت شاهراده منزل اتابك مسر فت از 
شیخج ۳ ار هر ۱۳ ۳ همایونی بحهت شکار 
بحاحر و دنشر یف‌فر ما مبشدبسر سفر نایک رفته ران حو حه تاد ار 
خودشان بمن مرحمت فرموده درصف سقره نشینانو مفت‌خو اران از همه 
سر بلندتر و مفتید رز محجسوب دا صیحدیت م ن 9 از سفر 
فرنگ باآن مخارج گزاف وقرضهای سنگین که‌بار دوش‌بكکسات گدای 
ود و از اوه "۲ نون واراان اه و 
لسن دود درد الق ۳ اسماب‌های بی‌مصر ۳ تِ خر ده شده 
دنال آورده بودند چندی ور اعافون بزرگ و ود شاه اد 
واتايك قرار شدمرا بحضور اعلیحضرت همایونی مشرف کنند که پس از 
تشرف .كت دو لوله هم گرامافون‌پ رکنم ازموقع شنیدان این خبروحشت‌اثر 
ان چبزهائیکه از ود و ار ار ضع‌در بار شنیده بودم تن 


که بیش خود كِ ردم جبری بود 9 مد مسشد شخص‌همیشه‌از 


ار ال و از و 3 


"‌ 


م مج ج همه هه خهه م هه مضه مش هه م مه ۸4۵ 24 مهد شمه 244 م۸4 ۲ 


ی 


222 


/ 


هیرزا علی اصغر خان اتابك اعظم بواسطة عشق سرذار و علااهندی ۲ه 


مر و ) اشاره هیکند درسر خوان خ<و یش اوراباران جوچه‌ای 
سر اور از ۵ مر ده رش عم از ال:عات دیگر او 4۲ شمش ممخدوانده سیّدت 


3 بخوآندن شادروان عارف بیدا کر ده بود همانطظور که عارف درشرح حال 
3 آررده و عرا ای او ده است ( ر جوع شود بصغ<ه۱۰۰ ) 


مه ههد مخه مه مد مدمه مج جوم مد ۸44۸ مه مد جرج هه جرج جرج مد اد م4 ده دج ز 


۳ 


22 2222 22222222222 2222222522552252 2222242 


ال و 
راون رن ونوشتن ]ین بود بان خبالاتی ون تصور ی دز 
است بايكك‌حالوحشت و اضطرابی خودر احاضر بر ای‌حضور درو افع مپیای 
هر گ ۳ دمای کاش نامو قح نگذشته‌است تٍِِ ا وت که ز نده| نددر بار 
ره ات ۱ 
برای ات ی از بر ای‌خود ار هر را رت 
سرپوش نباشند خوبست آ نجه‌را که‌ممکن است از وضع این دو دربار 
نوشته خدمتی بمالم بدبختی 0 ابرانی » ويك چیز شیمت و نفیس 
ار ار ار و 
وان دانند که اس‌دولت فیم و اس مت قویم پس از سیروس 
ود اریوش وشاهعباس و نادرشاه‌بدست‌چه اشخاصی اداره و باز یجه‌شهوترانی 
چه مردمان بیناموس وییشرفی گردید. رعبسی از زبارت قبلهُ عالم در 
دل‌من افتاد که اگر انسان با ترس بحضور خدا برود مو قح باز گشت 
ازهرچیزی بی‌نیازاست.بهمین‌حالت بیم ووحشت پس از زیبارت خاکهای 
حواهر ی مل و کانه وصحیت‌د اشتن دات‌همابونی بالتاك ومونق|لدو له 
وقس‌خور دنبحضرتعباسوءر گکخانمجان بکلی‌عر تفع گردید‌مرادخانی 
بود تارزن خلوت » که‌ازاول‌ساختمان تار تاموقعیکه منسوخ‌شده واز بین 
برود شحچه‌ای بیدا نخو اهدخد کهدر زدن ساز باین بدی»اسهمه فدر ت بخرح 
دهد وازطرفیثخخص دیتری‌مشعو لد انانه ود ۳ اعلیحضرت‌هم 
لا نید صدای این‌ساژهای خارج گوش انا ار هر ار ۱ 
هسکرد »پس ازه‌عرفی جعبة فو تفر اف( باهمه بحسی که ازاومشاهده 
میشد) بعداز خواندن بأث‌دوغزل‌همحوحس کر دم‌ازین‌خوا ندن بدش نبامده 
است‌امر گر د‌ بانصدتو مان یمن بدهند در صور یت نمیدانست بانصد 


تومان‌چقدر پولست و بموثق|لدو له امر فرمود که‌عمامه‌شیخ‌رابر دار بد‌ازفر دا 


ازطر ف وااعت 


(فر چهار م نظامالسلطان - «نجم عز یزاا-اط ان شاهزاده مو ژق‌ا(دو (» وز بر 

در بار سحتام) (ا-سلطنه سس( نغر ؟ خر )اعر ا(ممااك کهعارف در شر ح <ال ۶و ددر باره ]نها نوث:هاست 

اسمشر ادرردشفر اشخاو نها و سرد شنردان | نتورف 0 ترصن در 
سیم 


ص 


۲ 
۳ 1 ۱ 
صاعقه ! سمانی نبوددیدم عمامه‌به ان نن؟ 


۰ 
سر 


۰ 
م4 
۳۳ 


و۳ 
0 


وشیخ‌بودن 5 اس بدنای‌هز ار 
مرر ره سر بفتر و بر ومندار ات از کلای که مرخ |هد بسر هن برود » 
ثٍِِ دربار و چرار صیاح ك تیف را 9 در درالملکی 
"۰ 


ِ 
 ج‎ 


۵ 
۳ ‌ ‌ 
تس 
بو 


و 
ومفتطضح‌است » س از باز گت و 
ِ 


1 ۳ مم 
مر <صی از حضور ؛ هر ده 
رم ی 
ن مد باگ مر 4 


دد وان تصور 0 
از میتی تج رها تست ان شب را نا صیح 


(ا نکه درخواب دور دربن بود ) هر چه فکر میکنم گابیم 
این کلاء خیلی برای د ات تاصریح ۳ 
رم 


2 مر ی خواب و ۰ 
وت ددرانیده 5 زود بر خاسته 1 ار همقطار انیکه (عبزر ان مت را 


ات هت مد ۰۳ ۰/۸ ۱ هت اه اه تا ات 

ایشان خصوصیت پیدا کرده بودم» اسبی کر فته بعنوان اینشکه میخواهم 
سواره اطراف جاحرود وا گردش کنم س از سوار شدن و قدری دور 
شدن از ارده کا ۳ اسب ۴اه در ناک بدون اینکه خودم 
نقس رک اول ی حیوان نفس داده بگذارم ارام کیرد بتاختمتا در 
2 از آ نجا یکسره در خانة الب‌الصدر که بعهوی 
۱ صدر الممالک بود »بباده شده‌ورا ازتفصیل مطلم کر ده بانغاق ایشان‌منزل 
صدر الممالك آ مده از شدت خلق ۳ دلسم خواست حسور انم 
بصدر گفتم که این بلائو ات جه ازطرف تو برسرمن ِا واین نر 


2 ِ حِ__ ۷ 
۸ ۱ مدن ۱ ترا نو اسساب شدی ۳ نحه برمن گذشته 


تفصیل بجپت آو شرح دادم عجب تر اینکه درجواب بطور تعجب و 
از ابتان شنیدم 119 تو نمیخواهی ك شاه باشی؟ این اقمالیست گ9بتو 
رو کرزده است! اثخاص تِِ #9 زوی چنین کاری را میکنندورو کار 
باایشان مساعدت 0 » بدبختی دامن 9 لو شده است که ازاین‌بیش 
آمدشکا بت ۳ ر یمن است چپارصیاح دز بعنو انا ال ریت 
۳۵ ۳ لی بث‌ابالتی بشو ی گفتم اینحر فها زیادی است موعظه 
و نصیحت را بگذارید بجبت آنهاتیکه آرزوی ۳ 9 خوش را 
دار ند همین فدر بدانید 3 این خیال محال روری تعقیب شود و بخواهد 
شی نمایم 


۱ نوقت و مش <دای‌خودتان مسئولو مش نهس خود شر منده‌خو اهید 


5 محم 0 ۲ ۲ 
صورت واقعیت گرد آن روز روزیست که من اقدام بخود ؟ 
بو د و گفتم س از این منزل خارح تخواهم سل 9 وقتیکه این بری ۱ 
۱ ۱ 1 ازاطله ِ ۳ ی 
اه ارت نا و ی سا« 
2 ۰ 1 23 ۰ و 
جندین کاغن بصدر و حوات اوو | مدن شاهز اده مر و ملاقات ۳ 


مطلب ۳ باو حالی کرده بود که‌این‌مطلب امکان ندارد ۳ باین 


ک ‏ و رف ال داش ۱ و و و ار سا ی 
۳ ض ‌ ۵ و َّ 
1 شاهز اده را ۱ بو د» ند عارف کت 1 در 9 حصرات اقدس 


نا ۳ ادا 


م4 


هزار بار افتبدارش‌برای من بیشتراست از نو کری‌شاه . حاجی 


فزو ی ات يلك ۱ 5 ۱ بو دهد ای محبورماز 
روی شنت و ردون ملاحخله خصوصین و دوستی که 5 او داشتم‌معرفی 
رده باشم و اراین عبت ت در دشر حاهاء ک ادن زار بیخحه‌اسمشان 
برده خواهد شد.این شخص ا دی بود فوق‌العاده باهوش نسبت به کمالات 
قدیم بح ِ 5 با جوب مسو شمت مطلب‌مضمون‌ر ۳ همندطه ور 
د از سختی ۳ از دوره ِ« د را ی ۵ ی با ددر 
/ دد دی ددم رحه‌ای .9 ول‌دو ست و ِِ << ۹ زو عبوبات او رم رده هر 
ار اهل و زوین که درحجیق او ۹ بالورا خجوب بداندمن 


بواسطه دوستی که ازهمین اوقات تارینج طهران بااو پیدا کردمو بو اسطة 
بعصیی هم راهیهانی 5 د4 تا دیده و خلافی - از ان لد رده او را 
۰ ۰ و 1 

جوب 4 0 «صدیق 5 ِِِ بد گو بان او را ِ نمیکنم همین در 


مت 


و نبودن تس سلتر صرف خ یل کج و تقلب و نادرستی همشو د 1 ۱ م‌ او ۷ 


#صیر محیط و بر ست ن بو ده است و حالا هم ی یاهمه این 
در ستا ت۵0 0 من(قزوین) ناب | لصدر دا مرا از 
بر ادرش صدرالاساام که باختصار شرح خالین را نوشتم و از در و ً 
طیسران هم رفیق راه بودیم بپتر و درست کارتر میدانم اتفاقاً بعد از 
حرکت ما ازحسن 1 باد بطهران نابالصدر هم‌بفاصله چندروزاز قزوین 
بطرف طهران حر کت کرده بود و من در قزوین خصوصیتی چندان با 
آب| نداشتم تمام حصو صیت و دو ستّی و اه باصدر الاسلام بو د 
بعد از مراجعت صدرالاسام از طبران بفروین برای اک 


اه هقی هس هی یز 0.۱۱۱۱۱ تا هس هت رت تا 
ار 
روزها جون ۱ بوده بش ارفات را دنر ی او ب ی 1 
هميشه با ایشان بودم و چون آدم عاقلی بود و از قضیه دختر حاجی‌رضا 
خان اطلاع داشت بلکه خود او هم‌جزو واسطه‌هائی بود که بجهت|نجام 
اس رن او رفته بود ,گاهی با ۹ » از دفتی هم که 
دوچاررحمن‌شاهزاده شدههر ناملایمی ِ میدیم صبحز بان‌شکایتم 
ای ور راه و چاره از ایشان میشواستم در این بینگرفتار 
ناخوشی سخت شده در منزل تاتب|لصدر ۱ بدبختی وسختی افتادم 
شاهز اده بعد از تحققات کامل و اطمینان ‌< اس دح ۷۱ زاینکهف | ی‌الواقع 
ناخوشم ی و م وکاری بعد ازاین از من 
ِ ۳ 
ساخسته نیست هیچ 0 سراعی‌ازمن 1 فت مدت دوماه به بد ترین 
احوالی منزل نائبالصدر افتاده و این آدم بات چشم‌زدن عقایت ار 
ِ«« و ازهیحگو نه خرج وجیزهای ِ- در یغ نداشت ناموقعی که 
با برطر ف‌شد ومن حال‌حر کت و برو ۳ مدن بیدا گر دم ۲ که 
اه ز اده‌مطلم شد که بپبو دی‌حاصل‌شده خصوصاو آوقتیکهفیمیده بو د که جند 
روزاست «برو نپا ۳3۳۳۹ اد حضورشان نرفتهام» وور 1 ۳ ۳ 
فرستادند به مژاخذه اينکه چرادیر کردهاع» نائبالصدرعصبانی شده‌صدر 
را ملاقات کرده باو گفت این شاهزاده کارش در بیشری بجاتی کشیده 
ات که ِِ بپیحوحه نمیشود تحمل‌حر کات ناشایست اورا ۳ د »منم 
۳ عاصی شده باعدیت هرچه نماهتر خودرا از برای هر بیش بت 
۰ ار فا( شدن‌هم باشد میا وحاضر کرده بودم » بالاخره 
کار بفرستادن مت وشك‌خانه کشر۵: صدرمو ثق‌الدو لهر املاقات 
کرده باوفهمانیدکه صلاح نیست‌شما اینکاررا دنبال‌کنید و 2 عارف 


بکسالست از علاقحات قزوین خودش بکلی بی‌اطلاعست اولا مرخص 


بفرمائید بجپت سر کشی اینبا دوسه‌ماهه بقزوین برود » آزاین گذشته 
دختری‌را عفد کرده است که بدردختر بواسطة اینکه‌اینعقد پنپان‌از او 
بوده است مبخواهد دختررا ازاو دور 9 این وصلت حور د ۲ 
ای حضرت اقدس و الا دراین‌موقع کّ دستخعلی ۳ 
اینموضوع از اعلیحضرت وهمین طور ازانايك گرفته خود حضرت (قدس 
هم جیزی دوستانه به‌میررا صالح خان حاکم فروین مرفوم رک 
کارهای او کمال همراهی‌را کرده باشند. من ازطرف عارف قول میدهم که 
"۳ را رب 
طرف‌شما دیده زبان‌حالش این‌خواهدبود : 

ر نمیکشیم‌سر از آستان خانه تو کحا رویم‌سرما 0 ۹ 
ی درطهر ان طول کشیده‌دراین بفسال عمر ره (هاید ‏ رم 
درخصوصیت ودوستی نالب| لصدر 9 و اینپاهم دستور العمل نائب|اصدر 
به‌صدر بود که بمو ثق‌الدو له 1 بد خود نائب| لصدر هم درقزو بن شیخص 


سم 


مقتدری بود ۵ عداز صدو ر این احکامات بانفاق‌هم بعروین‌هبرویم 
3 

مجند نفر مامور دو نف رهم از نو کرهای شخصی مد نفر یام رب و کت 

۳ 9 ِ« ۱ ۳ مر و ۱ با ۳ ِ ۱ ( 

بعنعه نام دهی بو د ده ی زر حالن صاحب تا رن نحا بو د 


رم 


عیفرستیم نأدخترر احر کت‌داده هر ساور 5 دفام ۳ ایس کهمیفر مائرد 
درست ولی شما دراینمدت بخوبی باحوال من‌بی‌برده و آرهمه‌چیزمن 
مطاح ۱ من‌هیجچیز ازخودم ندارم ومیل هم ندارم این 
دختررا بخانهٌ پدری خود که سپم خودرا ببرادر های خود بخشیدهامببرم 
و تمام اب خالات‌ر| من‌قبلا کرده حا و کی که‌وصل‌ هل 


خود 9 وه‌ال صدرا لاسام ام اورا ازایة ان بحیت بو خریداری‌خواهم 


زا ۱ ۱ ار ال لاس سا 
کرد وشن کقاف‌ته و ۱ و بك کلفت ازمستغالات خودم باوخو اهم بخشید 
۳ فت با این طبیعتی که تو داری اک نخو استی رهین‌منت من باشی در 
اینصورت اسنپار| نو مفت نخو |هم‌داد )در این دختر صاحب دک ۵ 
ازمال زنت آ نجه که‌ازمن کر فت#انانزد مطاکنی.. 
گفتم عبر هی ات ۰ خو اهدشد که من دخالت درمال زن 
کف 
گفت اینحرفهای پوج بیمعنی را رهاکن انسان یبا بابدخودش 
سای 3000 با ازیدرش یاکس دبک افمالی برسداو ان تا 


7 0 
ات این‌حرفم | نیست خدا در یم‌است. 


4 لاعلاج 30( 


آنوقت هم مجبور ازقبول‌بودم برحسب امر 
صدر بزبارت حضرت اقدی وخدا حافغلی ازایشان رفته احکام را گرفته 
سس از چند روز باتفاق مرحوم ناب | لصدر بطرف زوین 0 
ولی از اسر کت ازهران تاو رود فزوین یک بانبه فکزموخیال هن در 
بت نله تو یم زار ,کرت و۳ و و 3 استت کل 
هنن ااییچه بذیشتی است از یراع امن بیش آضهاست. 13 
بجپت‌نداشتن مال وخوردن عرق وداشتن آواز برفرض‌هم خواندم »این 
مرد چرا مرا دچار اینهمه مشکلات کرد ! نداشتن‌مال چهءیبی‌خواهد 
بو ازبرایتعوانی که تحسیلل آن ازبرای او چندان زحمتی تغراءش 
ات متا کات از تسانوت که تحقیل‌مال ازراه شرافت فلا بر کت 
اشکال دار 2 با زحمعشی انتتت که شرا 
به‌داز اینتحصیل چیزی‌نیست عبراز بی‌چیزی دیگرچه سابقه‌بدی درمن 
بوده 0 من‌خودم ازآن بی‌اطلاعم زحمت دجار شین بمعاشرت 


۵ ۱ 
موئقالدوله و امثالآن .مگر نه‌ایناست که من سه چپار کاغذ پوسیده 


4 


نها اضما لکسا رس مس هت ۶ ۲۱۱۱ هی ی هه ات 


9 بافتضاح تحص مش ت 9 0 دو ات‌برو ند زن‌مرا ان و 
براو "۳ 0 من 2 چدین- و ی‌«من‌داده است کهاین ‌محسنانی 
و ام روره (شخاص دارای! 1 هم جر ند ومن 1 نهارا بنظر بدبینی» 
عیبت ۱ هب شاید عشقو محت ایند ختر مر | ات 0 
۰ نف درا یم این: تا عاهمانه‌است که گفته ات 


یخوش ی سو دا ۱ این 4 جع 0 ِ ا رلدسمیت ۳ 


سیم 


۰ و 
ببشرف دولت‌صورت گرد انجام ان بکساخواهدکشیدحاجی‌رضاخان 
بی‌همه چیز ده هی‌چیز حر چپار شاهی بول درد جرا و د ار 
۲ رم ۲ 1 ۰ 1 
۳ دختر یمن بدهدعمن که از سهبرادر خود صرف نظر کرده برای 
ِِ- و سرحجمت 0 نب 4 جعلور شدم برور احکام 
ار ۰ وت 1 داشته باشم 0 


3 


سر 3 یر 
أ نا از ۳9 ِ بخو دشار نت وعار دار ند» جهمن‌است دارد 
۰۰ عم 

۳ من خانه وعاافه در قدم 3 ن خیال مدهد که ِِ از 

مک بدررن ۵« ۱ ۳ خواهم دا؟ 

۰ و ِ و 3 4 ت 0 ۰۰ 

حور د»! توت دکلیف ۱ و رد دانیمن ورب جه‌خواهد سیف | لته 

مغزهای ِِ بخبال افناد ندیر اه نر فته از مک خبالات ای 
2 ص 28 

نخو |هند را ار ۳ دمپهای 

۰ ئ ۰ رم ۰ ۰ و تن 
د و | ره ومالیخو لیاتی سممو ورم هدرم ۱ كت وت ۳ 
کار ندارم وهر <چه با تس بیدم ۱ دی نیستم ۳ ادن و دا ۱ بار 


ِ‌ 
« 


نروم رهن مت پترین دوست خود شوم وا دجم ۳ صاعت ادل عست 


قید بروم میل دارم بیتکلف و آزاد رند خی دنم هیجوفت ریر بار زور 


دق باین تعمه ۰ در ص محیت و و تسه ۰ ر#درء ی دچار 


_ 


رجمات و۶ مشکلات و نا ملایمات شدهام ۱ 9 متصور 
نیست‌درو اقع: 
«مراعشق ی ۳ رب 
ِ از وصل توام ببزار ۳ « 
قبلا نوشتم ری سب دوست وم که درمو فع‌حفظ آن‌عشن‌فر امو شم 
عیشد با اینکه اغاب عمرم در گرفتاری عشق گذشته است‌ازاین خوشوقتم 
ص و ما ۰ ۳ یواست ِ بیحازه 
وز بونعش‌هم نشده‌ام و لو ار بات عمری خود را دچار ۳ 1 
و رد بح اد باشم. در این دو ماه‌هروقت ناب | لصدرخو است‌دست ,کارز ده 
مس شروع و مدا کره‌درم‌طاب راشان‌خواه هی کر ری ۱ 
صبر ۱ ن کلمه‌صیر ؟ تسده باأین بی‌صم ری که‌ازهند بده بو د ۱ بی نهابت اسباب 
حبرتش میشدومن درتمام این‌مدت مشغول خیالات حنونی ودر ِِ«ِ ۳ 
و وفبول این کار دو دم بالاخره غلیه از طرف ار من شد از طرفی 
ازیار گذشتن‌را از جان گذشتنبلکه گذشتن ازسانرا درمقابل بك‌چنین 
[ شین هیج فابل گذشت تصور 1 دم دیدم‌باین‌سپو لت رت 
اور بو کررا رد از همه‌جیز تاد ارای فی| احمله هوشی هستم‌صورت 
ٍِِ" يكث چنن رکه در فا وماهتاتیهن موارات حوا شتا 
امکان بذیر نخو اهد بود دراین کار دست بدامن میذای‌ی زده دیدم که از 
آوهم کار اس سس ون دا کپ‌وقرابه رده دیدم اف 
ی نتیجه است 
( کفاف کی دهد این باده ها بمستی ما) 
اینپا در مقابل مستی‌عشق. ری تا 1 هآ شنتگم 


7 و ۰ 1 ۰ 1 ۰ جح 
ده ّ خواستی 0 سر بر ری ار ۳ ِِِ_ بر بز.این‌بود بكث سر 


رتیل ال ال لش ی و ار ار ار و ها ۳ یا 


سم 
سم 


شالر |: تردن جود اسر دصر بمر دٍِ 3 عری بسته از صییح ناعر وب 
رمهدری دربای لته دربه وزاری و عحجر و نباز در دم و تامر اد : 9 
بر نبخاستم. | نرور ۳ بپیحوحجه ان دمالاقات ناب لصدر ص اد ات 
غروب با اینکه برف بشدت میبارید ومن قادر بسواری نبودع سوار شده 
بخار ج‌شهر رفته‌دوسه ساعن آزشب تر مرراحعت منز در ِ 
ماه رمضان است‌حاجی میرزا ابو القاسم بایندری‌را که از صمقه تص اعىان. 
تن 1 ج 
فروین خواستم و ۳ او مها هیده کردم 19 ۱ نحه گفتم حون جرا 
۱ ۰ ۱ 0 
۲ و بد ابتام 9 د ۹ باو ماموریت ۳ ر وه انحام واوه 
و 1 هو ی 
بر درددقیولکرد. کفتم حالا 9 سحر است ملاعلی| دمر ی 
۰ ۰ ۵ 1 8 ۹ ۰ 
نمره اول فزوین بود بیدار است همین الان بیدرنگ منزل او میروید از 
طرف من طلاق دختر 9 ۳ خان را داده دمن خر خو اهد داد! 
خواست جون ند د دد را راه این گفتخور| مسدود و ازاشان؛ 
خو استهام حق دخالن در خبالات من 1 باشد محیور | بدون اک 


ٍِِ 


ِِ 


بت ک 


و موید برخاسته از اطاق برون رفت ! فور ‌ رر در 


نت 
۲ حِ 
نمیدانم این‌چه‌حالیستهز ارخیال راکب صرر ‏ ره 
و بجو د د لخوشی‌میدهم» او ۷ و میحنم ۰ میر | ابو القاسم ۳ 
راضی باین کار نیو |هد شد بعد مالا ۳۹ منزرل نمسعت 5 اس خواب 
3 
ات 3 دام ال تست 0 ندارد ومر | سرر نش تٍِِِ 0 تِ نمز 
ك_ 1 
باو ار ره و او میکنم که رات باش خبال من ِِِ 
رن نا هب ۳ 
صورت خو اهد با مشغول رد وخورد 5 و بودم که در داز و حاجی 
: 4 کل 0 
مبرز | ایو | شاسم و ارد مات ف جه سد دفت: نمام‌شد. د ددم من تمام شم . 
4 


یرم متیر 
گفتم حبای جواب ِ 5 تس ار ندارم »او روت 0 اتادم دشی. 


رم ِ نو ۰ بحشت اتده تالک الصدر اطلاع 


داده‌انداوهم رون | مده‌است» تک ازقشیهمطلع شد مر | زونه ور نا 
گفت :این بك غلط کاریست که درنبودن من شده است چون طلاق داده 
شده است فردا دو مرئبه بدون ار از مطلب مطلع شود باید 
رجوع کرد گفتم‌شماشب راتشرف رح تاکن تافر دا صیح . تر وت 
طلوع آ فتاب‌بادارثراه آ مده کالسکه گرفته تادوستانبفهمند بطرف طهران 
ون وقتسکه دختر ازمطلب | گاهبی حاصل کر دکاغذی بو شت 3 
آن‌کاغن را خوب بود نگم‌داشته و دراینجا مینوشتم اتفافاً ملا علی| کبر 
چپار صد پانصدنومان‌خواسته بوداز برای‌اینکه‌دخترر اطلاق‌بدهد. طرفیم 
دادن‌حانر اسپلتر میدا نست از اینکه خودراحاضر کند باینکه پانصددینار بدهد 
این‌بود همین طور ات بود ب 0 از یت : وق لت 5 حاحجی 
ناب | لصدر طهرانست. تلگرافی از قزوین باو شده‌بود که حاجی‌رضاخان 
رد کی راوداع کرده؛ خو بست بعارف تن رجوع کند. هر چه کرد ند 
3 غبر ان ۳ جروت ات 8 ۵ همحو 0 مسکندن کا من ۱ دن 
کورا ال تساه و تسس اسر درا کدی 
ات گفت 
دا ای سیما لوکان بل ی رفیق » 
ات بیعد همحو ین مکی )| رب وراحت‌چپار صباح‌زند گانی 
خواهم کرد خافازاینکه طبیعت اسایش و راحتیبرای من درا 
است.بعد از مدنی توقف طهران چبزی تن شم ر شهر بلکه مملکتی 
شدم.در مط انگشت نمای در ماگ ِ مطلح 
غزل دهقان اصفهانی است . 


* تا مرا شور بسر زان دهن شیریست 


ٌ 
تمیارنف واب فانت کر فرهناد انیت »* 


ار ول ح ار هل هر دش اه له ات تیا توا 


ص 


۲ منم که سر دل ار سینه گوشزد کردم 1 
بحز شکارت از بت بد چه بد کر دم 


مس 
بحس خ 
مر 
بصم 


مد مد 
2227 


سم 
دحتم 
جمح7م/ 


ید 
مجح 
حجصحم 
یر 
2 


۳ 
222227 


مد 


محص 
مومسم 


(22 


ییرص ی 
محر مرحم 
حج هیحمم 
مرحم 


محص 
حصجص 7 
م2( 


مد 
تمد ملاسما عمجم 


مر( 72 2( 


2 
محر 


حسد< 
27 
میحر 
محر 
حصحم 


محر 
سر 
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0 
22272 
جح 


0 

2222272 
بح جر 

محر تمحر سم 
جمحم مهم 


محر 
م۳7 
22 


دا تت ی و 

فغان زچرخ به 4 مرس دم 
ز کیقباد و جم ودار یوش و کیخسرو 

بکان‌یکان بنظر ها ر سا ند ه رد بر دم 
ثا و مدح سلاطین تاج بعش عجم 
به بزم دوست بکوری ِ_ بد کر دم 


72مرحم 
مهم 
رمرم 


2772727272727272 


ید 
مرح 


جمحجمممر 
27222 


برای خاطر اثبان حرف خود این باث 
۳ 


2 


, 


یا کال اشتیاق وت را استقمال 9 9 اس خصوصیتبا 

حز رحمت و درد سرحاصلی برای من نداشت بحجپت ال ازاول عمر 

درخط قایده نمو دم چیزبکه همیشه‌خو اهان | ن‌بودم حینیت وشرافت‌بود 
۰ ۰ ً 9 ۰ كِ چ 

در اینمدت دوستان صمیمی من هم جرات اینثه چیزی بعنوان تعارف و 

و ۰ ۰ ۳ 

ناد دار بمن بدودد ۹ بفهدری از روی استه اش طبح رفتار ده 

بودم که ا مر 89کمان کر ده بود رف درفزو ن املاکی دارم که مخارج 

سال عن ازعایدی| نپا میگذرد درصورتیکه اتفاق افتاد که چندین شب با 
۰ ۰ .۰ و ۰ ۰ 

صد دا ۳ رمینی نسیه از ال سر کوجه شب خودرا گذرانیدم فص 

دراو ایل| مدن طبر ان چند قطعه باغات ثلث که درمقدمه کتاب مختصری 

شرحا نرا نوشته أ‌ نها را هم بزور نائب الصدر بپمان ترتیب ۳ از 

ور ۲ ترس 

دوستان وا گذاز کرده به ان اسم مختصر مر 34 تا | لصدر رت مرخ 

۰ ك ۳ ۰ ۲ # ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 

میفر ستاد.فوقالعاده‌خودر | قانم کرده بودم ده احتیاج بدا نکنم سشتر ار 

2 


۰ رد ۰ 2 # . ۰ 
ر جیزحفظ صورت ظاهر خود ۰ ی ِ از حصوصرت مردم و 


دوستان بردم این بود در محالس خوشی که صیح و 
خواندن بودم حمعیتی که هیحجوفت ۳ از ده نفر نمشد هر بت 1 7 
بجبت اظهار محبت و ابر اندوستی هرچند دقیقه که ۱ تبلاسی 
عرق ریشته تعارف بمن‌میگرد. مهم برای اینکه مب-ادا يك نفر از با 
۳ دلگ شود دست هیحيت ار زارد ق 0 برای همین 
محبت دوستان سالهاست دچار زحمت و بکلی مز اجم علیل واین فسمت 
-رفنه را بمرحمت دوستان صمیمی وقدیمی خود سا اد 
بدیختی دارم میگذرانم و برای همین اندازه بروز قدردانی‌ایشان بااین 
حال من نیز ایشانرا فراموش نخواهم کرد . میرزا سید بافرخان معروف 
بهآ قا بانگیکه اصلا از اهل ایروان قفقاز ولی بعقيدة من يك ایرانی 


ت‌ 


ا ‏ اقت قسا هت ی ها یا مس مت ۰ ۱۱۲ هپس یس ریت 

دا لت و باك سرشت نود ِِ توت ند و تاه روز هنن آمسشد 
انشاءال این محیط اورا تغسر نداده‌است) این‌شخص در بانت مورا 
روس‌دارای‌ده, ,ازده رشته کار بود. در سالی شاید سی چهل هزار تومان 
0 عیداشی بود همینطور هم خرج میکرد در سر 
1 ادیخواهی ومشروطه طلبی ایران بخالك سیاه نشدت . وقتی که محمد 
علی‌میرزاءیل ملکه را برای مخارج توخانه و بستن مجلس»ببانگ گرو 
وخرج مت ای سنکلج و بابا شملیای جاله میدان کر د درهمان 
شب میرسید بافرخان این را بملیون خبر داد صوراسرافیل قضیه رابدون 
ات5 لباسی بان‌بیوشاندیدو ن کم وزیاد بی برده نوشت » محمد علیمیر زا 
تااهتی اون سختی از روسما خواست که ابن سر را ار داشته 
است وهر که افشای اینرا کرده‌است جدا بایدمجازات شود واین‌مطلب 
در بانگ میان سه نفر بود وزیر بانگ ومیرسید باقرخان وبکنفرارهنی 
از احزای ی به میرسید باو رخان ؟ 5 ۹ ۹ 
است گفت من زیر بار این بی ناموسی نخواهم‌رفت. .وقتیکه وزیر ۳ 8 
خواست وسوّال کرد که بروزاین‌سر ازچه کسی‌شده است گفت‌ازمن. گفت 
درانصورتن از کارهای بانگ‌بانن استعما بدهرد )در موی وج بو د همان 
روز استعفا داده ام . دست از کار کشید و از ان ۳ ۲5 
خواست بزند روسیا مانع و وا تس درهسبا درحه وا 

ات رید کار کی لیخ و نف اند .پاهزست ات دس در این شمل نت 
ان با این اد خصویسع وردوستپتوا رکرچواوزد 
بیست وسه سال قبل با مرحوم حیدرخان عمواوغلی که شخصی‌بزرگ و 
نکنام انقلاب اف شتا ی داشتم و خصوصیت من با مرحوم حیدر خان 


در مجز ال مر میر را سر بافرخان بانکی سرت سوت زادی ِ تیدا 


وب تقص تا قاتا( نع ۱ ل تا تماصا تص] تقا رت لا ات ص 
عم 
میدنیدم 3 2-4 نمیخو استم صحیت 9 سم عمرم هم 8 


. ۱۳ تِِ 
میرزا سید بأفرخان دذشت همه ساله نائب|لصدرچند ماهی طر ان هبامد 


شهادر ان نظ ام اا-لطاین ( نظام الدو له ) «, ادر ذصرالله مرزای فزو ای 


۱ در او بطهر ان ثمی مدمن بهز و ( ِِ قتم.سال‌سو میا جم‌ارم‌طهر ان مد در 


۳ 
بود . چند ماه ی بقزوین رفته وتا ان | نسال را در در بوده ار 


راجعت گرده پس از دو روزی ورود طهران شاهزاده نصرالنه 


میررای فر و در را ( که 1 ارحو|: نم‌ای بِِ دس و باعیر ت و راحقبقت 


سل ساملس ای سل ال کل ی لت 
بود که بااین ان زر شاه اده دود ش‌ ات داشتم) نوه اسحق میرزا از 


۱ ۳ 
نواده‌های خافان مععور 42 وی هم ان 5 ابشان نو ده تن 


۰ ۰ ک 3 ۰ 
د یلم . لین حوان ار لد رند هی اگوی یا مر جوم موبد همایون ِ 
۳ رحوا ای خجو ب‌‌ 22 سم ِِِ درس ۱ نظام| لساطان که ۳ نظام| لدو له 
ات ی زو حوانهای عباش نود . موّید همایون و رفقای 
او مدتبا بو د که ععطش ملاقات مرا اس ِ نیم کار ِِ نبود اک 
ِ داخل سا ۳ <معیعتی نمشدم هبحوقت مابل نبودم ِ 
مردمائبکه دعوی مین 9 شنائی حاسه باشم ئ همشه 5 مردمانی 
که حرکت و رفنارشان بمیل و اراد من بود راه میرفتم گ از همان 


ِ ر فتاری‌مو و اقا لدو له داهن 9 ان ! که ندا نسته‌خودم ‏ 1 لح ثر ده 


و تا نفس آخر ثرآموشم تخواهد شد هیجوقت اسبر میل دیگری نشدم 
2 : 9 
مر اسیرمحیت ودو ستی که در راه لین دو ازهمه جبز خود ددشته ام 


بواسطه دوستی که با نصرالله مبرزا داشتند و او دم دیس د و از او 


و اسطه ۳ ۳ یا نها بشو ( درهمان مد 


روزبکه بظبر ان مده با نصراله مررا تصادف کر دم کرببان کر او گردیده 


خو استه بو د ند اسیاب وت 
۱ نحه لاز مه تعر یف از مو رد همایون و اخلله ق ژه و و میل باه سةٌ ی من و 
و یق من 5 خصوصیت او بود نف ضمناً 2 این ملاقفات من جه 


۳ ۳ 
۳ مد خوبی شد برای 1 آهدس حمعی ۰ ره اه اد میرویم 
ی برمن گذا 3 وان و هوای‌کتیف او را ککتزری 
جند سمی 5 هو ای اعطیف در خارج شهر 7 0 ِِِ امید 1 
رب و دعد ازجند سب و رو بخو سی م, راحعت خواهیم کرد . 
هر چه عدر کر 0 باالتمای و درخواست همه را رد 


رد ‌ ده 7۳ 3 مر امه ۰ 
کرده .مجبورم ساخت خواهشش راقبول کردم باتفاق رو به طرف منزل 


موّ بد همایون کر ده در خانه ۳ راه را مسدود از اسیپائی ّ 


رم 
بحرت سواری ار حات 4 دود رف د وده » ورود بخان-4 تس حنحال و 


حسام | (-(ط:» طر فبر است ۶وسی ان خو اجه 


هیاهوی عر می از رن و مرد درهم سك شاهده همشد معلوم سرت همان 
ساعت ال رت واستت هروه ده ( بخوشی استصال د درد . از حمله 


جوانبائی کمدر اسکاروان قاقله‌سللار است‌حسام السلطته ا. ۱ ۰ 0 


ح_ 
اوقات بعقیده جمعی كِِ النوع ِِِ_ نو د. سیر های ِ |الدو له 


واه ارت ریت ۰ص ات سارت ات مت مس ریس 
۳۹ ۳ نها محمد علیمه روک جوان داحسب با محدتی‌بود نمیشود 
گفت 7 اده نبود ولی شاهزاده خوبی بود هنوزهم پا اینکه سالهاست 
ایشانرا نمی‌بینم ولی در كُوشةٌ دل جائی برای عحبست اونگهداشته ام. 
جمعیت زیاد است لازم بشرح اسای نیست ولی غافل از اینکه بواسطه 
تشریف داشتن اعلیحضرت دا ۲ باد زیادتر خو اهند شد . 
2 صد بر عصه بارمان حصفی ِ 
در اس حمو ددرت ۰ موی بانس 0 میرزا وخصوصیت 
با موّید همایون و داخل در اس رکه و حمعبت برای 
شرح دادن حال بدیختیاوست و الا اگر بخواهم وقایسع دورة زندگی 
خود را بطور ات و اه بط گذشته دیده بقلم 1 عمری ۳ 
بدون دیدن ناملایمات لازمست که بتوانم از عهدة نوشتین آما "ِ 
ص 
این‌دختر بی‌اندازه‌زیب؛ بی نهایت خوش‌تر کیب و خوشگل فوقالضاده 
نیکو اندام»درخوشگلی بی‌نظیر در وجاهت‌وملاحت تنبا وتای‌یم‌متاست 
رقاصی بود که زهره را موقم رقص ببازی نگرفتی و بزیر دستی قبول 
نداشتی اصالا از خاك باك وطن‌هن قزوین » درطفولیت زنی مطربه او را 
بطهر ان ۳۹ بعداز تر بت محل استفاده خود فرارداده»نظام ااسلطان 
۳ و 
که بمو قح استعمال ِ 9 به بو ۱ 3 ۳ بر از همیشه 
یلك 1 بد 2 ودخبره داشت که در موا فع لزوم به میعتصر فشار» 
چشم و 0 ان و دا رار رز . دختر بدبخت در اولن 
بار بدام تبرنگی و ار مان | یکی راخواهم گر كت 1 از تو 
وه ام ( ۱ خواهم 7 کام دل ات9 5 رفته در ِا 


ملاقات هتل خو در | بطور دلخو اه | زیجام داده و 7 مدانی هم برای د افاقال. 
ِ ۲ ۲ 7 ۳ فد ۱ 
گرفتن,دختررادر گوشه‌ای‌از درس 1 حادوی مر سه بنهان واسشته: 
« گناه کردن بنهان به از عبادت فاش » 

با او مسفول تشد در اوقت تمد ط نان که هر کر نامز ۱ و« 
۳ است سیرده بدست سناموسترین جنس دشر ۳۹ بالاخان سردار 
که ار ازر نبای بییحاره؛ ناموس باد دادهٌ رد این ستر ف و ستاموس 
بود زد هو رت سس وی سراغ ۳ بدستباری 1 دلاله واحزای 
بیناموس ۱ ی لد مشتی وافوری تر بیت شده زیردست‌خودش 
بو د رت برده اص رت ۱ نپا را نم در ند راحت نمی دممامه ی خود ص 
زیاده از صد رن رد بت شده د رده وحجمت افتادن بخط کج ۱ نار سوال 
کردم معلو ءشد همه4 ۳ از سس برده ععصمت او درو ل 1 و بکوچه 
بدنای او رهنمون بو ده ۲ س‌ار مدتبا رن دلاله مر | 0 

7 ۶ اس ّ 
رد 1 بمعژل سر دارم برد ۳ علافه ده شو هر و بت طفام داشتم اور | 
دید رده گفتم ِِ بار دنو 1۱ ۳ و از ار مقو له صحست 
داری بشوهرم دنه وه و سزای تورا خواهم ۳ رعدازچند 
بحمام ۳ ا رن ما دس احل در دتل من ۰ افتاد + اول. 
بودم موقع 1 مدن رن بپمراهی همان رن مرا کر ۱ «و یاید 
به نظفیه بیائی,هرچه داد و فریاد زدم که تقعیرمن چیست بحه جرم و 


ار تکاب جه حنایت سزاو ار ون رنظم دشدم؟ ۳ سك ۳ پمان رت 


ِ 


7 9 و 
افتاد سای اس در دن را گذاشتم ِ د كت من مدو اهسته بمن دفت: 
عحجر و و نصرع تمر ندارد دددی حرف ٍ ن گوش ندادی ل ‏ خود را 


اینطور ؟ در فتار کر دی؛حالا ازدادو و در نشمحه ای‌حز ریختن | بروی 


خودت تخواهی برد ۵ 8 دادرخ و اهی از تو نخو اهد کرد ۰ باین 


لاد سا ۱ دا 
جر رم 
نجو مر[ بمنزل سردار بردند چند هنگاهی نگاهم داشتندذو هر بد بختم 
بخمال 5 شاد درسر راه حمام چاهی دهن باز گر ده و درجاه فر و 
یر 
رفته‌اء که ایکاش این خیال حقیقت پیدا کرده در ی 0 0 
و این روزهارا نمیدیدم .پس ازبیرون آمدن روی رفتن منزل و دیدن 


۲ یر 
شو هر نداستم جون جاره نود ناجار با حال ها و خحلت بخانه 


" 


دِ میم ِ 0 ۰ ۰۰ 
مدم وجون نکه ای بن جمین انفافی در برده عب ان بود فصه را 


د اراه با سو را ی گذاشتم» سس ار ۵ ود ری شیو 0 را 


و 0 
نو ۲ عم 
بت بدرد من نخو اهی‌خورد + تب نو در اه من بزر 0 رد 
میم 2 ۰ ْ كت ۹ ِ 
وبدترین 4 دبدنش مر ا ۰ ی تِِِ ۳ ار وطارقم 
ده#ستو شک ِ 
«کار پرسوأئی و عوعا ِِ کارم از ۱ و باشتحا 0 
۲ 
1 ن بودمحتصری از و او ۵ و رفتار ای ده ۱ ۰ 2 
ص_ 
بود درو میکرد تاچه رسد بجائیکه خود را دیحق بداند . بزر گترین 
۰ سم 2 ۰ ۰ 
عبت مد | رن وش ی ۰ باشد ولو | ر اندیده بأسف رد را 
مر و 
تن ار صحرن‌ها 0 ابشان توش که جنن‌دختر ستو او را 
ن حٌ ۱۰ ۰ 
نظام | لسلطان دزد بده ۰ داشته است.احزای نظمیه را بتفتیش حال 
9 ۳ ات نظام لسلطان از خسال سردار مطام شده دید حریف 
وی 
زبردست و کهنه کاریست .پنهان از اين و ان دختررا به کلندوك که جزو 
سالاقات خوبت طهر ان ٍِِ مراک خودش بو د ۶ سدع از ۱ پر 
رم 5 رم 
بر نگ 9 9 رت را رهائی ازجنگ بازشکاری تخو [هدبود 
۳ آسیر باز بش دختر را خواهری ۶ ۲ ۵ رذن دود 
ک‌ .۰ ۰ 
ده نمام بدبختمهای او ردست او دس داد سرا ۱ ار ۱ ن 
خو |ه ۳ از و ۳ است : ار تطلمیم تس مت ۳۳ ۳ ی دلا له 
رت 7 7 ِِ لاب 2 


, 


سس لا و لا تا را ال ال تا تا 


حادو و حاسوس 9 د هر خانه پر وسیله رف ۱ مد داشتندوهر كت 


۱ هز اران ناموس ساد داده و ام ِِ احز ای ام حالره را 4 اخلر 


اداره نظمیه رمان است‌داد دارا بود زی | و را همر اء خو اهر دختر کوده 


9 
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اجه مسا 


دستورالعءملی ی بایشان داد که فلان روز که شاه بطرف حاجرود بجپت 
4 3 ۳ ۰۰ و 
شکار حر : میفر مایند ودر | ن و هت 0 هو دسا متاایده حلوی 


۱ 3 ۲ ۲ تور 
اعلیحطرت 7 ِ« داد و فرباد کنند 3 داد رسی نیست ه در بود 


ی یس تا ی متس تسس بیس ۱۲۸ هت تاج نت )هت هرت لت ۳ 
نظام| لساعلان‌چر | راید دختر مارا که مر دمان اف ۳ ِ 
ک را ربحنه دکا رات دود ۳ د رداشته ۳ یت بااین‌حال و هروفقت بسراغ 
0 دحتر ۰ سر ودست کته مراحعت کنیس : اعلیحضرتا ۳ 
بمر داز یی فا محمد خان خواحه و «شراقت و ناموس خانواده 9 
راح, ضی ده و ناموس ما 5 مال شپو بر در بار خا از رل رام زاراظ 


خظفر الدین 


شود بعداز| نجام دستورا ۱ ۳ ِ ۳ فتن زنبا حلوی مخ 
شاه‌در میدان تو بخانه شاه نظام السلطان را خواسته بعد از فش دادن 

ریاد تفصیل میه, رسد ناما اسلعلان بحقه شاه و سم میخورد که اب لا و 
۱ مت ومعللب عس‌ازاین است.من دختررا با ۰ بااین 


حال را صرح ۵ طر, و ععر باشار ۱ ن از 0 0 نظام 1 0 در دای نمیسو د 


أ‌ ن#در 8 فشاری؟. و داد ِ نخلام الساطان از رری ۰ ۴ ی 


ه_ 


دح و با 
و 
۵ م ۰ ای ۰ رت 
« کشت و 0 درک عاشمت سرون بیاید دحتری* 


دعر و ول أ ما در ار نظام | لساط ان 5 9 ریخا 2 ۳ بالا خان 


قیله" اراد ارت ک, رده بو اد كِ 


ص) 
وم 
تما ناز شبرین ی خر بدار ا ون 


‌ ۰ ۳ ‌ ۰ 
الیته مر از نظام ان هم هر ای عیر ی دود اب 


نم رت ِ اسب ی هو نا ۳ دس ۱ اک شاه که گذشته ۲ ب ات 
۱ ۳ سِِ_ نا ۲ 0 
در باری همه اشن دار ای تا ۱ و خر ر کاری ئ متعجد 


ومتفق بودند که مد النه با ه ت نت‌یشو د ؛ ظام ۱ سلصان ۱ هاش و ۳ 
۱ 
۱ 


ت [لقاسم خان معتار ای 


۱ قررات 3 تسایت ای 3 


سح 


معتمد خاقان , قوام الدوله . نظام الساعلان , نظام الدوله . حالیه خوب 


3 بدشان 5 ی رامع روی هم زر ره دود در سر 7 9 ۳ ۵ و فصمه 


تایه پات ۱۱۹ ارات ریت تست 
ناگوار شروع بدشمنی باآ قابالا خان کردند . گویا قرار همجو گذاشته 
بودند که سک حر ش‌او را خارج کردند از اختصاص بنظام | لساطان 
هم خارج شده در واقع مال مبدان باشد که« بی نصیب نباشند قاطعان 
طریق» البته دراین صورت همه از روی حدیت کارسکنند بحج: «آری 
باتفاق جهان میتوان گرفت» قنح و وعیه تت ان ۱ را 
محاهدت و اتفاق و بحکم اعلیحضرت قدر قدرت شپریاری نظمیه تپران 
راک مورکزرزاسوتن ریک مکی اس او ار 
ناموس برست() گر فته‌و اورااز نظمب خارج کردند.ولی ازا نجائیکه مثلی 
است از قدیم و است وه مسر یه دراه ما خواهد 
گرفت یك چنین سرداری بالین عظمت و ابیت قدرت و کفایتو درایته 
کافی‌ولابی با آن حوهزداتی وا خدمات‌شایان بت مهو سا بمات (0)) 
شایسته نبود بیکار بماند‌باین مااحظات شاه با دولت قدر شناس با ِ 
دا ی ار را 
استراباد راباو مرحمت فرموده برای اینکه اهالی‌آن شهر نیز بی نتیجه 
از بی‌ناموسی ا نمانند . نامز ۳ كٍِِ س‌ازچند روز بیدر نگ 
خر اس یرای دا ون ترش ۲۳ 
يك جنده خانةٌ بزرگی بود از بردن دخترصرف نظر کر دبا شاید دختر 
ردان فتان من بهها تلو رکه فاد اف ازنندم برد ما وان هد 
ولی‌چون حوانی نظامالسلطان بتر از 0 بود وسایقه هم بااوداشت 
با او پیشتر از سایرین بود»‌خورده خورده با مژید هم‌ابون برادر نظام 
السلطان که دارای دارائی و زیبائی هر دو بود بعد با حسامالسلطنه که 
از روص های مهع, ورد راون که من باتفاق نصر ال میرزا 
بمنزل موّید همایون رفته اورا ملاقات کردم.میشود گفت |" تس اک 


میخوا! رف طپرآن را بسوزاند ۳ بغروب مانته 3 اسب ها ر| 


سرد رن مردار درخارج 7 ن؟ م‌داشتنه » رنها بادر شوه از ز حلو 
اد ری اس میگ منهم حزو ایشان بودم سواره خر لت 
0 ِا مس دار که محل ار بود رفتیم ۱ از با در 3 ها 
بر گنت حمعی از ز نها که خودشان بیم رسای او 
شدند ا" ند اشتد بر ی ازحو انا ردیف گشته بااین‌حالت 
۳ 
این غافلةٌ غافل ازهرچیز جز بی خیالی وخوشی دوساعت ازشب گذشته 
و ارد کلندو ك شد . زنها چون‌هیحکدام سواری 0 بودند تأمدثی یس 
از ورود یو اسطه‌سانیده شدن ران و ساقمای نازك فریادا ج واخشان دل 
میخراشيد و نم بدلهای نازکتر از آن ساقها ميباشید. برای چنین‌شبی 
راحتی از هر جیزی پر قیمت تر بود دخاصه ۳ نکه درآن ج رکه دل 
را اس 9 ها هم روز معم و لی بود _ دو ی بغروتب 
مار ان روز بکلی وضع ور ۳ کرد ۱ که‌|اعلیحضرت 
همایونی درآ نجا تشریف فرمابودنه جمعی ازپیش خدمتهای سابقالذ کر 
که همقطار نظام السلطان بودند پی برده بودند که امشب در کلندوه 
خبری است همه ی تبه بیدا شدند با هبحیات از آنبا هم با مو قم 
| شنائی‌نداشتم, د رویش‌خان تار زن معروف را هم ندیده‌بودم او ث شتم 
با هر حمعست و حر ۳ میزش با درو ش هم چون نو ۳ شخصی 
شعاع |لسلطنه ِ مظفر | لدین شاه بود شعاع | اسلطنه هم فارس را تبول 
داشت و ۳ ۳ از سلطنت بدرش مفندر تر ۳9 داده 
ات دروش در رکاب او بود تا ازدست ظلم و استداد او بحان 
1 در ؟ ِِ سفاریخانه ها متیحصن شده و خود را| ۳۳ ی‌شعاع تک 


نت ‌ ۰ ۰ 
۱ السلطنه خار ج‌کرد ن همان ۱ فا ی بود د4 حجود را باین رحمت از 


ات اپ ۱ ۱۲ ات سس ۳ 


لآ از اس 
چنگ شعاع | لساطنه راحت کرده بود . ورود بی نظم رتست ۱3۵ 
عررب اوه اه رد د دک رو ار ی در 
دوز ساغر گشت وت و سخن‌سرائی و زمینه سازی. اغلب آقا قابان اسم 
مرا شنیده ولی‌ازدور » درویش ازهمه حا ؛ و خر خود کرد ای 
اینکه ساز خود را هم کوك کرده باشد دستش برای‌گوشالی بگوشه تار 
رفت.غافل از اینکه طبیمت بسزای این حرکت دمساغ خودش را امشب 
بدست من رخا خواهد مالید ومن‌چون هیحوفت ازخود معر فی بخواندن 
تب ده و نسیخواستم باین اسم معرفی‌شده‌باشم بپمین جبت کسی‌هم قدرت 

که یم اف وا ند تا 0 امشب لازم بخواهش 
«ودرخواست 0 دوف سر رشارا. ن دماغ شاعرانه با حال 
حوانی؛ آن‌بزمیکه فرنها رن دیده خواهد شد بااین حال هت دوزه 
بر سر آتش میسرمکه نجوشم» درویش بنا بعادتی که در ساز زدن دارد 
«چشم ها را روی هم گذاشته ازور اد مدمه شور است داخل 
پوستگاه دا نت برد دا 1 

این شور که درسر است مارا روزی برود که سر نباشد» 

شور کله من رگ دومه عذان متانت و را رد عن کت 
رمام ۱ ِِِ دم بخواندن . مستمعن از زن و هرد بايك حال 
بت و بر هوش را زا بودند . اعشب ساقی محلس 
ف 0 دس ات ری تسين سافیست . اهش دی اس هیچ کس 
3۳5 کر ور ۱2 كِِ ده و قانع نمیشود . همه # رت 
« نشثه از باده ندیدیم و طرت ازمستی 
خاك مانم دزد کل سا وا 
دختررا دیدم درمیان این ح<معیتی 3 ار 4 نم بلکه ین 
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نزديك‌میشود ولی من ازروی واقع ن چیزیکه - تصورا نرانمیکنمو 
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دردماغ‌خودخیال | تراهم نمی‌تو | نم‌جای‌دهم محبت و یلاو نسبت بمن است . 
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تا ‏ د نت ۵ ۱ ۱ یس 
عاقیت بزحمت بوسیدن سر ودست وصورت صبح کرده | نشب‌را بخوشی 
سر کرادع فرارشد پیست روزه بقزوین رفته مراجعت کنم 9 
نایب| لصدر بپانه است » رشته عارقة دختر تورا پقزوین می‌کشد فرداصبح 
رفقا و دوستان را وداع کردم کرچه بواسطه انسی که باایشان بیدا کرده 
بودم حدائی ازا نبا ور نبود ولی از| نجائیکه کشش محبت از 
طرف ۳۳ برژورتر بود هموار کردن این زحمت جندان رحمتی‌نداشت 
ان ی از ۱۳۳ نا گذشته براه افتادم در بین زاه 
ازشمیران به طهران نعش بود که آزاین مردمان زنده مرده سرراه ز بخته 
و سر هی ری تش یل داده ود سر را ۱ 
و تقی صر اف ٩‏ ۸ ۱ نوفتم بود وارد شدم این شخص 
تجیب ار دم عریبی بود در وافع حانم عصر خود بود » خانه‌اش 
همیشه حال يت و« دراند هوتل» مجانی را سحوت درستالدا باعجه‌ازش 
مثل يك بانغجه عموی بود بجپت واردین .ازسه ساعت بغروب مانده تا 
مو قح خواب هر که هرچه میخو است فقط بایستی زحمت گفتن بخود دهد 
7 و حالا از قرار معلوم با لت هرچه تمامتر و با جمعیت زیادی دز 
اه ترجیح دارد ! مدتپاست که از او 
خیرم ٩۱‏ رهم خبرداشته باشم چه‌نتیجه از برای او و من خواهد داشت 
جز بریشانی‌خیال . دوستان بی‌حقیقت موف نع شناس همه آ نجاجمم بو د ند 
ی شب را با ۱ سو کین ف ۲ مانده صیح دیدم‌همه‌چیزم آزهر 
٩‏ -تههیااست‌حتی پول کالسکه راهم ایشان‌داده‌بود بعد از خداحافظی از 
ایشان سوار شده حر کت کردم در راء هیچ پیاده نشده راحت 
فردای ان روز نزديك عروب وارد قزوین شدم بدبختی وک کار 


۵ 
م 


فا ط‌ ران و خانمه بیدا[ میکرد ولی فزو ۷ او ك ۱ 


ات 
بو د و ازخانه‌ای‌نبو ۳ با 0 ن‌ ۹ نباشد بعد از یباده شدن وملاقات 
تایب السدر اول حرفی که بایشان گفتم را 
سمودم مر راه ِ ( و لی بدانید دل من و ل کف ار نت از 
ی ۱ درفته و رد اورا د رداشتم وتافزو بن خء الم نی از تعقیب 
او و 
برداختم : و تفا آمسشف خبال حود را راحت 0 ) جو فردا شود 
فکر فردا کنیم ) فاطمه‌ای بود حمای که از اول عمرتن زیر بار حجاب 
نداده ۳ از هیحکس رو ۱ و میکنم او ازهمه زود ۳ 
قیمیده بو د‌باشاید میخو است اولز ِ 2 0 را در ده واراین 
راه خدمتی بء ِ من 9 باشد الا میفیم که 9 ۳ شرگی بوده 
بحرت ۱ ِِ خوند سر دسته و سایر مفتیخواران عادت به مفتخوری 
نکرده با زحمت باژو و دستر نج خود چندین نفردیگررا هم نگپداری 
مسکر دسه یسرد اشت‌هر يكك رابکاری و داشته بودسر 9 ام حمام 
مر د انه بوداسر ی ی ناب لصدر,خو دش«م بکار های حمام 
زنانه ازحزئی وکلی رسیدگی میکرد بهمین جهت درتمام خانه‌های اعیان 
و اشراف وغیره راه‌داشت حمام هم ملگ نابالصدر بود باو احاره داده 
بود صبحح فاطمه را خواسته تفصیل دختر ۳ ۳ دفته از او ( مر دم 
هروز تاشب‌باید اورا پیدا کرده خبر ورود مرا باو اطلاع داده از او 
وقت مااقات بخواهی رفن و با ۳ 0 و تامی ی ار کشت که 
بغد از رنج و زحمت بی اندازه سر اغ آو را منزل حاحی مبرزا مسعود 
8 فتم در و واقع مثل این است این ۳ بد بخت 1 نج حبس بساشد 
وقتیکه خبر ورود تورا شنید هم و شرفت شد و هم لا رت 5 
۳ کفوت من بپحزحه احازه سررن رفتن‌ندارم ۳ بحرت حمام 


و اورا مسر د و درخانه ی ازالو اط قزوین که محتصر تسبمت 


هه هت پات ۱۱۰۲ ی هت نس وس 
در هر صورت امکان این ملاقات کمتر از يك هفته نخواهد بود . حاجی 
مبرزا مسعو د ِ ازاعىان و اشراف نمره ۵ تفس اس رح بشر فی 
و بمنامو دی ِا یا ده حلد کتاب نیز خانمه بدا نخو اهد 5 کار هائیکه 
راجع باین دختر بدبخت کر ده است معرفی او را خواهد کرد ۳ و اقم 


نمو نه‌ای ازدور دز .د ک 2 او ددست خو اهد داد 1 ن آدم (اناد َ رآ 


بك روز مت مووود: ی‌خودراصرف هرز کی وشرارت وهوی وهوسرانی 


تم 


نموده الست میلغر بولپای بی زحمت ۱ ورده تن 9 ومت 
و کرو ات ی و هميشه ارادل و اوباش فروسن 
ارو راد الو احط شهر دراطر اف اوجمم بو دند . 

خو اهر کوچکن ر ارخواهر ب #9 ۳ تِِ بو اسطه خوشگلی اوفاتی 
ِ هنوزدختر بقزوین نیامده بوده‌است حاحی مبرزا مسعود ٍِِ ِِ 
بوده است بعد از ورود دخت با و اندا م خوشکلی و آن فورم 
۱ نوفت‌فروینیها زنی بان ۳ فان لراس تاه 
بودند حاجی میرزا مسعود بواسطهٌ قدرتی که دردورة حکومت استیداد 
9 
دخترداشت نشانده وازهرجرت اورا محدود میکند . شبما بعد ازفراغت 
از ارهای حکوم متی مر اجعت در ی ده مشغول عبش و خوشی 
میشود البته دختری که در طهران با نل ترئیب راحت وخوب و کف و 
ار زر ٍِِ نی در ده است‌معلوم اسست حالا بالین‌رضع‌پیش 
باوچه 0 رد ار رها ۳ شاه وعدة ملاقات يكث هفته بعد مو وم 


حمام داده بو د 0 را و اسایش فطع شده بفاطمه گفتم الیته" ن ۳ 


.هدن حمام خو اد | مش گفت خیر بت که این حهام خر اب است و 


.مشتر ار ده ار ز وفت‌لازم ,دار د» هم ج منتظرشنیدن این‌حرف شودم - 0۳ 


اد ات ی دم 


آن را تخمین کرده از نایب|لصدر ۳ هرچه زودتر تايك روز 
مانده بامدن دختر کارحمام تمام شو ای بر رل داد ۱ 
ازاین حجهت خیالم راجت شد . 


میم 


وعدةٌ وصل‌چون شود نزديت ای ۱ 


"مر 


هرچه کر دم دیدم بپیحوجه خودرا نمیتوا ۳ 9 نم کم که او بعنوان. 
سرام تن ثانیه 1 هم با کمال وحشت واضطراب سری بمن رده بعد 
سرخود گرفته بخیال خود برود حمام با اینکه عموی بود از آ نجاتی که 
۳ اوراخراب بنداشته درخیال رفتن ان حمام نبودند هیچ و 
ندیدم که آ نرا خصوصی کرده قبل ازاینکه کسی بیند ققط بفاطمه اطلاع 

۳ 
دهم و جو 3 حهت دمن دِ یندم خال‌فو اف آتر دید بخو ۵ 
راه نداده بی پروا صیح رود بحمام رفتم سرتا با گوش,ا تا بسر چشم 
خودرا محسمه |انتظارساخته آ لت مسخر و در ودیوارشدم بمختصر صدائی 
بی‌اختبار بر ار ی دم خودش است . 
هر که 7 0 بندارم اوست سدته 8 ۱ 

ِ خبال متوحه او شد که باهمان‌ حال تو حه خیا! ِِِ 0 
1 ده بوتین بیایش بو شانده بندهای بوئن را با کمال کم و عحله 
زیاد بسته با حال وحشتی از در خانه برونش نموده ۳ ِ وچه و 
محله را همه از روی و وارسی و مس ن‌کردم که عیاد| 5 سی حا مر | 
بااو همر اه ند بالاخره با هر ار رحمت وهشفقت ومرارت و ارد حمامش 
کردم 5 ِ_ خبال را يكت محسمه عاح از روی حقنقت درمقابل خود 
دیدم با اینکه نمیتوانستم باور کنم خود اوست با یکدنیا حبرت و تعجب 


اورا مخاطب ساخته گفتم : 


تا تا بت تس ای تیب لت تباجا ۹ ات ات۳۳ 

تو و کوی من بخ بیج ای بخت مقبل 

۹ ۲ من و روی تو وه وه ای دور دوران 

شب رک کوی مسکین _ ۱ 
پایس ای او 7۳ 

اوشروع کرد بشرح گرفتاری 3 1 ود ۳۳ سر 
کردم بکارهائیکه بعهده‌گرفته بودم از قبیل‌کیسه ولیف وصابون که قبل" 
تدارك شده‌بود » ت ۳ بکارا نداختم. حالا هم از اسم کار گر 
بهمین‌جبت خوشم میأید که فقط در مدت 0 ی خود همان يك روز 
0 ن را برده تا زنده‌ام هیحوقت تسا | فراموش نخواهم کرد 
قبلا تدارك ناهار شده بو د بعد ازانحام کار حمام ازاو خواهش ‏ و 
ضر بعد از صر 0 رود در بین صحبت گفتم بااین ال تو در 
ایحا برر کترین رحمتی است چم و وم اه ۱ 
بٍ ول ۰ رای ود را ار کم سس ۱ 
ملاقات | نیم باين حال وحشت و اضطراب فقط نقدا کاری‌که میکنی این 
است که همه روزه از حالت خود توسط فاطمه بمن اطلاع بده که ببخبر 
ازحال تونباشم 5 بسینم بعد چه خواهد شد . 

خانه ای‌بود نز ديت‌همان خانه که دختری نشست خالی و متعلق به 

۱ نه را از او خواستم و چون فاصلٌ چندانی 
ان منزل و منزل دخترنبود و کسی هم هیچ قسم‌گمانی نسبت بآن 
خانه نمیکرد همه روزه دوساعت وقت خودرا درا نجا سر هیبردم آوهم 
هر طوری بود سری بسراغ من میآمد اشخاصی هم که مواظب او بودند 
همحو خبال س وروی زن بحیت وقت‌گنرانی و رو ستر بخانه ٍِِ از 
ع وان ره اسر هنهم احتباط خود را از دست نداده دوسه نفر از 
و کرهای تایبا لمیر را قرلا" باه ۳۱ اتفاقی افتاد تنهانباشم 


مرا هه روز اوا ای زر تا زها(دات سردم دوهار فازهفته 
خود او هم بپروسیله‌ای که‌بود يك‌دو روز منزل نایبالصدر بعنوان حمام 
ورفتن بشاهزاده حسین ومنزل اقوام میأمد هروفت هم اورا میدیدم هر 
را دی در راناهاد را حو با 
ار اد دم اد 
ان پم مامت ارات مر وم ۰۳ ۱ 
میخوردم‌سی‌چل‌روزوقت‌ماباین‌شکل وتر تیب گذشت.روزی‌در بین‌صحبت 
گفت عارف همجو میفیمم و 
سوء ظن ها ِِ ار اری 
که شنیده ام تو با فلانی ار ی ها ۱ 
خدا 0 اگر صورت واقع بدان بدون 0 مبحال بدهم 
تورا خواهم کشت . عارف من از این آدم هراسانم هر وقت او را میبینم 
رعشه باندامم میافتد . هروقت باو نزديك میشوم ی وحشت و اضطرابی 
در خود م‌بینم چشمهای این آدم اثر عریبی در حال من دارد» عارف 
ای 2 م مرا خو اهد کشت . گفتم سا ز ۱ کِ ار ,حاحی مرو 
مسعود قدرت این کلررا نخو اهد داست هه 1 ِ با این حال وحشت و 
ات ماستو در آن حانه حیست تحار که خیالت راحت دنت 
خو بست ماندن در اتسار ۳ ۳ هرچه داری بپر ترتسبی و 
بیرون بیاور من میگویم درشکه حاضر کنند سوار شده تورا میبرم به 
بك فرسخی شپردهیست(مشعلدار) هر چه خواستی بدون بیم و وحشت 
درا نجانوقف کن هروقت‌هم که‌میل‌طبران‌رفتن کردی میگویم کالسکفراه 
بیاور ندبطپر ان‌میروی بر فرض‌هم کی درا مطلم‌شو ندهیچ 


فا اتان سست ‏ تا کف تمام اینهاتی که بت 


تا ی ان سا تست 
شرط صورت خواهد گرفت ان ی تو یک اسمی دم اه 
مرا صیفه کنی , من دیدم قبول این کار با َّ حال عصبانی و ۳ رگ 
0 که از اول را حوانی در من بوده است کار سختیاست 
جطور میشود ۹ هر حائی را عمّد با صغه تا مردم هرچه 
خواستند بگویند شایدهم میل نکردم تا آخر اورا نگاه دارم یااینکه‌او 
تخواست بامن بماند آنوقت فردا در طپران هرحاکه میرود متا ون 
زن عارف است؛همین‌باعث شدکه من زبانی‌هم ان که ۱0 
را قبول نکنمو اين ناموس برستی اسیاب این ماکان نقر زن ببحاره 
بدخت تن رفتفزا: 

در هره‌ورت من بخیال خودم زیر بار این‌ننگ‌نرفتم دخترهم‌رفت 
حاجی میرزا مسعود هم جهت ریت مپمی همان اوفات بخارج شپر 
دردرس ا هرید رکف یه را مسرت ۱ 
کناشته بود . 

دخترهم درنبودن او شده‌بود دوروزبعد بانتظار او ندسته 
بودم یکوقت دیدم با وحشت وارد شد همین قدر گفت خواهرم را در 
کوچه فراشهای حکومتی‌میخواستندبگیر ندو بزمین افتادمن‌بدون درنگ 
بیرون‌رفتمو نو کرو کس و کار نایب لصدرهرچه‌بودصدا زدم‌بعداز زدو خورد 
تناها فا شاه مره دس رشن ۳ 
از چنک آ نها خارج‌کرده بمنزل آوردم . 

حالا د یر و ی ار 
اد اینهپا میرو ند حمعیتی برداشته میایند اورا به افتضاح ِِِِ 
بحکومتی‌خو|هندبرد . 

حکومت قزوین با میرزا صالح خان ! صفالدو له است که‌بواسطة 


مت هت بت تخت مدا تست هیت .۲۰ ۱۱۵ ها متسد یت ]بت اس 
بروزوبا از ترس از شهرخارح‌شده‌به«رودبار» قزوین که یبلاق خوبی 
است رفته 

رم را اوه رت اه را | فخانه که 
حالا لب سردار مفخمی دارد وجزو و کلای آ برومند(؟ ) دوره چبار؛ 
محلس شورا است بر کار کر ده ارات الساطنه‌هم بأمن وهم بانایت 
الصدز خصوصیت‌دارد . 

اتفاقاً امرو زهم تایب | (صدر متزل اوست و قتسکه دیدم دختر ان 9 
ندارد گفتم گرفتم اه 0 ۱ گر فتند؛ 30 این‌است تو را یش 
مشار تا لس لطنه خواهند برد » من بجهت راحتی ان نو 9 مینویسم 
مشارت ااسلطنه بباید ایتجا ,فوری تفصیل را بنایب الصدر نوشته و 
خواهش کردم هرطوری است بشارتالسلطنه را باخودتان‌همراه بیاورید 
طو لی نکشیدهردو و اردشدند ازهمان‌نظر اول بشارت| لسلطنه 0 
باید حس کرد حس کردم فیمیدم دلش با خود نیست اوهم طافت‌نیاورده 
در سشری بعنوآن اتنه منزل من منزل عارفاست از او دعوت 
کرد ببجاره دختر هم برای اينکه در مقابل حاجی میرزا مسعود بك 
مشارت السلطنه در دست داشته باشد قبول کرد هنگام رفتن دخترازمن 
مصلحن کرد فردا منزل بشارت‌الساطنه‌بروم با خر؛ من چون میدانستم 
خو اهد رفت جیزی نگفتم وی رت او بودم.همینکه‌اطلاع 
ازرفتن او بیدا کردم فاطمه‌را پیش‌زن بشارت|(سلطنه فرستاده باوبشارت 
دادم که شوهرت در باغ میهمان‌زن دارد .خانم سراسیمه بیرون دویده 
عیش حضرت اقدس را ناقص بشارت اه و که ای کار 
یست. 9 ما پین من و او بخلی باره شد ِِِ با این سشامد و 


بدبختی یکنفر دوست ندارم . 


ساسا ام سا اس ات ظاحل ی ۱ 
هرچه‌فکر کردم راه وچاره‌ای‌ندیدم جزاینکه‌هر چه‌زودتردخترر| 
بطرف طبران راهی کنم بمنزلی که نزديك منزل او بود رفته اوراخو استم 
وصحبت طبران رفتن‌را با او بمیان آوردم دیدم بقدری مستعداست که 
عت ان ۱ 3 ان باشد مییخواهد حر کت کند فقط میترسد که مبادا 
درا قم حاجی میرزا مسعود اراه برسد . 
فرار شد رن رفته دست‌وبای خودرا جمع کندا نحهد ارد 
۰ نس از نزدیکان خود برده صبح از 1 سرت داد ترحان 
بجپت مخارج ی ی ۱ ی بان ایتکه 
بدون معطلی او فردا راهی خواه‌دشد با او خداحافظی کردم او بخیال 
ترتیب کار های خود رفت منهم با کمال راحتی مراجعت کردم غافل از 
اينکه همان شب‌هر اتفاقی که‌باید بیافتد افتاده قضا وقدر‌طبیعت نمیدانم 
ها 
پر ور تاک اس ۱۷ 
بیخبالی در قزوین ماندم و در هرروز خبری راجم بدختر بمن میدهند 
معلوم میشود که این انتشارات را حاجی میرزا مسعود بعداز کشتن‌دختر 
میدهد که لا نقیمد سراو جه 1 ۱ 
مثلا 1 روز شنیده میشود دختررایکی از خوانین اطر اففزوین 
کلافته وزلورا بداقات دور,دست/برده‌است بکروز فاطصه یی کف دارف: 
و ن آدم دختررا با خواهرش همان شبی که عبخواسته است 
تون اه کته اس رن منم از 
قزو وین بطرف طهر ان‌حر کت کرده 2 بکسره#متزل نظام | لسلطان‌ورود کردم 
وتان داش | نجااست‌در ساعت‌ورود که‌اورا ملاقات کردم ازحالاو برسیدم 


با هتتپا تعچت و ما میخواهيم ارتو در رص که ازاوچه‌خبرداری 


ی هت مسبت( > ۵ ۱ سرت تا نت ات ی هت ات 
با منتهای بپت وحبرت ببرون دویده هر و راغ هه بو و 
اورا میبردم اتری از او بدست نیاوردم فردای 1 ن روز احتساب الملك 
را که یکی از دل باختگان دختربود و از طرف‌مظفرالدین شادماموریت 
ری دافته در سرت ۳ بو سای عع ار حلل دسر 
دس 

0 ار ک ‏ و( 
ردم بشرح دادن حال ات در 5 دفتم 0 1 سم 
حاجی میرزامسعود اوراکشته باشد بجهت اینکه درموقع حر کت‌قزوین 
این حرف راشنيدم» در ورود احتساب‌الملك میرزا صالح خان را ملاقات 
کرده شرح اد اه رد ۱ 
با اینکه از طرف شاه ماموریت دارم و اجازه توقف در هیچ جا ندارم با 
این حال ولواینکه یکماه اد باشد تا معلوم شود این دختر چه‌شدهاست 


اگر رنده ات ۰ و اک مر ده ار 42 سر او لاتنشت کت 
نخواهم کرد 

تور 

۱ بر و بخو | هد بدا ند مه دوره استیداد جه بو ده د 
همین محتصر مدو اند ی ددر و 

ك ده زه ان ند رد ی دا ار ض ام 

999 .سس مر اس ‏ صت و تن 0 

۱ نما احار همان خانه بو ده اشق نت بجوبی از حجز یات انفاق آن‌شب‌مطلم 
ر صم 3 ِ ۰ 

بوده است با وحود این فدرت ۸ فردن سحمت برادر زاده‌های خود 
نداشته, گاهیی درینهانی تیه ٩‏ ی ده | ۱۷ اسم | تیار کته 
11 9 ۰ ۳ ۰ 2 3 3 
اهسته در کوچه بزبان آورده مثل دیوانها بیرون رفته از کربه دای 
خا کت مراحعت کون است خواحه میفر ماید : 


ی 
) ِ اش برس حکایت تک من نیم غماز) 


ات ات ۳ ۱6۵ اسس‌اسانست ا اشص | ها | 
همین بر ده بوشی بر ده از کارش بر واه خورد مر بعصی . 
انا بان دور ٩‏ ونزديك , ی باحوال بیجار 5 ِِ آه و مسر بل 
ترسم که ازقاک 0 عم ما برده در شود 
وین راز سر بمپر بی سم مد 
2 
اد ر همان 7 بایه ها ۵ وزنم‌ای کسوجه انحرف ‌ و << دو مت 
رسمده همدستهای ِِ مبرر | مسعود اسمعیل نانوا جسن قصاب,حسن 
۰ و ۳ ی ۰ 0 ص 
کایحه دور را گرفته جرد سیبی خواب ۱ نما را گرفته ره کت و رحمن 


ستت 


| نیچه در آن شب اتفاق افتاده بود بروز میدهند که‌شیی که‌صییم | ن‌دختر 
خبالحر کت ,طهران داشت‌حاجی مبرز| مسعود و اردشد بپمر آهی‌چند نفر 
منزل ِ_ رفت بعد ازعرق خوردن‌زیاد بادختر ۵ و جو و اهرش بایمک لمه 
گذاشت مواخنه کرد ِ این همه به شما ا نکن تم منزل فلان 1 دم در و 
چر ارفتید؟ خواهر دختر گفت برفرض که رفته باشم توچه حن موّاخذه 
ازما خواهی‌داشت؛ خواهرمازن تست تو حق داری این حرف هارا باو 
بگوئی وانگپی توباداشتن اطلاع ازچگونگی حال ماخواهرءرا گرفتی 
۳ 
نه این اه تِ و باشی 1 ارهمه اینها باداشتن دختری چه 
حق‌داری باخو اهر دیگ پر ای وعلافه کن 9 حلو و کمرء ی‌هم من بعد 
از ما نداری و از این به بع‌دهم یلگ 1 ی دراین خانه توقف نخواهم 
7 دو قتیکه سحین باستیا کسید تِِ_ مبرر ۳ مسعو د کشت الا کار نو 
بجائی کشت که بامن‌سخنوری یک دس به قمه برده سرخواهر 
زد وتابیشانی شعافته شد. دختر بدیخت ِ ِ د که خو اهرش را 
قصعه قطعه کرد دختر فرار کرد درمان بستوئی رفته دا مشت 
در ای عحز و التماس وتضرع را دراین ساعت بحه هشت ساله 


اسمعیل نانوا بو اسطه 9 با نا ار بود و شنندن لین هباهو 


اه مت ات ات رت ۱ ۱۱۵ هت هت لت هس مت 
عم 1 77 3 
گربه کنان بطرف اطاق اون ٍِِ ۳ مسعود با هفت بر فصد رح 
1 د یدز بحه حلو ژد مانع مد دحتر هم از بشت در مشغول ۳ به و 
راری والتماس اس ِ غلط گر دم اراس به بعد سر حکم وفرمان تو 
ناه اهم سحند حاضر م 9 رنده‌ام توباشم اه از سر #7صبر من 
ت ماب 1 
عم ۰۰ 2 ۰ 
بر قدری التماس کرد که حسن فا ات 1 ۱۰۰ 
سو حنه ازدر و 1 مد و لی 0 خاره فص ره باران ۱ ره 
دررا شکته دختر را سرون ِ تن ابر شمی ۳ از مار 0 
یر ۲ ۰۰ مج ۰۰ 
با بل دختر انداخت دختر بیحاره ی را در مقابل چشم 
۱ . ۰ : 
خود دید ازبیم جان بنای دادو فرباد گذاشته در و دیوار و رمین و 
۱ 0 را ساری ۱ و لی در ۱ نشب من 0 ار را ت- 
وحشت د رفته ۳ حاح< ی میرر| مسعو د دعو ربمت او را جیوه 0 
2 و ۰ 
بزودی صدای اورا فطع و چند لددی هم ِِ وسنه‌اش سحپت 1 
۳ نقس خارم شود زده‌س ار تن هر دو تا نعش را سته ی 
یر و 
سحیده همان شأنه درا ۱ ۰« در ومتعلق بخو دش 
بود بر ده اتتداخس ومراحعت‌همان خانه کرده 9 ار رن ومرد 
۰ ۹ .۰ و۳ 
درا نجا بودند وازاین فضیه اطلاع و هر گاه ازاین شب به‌بعد 
1 ۲ سر 

ان مطلب ازاین خازه رون ردد و این سرفاش ِِ_ همین وا ۳ 
و ‌ ه- ۱ ِ ۳ 
ی 7 

صت ات سه نفر همر اهان و #دستان اقای فراشاشی که به 
جو استه سر جاه رفته و قلاب | نداخته سر ۳ تِِِِ از جاه 
بیرون میاید . 


اب 


۵-۶4 از ِ قضبه ۳ مسعود بو اسطه خصوصیت ۵ 


س لت 
بستگی که بامیرزا علی اکبر خان مترجم‌قونسول خانهٌ روس داشت‌صبح. 
به کو نسولشانه رف از ده دوازده هزار تومان پول و جواهراتیکه بعد 
ار و دختر برده بود سه چهار هزار تومان ۳ به دا و این 
ط داده ال رشادت وفوت الب باتعست روس«وبای پرت » خارج 
سود برای همین اظم‌ار غیرت در انظار هم بعدازخارج 0 هزارقسم. 
دعوی ناموس پرستی میکرد و از ی ۱ 
نتیجه بجهت حکومت نداشت ازطرفی هم چون مرحوم مظفر | لدین‌شاه 
شاه رحم‌دلی بود در دوره اوحتی فائل وحانی راهم ام ح نداشتند 
محاز ات دهند رها کردند که بخبال خودشان رفتند . 
ود 

حضر ت | قای رضا زاده شفق روحی فداه ءمختصر تاریخج زند گانی 
ما اه رش و ات 
تن کت وب ی ۳ 
گفت‌جمع ۳ دندخو استنددرمو فع‌نشر بف فرمائی ۰ درا 0 
بخرح دادند بجپت پریشانی خبال و بدبختيپانیکه در من سراغ داشتند 
همه را بوعدة امروز فردا گذراندم‌تا هنگامیکه بطرف کردستان میرفتم 
وایشانرا هم رفتنی میدانستم با يك دنیا شرمندگی معذرت ازتقصیر رفته 
خواسته قولدادم دراین مسافرت حنی المقدور ۳ را که بتوانم 
بقلم آورده با دل خود که هميشه دنب‌ال شما خواهد بود از دنبال 
خو اهم ۵ ستاد نمیدانم دراسجا بارات د تست بکنم تا نکنم 
(خدا بت زبان من آشتا 0 بعد ازح<ر ِِ از طبران يك‌روز بعد 
ازورود بپمدان باصرار یکی از دوستان بدره مراد بيك که ازدره‌های 


کوه الوند وریتکی از بهترین قطه‌های طبیعی ايران و نیکوتر ین‌منظره‌های. 


ح 
دتفا مار میرود رفته رات ۵ وجم‌ار 1 بدو ون هیحگو نه اسیاب 9 شش 


و حجو می با ا مناظر (- ۳ بخش دص تِ وجب یه ۲ 9 بات 


اه ام لازم دار و ۳ بدا ند طییعت 6 همان طبیعتی که عمر سین مر | 
ولوار در ده است اازدست او شا و ناراضی باشم » همان طبیعتی که 
1 مرا چنان سرشته است که ببیچ چیز ازصنایم اوخوش نباش همان 
طبیعتیی ِ چشم برهم ردن نا سك هر من هم رآهی تّ ده 
است ؛ همان طبیعتی که بكث نفس کشیدن راحتی بحهت من نخو استه‌است 


همان طیعتی 3 ِ ِ تس دشمن رن ۵ و هو وش ۳ همان طبمعتی تب 


دک ِِ مردمان باهوش و حس را عشیده ات ان بت حس ندارد 


‌ 


ح_ 


ی ِ دلبلشان هم اعمال دی ظ چت اسب اهمای ط ده ِ 

يك کل بر ور رش ی دهد در ام ار اف 2 هز خار بکاز ز_داخته و به ۱ 
0 حاوه و خنده‌را تماه 1 نمدهد 1 ن خارها را تاهر قدر 
لت آزاز دارند باه مقد :همان طبيعنی که‌او مك کتل 
محمد تقیخان بس از عمر‌ها و قر نا بیروراند هزاران فواء اا ۳ در 
مقابل او بحبت نمو ۹ ن عقاید مقدس وخالات‌بلند او تر ست مب‌ند» 
همان طبیعتی که باعث هیشود پسر سر ایا هثر عیر و سا و طان که 
بدر بر بدر سس اقفر | بارث برده‌است بدست سا محمد بسر علاء الدو له 
که اونیز یشرفی را بورائت دارا است انتحار کند +لصهاق ظیل کب 
.باید ازدست اوپیر اهن چا کرده تعره زنان سر بکوه وییابان گذاشت ۱ 
.همان طمیعتی که باقه‌فشید چفجذرتر از ار کنت سکاف ار دعات ویوت 
9 او برد با 
.کرنده انست ۱ 


ور 
بل بختانه .بجر م جند با خوشی طیمعی بدون هیحگو ره اسراب 


سم 


و 
ی همان طبیعت در این دره چه نقاشی وگ اس لا 


ی سا ساسا ساسا سا تا رس اساسا سس 
خوشی و چند مرنبه به به خشك وخالی ِ آنبم بازور یی ۷۳ ی 
وتعرف‌خود طیعت و یك تقصیر غبرقابل عفوی جهت من نبود ازهمانجا 
دوچار يك مالاربای سختی شده مراحعت‌بشهر کرده‌ودوازده روز چنان 
افتادم که آمید بر خاستن نبود . 

چیزبکه زحمت وسوزش حرارتش موئرتر از آن ناخوشی و تب 
وت ول ات ام .۰ علب درفقا و راچندین 
حجدس‌دد ند یکی‌هم گفتند» بحبت ورود من درهمدان بمنزل‌آوو سالقه‌ای 
که باهم ی سور 
بیدا در ده بو د از دس من بطرف رن اصر اری را بخصو صبت 
مرا درهمدان نگاهداشته ی در از دو تاه نظری که داشت 
ار ی 
من درمحلس اول باو فرماندم که من یکنفر ایرانی‌میپن‌پرست واز جان 
ودل بملت‌ومملکت خود علاقه جندم تشر کت درهست‌هلی خراسان عم 
باینجبت بود که نجات این مملکت را درآن میدانستم و این هم 
نه این التتت کر عفیده نها من باشد هرایرانی علاقمندی حز این عقیده 
را نخواهد داشت وتحقیقاً تاریخ بومین‌زودی اینعطاب را کشف خواهد 
ِِ ۱ 0 هم اگر کیان 0 ملی 1۳۹ بو دا لبته راحت 
نمی نشستم‌مثل ارن>۸ ازحر کت" زطور ان#تاوافرن فلا 4 ی خودم 
حشمت‌ا لماك در ابوزهته خثلی صحبت ها کرده بودم ولی در ورود 
زب دبدمءاین رفیق شفیق درحرفم‌ای معمو ی‌هم جنان صفت دروغ 
بخرج دادة ات15 اک بحشم نمیدیدم ۳ نس دراشتباه بودم . 
فتط کر دستان اکن ) ۵ که دبدم والحق دیدنی بود , و بعد از ملاقات 


یر 1 
ایشان .منکراین شدم که گفته‌اند از کرد اولیاء برون نخواهد امد 


۱۱ ات تاش 
حضرت آقا شیخ محمد بود . که آقب آیقاللمی دارد » از مجتهدین 
آ نا وطرف رجوع عمومست. اول سوار و اول تیرانداز در واقم يك 
س 
سردار دلیریست و هرچه در هوش او بنویسم کم است » همین طورا کر 
بشرح حالات اشان ببر اد به بیست صفحه وسی صفحه نمی نخو اهد. 
داشت و عفیده خود من این است که هر گاه تك وقتی بخواهند مذهب. 
را بر آ بت له و امثال او لازم است . چندین حلد 
اد سب ۳۳ ۳ درتار ؛ 2 بشراست نوشته است, نقاشیهاتی 3 
1 ۳3 ده است به نقاشی اروبائی بیشتر شبه است با ایشان نیز 
ی صحیت | رآ زمینه ات که فمط مین من وخودشان نوده . 
درهمدان به ِ_ قدم طبیب شفیق عیسی دم حضرت آ قای ار 
( که حفره تا 1 ادم شرف ومرد ار میشود گفت را 
افتخار است بحپت همدان وهمدانی و درنوع پرستی عدیل ندارد و از 
زمان ملاقات ایشان باخود معاهده کرده‌ام که هیجوقت اورافر اموش‌نکنم 
واینهم که خواستم اسم «بار کش دردیوان‌من باقی‌بماند برای‌اینکه پدانتد 
۱ ۳ دردو رئزند گانی ازمالد نیا چیزی ندارم فدردانی دروجود من‌هست. 
ایکاش درهر يت ازشهرهای ایران(اقلا) یکنفر بدیع الحکما میداشتیم که 
به بدبحتی ففر او بیحار ه هار ۳ كِِ دند » آب من خوب شد دو 
رور بعداز قطع شدن لب کت مد روز پانزدهم‌شوال و ارد سراشحط 
که بط از دهات حغد نشین فا کای هیبعت او لین ات 
ورود ۳ بقکر انحام فرم‌ایشات حضرت شفق افتادم . در خر 
ار یا ب 0 پیشترشییه بود تایبا تک یک‌چادرقلندری‌زد ند 
ازتنپائی ودوری » بااینکه آین‌او قات تنهائیر | ی ۰ 


يلك شعرر که از تا 1 را توافت میدهد ساختهام . 


تا هت مود تا اه هس زج ۲۱ج رم جهن تا وس جمست لت (عس) لها اس 


ان ۶عکس در « دره هراديك » درم اجعت ار کردستان ( ۱۳۴۱ ) برداشته شده در آثر رف 
زییالی اين مدتاره طمیعی هر چه بگو دم گم است ۰ آر زومءکنم ابکاش یکی ازرغیت‌های] تجاه‌یبو دم 


بکی ار مر دان زرا منشی 

۲ قای ۵ سر بد یم | لحکما همدا نی 
خر و برستار مخصوص و دو ست صمیمی 
عارف شادروان ۰ که هنگام دباری و 
پریشان حالی‌اودر همدان (دره‌مراد بك) 
از راه هن برسی ‏ و ج ۱ 
دردرمان و پرستاری آن شادر و ان نموده 
است» ( چثانچه عارف هم در تار بخچهً 
خوده از ایشان قدردانی و سار اری 
نمو ده است ) 

برای خوشی روان عارف و تقد بر 
از همراهی ها که ان راد گرد ار ان 
دوست که دوودوران رای ی ان 
شاعر ملی نموده‌است ۰عکس ان را در 
ار تا بچاپ میرسانیم . ۱ 


ابر آن باستان 


تست تا تلاوت ۲ ۱ ره اد هت 
۳ تقدررتنگ شدبمن ایران که‌من زشهر.دردههکان گر فتم و چادر نشین‌شدم» 
اک فکر فرو رفتم که جه تا ص خائن ۵ و وطن و در 
بیشرف درد بیامافت همه بخوشی و خوبی ۱ در ابن دیحرط خائن 
برود»ر و و اهمال‌من‌همیشه درز بذر بنایانتا ودرسر ناسر ان 
و ویران » باین وسعت بكث اطاق ال که این چپار صیاح بافیماندء 
عمر خود را مشغول ِِ 0 جند عرل ناقص حود کنم ندارم 1 
ينك وقت دیدم ازفکر 0 مغزم از هم متلاشی شود بزحمت فکر را 
از خود دور کرده خیال : ری خود ر| جمع و و بزور هم خود را مصر وف 
۱ بعد دوروز درزیر همان‌چادر قلندری تب و و ۳ 
قلندر شد 1 نوقت فپمیدم طبیعت بمقتضای جاو مکان با من _ِ 
مس‌کند . میداند در اصفمان با من چه اه 2 خر اسان جچه رفتار کنن 


همین طورفم و کاشان ۶ بر ۵ و کرمان ۳۲ عراق ۰ 


مرو يكك ده ویرانه که 
۳ حکیم ات ۵ د و | آنجا حجر ۱ 0 مر ۱ دو حار [_ مالار یا 1 جه 
یاید 9 ؟ ! ند ۳ 9 1 بادی كِ ند[ نمشد ۳ ب ‏ ر ناسر 
صفیحه کر دستان که با ههم ایر ات بت سح ار 

برصفحه کردسانیمردان ۱ 
ندارد» ۵ دوماه این کسالت‌طول کشیده‌چاره وعلاحی ندیدم 9 
با مر ار و مر یز کنم گاهی هم توسعل ست ازهمدان اد بدیم 
ای دستور میخو استم زباده از ده مر مه مرص تخفیف برد | 9 
1 9 وشن شدت مینعود کار بجائی 9 ِ 
کردم صت 9 اسقدر هم ۱ مو افعت با ی من ندارد ار 0 
رت ده قدم هم نداشتم ما ۱ ِِِ از کر دستان‌خواستم 


3 ی 0 ۳ [ پاسم و کت ری ۱ و دار او ل عم. ر ان 


تا ۱ اتت ات لت سا تا سا ۳ ] 
زیر بار تحصیل نداده همیشه تحر به را درهرحا اسیاب کار کرده بودگویا 
اینرا نیز ازتجربه حاصل کرده بود که | گرتحصیل کند از گرسنگی‌خواهد 
مرد در مملکتی که اگرانسان هزارنفر را هم بکشد مورد مژاخنه واقم 
و دد البته زود تحربه فرص ۳ از تفر | هم کشت‌مسئو ۰ 
آنرا برگردن خواست خدا وسرنوشت مریض وعجلاٌ عزرائیل خواهند 
انداخت البته تا کنون بپیحوجه درطبایت تن زیر بار ات مسئو لیت 
ندادووشتق هداد از آ تجانیکه فص کارم را سا ۱ 
پار اجل| مد و نشناخت مرا » از طرف دیگر شاید عمرم در دنیا بجهت 
۱۳ را در خواب پبینم با دست خود رشتهٌ حبات 


خود را فطع خواهم نمو د» بافی باشد» یا شاید طسرعت ار مجمت ی 


هب بانی که بامن دارد ومیخواهد ببدترین روز مرا طرف مر گَ بک 
باین حپات باجپات د ۳ ۳۹ ۳ شیده است لله الحمد معالحات 
د کترمفید واقم ميشد پس ازسیزده روزنوقف حکیمباشی.حالم رفته رفته 
رو به بپیودی مبرفتم و تازه شروع بنوشتن گرده‌بودم خبرموحش‌خود کشی 
سرهیوزا سلیمان خان رسید همان تلخوشی را ازسر کرففه دوم تا 
دراین بین کاغذی هم از ملك‌الشعر | رسید سواد کاغذ ملكت‌الشعرا رابمیل 
دوستی نگاهداشته و 0 خبر از حالآ ن مو قح میدهد نگاشته 
تقدیم داشتم و این حواب مساعدیست که من قیلا بایغان نوشته بودم : 
«ملك جانم قربانت شوم انصاف خواهید داد که اوقات عمرم بتای گذشته 
است ولی بدانید کاعد شما در تلخ ترین ساعات زند ك و سخت ترین 
دفایق بدبختی زبارت تردید امروز سه روز است از خبر موحش انتحار 
سرسراباهتردوست رک مبرز| سلمانخان عطلع گر دیده چون 


ابن شعر را ازخود أ‌ ۳ مبرز | مان خان شنده ۳ بخاطر سیر ده نو دم شا 


و رل را 
امورد بدیعتی حجم ودشان که تب نیز خو درا سر رگ میدانم مینو ج 9 
۰ و 
لك ار بر ای س ۱ ما 3 ۱ جوب باشد مخحل هر متر اشد 
2 مقدس کلنل مجمد تشیعان که بزز 0 0 ی بد| نید 
,این عر صه ( را درحال حون ۳ بعل از ده ره وز ورود همدان تااین 
رور ناخوشی ار حوشی مو هو ی 9 و اه خرعف و مزاج 
ر 7۶ 
کارم را بجائی کشانده است که هر گاه مر | بر .عمط خواهید گفت دراین‌شعر 
هبح اغر اق شاعرانه نیست : 
«جنان‌خعیف‌شدم ار عمت‌من‌درو یش که‌سایهرانتوانم کشیدازپی‌خویش» 
برای تبودن د کترصیحیح خواستم بپمدان مر ا هت ۵ مد و لی‌ازضءف 
قدرت رت 1 رای ۳ خبال تِِ کردم‌همان حجت او 5 
مانع ار 2 ی رنه ناجار ۳ ۱ ات ۱ مو دی ۷ ۳ 
بخواهم ام رود ده و از ده را 7 ات ۰ ی حالم ات ۲ سودی 
رت 1 سِ ۰ ان خان زحمسات ابن مت ۱ ۶ 
بیشایده گر د 1 همان | 1 دب ۱ فلا همان حال بیحالی از ۱ 1 جری 
۰ ۰ ات ۰ جَ 
1 ات مصاقه ندرده از گربه ت خالی گر ۵ درد ۳ 
۰ ضُ 
طفولیت در کناب جوهری و جودی و پیدل خوانده بودم « گریه بر 
1 کت ۰ و ۰ 
رد سترمان دواست ۰ ۷ این عقیده صاف و با کردم 
اند ا ن حوان باشرف زر نده ومبرر| ۳ نحان از بد بختی تحات خواهد 
یافت . درهرصورت از قضیه یکلی بی‌اطلاع بودم‌تا اینکه‌دست خطمبارلد 
:رسبد‌همان طوری که رن‌شعه‌رو رء اشورا| از سرد( ن‌اسم‌شمرمنقاب‌میشود 
همان طور هم حال من نغییر کرد نمیتوان از این بیشتر انتظار داشت 
بمر کک ملاث» خو نم درحوش است دیرور ی ابرم در نداشتم وقتی 


خواندم نوشته بو د ید پسر هیر[ سلیما نخان ار وت جارخ محمد سر 


دا ۱۱۸۱۵ ات ات تن هت ای 
7 ین تسلیم کرد بی‌اختیار برخاسته دیوانه وار 
سر به بیابان گذاشتم برفرض انسان در این مواقع خون گریه کرد چه 
نتیجه دارد باید يك فکر اساسی‌کرد تازه مینویسید بانصرةالدوله برهم 
رداک رنه ار عموت را باره کردهاعگر این حرهاخرد ۳۳ 
زدن‌است‌من باز ند گانی نصرةالدو له وامثال اوطرفی باید رشته‌حیات اینهارا 
قطع گر ده نه‌رشته تا ۱۳ همانطوریکه درروزنامه ستارة ابران نوشته 
ار 
بملكالشعراءوامثالاو زده دشمنان ملكالشعراء هم فد ۰ ۳۰ 
پلو هم که همیشه‌منزل نصرةالدوله‌هست مفتخورولاش‌خوار و شکم‌چران 
هم که ار م گندم بوده حساش را خدا متا ۲ هم‌چو 1 
جنگ زبانی وقلمیو تهمت است البته فتح و نصرت نصیب اعوان و انصار 
نصرة الدوله خواهد بود» باید زبان بست و بازو کشاد بحقیقت دوسنی 
قسم چا ره مسنحصر بشر د ات اگر ۰ از ترض ی نما ار دشنام 
«عرقه در قلزم کنافتر | ۱ 
مدرس وقتیکه ان ره ار عتای لاک گفت حر فم‌ای‌مدیر اقد ام 
را جزو مزخرفات شمرد مگروبهای اطر اف او هم همه تصدیق کرده حضرت 
آق با منتهای پوست کلفتی» قول اصفهانیهامزه پخش کر ده حبیب | لمجاهدین 
_ کار ان مایشات‌نمکین‌برده البته‌اوهم باین‌متلك گوئیهاوقتگذرانی 
کرده کائنات را هم داخل پشکل حساب نخواهد کرد » پس با این حال چاره 
و علاح اینپارا ۳ له فلز ك 0 ۱ نه کنفر انس و متشگ 0 


روز نامه 2 


دص 


« از جراید چه عم مدرس را مرده ار نسشتر مترسانش ۴ 


۳ شاد روان مبرر | سلیمانخان و سر مرحومش "۳ جون در دست 
۱ ودد.م درحای کی مناسب باشد تا 3 ۱ خر کتاب بحاپ خو |هد رسمتد. 


ار تا تا ۱ ۱ 0 لا سا اس تا 

حالا 1 تم طوری مشود ۲ جون رن بیوه اراس سس از این 

کار ه-] 7 نفرین دا خواهم کرد»پس بایداز بر ای اثبات‌بی کفایتی کار 
ت و دت ِ ۰ تک ۰ 

۳ را بطییعت وا فا مین رل سوه نشست و نفرین کرد 9 خدا 

رم 3 
حان محجمد ۳ حوان مر اکن دا فر مانفر ما ۳ بی‌بسر نصر | لدو [ه را 
عیرس 

پی بدر سازد.خدا کلك مدرس را بیصاحب بگذارد» درخانمه‌هم‌دعا بشاه 
سم 1 ۳ ۳ ۰ ۰۰ ۲ 0 

اسللام بناه نمو د» 4 خی | سفر اعلیحضرت فدر ۶درت شهر باری بیخطره 

و 
غبغش را برا و دشمنش را فنا کند البته خدا هم هرچه ۳ باشد 
ونتکه مرغا من درراه شد )هر وقت هم که باشد ‏ این نفرین هایز نانه 


1 ِ نطوریکه 
2 ۳ دبر و شرحه نخو |هد با (س ِ مید| نت هما نطور « 


م7 


ِ 


دفعن شیاص ۳ عءعبأنی هد 1 نوشتعش هم همان حالر | دارد 
مدمه دستحخع خودت درحو | با ارات هت درد ود 
در مع‌دم در ستجعد <ودت درجو اب صهار رادیی د ودم درده بودع 
2 9 , مر 
رل اد ِ ٩‏ 0 ودی مر دوم رافیه دود امیدو اریم 1 این 
۳ و کِِِ 9 ‌ . 
دوستی بشبهات زمان د گون نشود از برای صحت فول و شرافت 
ت 


۰ 3 ۰ ِ حخ 
دوسعی جو د این سم سده 0 ۰ 


ی 1 
خلل پذیر نباشد ارادتی که مراست » 
گ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کِ 
ال رنه که درخانه داشتی وبران سس اکنون با حجل بل یک 
و ۰ ۰ 2 ۰ 
مدای شاعر ۱ نه بت بار ساخته و بر داخته‌ام ِ مشود دمن‌حوشتر 
۱ ۳۹ 3 ۳ ۳ ِ 
از این گوشه 0 بادشاهی 2 3 ار بعدری هر ره با و 
و و 
و اورد 3 حأ دار نگ ِ ِ ۳ 
* ابدل نشدی سیر تو ازبیهد ه دردی 
جند بیاندم ۵ و در ۱ نبالشی « 


4 ۰ 


۰ عم تن 
دوستان صمیمی و قدیمی‌خو در ۱ اس خصو ص‌شاهد میگیرم که‌هیحوقت 


( هت وا فا ۰۱۱۸۱۷ هه تا تا ات یمان 
در عالم محبت ودوستی بی‌حقیقت نبوده 1 من بعد هم نخواهم بود 
زر هم بدین میروع) ۳ الخ . ( ببخشید ازمطلب دور افتادیم) 

صحبت باینجا که میرسد همانشب میرزا صالح خان حا کم قزوین با 
اه را بر خاسته يت نفر عقمی با جو د سر جاه برده ۳ 
ار دختر ( که سس از گشته شدن‌ندست حاحی‌میر زامسعود 
ی 
فصبه بو اسطه تن به ۱ اس | کبرخان مترجم فو نسو 91 ی روس همان 
شیانه درقو نسو لخانه رفت ودوسه هز ارتومان خرجکرده ازطرفیهم روسها 
رد بعد از چندی‌باسینه بپن یرون ار ۳ ات۳ هم که 
با او شر کت در این کار داشتند » همراهی کرد نا از حبس خارج شدند . 
من‌ازتمام این‌فضایا بیاطالاع بودم»شبی‌در منزل نظام | لسلطان بزم خوشی‌دار بم 
2 قسم اسباب عیش و خوشی‌فر اهم امیررا حسینقلی مرحوم مشغول ردن 
ار م است, کاعذی ارفروین زسید در ی ِ 
شعر نو شته شده بود : 

7 رم 
« بفصل گل ستم باعات ند که رید 

ها درخ هه رشاحس آشیا ۹ 

بعد تفصیل را ازاول تا خرشرح داده بود من‌ازروی اضطراب وبیقراری 
کاغذ را بلنب خواندم 4 میدل بعز | 0 /شاید درهمان شب 
با همان اوقات این عزل را ساخته‌ام که الان دو سه 0 بخاطرم 
آمده 0 
« هر آنکه ماه مر | بی گنه بحاه ا نداخت 


مسر 


مرا را خود را بدور | (داخت 4 


ار اه دا سا 
مه ۳ مبا مدعی ۱ بر 

خروش و ۱ ه من او را باشتباهانداخت # 
+عروب ماه مرا دی اس جون د دب 

بسمر ۳ س جر سیاه ایح 54 
و ۳ گ و 

همجو گمان‌میکر دم که‌سبح جز اقدامبخو نخو اهی‌دختر کارد بگری نخو اهند. 
کرد . صبیح ! نشب از نظامالساطان سوّال کردم در خصوص این بیحازه چه 
ِ تک ِ 
خواهید گرد؛با کمال حو سردی حو اب داد 0 چه‌میشود کرد؟ اگرهزار 
خون نابالك ارفعل حون حاح< ی‌هیرر | مسعود ربحتد شود جه شیحه داد 4 


أ‌ نوقت : بأته اتید 0 ار ۰ دختر افتادم که ۱ قاميکرد. 
در صه ور نم 9 نظام| ص دجرت و بودن سا همه کار میتو | نس 
1 ۳ اقداعی هم یف از طر ف من بو حك هم ارم ِِ< نسمت. 


امروز این ۳ دی اد رد چمارم از < ِِ» این 0 و ِِ كِ ۱ ات 
19 
‌ ازمکاوات‌عمل‌عائلم و > دس ۳ ستین| نتقام باحاجی‌مبر ز امسعود 
چه کرد 1 با 9 0 ۳ همه روره با او از در خصوصبت ودوسنی‌در 
29 رت ۰ ۰ 
۱ میا با ارس را ۳ رف فلا کت ۰ و لبره ره 1 مد تسا بود که 
اعمال رشتش یا 2 2 در سحتی زندگانی ِِ رد تا موه وفع ودو رح 
محاهدین از رت بفزوین | نوقت ۳ با لین ساقه 0 و 
۰ 2 ۰ 3 5 1 ۰ " 
از قو نسو لیا نه روس با ند در ه 9 اس و كِِ دیحاهد مسیل [لله 
91 ۱ ۲ ۶ 
0 دامن محاهدت ۳ رده ِِ ازسر دسته‌های ثایی گرد بده یادو 
مخت اهر اه دنه ان توا آد 
و در سحت راو بودند بحهت دو سدن لوایا رادی. 
در در بپارستان و ریشه ثِ# استداد 1 از ق رون بطر ف عم آنه 
رت 1 ۳ میثنناختم ۱ 9 از 
این فییل بودند » حالا باید از ار فکر ِ رد رای را ا محاهد. 


تا تا اس مس سس 
رد زار در محلس تس در رن 9 با 
اف اد با این حال و ضع مملکت 
اینعلورهم درمانده‌است حای تعحب است و نا دوره پنجم ۰ 
شد . حاجی مبرزا مسعود از آن ببعد عمرش بمجاهدت و زحمت در زاه 
1 زادی و خدمت بوطن و را ۱ و) نا موقع فتنه سالار الدو له. 
بامرحو م باز محمد خان بطرف کر مانشاهان‌رفت بعد از ۳ محاهدین 
نتوانست فراز کند بدست سالارالدو له افتاد» چون‌سالارالدوله درمسافرت 
ارووی تورایر ص ری ار ام و و ۱ 
ان رت ورس و رش با ات ۱۳۳۳ 
ملیون شده امروز با و لینعمت و ولینعمت زاده خود طرف شدی ! حکم 
كِِِ بدر و سرر | هردو بدار میز نند! عجب اینحاست همانطور ِ يكث 
خواهررا کشته ۳ خفه کرده‌بود سرش ننگکدار را هه ار نار ده 
حدیت در | تتحار کر ده با هت تیر خود را ند ,در جون رت ۳ و 
مر گش هردو بوده است بدار آ ويخته شده روح دختر بدبخت را 
ازاین منظرءه ننگن شاد ه «حجپان را صلحبی باشد خدا نام » 
جبیرود 

۱ «اشکم ارت در غم‌هجر ِِ 1 هن این اسبت*» 

درمدت بیست روز درمنتپا درجة کساات و ناخوشی اینپا در کردستان 
دی استم شرح داخل شدن خود را در خط آزادی 
خواهی بنویس‌ازط رفی‌وقت وفرصت‌پیدا نکر دم ازجمتی‌همجوخیالمیکردم 
قلمهای بالك و اشعاس با وجدان| نها را خواهند نوشت من چرا بنویسم 
ولی این اوقات بکلی ار اشتباه بیرون آمدم و شن دارم البته در موقع 
نوشتن تاریخ » ملك‌الشعرا و امثال آو بیشتر ملاحظه خواهندکرد ولی 


اد تا 
وحدان خودم را که ِ او از هر 0 ای را با میطلیم 
را رومیت ات که 
بیست و نم شپررمضان ۱۱۳۶۱ست ازخوشی دنبا خودرا محروم و آرهمه 
چیزصرف نظر در خواب خوش ِ رات ار و من بائن 
در اس ِ خر هم ۳ بو اسطه طر فداری سید ضیاء سزای خود 
الان پشیمانم که چرا هنهم متل سایرین و 
زندگانی کام و اراق هیتر سم که در ۳ 1 ندگانی ار رد درم 
بانتحار 3 9 و انستم درع سب خود شرح بد‌بختیهای خو در او اهم 
نوشت در صورتیکه حالت قلم روی کاغذ گذاشتن را از کثرت پریشانی 


ندارم . ابو اقاسم عارف 
باد ۳ محعصو ص ته مینان ار 


خه 1 با ی را توحه 
قرمانند . مقصودازتصدی طبح ان با ۱ منافح شخصی 
نیو ده فص برای خشنود نمودن,شاعر شپی رمتحدد [یر ان ورقع 
زحمات‌خیالی ایشان بوده‌است. باکارهایاداری» مسئو لیتهایزیادومو انکه 
برای این‌جانب موحود بود,چاپ و مر ار از ی اب 
اب بوظیفهٌ میپن برستی خود رفتار نموده‌ام. باداشتن مرام فوق 
و هم برای نشاندادن حال بریشان عارف و نمودن اسلو 1 
ساده وی؛ نخو استم وهم برای ناراضی‌ساختن عارف ؛ نمیتوانستم و (احازه 
هم نداشتم ) را درحمله های‌او بدهم بر خشنودی وخواهش 


۳ 
ارگ بوده که حنی‌صغیجه از خط خوش اورا هم برای باد گار کليشه نمو ده‌ام. 


هت و ی ۱۷۱۰ هت ات بت متا ات 


امید است : اشخامی که‌عارفنامی از | نها با نامپربانی برده‌است 
رن 9 

۳ و آمرد دارم که‌فت‌اا و دانابان هرفوم و مات که این اشعار 
وترانه های ملی شاعرمتحدد ایران وتندزوی هائیکه بر ای انتباه و بیداری 
ابران در بعصی 0 رشات خود در دوره اتقلاب ار تلیخی و 
دی کف ات » حر به ای برای تدقید 1 خود (دراوقات 0 
فرار ندهند و انتیاه 1 با شاعرشمدای وطن را که در نپایت بربشان 


حالی بر ای‌حنبش و بیداری ملت ایران‌سروده است, برای مغرضین بی‌خبر 


۰ .۰ و »ه 
ازا نقلاب‌ملی؛سند یاو ه ۳ ۰ و نیزاطلاع براین کته فابل‌توحه 
۰ لازم ی 1 ارسالان دراز 0 خصوصا ازایتدای یط و ۱ زادی 
مطبوعات اي اب / اسلوب 0 شیر از اد باو تسد انا ( ومیل 
ی ری را ۱ 
منو ال بو ده سبت ۰ و اه و نه د رس باره ی رم هد (ظررت 2 ر 
سس و 
میدانم باد ۱ ری کنم که در سح ملاحظات اخبر چنین معلوم گر دید که 
تاریخج نو لد لت در حجد ود سل ۱۳۰۰ بو ده ات98 


ار لبن فر وددان ماه ۱۳۰۳ سیف ]راث 


بیست و چپار سال تمم ازاین باد آوری و کار چاپ دیوات عارف 
که در باتعت یلك و هن : مر کزعلم و هدر وحقشناس (ما 1 لمان) 
برای رضایت ودلخوشی وهمراهی به‌عارف شادروان نموده‌ام » میگذردآن 
روز درنهایت قوت وقدرت جوانی ودرحال‌خرمی‌غرن‌در نعسات مادی‌و معنوی 
و امید [یندة خودو ایران :در آن هوای آزادبوده یگانه ار ۳ 
بایر ان و دیدن روی‌هم میپنان ارجمند را داشتم ۰ 

آ نروژ مدیر وصاحب يكث چا بغا نه بسیار مدرن‌دارای‌متجاو ز از دو بست 
نفر کار گر و همکاران صمیمی بودم -آن روز دارای‌يك‌انبار بزرك ازهرقسم 
کاغذ برای‌چاپ روزنامه و کتاب‌بودم -آن‌روز سرمایه کافی دربانك وحساب 
جاری با موسسات علی | لمأن‌داشته "چایغانه واداره‌ام را بانپایت آبرومندی 


ط 9 دا تدم 1 عارف تااندازه‌ای‌برایم جنبه تفر بحی و خو شی‌داشت ! 


پچ ات نهیم با اقض زتا سا را | 

و نامه آزادی شرق و مجلهٌ صنایم آلمان و شرق رادر 
نهایت زیبائی برای راهنمائیپای‌صنتی وتجارتی ایران‌ومشرق زمین‌انتشار 
میدادم » امید آز را داشتم که از از کشت بمیپن» در اوقات بیری و 
1 شدن دسان ازهرجا مورد توجه و حقشناسی ملت و توت ۰ حوشناس 
اير ان ؛: گردیده بقیه ععررا به آرامی خوشی واحترام خواهم گذرانید » 

الا رون که ول و رای زر السات )مر نز رف و امد سشتر 
ار را با لا را ار 
خواصا ار ان در ان ود آن‌روز که اداره نامه[ زادی شرق‌وصنایم آلمان 
وشرق مورد توجه و علاقه‌مندی چپار تن از بادشاهان مقتدر و میپن‌دوست 
مشرق‌زمین» ازجمله ايران -عراق - مصر - افغانستان بود 
شادرو آن اعلیحهرت ید رص شاه (هاو ی‌مو جد ابر ان او ای 
3 رو آن اعاییحصر ت مات فبصل اول بادشاه باژد ثبر عراق 
اعایحصرت امای الله شاه باد شاه هبو بر ست و مات دو ست | ۱49 ستان 
ی روان اعا,حصرت مالك و اد بادشاه سیات تمد از و قر هنك 
دو ست مصر ) که 7 9 لت ار و زسائنهای محلات هفنگی ۱ 
و روزنامه های‌مصری که امروزه ازحیث چاپ وتشکیلات بابهترین مجلات 
و روزنام» های ارو با » برایری هِِ ) مر هون بدل و خی صاف ون 
برستانهً آن شاد روان است که ده هاهزار لیره مصری برای بپبودی و 
0 مطبوعات ملی مدیر ان جر‌اید مصر داده : بت ارو ی 
وتمام نشدنی » برای یر خود فراهم یوده است ۰ 

روااش شاد و نام یکش تا ابد داینده بات 

خلاصه | نر و ز که دار ای‌هم»چیز بودم بااظهارچند کلمه‌ازطرف‌دوست_ 
ار ای د در رساراده خفن که برس کلارش وداتنگی ازاوهاع 
یر آن‌و عدمحقشناسی زمامداران‌ایر ان نسیت به‌اد باو نو بسند گان‌واینکه متأسفانه 
بك‌زن معر و فه ار تا 9 کشی "با در انا درست نام ] نزن‌بادم 
تس 0 میخو اهد.دیوان‌عارف شاعرملی ایران‌را بچاپ برساند و این کاريك 
قای 
د لس شفی مرا »,عصعان آ ورده ‏ بانهایت نظر بلندی‌و خوشی‌چاپ آنرابا 


۲ 
1 


۰ "« ت ِ ۱ ٍ م۰ 
بدناعی 1 ابر ان خواهد دت ترا اظپارات میپن برستا ره 


تمام مخار جش قىول نموده و بعد هم ک لد حلد از "ترا با سمرت سفار شی 


ار ۱ 6 و اه تا ال سل اس 
بانظارت خود آقای د کترشفق و آةای تربیت مدیر تجارتخانه پرس پولیس 
برای عارف فرستادم ۰ ] روز خوشی و احترام گدشت‌واین دود 
ذات و ناخوشی هم خواهد گدشت . 
امرروزهم باهمان, عشق و محبت به‌ایران‌و خدمتگذاران بمیپن(و لی بانداشتن 

هیچ بيك از رها که بخ ۱ داشتم ( بعنی : چابخانه - کاغذ - سرمایه 
برای چدیر کار 1 ادا ه .. همکار ان فدا کار س چوآنی تَ زد 
اسوده-امید و لوازم خوشی که مو جد و بق و علاقمنئدی 
با زه کارهای فرهنگی وملی باشدل(حتی يك منز ل‌صحیحی که او ازم زند دی 
و ۱ سایش دراو باشد نداشته به‌اين کارملی و ژنده ساختن 4 نام عارف‌شادروان 
اقدام نموده از خدائیکه‌همه کس‌و همه چیز درز بر فر مان و اختیاراواست توفیق 
وهمراهی خواسته‌ام گر چه آن‌چیز هائیکه در بر لین‌داشتم همه‌اش از دستم 
رفته و حیزی ازمادبات : برایم بافی ار و لی خدای توانا را سیاس 
39 جرد جبز معم ارا ۳ هنوز تأقی و بحای خود بایدار ات 

او ل ابمان‌ و اطمینان تخد |و ند توانا وهمر آهی او » دوم همت وانرژی 
تتمام نشدا نی ‌ که باداشتر 1 هوز ژنده‌ام » سوم چیز د 4 از 1 دوره 
از دوره جوانی 4 همرشه 1 4 ان را قبله گاه خود و خدمت یهن 
را » دستور ای ساختی منافع ملی‌را» برهر جیز سح داده‌ام (چه در 
خارجه وچه در داخله ) هرچه توانسته‌ام بمیهن وهم میپنانم » بدون داشتن 
خو اه شی ودریافت اجر و مزدی جد‌می کر ده بو ظیفه و جدانی خو دعمل نموده‌ام. 
در ین تا بریشات و دست تِ 5 (و بدی و ضعست احوال از هر 
قسم) و محروم بودن ازهرخوشی مادی » باز توانسته‌ام » که چاپ این باد کار 
رای ملی را 3 با نهر یبن طرزی ۰ 2 دراشوفت امکان تاسبه است ۰ 
تحد ید کنم . خشنودو مفتخرم . 

يكت جر دیگر هم که اسیاب خوشی 9 و بر از دردها و بیش 
[ مدهای یذ رم میباشد » همان شبیه بهم بودن زر اخر عمرن 
با زندگانی غم‌انگیز عارف شادروان » که در آخر عمرش با بدترین وضعی 
وت با بر محدت حود اه ودر همان یه » دی را وداع گفته 
نام نیکی از خود بجا گذارده است . مین هم همانر | خواها ام . 

نهر ان ووردس ماه ۳ 
۳ +30 


9 اه ی 

3 غْز ۹ 

هجوت 
مس قلب در حور ۳ 


جون از روز هیحوقت آهمیتی به ۱ ن‌نداده و اعتمادم. 
این بوده ۱ بعد از سعدی و سایر اسات عط ی مر 
مه اظبار ود ند مس هر در در ال 29 ۱ وری اشعارخود نبوده‌ام 
ِِ | نباییکه از مسافرت اسلامیول بایتطرف گفته ی لین معد مد 
بو اسطه ِ" دس در بتصادف بادم افتاد و ۳ تست تا اهر 
ازتاریخ‌سرودن| اک ۰ 2۳۲) 
دل بتدبیر بران زلف چو زنحبر افتاد 

0 0 0 
وای برحالت دزدی ثه به شب‌هیر افتاد 
دانه خال لب و دام سر زلف نو دید 
شید که درایی دا راد اد 
سینه گر ی ان هه افتاد 
عمررم 
به‌نگاهی دلن ویران جنان 0 ج ‏ سح 
و ی بر مخانت خوش باد 
مس قلب توچه شد درخور افتاد 


بوسه وحات 


عزل زیر در هیجده سال قبل ( ۱۳۲۲ ) بنسام سرائی امیرالشعرا 


ات ات سا ات 
ساخته شده است ودراین موقع مناسب می‌بینم که چند سخنی راجح بأن 
شاعر بدبخت بنو بسم : سراگی امیر ا(شعر اء «بادش بخبر » بارفر اموش کار 
ما یکی ازثرای عصرخود مبتکر در مضمون ۰ و دستی, درهجوداشت 
وعمرخود را در این فن بایان برد . و الحق هم حق با او بود.هنگام 
وزارت داخلة قوامالسلطنه وحر کت شرم ۳ ام ری بت 
بوزیر داخله « که درواقم ردیف همان حر کتی است که از وزیرداخله 
ذسبت سرائی روی داد *سرائی شعری در هجو قوام| لسلطنه اب 
قفط مصراع اول آن درنظرممانده‌است: وزیر داخله تاشد وزیرمدخوله ... 
الخ « تو حود حد شوت زاین سمل ای 


ند ن؟ امیر الشعر اء را بخانه اش 


و ف‌ ۹ 
5 از ِِ ورب رس ور ی سر ۲ ی 


ت‌ 


که 1 ۳ 
دعوت مود » سیجت مش 0 سب در باد ه باو خورانده 
و جه حالی 0 میاور ند قلم از ِ نب عاحز است 1 بعل او را 

ور 
حال ره معبر عام انداخته و يث بطری عرق نیرز بالای سرش ۳ ۰ 
1 1 ِ 9 ۰ 
دای ۱ نشب بیحازه امدر الشعر | _ دشو ده و حود را را اداره 
۰ ۰ ۰ ی ۰ 
نظمیه کی منت همان مستی او را بوادی حنون ر همه ن لا و داد س<ت 
بعدازعمری فلاشی ور ندی ات و رات دخل سشمیر 
تد 
0 ی 1 1 ً : 
معر وف شور کر دید 4 وی اورا تب شمران بتوبت » تفصر بکی از 
ی ۱ ی 
«رحال» که نامرد ترین طبقات‌این ملتند برده ومعرف حنون‌او میحر دید 
و از عایدانی که مر دم بثام امیر الشعر اء مداد زد شمر حر جنتد بطری 
۳ ح__ 
عرق بلو نمبداد و حنی | ۳ نیز دری سد‌اشت بطور بکه که گاهی شاعر 
1 ٍ ۰ فك 
از رس سیخرة اد بحان می | مد تشمر امان میبر د کت 0 : ۳ 
۲ 0 0 : 
از بیعرقی 1 مر ات مر حو ۲ محمد رفیعخان سس از ۱ داهی از 


که 


ان کار هر سب با ممداری لو ازم ردد دا ممراهی «عصی دهر مان 


۰ 


ات ۱ ۳ میررا علی اصفر خان "۳ "۷ آزا نب نود به ۱ ناد 


نوقت ۳ نحا را خوش بافته بود » رفته‌شاعر را اسودء ساخته 


بار ی هیجده سال قبل شبی در خانة مرحوم حاحی نایبالصد ر : 


سرائی تون نات )4 عاری ارعر فان نو ۳ دون جر ‌ ی :هم میدم 3 امر وز 


بستی شنیده‌ام اگر رت ۳ ار ۳ این بو 
9 1 ۳ داری ای رمیده عزال 
1 ۱ ۳ آشنا نکند 
ققل ازشام بود که ا امیر این اءر را داد وتاموقع خواب غزل را تمام کرده 
صیح بر ابش‌خواندم هن ممتظر بو 3 ان عرل را از زشیخ بشنرم وفقط 
اد که ؟ رد 2 رمقطم | 1 ود 
» ی مایت حای عارفسن 0 
ده رتش بوربا تک 

امیر ااشعر ا 0 لازمه دیرمغان است فرش بوربا داشته باشد » و مصرع 
.دوم را چنین تصحیح کر د‌ وکین بدبرشهان فر ش وربا ۱ . 
طِ رها 

۱ نو وارستگی ۱ 


وت مر 


اگ ر جه حون م ۳ بر یخت و لملث 
دز مطالبه از پار خونبها نکند 


ئ 


9 از 0 معشوق حام 3 رد 
نظر بجانب حام حهان نما نکند 


-پسوحت سیب ی انر رام ستفز 


۰ و ۰ 
وم طذعت کترن بعد از این دعا ۹ 


اه ۱۲ ۱۷ج هت ها هس متس ت۲۳ 
به بلبلان چمن از زبان من گوئید سوت 

بخواب ناز گلم رفته نس یا ۱ 
تو بوسه ده که هنت جان تا رخواهم درد 

۳ ۱ «هتر از لین دوتا ۱ 
۱ دا ای ار 0 

ی ی شاب درس ۰ 

 ا‎ 


صبح نوروز هزار وسیصد و بیست هجری در طهران خیابان بلور 
سازی در باغحه اقا محمد نقی‌صراف‌ساخته‌شده : 
۵ اک ار بان اه ط ار نم 
بدو صد قافله دل ‏ « قافله سالار » شدم 
کته بودم ِ» بخو بان ندهم هر ۲ دل 
باز چشمم به افتاد ء ار ۳ 
تابث 3 روی تو نشستم چندان 
۲ اندر نظر خلق حپان خوار ۳ شدم 
خرفه من نسم حام : ا ‏ 
من از این خرقه تهمت زده بیزار شدم 
سرم از زانوی غم راست نگردد چکنم 
ار یت که 3 م بدین کار شدم 
و در کوی خرابانم و دیر مغ-ان 


مر ره ابن ِ عمر 4 ببعار شدم 


سب خار شدم 


سل اسسا سل فش ال لت 
ترا ول بط تک 9 بر اس 
گفت چشم سیه دیدم و بسما زر شدم 
نقد حان در طلیش صرف نمودم صد كِ 
راحت از طعنه و سر کوب طلبکار شدم 
از کف پیر مفان دوش بونگام ِِ 


كِ حرعه ۱۰ اسر ار شدم 
بلای هدر 


در هر ار و سصد و سست و ك در ط رال درو ازه تس خازه 


حاجی عست المحمود ی سحیی االطیع ۵ ۱ نحا را ۳ تمتام مبل 


1 9 ود سحجرت ده بعلتی حسن آفا نامید ه شده بود 
س‌از با زشدن بای چند رفیق نامحرم و بریده شدن‌یبای با ر رن خاند 
این عزل ساخته شد. 
بلای هحر تو تنها همان برای منت 
چه جرم رفت که یکمراین جزای منست 
من 0 فیمت وصل تو را ندانستم 
۳ اق 1 بهن من سزای سس 
برای + اطر 0 تبرسد کاین 
وطن آشنای میت رت 
بر یز حونم و | ند یش از سا ِ مکن 
بحشر دیدن روی تو خونبهای منست 
مراز روی نکو منم کی توان کردن 
این معالحه در دسد وای مست 


۱۱ج تست ۳ ات 


راز دل 


غزلیست که از ره شزو ن بمقصوده خود 7 و فرستاده ۷ 


[ِ ازم‌شر وطه (( 


از هحر نو روز #9 ندارم ۱ غیر وصال نو انتظار 
چون‌خم کیسوی‌بیقرارتويکدم . . بی‌ رخ ماهت بتا قرار 
ار بر هت جز سرو جانی بتا نثار 
| فزاک شر آب‌و دلم 5 ماب‌چه‌سازم حم ی بار تار 


رار ك دزی وعمت خود ‌# و 

0 2 4 بر ۱ ات ۱ 
زلف‌توچون سنبلاست و روی توچون کل ۱ 

3 د هدعم دست بیم خار 
3 سر شکم << درد و سیه سل 

که مجبورم اختیار 

۴ ز ِ هحر رخت ۲ صو زر 

جون دل خود لاله داغدار 

حم و طره 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 
۳ م 
ندارم 
ندارم 


ندارم 


ٍ 


2 299 ۳ 
اس 1 تٍِ روت ۳ ان اوقات دروشی بو د‌ِ و ارسته در جست 


دعوت من‌بقزوین | مل ود اوقات مر ۱ راهنمائی شر ك علائق دسوی 


د 9 هد یجنم نت زاد زائیده شده بودم وحالا 


۳ 2 2 0 دنا ح<ر مرت علاقمند ِ 9 اشان جندین سل ات 


درقزوین چنان "بای بند علاگق دنبوی ی نظ ۳۹ ۳ دیده 


سا تا ۲ ۰ ۱۱۸۸ه ا ت ت رسط ات مس 
مشود » جون ازحالت محبت من سبت باین‌دختر مسبوق بود 0 تس 
را ابشان برای من واززبان من ساخته‌اند یامن بکمك‌ایشان: درهرصورت 
این غزل ازمن است و ازمن نیست : 
خم دو طره طرار با له بین 

بپای دل ز خمش صد هزار سلسله بین 
0 خم‌اندر خمش نو [هدرست 

دلم زییدلی این صبر وتاب وحوصاه‌بین 
اس و ی ات اد 

دوصد قيامت و آ شوب وسوز ولوله بین 
مکان خال بدنبال چشم و ابروی پار 

مکین چو نقطهٌ بائی بمد بسمله بین 
عمزه چشمش اه اا ح سرد بز لف 

شر یلگ درد نظر ت رقبق غافله بین 
ار آثر نکند 1 دل میرس چرا 

از مار مه 
لب و دهان ترا تهمتی بیج زدند 

ت ۱ ر سخن مشکلی,: تک بين 
اگر فروخته‌ام دين و دل بغمزة پار / 

هزار سود زسودای این معامله پین 
باه ات و 9 عارف را 


ضعیف و خسته ورنجور ویاپرا بله بين 


(تاشاست تا استا نیت ۳ ۱ هت تا تس تست 


مه 


درب عشقش 


درهمان اوقات بمناسیت لین ست : 
۰ ۰ ۰ ۰ حج 
ار ای دل ما فحط و بریشانی ایس 5 
متیر 
که بگوشم نخورده نود ۳ 
حز سر زلف تو دل را سر و سامانی نیست 
سر شب ۳ سحرش ِ تِِِ نسعیت 
م 
را 
چون دام در همه جا کلبه ویرانی نیست 
۰ و رم 
با طبیب من رنجور بگوئید که درد 
درد عشق ۱ جازه ودرمانی نمسیت 
از ط 


ره یفتاد بحاه رنخش 


دلم 


4 ۰ 
راه رح ان م5 در حور زندانی نمرست 
‌ِ تک ۰ ِ 11 

و بذاین خسن ار جانب بازار ۳ 
هیحکس مشتری بوسف کنعانی نیت 

۱ 
حامه هیچ به از حامهُ عر یا نی نیست 

عار فا عمر ره س‌و ده 1 بت هن بعول 
چه خوری غصه که سودی زیشیمانی نیست 

ادد دش و صل 

این غزل باز مربوط بهمان تخانم فوقالذکر است که پس ازچندی 
دروش اسیاب رحمتن فوق|لعاده و ازطرف ۳ تا اش نیز برای 


مر 9 ازوی سر زده بود موحب زحمت بیشتری میشد . بپتر 


1 دیدم که خود را ۳ مسافرت قزوین که همه ساله برای زیارت 


ساسا لس و 
دوست خودم مرحوم حاجی نایب‌الصدر و دیدن وطن اصلی میرفتم ۰ 
بنمایم وچنان کردم ۰ ۰ (۱۳۲۱) 
اسر دوی و یات حند سفر اد در د ۱ 
۱ زدل اندیثهٌ وصل تو بدر باید کرد 

درم ناه از رن رات 

رش ی یر ی 
در ره عشق بیان دست زجان باید شست 

طی این وادی برخوف وخطر باید اد 
پر سرکوه زدست تو مکان باید جست 

در ار ا ره 


اس از ا 1 حبان 1 ٍِِِ دیده من 


مشت خاکی زغم يار بسر باید کرد 
درقمار ره عشقش سر و حان یبد باخت 
عمدا | ندر سر ك کار صرر باید ٍِ 
چشم مستش زمره تبر بر ابرو پیوست 
و مت ای و انار خر باید کد 
ح 1 ۰ ۰ کی چ 
عارفا گوشه مده از کف که د 
از همه خلق حران صرف نظر باید ون 
3 
۰ تب ضِ ۰۰ 1 ۰ بخ / عمج ۷ 
بازهم 0 مسافرت بفروین ۱ ۳ اوفات نمز يك گر فتاری 
ِ 


داشته ومیخواستم جند صیاحی من خودرا مشغول دارم 6 شب جر دت 
۰ "۳ ۰ ۰ و و 2 ِ ۰ 
دیعنز ل د کتر لا خان گر گانی که ۱ توت بملافانش خوشنودم ساخته 


اضر کت ۳ ۰ (۱۳۲۱) 


لا ار ۱ فا و ار ای تا 
ی مک سر ان ۱ 
وی ار ی و و 9 رد ۱ 
همه افاق بر از فتنه و شر خواهم کرد 
فنند هت نو ای رهزن نك ۳ بسراست 
هر کیحا پای نهم فتنه و شر خواعم ثٍ_ِ 
0 وصل و نابرده فراق ۱ مد سس 
سود تابر ده ر سر ماه ضرر خواهم ِ 
1 ۳ تو با روز سیه خواهم کت 
تفع محجسر سب هچ ر نوسحرخواهم کرد 
وقت بیدا ا گر از دید خون بار کنم 
مشت خاکی زغم یار بسر خواهم کرد 
گفته بودم بره عشق تو دل خوش دارم 
بحرنم ۰ ند کر د گر خواهم 
خلق اه و چه معشوق نرو 
و ۲ ۳ 
گررود سر من‌ازاين کوچه گذر خواهم کرد 
اولن ار مش سسنه سیر خواهم کرد 
کشت این شهرء افاق که عارف میدقت 
0 ۰ ۰ ۰ ‌ 
همه افاق ز حور تو خبر خواهم درد 
هاله زاف 
۱ ِ * بنام زهر ۱ خانم تا را است 5 ارجمع حرو ک 
اولیه بت کلمه «زهرا» تحاضل گردد. نوشته شدن این شعر تضادف کرد 
۳ توب بسن شدن محلس ازطرف اه مخلوع و طداب انداختن مر حوم 
1 
ملک وجهانگیر خان وغبرهما . (۱۳۲۰) 


اص لصا ام سا نت تیب تست ۶ ایا ایس اس اس 


» 11 ۱۱88 3 1ج 


1 


ثادروان ملك المنکد.ین یکی از مبلفین و فدائیان نای‌دوره ۰ 
۷ هر وت ابر ان که نطق های بر معنی و از شین و مر حوم‌مات 0 
1 ایران | برای مقاء مت‌در برابر قوای مستبد بن تشجم مینمو +بس‌از 0 
‌ 

0 ۳ 
1 3 
0 ۳ 
بت 5 
۰3 ۳ 
‌ 


زرز5 


۷ ۰ 
٩‏ ىا 
9 ۱ 
ب-ه در 
م۳ 


۱ 
هه 2 


3 
1 


۲ 


۳ ۱ 
5 1 
۰ 
۳ 


۰ مار آن مجلس شور ای ملی 4 ۲ مر حوم راهم دستنگر و در باغشاه 8 
٩‏ ۶۱ *ج9ه ید ول *آن بزر کوار میهن پرست را پا بدترین 


9 و ضعی شهادن ر سا نید تلف و 8 
رت ارگ لاه ره برچ زج زج ره ما 


ات اپ ۱۵ج[ سا ات سا رت 


رد1257 212 12 12 52 1 7( 


۱ 


"0 9 


قرو ری رف مرف ورف رها ری( 


2 

9 

3 1 

۳ 

0 1 
۳ 


اس و مطصع هت وود دایدمیم. میت یتفتطتس دب تال 


> 


شاد دوان میررا جهانگیر خان مدیر دلیر و میارر 


4 


6 


9 


رل 


روز نامه صور اسر بل که در دوره الاب مشر وطیت 
ابر آن بکی ۲ (2تر ان روز نامه دای ملی ابر ان بود » 
ی ار توب تن محاس شور ای ملی بدست عمال 
م<مد ای مبر را اسیر گشته 1 در باعشاه زه امر ان بادشاه 8 
مستید خود سر » حند دقیقه بعد ار شعهادت مرحوم 2 
ملكا امتطامین شید ال ۰ 5 

لته رو ده تم دعب عرص رم ره ره ره ههلا 


فَ رم ده ره هلا 


ی تب تست !۱۸۱۲ ی ل سا تا | 
ز زلف بر رخ همجون قمر نقاب انداخت 
ققان ۰ هه ی ات 
قارک تارك مه کان انکه سبه ۳ 
نشانه کرد و براو بر بی‌حساب انداخت 
۰ 
وا یاب انداخت 
را زمان که رخت دید چشم اندر خواب 
قسم بحشم نو ری هرا بخو اب [نداخت 
ات ۱ دلم در ات عم 
از آن چو جند نشیمن در این خراب انداخت 
نه من » هر ۹ بل ۶ ددر ک دارد 
بدان که تقش خیالی اس کر 1 | نداجت 
فرط آن قسرده دل و سر بزیر بر مرغم 
تِ آشیان مرا دید بر عغاب انداخت 
شمی ِ- عسشای ح ار ی یی ات 
رشان انداخت 
نك ی 1 
درهز ار وسیصد و بیست وش درمنزل مرحوم حاجی نایب | لصدر 
قروینی که هروقت طبران میآمدم منزلم منزل او بود بمناسبت این شعر 
که از اخوی ابشان شنیدم : 
این ۳ ساختم . 
ی از اندازه فرونش بده ای ساقی بزم 


تا خراب افتد و ما دست بکاری بزنیم 


3 


لا ای اس تسا ۷ ات مت تا ات تا تا 
شب ۳ در ست ۳ وی نگاری بز هم :۱ ۲ 
هآ ۰ زره غاثله دل در شب تاری بز نیم 
سیءاتن ها یریم شود ود همدسنی ما 
مه همدست بکاری بر نیم 
ض ت مه ‌ 65 ۰ 
شیر گبریم و تهمتن‌تن ومرد افن ومسست 
همتی تا که در این شرزه شکاری بز نیم 
ز اول عمرچو اندر زد وخوردیم ودفاع 
۱ دسر ۱7 دفح خماری برنیم 
ساغری ۳ تو كِ و 0 بر نیم 
۰ و 
ان ۳95 درورش ۱ ۳ ۳ ماد 
هر که بر خرمنش از ناله شراری بزنیم 
عار فا رف را واعظ شهر 


ظلم کردیم [ آنرا بحماری بزنیم ! 
شکنج طره 


این عزل را بحپت خانم تاج السلطنه ساخته : ( ۱۳۲۵ هحری ؟( 
" شکنج سر 


سح 


دلم لا ی ده ات 
0 قوت رفتن زر ضعفک یا ك حال 

0 سایة ِ بار دوش تن رده ات 
تمود لعره از 9 درد هحر انش 


بحان دوست ی س‌ برهن ده ی 


بکوی پار رود دل ز من نپان هر شب 
امان ز‌ بخت من ایهم و من ی 
ات (ط ان ففس از دعر هت دری 
و ۰ 
جه سود اقدر قهسیم باز (علار جمن رتم اس 
از ۱ نز مان که در | سنه دید صورت خوش 
ار ِ 1 9 جوسشتن شده 
سوخت شمح جو برو انه را 1 س‌ عشق 
رم او ۰ 
خوشم قفر (من تاج بشید 
۰ و 
از این بیعد شپنشه اد من شده است 
صدای عارف بر سک ۱ فاق 


باین حجرت ی 2 انجمن رن نت 


در یلگ مم‌مانی درطیران اتید وخوانده سید م ات 0 
‌ ۰ ۰ ۳ ۰ ِ جک 
فتادم از نظر ان لحظه که دور شدم 
عیرس 
ثٍِِ ب ورب ٍِِ از کانسرت هجر کور شدم 
7 ر 
۱ ِِ بااه و سر ور شدم 
ض 
دعاش گفتم و دشمنام هم نداد حواب 
ر ۳ 
۵ 9 ٍِ" س رب بور شدم 


ره نرد عشق و عمری به سششدر افتادم 


۱ 


سَ و ۰ 
(ار اين فمار د در لت و وت و عور سدم 


تا ۱۸۱۹م د ات ات اس 
دو چشم مست تو دنبال شور هر 9 نت 
۱ شدم چو مست مم چشمیش شرور شدم 
پشت و حوری و گوثر بزاهد ارزانی 
بیار می که بری از بپشت و حور شدم 
ز دست #خر ۲ کنجی تشتنته زا تحت و گنت 
چو نیست چاره ز بیجارگی صبور شدم 


0 


سس د یده 


این عرل را درموقع 9 ازوور کار ۸5 ِ عمرم 


2 
دراد دوحال ذذشته‌است ساخته ام : 


ار دست روز ت شدم ماندم ار 5 ز کاو شدم 

۰ 1 ‌" ك ۰ 

حون ود | نقدر بدامن ریات ده من از دبده شر مسار شدم 

۰ ۰ كت ۰ 

ابر 3 جان <سته بار هحر 7 ان به عجب رحمتی دجار شدم 

اد له آرخت جنداان ماندم ای‌سرو قدکه خوار شدم 

نخورد ۳ سر اب شش که من خوردم این باده و خمار شدم 
۰ ۰۱ حِ ِ 0 

ب رات 9 فراری 3 9 ز اندازه بی‌فرار شدم 
میم 5 ُ ۰ 

دیهش مك نگاه و حان دادم خوب از ابن فد ر ستداز شدم 

شب وصل ات ومن برعم ولیت بجر جوشتن سو ۱ 9 شدم 

ه ۰ ۰ عم ۰ ۰ 

کت عارف ازاین‌خوث که د گر ب عم سار سار عار شدم 

۰ و 


سس لس ۱ لا دا را ۱ 
۱ باز با سل عالره 9 ۷ نت 

ایحذر ساسله حنبان حنو 9 ۱ 
اجه سس 
عوص اشك ز نوك مژه خون میاید 

با خبر باش دل از دیده برون میا ید 


تِِ 


مکن ۱ بدل هو تس ساساه كِ بتان 
‌ از لبن ۸ 1 ثار حنون مد 0 
اضطرابی بدل افتاد حر شان 4 هت 
۱ نکه صیلد ص ما کرد 7 رن مراید 
2 ‌ 0 ۰ ۳ " ۳ 
0 فتلم صف تا ر ج۵4 ار 
0 ِ رجه رل فوح فشون ه‌ 0 
همحو ضحال ۳ و مارسبه ای دوش 
بسکه تیر از مه بربال وپر دل زد 
۸ | ورده ۶ پیحاره زبون میاید 
۰ و 
مه راد بادشه عشق بخلو نکه دا 
عقل ببحاره جو درو سش‌ برونل میاید 
ار ان که بر زلف افتاد 
ات ِِ شد و عالیه ِ ِ مماید 
ره 0 و 
۲ را از دست‌نو باچر فلت درحنمست 
یل ی را 


۳ هحرت 


/ 
تلریخ این غزل را در خاطر ندارم همین قدر دلخوشم از این‌که 


۱۹۱۱ تا عمجت 
درخاطرش داشتهام : 
مرا هحر ۳ ی 
وش است ار هک ای 
تنم رنجور و جان بیمار» وفت است 
ِ- ر حم اه تِِ نانوانی 
بمرغال چمن گُوئید بر من 
رِ میم 
هس تست است از نی 
تو در چاك گریبان صبح داری 
دراری س را دا 
شکیبائی ز عشق از عقل دور است 
کحا از ۳ و شبانی 
پرو پند چوانان گوی اصح 
که ببرم رد عشقش در و 
کت یت 
چه‌میخواهد زيك مشت استخوانی 
بحز عارف حفا 1 0 0 


اش 
راجع به «اخترسرداری» است که ازخانم های بسیار زیبای ایران 
هط فک «عاسمه دوس مس مرحم محمد رما ۰ 
ِِ فراموشم حِ 
گر مراد دل خود حاصل از اختر نکنم 
#۷ » ناکسم ار چرخ تو چنبر نکنم 


لا ۱۳ لا لت تا و و 
و ۹ 
مادر ستره ۳ مئل و در یت 
ی ۰ 
این توئی‌در برهن یا که بودخواب خیال 
ِ من از بخت خوداین و اقعه باور تکنم 
خوش را در. دوحهان بافاك‌هم سر نکنم 
تست تا کم ار سرت شمیت تاصیح 


ی خون ول از د باه بساعر نکنم 


سم 
۰ 


وا 1 بحپان خواهد زد 
زاب ِِ خودا گر روی‌زمین تونکنم 
خون من ریز میندیش تو ازحذر که من 
ِ ه از دست و غیر ازتو بداور نکنم 
شور عشق 
این عزل را سست»وور بعد اردار رده شدن شیخ فضل ان درطیران 
(۱۳۲۷)هحر ی‌در نمایشی که در خانه ظییرالدوله بمتفعت حریق رن 
اش خلازگاه ند دران موقع بسیار مقبول افتاده و جالب دقت 
3 دید : 
دلی که درخم آن رلافت تابدار افتاد 
چوصعوه‌ایست که | ندردهان مارافتاد 
به‌وفیان خرابات عخده ده امروز 
که شیخج شهر حر شان راعتبار افتاد 
دماغ ی و تِ / 


د گر دل از هوس سبزه و بهار افتاد 


۰22 (2 : 26 ۰ع(۰2 (26 ک ۳ ۱۹۳۲ ۰6 2 ۰ 20۳2 ۶۰ 


برو که باز دی ای شب هجر 
که روز وصل دح بروی بار افتاد 


شیخ فضل‌الله نوری یکی ازملاهای با نفوذ تهران که از 
مخالفین خطر ناك» ۲ زادیخواهان (مشروطه طلبان) و مکی از همکار ان 
وطر فدار ان جدی محمد علی‌میرزا در دوره انقلاب مشر وطیت بود . 
مستبدین » بدست مجاهدین وفدائیان » 
گرفتار گردیده » پس از محا کنه » در داد گاء انقلاییون » بدار 


محاز ات [و خته شد 


اس تا ات ای مر 
دلی که ازغء روی‌تواش قرار نبود 
چو دید طر زلف نو بقر ار ایتاد 
را ی دا ار 
نار افدباد 
چه هرح ومرج دیاریست شهرعشقعارف 
ار درا ۳ از افتاد 
1 بحم 
حکابت هر ان 
سیزده چپارده سال قبل (۱۳۲۷ ۶) بواسطه کسالت مزاج مسافرت 
به‌گر گان رود طالشکرده واین غزل را در آ نجا بنام یکی ازیاران‌خودم 
گفته ام . این موقعی بودکه زمامداران ‏ تزمان که خود ازطرفی مشفول 
یغما بودند «براین خوان یفما چه دشمن چه دوست» گویان مسیو پیرم 
را شامور بر توب ۱ 992 کر دند وازهمان روز عتمان] اینحر کت 
را وسبلة ریدقت رت تماق ترلگ و فا ون 
تفنگهای شاهسون تسلیم کمیته ارام نه شدء وقالیهای مقبره اجداد شاه 
عباس ب,ازار فروش اروپا حمل گردید ! 
سزد بر اوج سرکشی کند سر من 
۳ بطالح‌من باز ۵ من 
سا ۱ 
بر از حکایت هجران تست دفتر من 
چگونه‌بررخ خوبان‌نظر کنم که مدام 
خیال روی‌تو سدیست پیش منظرمن 
هلال ٍِ وت ای | قتاب .کشورحسن ۱ 


طلوع کرد وچوکتان بسوخت‌پیکرمن 


لک لک کر کاس اب تا ی وا سرا 


9 3 
‌ واژ گونی بخت این گمان‌نبود مرا 


را را رت 


و تست 


۳ شادر و ان هت کی از سر‌دار آن و محاهد ین نامی ار ا 
پچ دوره | قلات ان در مار با معا لفین 


۵ ارات و ۳ تمو ده » 5 آ خر ین هر ب<(4 وفادار 
0 دریگ ز جنگ ‌های با مخالفین مفر وطه که اش 


۹ 
تاه سس سا 
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خیالزلفتودوشم بخواب بودامروز 
چوناف آهوی چین‌مشگبوست بسترمن 
شب فراقتوخوشوقت از آ نشدم که گرفت 
۳ داد دل از هحر دیده تر من 
را با 
رقیت دست نخو|هد کشید از سرمن 
نگفتیم که ۱ ناتوان شوی 0 
دبس دست وم وت است ای‌توانگر هن 
4 
وادی عشق 
این غزل درمراجعت از سفر طالش به طهران (۱۳۲۸ ؛) درمنزل 
مرحوم حاحی نایب الصدر ساخته شده . 
وادی عشق چو راه طلمات ۱ 0 
مرو ایخضر که این مرحله را پایان نیست 
ی اد ار تا 
ِِِ که زسودای‌توسر گردان ِ_- 
هه سردرخم و تال تو افتاده حو گوی 
يك نفر مرد بمیدان تو سرگردان نیست 
5 بدر یبای عم عشق تو افتد داند 
نوح جزغرق خلاصیش ازاین‌طوفان نیست 
ندهید از پی پبودی من رنج طمنت 
دردعشق است بجزمر ک ورادرمان نیست 
خواست زاهد بخرابات نید با کفتم 
سر خودگی رکه این وادی اردستان نیست 


نت رت و ات ۳ 

شب هجر تو مرا موی سیه‌کرد سفید 

عمر پایان شد و پایان شب هجران نیست 
وقتی ای یبوسف و تو بدا رم 

که ز یتقوب خبر نی اثر از کنعان نیست 
دمن خونشد وخونابه اش ازدیده بریخت " 

تا بدانی ز تو ام راز درون ننپان نیست 
ی توای سرو روان در نظراست 

هیچ ما را موس سرو وگل وبستان نیست 
«ارنی» گویان مشتاق تو ام رخ بنما 

«لن ترانی» نگو عارف پسر عمران نیست 

ججومید 
مرگ دو ست 
این غزل بنام دوست خودم مرتضی خان بپشتی فزوینی که آدم 
درس اری بود:3 ا خر خودارا کشت کته شده است (۱۳۱۸) 

7 اک دوست مرا ۱ نیست ؟ 

ز عمر سر شدم 92 ی ی 
قلی خویش نخواهم از آنکه میدانم 

که اقتفاد شر این روزگار فانی نیست 
خوشم که هیچکس ازمن کقدسات سید 

بکوی عتق نان بسه زیی ای یت 
سباه روی نداری عرد ‏ وی بر 39 

ببزم دوست بجز خجلت ارمغانی نیست 


رت تک ات تا ات ات ار با لح تحص تا رت لت 

خزم بخرقهٌ پشمین خود که این گرمی 

بخرفه خز و در حامه یمانی نیست 
ی کم نت حبوان ۱ 

بکو به خضر که این وضع زند گانی نیست 
سراغ ی 0 1 محنون ت 

جنون عشق بود این شتر چرانی نیست 
به برسش دل من اک ا ۳ مرا 

۱ رای درد درون زبانی نیست 

نز برخرفه زمنمشتی استخوان ماند ه ات 

بجان دوست که در زیر حامه حانی نت 
تو شاهبازی و خواهی کنی سر افرازم 
وحید عصر خودی عارفا بدان امروز 

که از برای تو در زیر چرخ ثانی نیست 

یبود 


عم چشم 


بر غم چشم تو بی پا من از شراب شدم 
خدا خراب کند خانه ات خراب شدم 

فروخت خرقه وشیخ آب آتشین میخواست 
۱ میان میکده من از خحالت 9 شدم 

ز دست هجر تو لب ریزگریه ام چکنم 
زبای تا سر وسر تا به 5 سحاب دم 


۰ 20۳۰20۰2 20-۷ 20-724 (> ۱ 24 ۳ ۰ 726 ۰ 2۳۷ ۰ 24 ۰ 2 26 6 


چو ماه روی تو از ابر زلف بیرون شد 
قسم موی تو ار ات ات شدم 

مرا در آتش هجران گداختی يك عمر 
چه شد که این‌همه مستوحب عذاب شدم 

اگر چه بیکنهم میکشد وليك خوشم 
که در عداد شهیدانش انتخاب شدم 

یا 
وفا چه دیدی؛ من عاجز ازجواب شدم 


بیج 
غم تن 
این غزل هم ناتمام و چند بیتش فراموش شده است . یاد دارم که 
وقت گفتن این غزل با مرحوم محمد رفیهخان در موضوع عوض کردن 
پیراهن چرك و پاره که در ان «ن بود گفتگو بمیان آمد ۵ 
مرا که ییست غم تن چه قید پیرهن است 
زننكک رت 
خوش با من ازفید تن شوم آزاد 
چونيك ۳ این فضانه جای من است 
خلاصی دل من از چجه ز نخدانش 
همان حهابت 9 است و فص : لگ اس 
دلای حان من آتچشم فتنه انگیز 
مساه روزم از ار 0 رت 


کرو مس چا 6 ۴ص ۱ ۱۲ ی ی سا کت قت ی یگ 
جس ؟ تام سپ ماو و6 وت ۰ جاک کبک رو چ مج تپ ۰/۳۰6 ؟۱ 
وید ؟ ۴ مس 5 6 دم مس 9 | ۰ 6 4 و مس ات 1 , 7 جه يم ره 
۸ ت_ و3 شا با ۰ کچ | ؟ زر ک 0 کات 0 13 بِ: مس ۱9 
اد تا ۲ که و ۱۳ ۲ ی ره 
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عهد با جانان ! 
غزل یاد گارجنون سرایو انتحارمحمد رفیعخان. محمد رفبعخان 
جوانی بود از هر جبت آراسته | نجه جوانان‌همه داشتند اوتنها داشت 
بلند بالا و دلیر وهنرمندبود . دراسب سواری وتیراندازی منگرنداشت 
سخی الطبع و قوی دل بود . هر وقت از دست رر کار وت تمنتانند م 
مانند طفلی پیش او شکوه میبردم واو مرا تسلی‌میداد شعرخوب‌میفهمید 
ودر عدت ده سال معاشرت با این جوان | نجه ازطبع هن تراوش میکرد 
اول بجهت اومیخواندم دو دانگ را خوب میخواند هم رزمی بود وهم 
بزمی» شبی باز دفترشکایت باز گر ده سود در ات پستی لت این همه 
شکات لازم ندارد هروفت انسان ار ار کت ار 
از این گیلاس عرق است . بعد معلوم شد در قول خود صادق بوده است . 
دربهارهزار وسیصد و بیست نه محمد رفیع خان خودرا کشت . 
پر این سارک ۰ 
که گرپایش نریزم دشمنی با جان خود کردم 


ع دم میب تاه برد ار من مایه منم 


‌ 


ِ 

ندانستم در ِ دزد را مهمان خود کردم 
ز دست سر و سامانی خود 2 سر گفتم 

بکوی نیستی فکرسر و سامان‌خود کردم 

زناچاری‌چوراه چاره شد مسدود ازهر سوک . ۱ 

همین يك فکر بهر درد بیدرمان خود کردم 
شدم درانتحارخویش بك دل دل زحان کندم 1 

لجاجت باخود وبا بخت نافرمان خود کردم 


ی را و و ی یت لت 
ریس خون ریختم دردل من ازدست غمت آخر 
تملک ناس ولر | مر گر حمان خود کردم 
۳۳ بگریستم گه خنده کردم گه بدل شوخی 
را ۰ 
زچشم خویش بد دیدم ندیدم بد ز خاموشی 
شدم خاموش تر لك صحبت باران خود کردم 
بکوی عشق س رگردان چو دیدم عقل برق آسا 
فرار ای عاشقان ازعقل سر گردان خود کردم. 
به فقر و نستی زانروی خوی‌کردم که یکروزی 
ار و بار خود عنوان خود کردم 
زطفلی عشق را پروردم وپرورد خودرا 
دراین بیرانه سرعارف بلای حان خود کر دم. 
جوجود 
بمیرم با میرم 
غعزل 9 دردوره مشروطه گفته 
باز زابردی کمان و نو مژگان زد به شبرم 
بارالها چارة کن سخت در ۹ 
دست ازپا پیش شمشیرش خطا کردن‌بارم 
دستع زآمرش کربزان وزفیولش نا ریم 
ی ار 
نگرم به کرد بایستی دوصد لعنت بشیرم 
تا نس بافیست نام دوست باشد بر زبانم 


15 جانی رل اس نقش بار باشد درضمرم ۱ 


دا ی ی ی اس تست 


از ِِ چشمت زعالم چشم بستم 
گرتو ابرو خمکنی ازهردوعالم گوشه گیرم 
0 ۳ 1 
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۴ 2 ما تکح ت 


23272727 
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عمر م آهی به هحر و هی (شار سفر آذ شت 
۵4 زار [ د دی همه دذر درد سر گذ شت 
0 و بند اینکه عمر سفر کونه است ومن 

دیدم که عمر زر سفر زو در زر 


هی ری یز 


تا تا و ول ی سا رت 
وعده دادی وقت جان دادن‌بالین من ای 
جانم از هجرت اه ۰ 
ای جوانان از من ایام جوانی گم شد او را 
هک در کش تن که کرد رم . 
ِ دربار فقرم شد چنان کز روی کرنش 
قالی شاهان بخاك افتند در بیش حصیرم 
در وصالت دلخوشم ا راخ لین 
۰ هجرت نمیدانم بمیرم با نمیرم 
زندگی از قدر م ن کاهید قد رم کس نداند 
دی آنوقتی که در عالم رم 
کرک خدمت ؛ این دانم » خیانت هم نکردم 
شکر ایزدرا که عارف نی و کیلم نی وزبرم 
ججججید 
رت شبی مشغول خواندن غزلیات شیخ بوددم از من درخواست 
ار 1 «آفرین خدای برحانش» استاد را استقبال کنم رت 
میل او غزل زیر را ساختم . 
۱ دست بدامان ! 
در زمستان هزار وسیصد وبیست ونه که مرحوم میحمد رفیعیخان 
در بپار انتحار کرد تفت بپار زا من بعد از او بحزان 
2 بدامانش هيزنم چا تاد ۳ 
عمرم آند ر غمت بپایان شد شب هجر تو نیست پایانش 
درد عشق ۳ نصیبم کن ِ وی ره ی رها 


درا تا ات سا تا سا سا ۵ رت رت ات اس لا 
| نجه بامن بز ند گی کرده‌است مرگ مر 956 بشمانش 
دست و پاجمع کن که‌میگن راد سر کشته شهید ِ 
سر دل فاش کرد دیده از بات و تا 


۱ هر که از کاسه سر جم خورد باده سازد حپان نمابانش 
ساغر غی‌بگردش ا رکه چرخ نیست مستحکم عهد و پیمانش 
و 


پیام آر ادی 


یکی از غزلهای عارف که بالهام فرشتةٌ آزادی ایران نوشته شده 
است وازسیاق شعرمعلوم میگرددکه پسآزفتح طبران وخلم محمدعلی 
میرزا ۷ بر ای‌خوشی ازفتح تار یخی و پیشرفت‌ملیون واستحکام بنیان 
مشروطیت ایران سروده شده : 


ف 


پیام د و شم از ری ی 
بنوش باده که يلك ملتی بش امد 
هزاران پرده زایران‌د رید استبداد 
هزار شکر که مشروطه پرده بوشآ دنه 
ز خاك باك هن راد ازاوی 
ببین که خون سیا وش چسان بجوش آمد 
هخامنش چو خدا خواست فرص کر داد 
ی تشر اریز اه 
برای فتح جوانان جنگجو جامی ۱ 
زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد 


اک ی ای ای ات 0 و ات ای و 


سی که رو شهار ت ی امبدی رت 
دهید مژده ؟» لال و کر و خموش] مد 


مر وا وه اد ادا زمامد ار سس با با له با مل وان 
و 1 زادیغواهان بت و جدال دو د 4 با همه و ثر «ز ی ز کشا وتا 
۳ اهسراهی و بشتیبانیاجانب‌درحق آزاد و اجآن 
۳ 


ر د» ار اده‌و مقاو مت دلاو ر انه ملی ای ان اوراسشک ۱ وه ثر ار ی 


ساخت پناهند گی سفا رت روس را به بادشاهی ایران تبدیل نمود 
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وطن‌فروشی ارث است این عجب نبود 
چرا کز اول آدم وطن فروش آمد 
کسی که رو بسفارت پی امیدی‌رفت 
دهید مژده که لال و کر وخموش آمد 
صداع ۱ ارف #فوش هر که رسید 
چو دف سر زد ی یه 
جد جد جه 
ناله مرغ 
غزل زیر چنانکه از متن آن مفهوم میگردد گویا درنتیجه تأثیر 
مداخله های حق وا احانب و فرفه‌بازی ودسته سازی‌هموطنان‌سروده 
ما ان اه ار ی 
استیداد رها شده و بدست اشراف افتاده و کار موافق یام «پیرمی فروش» 
او در نیامده است یاد موٌثری مینماید و نیز اشاره عارف در این‌چکامه به 
وضعیت زنهای ایران قابل توجه‌ودفت است . 
ال مرغ اسیر اینیمه بپر وطن است 
مات مرغ گرفتار قس همحو من است 
همت از باد سحر هی سك 
خبر از من برفیفی که بطرف ۳ 
فکری ای هموطنان را 
شهاند کباعو کش تاه 
از ]3و کوه ار دست اجانب اناد 
زاشک ویران‌کنش آ نخانه که بیت‌الحزن است 


نس تن ات اس اس تا ۳( تک کت کت سا( تحت | 
جامة کو نشود غرقه بخون ببر وطن 
۳ ن حامه که ننگ تن و دم ار است 
جامهةٌ زن بتن اولیتر اگر آ ید غیر 
۹ 99 رن است 
اد که این ملكث سلیمان کردیم 
ملت امروز بقین کردکه او اهرمن است 
همه اشراف بوصل توخوش همچون خسرو 
رنجبر در غم هجران تو چون کوهکن است 
عارف از حزب دمو کرات خلاصی چون مور 
مطلب ۳ خلاصی تو اندر لکن است 
جد جد 
عرل دنه وا به ی در تدارا با رای ۱ 
درسان 1 نهمه صدا های سالهای نخستین انقلاب تسلی ۲ ۳ 
۳ بخش تر از این شعرعارف شاد درتمام 1 قاق حربت ابر ایک 
نشده است . 
ای ها 
ز‌ ی دید را شاد زنده باد 
ِِِ ارچه در وصال 9 صات خویش 
س ارچه درفراق تو فررهاد زنده باد 
هرگز نمیرد آن پدری‌کو تو پرورید ۱ 
وان مادری که چون تو پسر زاد زنده باد 
دلخوش نیم زخضر که خورد آب زندگی 
او خر ات شا داد ر زد باد 


ک( 20 2 26 ۰2 2۲ ۰( دا را ات 
بك عکس تار یخی از روز فتح/ تهر ان بدستملیون ایرالی 


او لین دستهٌ مجاهدین بختیاری فا تحین رای که درزیر ریاصت وسر پرستی»شادروآن 
سر‌دار اسعد بختیار ی و ار د تپران سل و ۶ ۳ استبداد را مپندم رابت رال در همان 
مو فع مجاصد یی فلا و و ی و فدائیان ابران» در ز سس سر بر ستی شادر و ان محمد 
و لیتغان؛ازطرف د بگر تپران را اشدال نموده‌قوای قزاق را متفرق و منهدم‌ساختند .. 


ی ی ات و ی ات تحت 
نابود باد ظلم چون ضیحاك مار دوش 
تا بود و هست کاوءٌ حداد زنده باد 
۲ ی ری کت 
عارف هر 1 ۱ باد زنده باد 
ججمجید 
ثباس مر ک 
ترانهةٌ ملی عارف که در شب ۲۸ دبححه ۱۳۳۳درطپران تباتر باقر اف 
وی سر ار ابرانی محسوب‌است خوانده‌است . 
میتو ات بنای کنسرت را درطپران عارف و بعد درو یش‌خان‌نهادند. و 
رس کر سس ار را 
خارجه و سباحت خود عارف بخارج ؛ فعلیت پیدا نموده باشد » اک 
پات 9 ان نماش عارف رمان درسامعین داشته اسن‌هنوز 
و ان .منود ولی بابک این هاش ازحت تفای ااست 
بپیحوجه ار (ِ_ چهکه تماشای 9 عارف بعد از عودت از 
سفر استانبول موثرتر ومهیج‌تر بوده اند . درافتتاح نمایش»عارف این‌غزل 
عهیج‌خو بر را ی ۱ 
وازطرف ۹« فتنه روس وانگلیس را درایر ان نشان‌مید هد درابوعطا 


خو|نده اس 
جه د 


لباس مر گی بر اندام عالمی زبباست 
جه نشد که کو ند وزشت این فبا سامت ماست 
بار ساده که ۳ راه نیستی تک 


من زموده ام اخر ای ِ_ِ ما 


۳ 


۲۱۱۱۴2 تست ت22 2-2۴ > 
ور دیده سأقی خراب که از هی 
خرابی ازبی ۳ در پی خر آبی ماست 
ز‌ و تس نمی بر سد 
اد ما 
برای ریختن خون فاسد این خلق 
خبر دهید که چنگیز ی خجسته کجاست 
ببکوبه هیتت کایینة سر زلفش 
که ور ار رب ار ۱ 
چه‌شد که محلس تشوری نکن فعلوم 
که خانه خانه غیر است با که خانهٌ ماست 
راز اد ای ی ۳ 
ز دست عیرچه نالیم هرچه هست ازماست 
اگر بحالت عدلیه پی برد شیعان 
ال تقصیر تا و حواست 
ببین بنای محبت چه محکم 9 
بطاق کسری‌خورده است و یستون برجاست 
ار 
بچشم ,عارف و عامی در این میان رسواست 
مبیجود 
چور ! 
بمناسبت انتحار عبد الرحیم اه 
جور اینقدر بيك تن تنها نمیشود 
و ال ات و رو 


لت رت ات ات ار ات تا وا ات ای ی 


ظالم تر از طسعت وه‌ظلومتر ز من 
تاخم آا ‏ 
ای طبم من ز زشتی کردار روزگار 
گوبا دگر زبان تو گویا نمیشود 
برد 0 به عقده دل باز می 1 
خون گربه میکنم دل من وا نمیشود 
سب نم اشک دبده رح ای عجب 
کاین سیل‌کوهکن زچه دریا نمیشود 
را ات .۳ 
کاری به نقد ساخته از ما نمیشود 
نام 0 ورد زبانم ولی چه سود 
دلن بگفتن حلوا نمیشود 
رحعت اگر دو بار 0 هسیح 
د ات درد من که مداو | نمسشود 
خاله تمام عالسم "۳ هن بسر 
در خاد رفته من بدا مشود 
از بعد مرگ بار ز من گو بزندگی 
دیگر سلوك ما و تو یکجا نمیشود 
عارف چنان ز ماتم عبد الرحیم خان 


قته امت نشدری هک 


۰2:20 ۲2220 ۳۰20۰2 ۲۱۳ ا رک ری ات ات ا رمتسم 
ججیبید 
خیال عشق 
غزلی است که در نه با ده سال قبل ساخته| مان ۱ 
واردشدم بمتزل دوست خودم در کانی که مردادیب‌فاضلی 
است ( ولی خوشبختانه شعر نمیتواند بگوید) گفت يك هفته است‌خود 
را دچار زحمت نموده وهر چه سعی‌کردم يك غزل بسازم ممکن نشد . 
گفتم بعد از این هیه جبزی مت با کت اففط يك بیت : 
صبوری دل و جان خواست يار من گفتم 
ات مس ۱ 
من نیز فوری نشسته این غزلرا ساختم ولی مطلع را جناب د کتر 
ساخته اند . 
خیال عشق تو از سر بدر نمی آید 
ز من علاح بجز ترلث سر نمی آید 
اللهی آآنکه نبودی نهال قد بتان 
کهجو انم از این شجر نمی ا ید 
وفا ومیر زخوبان طمع مکن زانروی 
که بوی مهر ز جنس بشر نمی ید 


مسم 


۳ ۰ برفت دل پی تفتیش کار یار و رقیب 
رآ 
چه حبله کرد زلیخا بکار پوسف مصر 


که این پسر بسراع پدر نمی آید 
تو عد ل وداد ز نسل فجر مدار امید 


که ال دراد ستم داد گر نمی اید 


رت تا اس ار رت ی تا 
مر وش گفت ح#عارف ستکفور اسادی 
نیامده است بدوران ۹ نمی 1 
جبیبید 
دل خوار کر د 
دل خوار کرد در برهر خار و خس مرا 
نگذاردم بحال خود این بوالپوس مرا 
از بسکه غم کشیده مراسر بزیر پر 
خوشتر ز عالمی شده گنج قفس مرا 
پرسد طبیب درد دلم را چه گویمش 
چون نیست اهل درد همین درد بس مرا 
ی 
اوه تا ار دار ۳ 
مستم رها کنید بکریم پحال خویش 
مست | نقد ر نیم که ۳ مرا 
چون نو رسیده ام ز رهی پیر میفروش 
۳ 
جنکی بد ل نمیزندم نغمه های عود 
ای تار ونی شوید دمی هم نفس مرا 
گفتم که بد معرفی عازف شدای و گفت 
«اين نام نيك تا ابد الد هر بسن مرا :» 


0 
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حال دل 
حال دل با تو مرا اشك بصر میگوید 

ان از شانه دار مب کوید 
سرزد ا گرا بو درک 

گوتی | هسته سجن لال بکر میگوید 


در خم باده فتم تا نگشم ننگ خمار 
رای انار ول العار بدار میگوید 


حرف قحط است مکر باز بمنبر واعظ 
از قضا و قدر و عالم دس 
بوالبشر يك غلطی‌کرد که شیطان تا حشر 
دیحق است اربد از افر اد بشر-میگوید 
دس او اون بهم ریشه ما را کندند 
حال امروز به از تيشه تبر میگوید 
این سخن گر بنویسند به زرجا دارد 
الحق عارف سخن سکه به زر میگوید 
جبیجود 
زر اهد و باذه 
شب ۸ دیححه ۱۳۳۳ درنمایش تباتر با فراوف خوانده شده 
گذشت زاهدو لب تر زدور باده نکرد 
ببین چه دور خوشی دید واستفاده ۱ 
بعمد داد سر زلف خود بد ست صیا 


چها که با من هستی بباد داده نکرد 
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دچار فتنه شد رقیت خورسندم 
چه فتنه ها که بپا این حرامزادء نکرد 
دگر به بستر راحت نمیتواند خفت 
کسیکه خصم خود از پشت زین پیاده نکرد 
پم اعد بار ارفا کستو عس اک 
بپیچ‌کار بجز قتل من را ۱ 
قسم بساغر می در تمام عمر عارف 
بروی ساده رخان بك نگاه سای رد 
وه 
اغلب اشعار زیر بعد ازمپاجرت عارف از تهران بحد ود غربی یعنی 
بعد از سال ۱۳۳ هجری ودر مدت افامت اودر اسلامبول سروده 
شته است .حز مکی ازسنت ها یلا3 ولا اشاژه عارف کی زرا 
ای ام سب 
و 
گدای عشق 
گدای عشقم و سلطان حسن شاه من است 
به حسن یت عشهم خدا گو اه من است 
خیال روی تو در هر کحا که خیمه زند 
رت 
به محفلی که توتئی صد هزار تبر نگاء 
روا کته کار کر فا من اسّت 
هزار برق نظرخیره سوی روی توليك 
شعاع روی تواز پرتو نگاه‌من است 


حل 


ارات 2 ۰6 ۲2۹ ۳۲۰2۰2۷ ۱۱۷ ۲ 2:20:24 ۰20 2 ۰ ۱72 20 ۰ کر 
رای خود کلپی دوخت زین تمالعو کش 
چه غم زبی کل هی کاسمان کللاه من است 
خرایه عم | ومسک دا 
کنم چبه جاربه ان میا 
اگر چه عشق وطن میکشد مرا اما 
خوشم بم رگ که این دوست خبرخواه من‌است 
سرت مات را راز آه 
براتک خون کلی اربشکند گیاه من ات 
در این دوروزه ایام عم مخور که گرت 
غمی بود لفت | سوت در بناه من است 
ز راه‌کج چو بمنزل نمبرسی بر گرد 
براء راست که این راه شاهراهء من است 
ور با کات سر من من دارم 
که آنجه به زیقن است اشتباه‌من است 
اگر چه بیشتر از هر کسی کنه کارم 
ات و 
حقوق‌خویش زمردان اگر زنان‌گیر ند 
دراین مبان من و صد دشت زن سیاه من است 
گریزد ه رکه ز ظلمی بمأمنی عارف 
شرابخانه در ایران یناه وگ من است 


خد جد 


تتص زیت تا رت مت تا تست تک اک ی لک لت ۲ 
باد وطن 
باد وطن ونالهً جانسوزعارف درخاكبیگانه .عارف‌اینرا بعدازمراجعت 
ورس ۸ در يك (دزر طپران ور ابو عطاء خوانده ار و 


بسیار موّثر افتاده . 


هر وقت ز آشیانهُ خود یاد میکنم 
۱ نفرین به خانوادء صیاد میکنم 
با در عم اسارت جان میدهم بباد 
با جان خویش از قفس آزاد میکنم 
شاد ازفغان من دل صاد ومن بد ین 
داخوش که یکد لی بجهان شاد میکنم. 
جان میکنم چوکوهکن ازتيشه خیال 
بدبختی از برای خود ایجاد میکنم 
شد سرد آتش دل و خشکید آب چشم 
ای از « ستمداد عیکنم. 
با خرقه که پیر خرابات نگ داشت 
اد تاه سس اراد میکنم 
دا۰دمتران سیر 
۱ جمعیت عضو و کار ستبداد میکنم 
با زلف یار تا سر و کارم بود چه غم 
بیکار اگر بمانم افساد میکنم 
من بیخبر زخانةٌ خود چون سر خری 


و در هه آباد میکنم 


و ع( رسمه رح ع(مت تک ۱۹ ۲ ا 2 262022 21۴ > 
ِِ لباس زهد چون ره میز نم برود 
با رهزنان شب ز چه ایراد میکنم 
سرشارم هرشب ای وليك از خماریش 
هر بامداد تاله و فرباد میکنم 
درس آیحه خوانده ام همه از باد مبرود 
پاد هرگه از شکنجه استاد میکنم 
شاید رسد بگوش معارف دای من 
۱ زانست عارف این همه بیداد میکنم! 
چد جد جد 
بار تی ر لف [ 
در موق نیابت سلطنت ناصر الملك (۱۳۲۹) وفتیکه به تحريك 
وم قیا سعید علی سرا از طرفی شعاع السلطنه وسالار الدوله 
طرفی این مملکت بدبخت را محل تاخت و تاز قرار داده واین نیز 
موقمی_بدست بختباریها و مجاهدین داده بود این دو غزل ذیل ساخته 
پارتی زلف تو از بسکه ز دلپا دارد 
روز وشب بی سببی عربده با ما دارد 
کاشکاسنهُ زلفت شود از شانه پریش 
کو بریشانی ما جمله مپیا دارد 
که این درد توان گفت که والا حضرت 
در نایبت روش حضرت وا دارد 
بخت یار است ولی بخت بد آنجاست که بار 


هر کجا بای نپد دست به یغسا دارد 


را ات یا تا تا 9 ال ات ات ات لت ات | 


سس لت رل ی و۳ 
شاهز اده سالار الدو له ُ 
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سطک ‏ ت ‏ ت ‏ طت لاس سلطا ی ا سا لت ات 


تست معامت 


یت 4 

شا هز اده سالور ا لدو له بر ادر محمد علی هرز ۱ 42 اد 
تا تن ودار ای نود افتدار درنواحی کردستانو کزما نشالهان ۲ 
بود » چندین مر تبه از عشا بر د لیر 1 صفحات » له های بسیار 
نت ها باملون ايران در لت و حدال «: ۲ 
نپردبود» باهمة اینها در فر ار وزدن بچاك» افر اسیان‌عصر خودش بود. 1 


اتکی تا تک لك سک تک ا تس تک 


شاهزاده شماع السلطنه برادر محمد علی میرز | یکی شاهزاد گان 
مقتدر و بانفوذ دورهٌ زمامداری محمد علی میرز | + که کنتر از 09 


ود سالدر الدو له ملیون مخالفت مینمود » تا اندازة 


آکو شش داشت خودرا بآ زادیخواهان وملیون نزديك سازد ۰ 


۳ 
فخر روز بد خودکن مکن کت 
شب تاريك پی روز تو فردا دارد 
کر امید شود دار محجازات با 
اور دار ا اه دار 
3 ِث بحق 5 وئی حرف تو کسی ی برد 
عارف هر شعر نو صد ره معما دارد 
هد بد 
خیا نت وطن 
دو باره فتنه چشم تو فتنه بر پا کرد 
دلم ز شهر چو دیوانه رو به صحرا کرد 
خد | خراب کند ان کس ی که مبلکتی 
برای مافعت خویش خوان یغما کرد 
زبخت با ری بیجا طلب مکن کاین شوم: 
چو حغد مبل بویرانه داشت و درا 
رفق او همدانی است خوب مبدانست 
۹ «کرد غلط هر چه کرد رد 6۴ 
چو در فلمرو خود دید صفحهٌ ایران 
ماه و درهم چون صویحه جلیا 
و اس نی جیاول مال 
دراین مجاهد ه عارف مرا چه رسوا کرد 
جد مد بد 
ری عارف کتات خوردن از گماشتگان سیپدار ! 


ِ شش ماهی ازعمر ۲ ناصر الملك ِ ماود ۰ دود 


ک و( 1 ۶۲۰20( ۲۳ ۲ 2: ع(۰ع(2 ۰ 2۰20 ۰( 20 ۳۰ 
وچون درسال قبل آن هنگام باز گشت ایشان از اروپا تصنیفی ساخته 
بودم که روی سخن با ایشان بود طبران را وداع گفته ومجبور بطرفی 
رفته بودم که تیر رس را در اد 
ظلالسلطان با سم و مرت ات ۳ مدرسه احمدبه داده شد 
این غزل راکه با مطلع 

واعظا 9 در دی دار ععر نت داد 
گر مقابل عافا ایستادی استادی 
9 میکند . خواندم . سه چهار غزل دیگر هم در آن نمایش : 
۰ ی ارس ورد نید و 
ماه دررختخواب خوابیدم . خوب درنظرم مائده است مین هر گاه 
بخواهم خرس انفاق ناگوار را که تحريك محمد ولیخان سیپدار به 
وقوع پیوست بدهم چند حزوه خو|هد ۱ 
غزل اول : زاهدان ریائی - واعظان درو 
#اعظا شمان کردی داد مرت داد 
گر مشابل عارف ایستادی استادی 
پار در سر منبر داده حکم تکفیرم 
۱ شکرمیکنم کامروز زان بزرگی افتادی 
گر قباله جنت پیشکش کنی ندهم 
۱ يك نفس کشیدن را در هوای ازادی 
طی راه آرای مت ار ار 
بیر شد دراین ره خضر مرد اندر این وادی 
از خرابی یکمشت رنجبر چه میخواهی 
ادن ۱۳۰۲ 


ک ع ‏ ع(200 عا» ع 2 ۰ ۰2( 4 ۳ ۲  ۲‏ 2: ع( 2 122 2 20۳-۰720۰ ۰( 


0 


شادرو ان امد و لیغان سپپدار رشتی(سپپسالار) در دوره انقلاب 
۶ طت و فتح ان حد مات شایانی کر ده است ۰ او ۲ عارف 
رد از کت خورردن ات بوده ات ۰ نا بر فرل 
آقای معمار باشی» سپپسالدر» ازاین واقعه فون‌العاده متأتر شده 
به ايشان گفته بود که گماشتگان من ازروی تعصب و نادانی به این‌عمل 
رشت مبادرت ور زیده بود ند» بدون‌دستور من بوده‌وحاضرم همه گو نه 
جبران خسارت نموده عارف را راضی و خشنود سازم . 


2 


1 


بصع ست هاگ( ۵ ۲ ۱ ات ات کات ع 20 20 >( عر تج 
ف نان کسر مداد کند. راز 
بشکنم من از بازو بنج ستبدادی 
کاش يككث «ترر» زاولشر پوالبشرمی‌کند 
۵ رآ ارات بر اه 
۳ ای ریت ِ" ار گ ات 


عارفا به ددل نامی خوب امتحان دادی 


عرل 1 سداری دشمن تک فلت دوست ۱ 
زخواب غفلت هرا ن دیدة که ببدار است 
یر و 
بدین گناه ار زر شید سزاوار ات( 
رده ات و خود را بر اه بل مستئی 
۱۱ همست و سوی تسار اس 
0 2 2 ۳ ت 
تا مخفی ونابود 0 مسبت شمار 4 
بخواب شیحنه ) عسس همست و ِد در کار است 
تورا از ان چه - بساز کداء در رفصیم 
مر | جه کار که 0 در کار ات 
توصحت عمل از دزد وراهزن مطلب 
زد ار ار زار ات 


رب ن 
گرفت وجهی و مارا به بیع قطع فروخت 


ببن که درهمه حاصرفه با خربدار است 
و 
که عنن درصف و سمم‌دار است 
هن سبری که ندارد سر وطنخواهی 
زا رت سرا 


4عت ع( ع ات ۲26( سکع ۳ ۲ سا ری دهع ات پیت عع( ۲2 سر 
تو پایداری پین عارف اگر بدار رود 
ما ار دار 
ود 
پیه‌نری و آن ]سای 
سند ای دل غافل بخود ۵ 
زیان بس است ز مردم ببر معامله را 
فراخنای جهان بر وجود من تنگ است 
0 توت ازاین مخو|ه حوصله را 
دل تو ز آهن ومن ره بدان از آن 0 
کراصاس را ول را 
شدند ده دله و اجنبی پرست ۰ منم 
که هیر سم ایران برست 9 را 
تو ای دوبده بیابان رنج بهر وطن 
بجشم من ۰ بای بر ٍِ را 
بپیچ ها و ار تلوده ‏ 
بد تس گ شبانی ۳ 
و رای در این مد اسان گنه 
و کیل خولی وشمر وسنان وحرمله را 
" چه دختر فد نو حافله است عارفت 
بگومترس وبیین مرد های حامله را 


حول 
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بهمر اهی شادر وان نظامالساطنه » درصفحهٌ 8+ وجای دیگر ازشرح حال خود نوشته 
ودر صفحهً پیش هم اشعار ی تلخ ار در بارة مپاجر ین سروده است . 

(نام آن حکومت موقتی از راست به چپ درز یر کليشه درج است .) 
تار بخچه انقلاب و هیجان ملیون ايران و تشکیل کمیتة دفاع‌ملی ( که اینجا نب‌هم افتغار 
همکاری را درتمام مدت چپارسال جنك با[ نپا داشتم ) برعلیه تجاو زات 5 کش 
های انگلیسها وروسهای تزاری درسال ۱۹۱-۱۵ مسیحی وهجرت بطرف اصفهان 
و مد پکرما نشاهان و همدان و همکاری باتر کها و آلمانبا » یکی‌از کار های بزرك و 
تار یغی ایرانیان است » که برای نجات ایران از تعدیات همسایگان جنوب و شمال 
نموده » مانع» نفوذعامل [" نها و طر فدارانشان که میتخو استند ایرانر | باز بجه سیاست 
خود قر ار دهند ) گر د ید ند 
آن جمعت وش کیلدت برر کت ملی: که متحاوز ازدههر ار خر میت ۰ تا 
تحت و و9 ت در مقا بل دشمنان وطن محا هدن هسکر د ند . مانده دارد 

بافی در ]خر کتاب 

چون این قسمت يك‌موضوع تار یخی» سیار مهم وجالب توجه‌است ودانستن آن برای 
جوانان ايران و نسل[ ینده خالی ازاهمیت و فایده تیست »در بایان کتاب با مختصری از 
شرح‌حال خود؛ که از | بتدای‌مهاجرت تاانتها و مسافر تهاو کار هائیکه برای[ برو ومنافع 
ملی نمو ده‌ام(در پا بان‌اين کتاب‌تار یخی ) بعر ض‌خو | نند گان‌ار جمند خو اهدر سید.سیف ‏ زاد 


که تعاس م۲ ۳۲۲۳۷۲۳/۳ ۷/۱ | 26 رمع عراه عرهع ترتع 
ر هد فر و شان 
آدرمو قح سک ساخته شده است . دراین شعر بر ات 
هريك ازدول محاربه دسته طر فدار درایران داشتند اشاره شده است . 
اندر فمار عشق تو بالای حان زدند 
هر جندناختند قماری لت رد 
رد اک 
مسا حسو رکشته در دی اد 
ال تست را کار بر 
افروختند چپره شرر ها بجان زدند 
ارت هر ی ار وبان 
را 
فافل مشو زطره و خال و خطش که دوش 
۰ 
ای ما ار و 
بی موحبی به ملتی : تش بجان زدند 
از برده کار زهد فروشان برون قتاد 
روزی که با بدائره امتحان زدند 
ایران چنان تپی شد از ی 5 دست 
ایرانبان بدامن دا 
سردار های مانده از کلوه با ار 
صف زیر بیرق وعلم «شونمان» زدند ! 


م3 


اه ع مه( ترتع ع( 2 ۴۲ :۱۹ ۲ هه 20اه اه 2۳ ,-(4 2 >( 
بر 
دراست ۱ تفای مررا ساانسان ارقول مورا 
که باچند نفرد ۳ برای‌مابد ک درانحمن ملل )۱( دارو با میر فتند گفتند 
که حسین خان لله بدیخت را بدار زدند این غزل را برای خاطر این باك 
شک و بعاطرم امده بود 
سدار 5 شت در ایران رود ار 
ییدار و زندگانی بیدارم ار 
بباد کار آنمرحوم که جوان با عفیدة میپنداشتم نوشتم (۱۳۳۷) : 
بیمار درد عشق وپرستارم رونت 
بهبود زان دونر گس بیدارم ات 
باران شدند بد تراز اغیارگو بسدل 
کای یار غار صحبت اغیارم آرزوست 
ای دیده خون ببار که رام ملتی بخواب 
رفته است ومن‌دودیده دارم ار 
ایران خرابتر ز دو چشم تو أی صنم 
اصلاح کار از تو در این کارم 9 
بیدار هر که گشت در ایران رود بدار 
دار و رد بندارم وست 
ایران فدای بو البوسیهای خائنین 
گردیده يك قشون فدا کارم ار 
خون ریزی آنجنان که ز هر سوی حوی خون 


ریزد میان کوچه و بازارم ارزوست 


احهعاه(هتع(( ۳( ۰ ۱۳. اهعتع رک هت 720( 2 > 
در زیر بارحس شده ام خسته راه دو 
با مرگ گو خلاصی از این بارم آرزوست 
ار ازان بدم که را نک ات 
آمروز 0 عمری بیز ارم را 
مشت معارف ار دهن شیخح بشید 
زین مشت ِ نمونه خرو ار نت 
و وتف است فك بحنگال نا کسان 
افتاده دست و اقف اسرارم و 
تجدید عهد دوره سلطان حسین کت 
نوچو نادر سردارم اا ریت 
اه مه عرق ۱ 
نبود و لب با در بارم آرووودات 
و جد چه 
بادآوری سب عکس دادروان سین خان لله در سفحه ٩۷‏ جاپ شده است 
وی میگده 
بیاد گار مراجعت مع‌اجرین سیاسی ایران از حدود غعربی و استانبول 
و المان (۱۳۳۸)گفته شده . 
2 1 دس که رفت باز ۳۳ 
هستی این نشه بی نار 1 
هزار شک رکه ایران چوکباك زخمی باز 
برون ز پنجه شاهین و شاهباز آمد 
بکوکه پنپانگردنسد قاطعان طریق 
از قافله دزد رفته باز امد 


)تعاس۳۲۳۷ ۱ ۱۳ وه ات 2۷۳۳26۳ >( 
مدرس از ره تر کیه وحجاز و عراق 
دو باره چون شتر او اد 
چه احتر ام 1 حاحست هر شم | 
که بی وضو سوی حج رفت را و 
میان دیو وسلیمان چه امتیاز که رفت 
سوی مساو ره اه هِب 
ارات بر تمب‌کلادبد 
۱ ار 
وکیل یزد چه‌گودرز فاتحی وافور 
بکف گرفته چه‌گرزی و چون کر آمد 
سس بگوی بلوطی غلامحسین دگر 
ار معر که ات حقه باز 3 
فدای سرو که چون تن بزیر بار نداد 
کباش ازاه و سر بر فد 
به نی بگو ی که از ناله درخود آنش زن 


تم 


که عارف همحو نو نالان سوز مارا مد 
1 
فرقه بازی وجهاات ! 
رِ بز لف نو دل بر سر دل افتاده 
5 مسان من و دل افتاده 
ز فرفه بازی احزاب دل دران سر زلف 
گذار شانه بر آن طره مشکل افتاده 


رس سح سس سس ۱ ۱۳ رحس مس تسد سر 
دام :در صورت . خال سام 
با ما ۰ حاهل اند 
پسور ازاش رخ این حجاب و روی نما 
توجان بخواه که جان غیر قابل افتاده 
ز بسکه خون زعمت ريختم بد ل ازچشم ۱ 
دلم چو غرثه ز دریا بساحل افتاده 
بجز جنون نبردره بسوی کعبه عشق 
که بار عفل در این راه برگل افتاده 
۳ فته نور جهانتاب عام عالم و شیخ 
ام مب‌احثه ۳ دلایل افتاده 
سپردمت برفیبان و با توکارم نیست 
ای را ار رت 
تو هرج ومرجی دربار عشق بین » عارف 
مبان این همه دبوانه عافل افتاده 


و 


حمم‌وری ٩‏ سلطیت حسن ارشاه غرلهای عارف۱۳۳۷؛) 


و مه 


عشق ! بر بر ادیت ان 3 بازوی بر رور 
فادر وفاهر توئی و ما همه مفپور ‌ 
نسست مای ای سر محااف حممور 1 
روری میوشان که بیش از ین نتو|ندید 


حلوه کند | فتاب و روی تو مستور 


اس عسع(سع حع(سع(ه(۲2 ۳ ۳ ۷۱۳. ا(:ع( 2 وه 2۹ >۳( 2 >( 2۷ >( 
شانه بزلفت مزن‌که خانه دلپاست 
چوب مکن بیجهت بلانٌ زنبور 
پای اجانب بریده کر دد ارات 
3 بد ادیش اگر ز روی تسوشد دو 
دست خودی با ی اجنبی زمیان برد 
ی اردشر 1 شایور 
نخوت و کبر ایتقدر چرا و چرانتی 
از بی حسن دو روزه این همه مغرور 
همدم بیگانگان مب‌ش و پرهیز 
قافست ار حنس بد ز وصله نا حور 
ما دا 
ی عالایه در ار ۱ 


۱ 


له 
تبغ زبان بت برده های ریا ! 


محشر هرجا روم آ نجا سر و پا خواهم کرد 
بتن چه 0 من ببسر و یا خواهم ِ 
1 زد بشیمان شده ام در هر کار 
تتوان بعد چپا خواهم 1 
چون بپرکار زدم دست ربا دیدم » روی 
بدر مسکده بی روی ربا خواهم کرد 
بدر ای پبر مغان برد ارباب ربا 


ور نه در کار خرابات ریا خواهم بر 


4عا ع( ات تا ۳2۲۳/۳۲۳6 ) ۳ ۷ 24 ات اه مه 2-2 >( 
از 1 
پرده شان پاره بامد خدا خواهم کرد 
من ازاین خرفه سالوس بد ر خواهم شد 
ترك عمامه و دستار و ردا خواهم کرد 
گفتیم مطرب الحمد که در کشور خویش 
آن وظیفه که را دک خواهم کرد 
منح زاهد سیب خوردن می شد ور نه 
ار ِ هستی |باخواهم کرد 
هم سایه له از سای خود میترسم 
دوری ازسایه این جنس‌دو پا خواهم کرد 
گفتم «ابران رودهر وقت رد بیا» 


2 : 
درس رد دی ای عر ات وفا خواهم کرد 
ود 


شانه برر اف 
# ۱ صادان , تا ِ تِ ح 18 - 
پات صباح در خیابان پرای استانبول - دختر پریشان زلف 
عارف مبهوت ! (۱۳۳۸) 
شانه بر زلف بریشان زد به به به 
دست بر منظره حان زده به به به 
صف دلپا همه پر هم ما ان 
و 
۱ مهم اه مر دار رده ره نك به 
نو بدین چم ۳ عاید بقریبی چه عجب 


ِِ با مد 
سل مر مگ مه ل رده د به رد 


ع2 ( ۰ ۱20( 2 ۱( ۲۱2۷۰2 ۵ ۲۳ 2(۰2( 2 ع( 6 :هپت ۰ عر 


سم 


و 0 من بازوی تو سیلی 

تسو رستم دستان زده به به به 
ات ار ها ار سر 

به من بی سر و سامان زده به به به 
كِِ از دست تو براهن طاقت زده جالد 

ار اه 
بود پیداز تك و پوی رقیب اینکه تواش 
من خرابانیم ازچشم تو پیداست که دوش 

باده در خلوت رندان زده به به به 
عارف این طرزسخن ار له تک نیست 


دست بالا تر ازامکان زدة به به به 
ار 


ری ال را 
و ک و 
7 ار تاکن که من رخت ماه ماند 
بدر این حجاب و آخر بدرآ زابرچون خور 
که تمدن ار نیائی تو به نیم راه ماند 
تو از این لباس خواری شوی عاری وبر آری 
بدر همچه‌گل سر از تر بتم ار ما زد 


۱ 9 روت با و اسطه ححاب خو |هد 
رم سم 
نو 9 دا دل بحو ال کاه ۱ 
۵ : ِ 
ی صلح ِ- نو ای بر ده سجن ها دار 
۰ یک سب ۰ 
نه حرف كِِ با به حصف سبیاه ماند 
تو از آن زمان که پنهان رخ ازابر زلف کردی 
هم ٩‏ روزه ترد رورم سشت سیاه نت 
ّ ک 
نه زر سرم می نبارم برحت د و 
۱ : _ 
ِ برو بت از اس با ماند 
ی باه در ِِ حق برم عمری 
۲ دو ت ۳ خوب نو تِ9 بناه مارد 
همه ترس هن از آ است حجد | کت روزی 
سر هنك نت این ععر که بی تال ماند 
۱ وزیر جر ۱ اسمی ۰ درمبان نه 


4 
سیحر 


سبهش نبیئی عارف سه ستاه ۱ ما نت 
ببیبید (۱) 

خوش ۲ از مان 
۳ هز ار و سمصد وسی و هفت و از استانبول هرا ره سه 
استقبال خرات ۱ السم که مصمون مطلح را او از عرب و 
ات 
میان ابرو و چشم تو بر و داری بود 
ات عرل را سراخنه زد 9 نمایش ۷۳ بدافر اوف طهر ان خوانده بعلد 


. مقعوه از وزارت جنگ ۱۳۳۱ است‎ )٩( 


ترتع ات۳ ۷۳۱۷ 4 سمه:ع 2 ع(2 عرات ع 20 ت2۷ >( 
باصفهان سف ر کردم . از عایدات این نمایش هشتصد تومان بمن رسید 
که از آن يك فقرء قرض استانبول خودم را دادم ومابقی را دیگران 
خورد ند ! 
خوش آ نزمان‌که دام پای بند پاری بود 

بکوی باده فروشانم اعتباری بود 
ببار باده ار عپد جم همین مانده است 
بیادگار جته خوش عد و را بود 
به اقتدار چه نازی که روزی ایران را 
مز بت وشرف وفخر و اعتباری بود 
چو کاوه وقتی سردار نامداری داشت 
دراین دیارچو سبروس شپریاری بود 
باین محیط که امروزبیکس ویار است 
کتان 0 چو اسیندیار باری بود 
کس یکه کر دگرفتار بکه تازان را 
سیر بح پل سس سواری بود 
ی کاخج تمدن به باد میدادم 
۱ ۳ بدست من ای اعتباری بو د 
کشیده بار فراق تو بار ها اين بار 
خمیده شد قدم از زحمت این چه باری بود 
قر ار داد دوچشمش که خون‌به شیشه دل 
۲ سبیس نر برد ای فراری نود 
بدستباریت ای دیده دل بخون غلطید 
الپی آنکه شوی‌کور این چه‌کاری بود 


د مت از ۳ ار نشان خو اهد 
که 0 چونلا!۵ 3۳9 بو د 
گذار عارف و عامی بدار میافتاد 


برای محاز ان جوبت داری دود 


2 
عکان بكث صباح خماری؛ (اصفهان ۱۳۳۸) 


۲ 5 ۰ و ۰ 
د شب ِا کب از حصر و ۰ 
سم 3 
بر ه سازخم | مد ز سد گذشت 
۰ و 
سافی جواب گفت 4 0 رت 
قدم جمده شد 9 ما ئ ت دیده درد 
۰ ۱ سیم و من 
عمحون مه چهارده ِ سرو قد گذشت 
و هه 
با پار صحبت از له های گذشته سود 
سس ۳ . 7 َ 
۱ مد رشب و دبد 0 ار تست 
ور 
نگزاشت دست رد ۳ هرحا نظرفکند 
۰ ۰ ۰ ۶ 
حون ریحت چشم مت تو ی دس را 
مور 
تعداد کشتکان تو نتوان همتقدر 
سر 
اس ی شماره خون ار دا 
ریم 
۱ 5 «بد ازتو تا ابد 
ویر 
ای بی‌خمر بماند ۳ ما خوب و بد گذشت» 
صاحبی خانه من بن ز هر طرف 


سك 
هر س‌ زر سمل ۳ بنه و ۳ ی 


برع( 2 ۶2( ۳۹  ۲‏ ۰262 ع( 24 ۰24 پات > ۱ 224 ۰ > 


عمر ی که درشحه اش عمرم تمام شد ۰ 
غارف 2 ار شئر » گذشت ار ۲ 
9 
گر به 


اب رل را با کار شبی‌که ترهل را ۰ ۲ 
با چشم گریسته بلکه خود را يك بارچه ابر ساخته بودم , تا زنده ام در 
سینه‌نگاه خواهم داشت 

(اين شب که عارف میگوید. از شسبهای بد عمر من بود .عارف 
ک ار «گربه را بمستی بهانه کردم» امشب را بهانه بدست نباورده يك 
باره بنای با . من که در يك 8 ۲ در ۸ سر شده بودم در 
همه ۰ ید در" ۰ شبونی بدین یاب چپره چنین سوزان » دیده 
ندیده بودم . يك اقامت ده ساله درخارج ایران مرا باندازه 
آرام نموده بود . این منظر؛ اندوه مرا ازسر نو سخت بستوه آورد و 
در يك آن ابر گریه های تمام عمزجوان مرا درافنق خبال مجسم ساخت 
وز هر کدورت آ لام گن: شته را که شاید در مان ی ۱ 
نود تست کرد پس عارف را که همواره ناامتوجهری کوش ۱۰ 
و ازخواب مرا رنج و عدا سب دزمان سل اشگت وزاری تنما 0 
و ۱ خودم رفته ,رک شب دراز طافت تس هستی مور 
سیحری دریی نداشت را بد خوابی سر برد ! 

هزار عقده ز دل آی سر شک وا کردی 
تب بیا که چه شا صفا کردی 
زچیست سر زده ببرون شدی ز رورن چشم 
در 


بسا اک ات ی تا ی و ی ات سل ات تیا 


همیشه خواب خوشت دور کور کردی چشم 


سیم 


به ار فر شته دلم ۱ رت 
توهیج عهد نبستی ت و ار 
اه ها درم 
دام 0 ورین كت شکستنت شادم 
سده را همسایه با خدا ۳ دی 
0 اه ی 1 فکر 
بو خانه دل من کازها سرا کر دی 
هب ار اد هه 
هرا ز وصل چو طفل‌گریز پا کردی 
فراق روز مرا تیره‌تر ز زلف تو کرد 
0 دشمعی ایدوست نا کیحا دی 
بسان بخت من ایشه زنخت بر 
ار ۳ 
مرو که جغد نشیند بخانه ات ای شیخ 
چه خانه ها که تومحتاج اد 
بلای دست تو مطرب بمغز واعظ شهر 
بر که محلس مارا تو کر دلا 0 
تمام عمر به می همنشین شدی عارف 
توستی اس که او نا در دی 
بکنج 9 گ منزوی شدی خوشباش 
ز خلق دور شدی دوری از با ار دی 
و بو + 


لک ات ات سا تس اس رت ۱ ع ع(24(2 ۰ 26 2 2۷۳ ۱ ۳ 


در استقبال عزل رئیس الوزرا ۳ 0 کنید به قسمت مطایبات ) 
(سال۱۳۳۸) . 


ای بارگاه حسن تو محمود ایاز کن 
وی وان هاش رن 
ویرانه ساز کعبهٌ دلها چو سومنات 
محمو و ۱ و ات 
چشم بهانه "۳ تو دنبال فتنه کرد 
هی بی جهت بخاق در فتنه باز کن 
ابروی چون هلال نوت قد هلال ساز 
وه اب ار 
مت ار ان ور 
چون صعوه صید دل‌کن ودر چنگ بازکن 
عمریست ناز مبکشم از مپوشان وليك ۱ 
هر ور ندیده ام چو نو مپروی ناز. کن 
ای بی نباز ازهه تجیز همجو بولشوباک 
هر جا که رو کنی همه را سر فرا کن 
نو ِ بزم غیری ومن در غمت مدام 
پروانه وارشب به سحر سوز وسازکن 
کت بر ۳/۹ آنكت 
تا زنده ام تو 9 باز کن 
هشن که یار نیامد ؛ یقین فتاد ۲۰ 


م2 ۰ 


1 ِِ ما ار تن 


اعرا ع( ع(2 (2 ۳( )2 ع ۲ ع ۲ 202 ۰2202۳ 2۷ 20۳۲ کر 
ممتاز در مسانه جو بان عالمی 
ای امسا را ان 
عارف ؛ قسم بعشق و بناموس عشق » نیست 
در رأه عشق دوست حقبقت محاز کن ۱ 
ج بد 
شکات تا 
یکی دیگر از غزلهای جانسوز عارف که گویا اواخر سال۱۳۳۸ () 
دا 
میحرط 0 و اندوه وعصه و محنم 
9 رت نهس ۳ ندید معم 
ممم که در وطن خویشتن عریبم وذین 
که هم از من عریبتر وطنم 
پر کیحا ِ قدم مینهم ر خوش 
دچار دزد اداری اسیر راهزنم ‏ 
یت زار من کر : ۱ 
کنم چه چاره چو دشمن فویست دم نز نم 
نپال عمر مرا میوه غیر تاخی نیست 
بر آن سرم که هن این بیخرا زبن بکنم 
چو شمم آب شدم بسکه سوختم فریاد 
که د 9 ان نه نشستند بای سوختنم 
چوگشت محرم بیگانه خانه » به درگور 
کفن ببار که نا محرم است بیرهنم 


2 


الک ات الک ات تک لت ات 61٩‏ ۵ ات دک ات اک اس لت سک 
باتک ات تا اک سک تک تک تا ان تک سر ۱۳ 


بر عشق نشان از <هان و اهد ماند 


نما ند عشق و لبی جهان نو اهد ماند 


و کح اا تا ای سا ات ان ات اطک اطات طا اسطا طتت اراس ن لک نا ۳ 


حز آن عمر مین ] مد بهار مر لو شد 
بهار ۶هر تو هم اف <وان یحو اهد مازد 


ع2 ۰ ع( 724 ۰ (724 ۰ ۰206 26 ۰ حز 
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۱ 
۱ 
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ز قید تن شوم آزاد وان زمان زین بند 
۱ ۰ آ زاد تا اسیر تنم 
به چشم من همه کر اسان چون خار 
خلد » ۳ ره تماشای گل نظر فکنم 
در این دیارچه خاکی بسر توانم کرد 
بهر کجا که روم اوفتاده در لجنم 
بی لا تا برهلاکت عن 
دگر مکوش که خود در هللاك خوبشتنم 
رد الب سر سای وب 
كِِ ش عبرت 0 ی سخنم 
یبرد 
عدل مز دش س باید اری عشق ! (,۱۳۴۵ )٩‏ 
۳ عشق نشان ازجهپان نخواهد ماند 
بماند عشق ولیکن جپان نخواهد ماند 
خزان عمر من بپار عمر تو شد 
بهار عمر تو هم ای جوان نخواهد ماند 
بزیر سایة دیوار نیستی است سرم 
رهین منت هفت | سمان تخواهد ماند 
پدانکه مملکت داریوش و کشور جم 
تدست فتننه بیدا تا مد 
برنجبر ببر از هن پیام کز اشراف 


ظ رد وش نو بار گران نخو هد ماند 


ا(حع(سعسع(سعه ۳۴۳ ۵ )1 2۳۴2۳2۳۳۲22 >( 
قوش سوت رار دت مو شنت ۱ 
مجال و وقت بعاحز کشان نخواهد ماند 
گدای کوی خرابات را بشارت ده 
هم ها ۱ 
دما سس فرن غدل م ولا 
بغیر ظلم ز نوشیروان نخواهد ماند 
بگو بعارف بی خانمان خانه بدوش 
که حز خدا و تو تم ن خواهد ماند 
مجمجود 
دل کار ۳ر س ر اف سر مایه دار ! 
دوسال فیل (۱۳۳۸ درمجلسی دراصفهان که 1 قای نظام 0 
و تحت زادکان ا سا وهد مرن اس سا 0 
ویکی ازدوستان صمیمی من است هم‌حاضر بودند این غزلر! که از 
شاعری «رفیق» تخلصی واز متاخرین است خواندم : 
زمان عیش و طرب در خمار مارد 
بار ناد که 5 رم و ورد 
بپوش بااش که قل در قدح نمیماند 
باکر که فان بقار ی اج 
نظام همایون که با قمر الدو له اس داشت و گمان دارم تا این 
را نا ساره رای رفع گرفتاری نکرده باشت 0ات این 
۲ ان به ق با به عراق فرستادند که مطلح 


0 
1 


)۱( اشاره به علی امد شاه آستٍ ۰ 


بت رات ات و 6 و رت کرت 
مج و ۰ 
سر که چه سان روزگار میگذ رد 
مرا که عمر به هجران یار میگذرد 
بعل از رسد س دس در اه ۱ درجون دراصفهان ین 7 
مر كِ 
چه گویمت که حجه از دست با 77 رد 
9 سر یر 
یمن هر أ‌ 9 از رس ۱ ی 
۳ 
ز بار شکوه‌کنم با ز روز کار چه ها 
۰ ۰ 5 حِ ۰ 
کر 
۳ 
چه ها گذشت ز زلشت بدل چسه مبدانی 
و ۵ و ۰ 
بکا ر گر چه زسرمایه دار میگذ رد 
پس است تا بکیت سر بزیر پر صیاد 
بغفات اند ر و وقت فرار میگذرد 
و 
دور و مت نو 9 درس دش 
ت عم ۰ 
میان شهر اگر هوشیار میگن زرد 
کجا است شحنه که بنپان هزار خون کرده 
ری رس 
د9 ۳ سس بو او | ۳ سس ارت 
باسم من همه مال التحاره عم و درد 
۳ و ۰ 
ز شهر يار ببین بار بار میگن ِ 
سواره ام و 1 شت از نظر گفتم 
"۳ 
ای هس ول ۱ رد 


هرار ۰ که‌دیدم ِِِ از وت 
ِ تست لات یه خواری ار مار 


احعت سره( ۲۲۲2۲ ۷ 6 ۲. بع( عتعرهع 2 21۳ 2۷۴ ۳ 
تو خفتهٌ وچه دانی که درغمت شب هجر 
بر بر من سب زنده دار 1 ر 
به مجلسی که توئی‌گفتگوی ما ورقیب 
تمام با سخن ً_ِ دار 1 رد 
بدم از اینکه بد وخوب وننگ و نام امروز 
به يك رویه ودر بك قطار میک رد 
هرا که سابه آن سرو بار ود برس 
قازد ‏ ای بجهنم ببار ی ری 
ر دست دنده پر حا که مرود عارف 
در 11 دید خود بی ی ما ر 
جبیجید ۱ 
مساو ات عشق 
بعد از حر کت از اصفهان و آمدن بعراق در هفتم رمضان هزار و 


۹ 
۳ 
۱ 


سیصد و سی هشت قمری کاغذی از اصفهان ازحضرت اقای زظام همایون 
1 در | ن غز لی‌را که دراستقبال عزل «+کس ۳9 0 ن زاف 
دو تا مسبت * خواحه به مطلع 
پیش و ا گر دور ره مپر و وف نیست 
ام دا ۱ 
ساخته نود ند برای من فر ستاده هن نیز عرل زیر را نوستم ِ 
در ی ان فف شش هو تست 
کس نیست‌که درکوی بتان بیسر وپا نیست 
۳ 
در حسن تو انگشت نماهستی ولیکن 
در عفنو ون کی اقلتت ها سست 


ا کات ات ا اس ح تا 6 ۵ نی تا تا اس زو مسر 


رسوای تو گشتیم من ودل بجپان نیست 
جائی که در ان رسوائی ما ثیست 


سس بحذ ار بد و سه عم 3 
۳ این درعم دل که تست 
ار هه دارد بته دل دوطمه تس ِِ 
با بار ستخنن دوش تست از عالم و حجد ث‌ , 
گفتم مشنو هر که ۱ ا خدا نیت 
بد گفت رقیب از پی و بشنیدم و گفتم 
ار هد این نیز بما نیست 
در فتنهٌ بفما گری چشم تو ای شو خ 
ان تست که عار نزده درک ور ما دست 
ک شود ایران همه از تا 
صحن بادب کن بر اهل ادب ۱ رف 
| سیحا 9 حأ ی‌سخن برت و بلا دست 
هحر و سفر بت عارف در بدر 
در مسافرت از اصفهان بعراق (۱۳۳۸) . 


یر 
گ ۰ 


سب 


صر 


1 
ین دپی ی تا ون 
2 و ج 
تاریج زندگی همه در درد 1 سّت 
وید که عمر سفر کوتنه ی و هن 


دیدم که عمر من ز سفر زود ترذ شت 


کت هت ۲2 ۲20 ۲۴۲22۳۲2 2٩‏ ۲ 26۰24( ۱2 ( ۰2 (2 ۰ ۱726۳ (2 ۰( 


بستی درا زوصل و ی دی دری ز هجر 
اوخ بین چه ها بمن در بر 
هحر تو خون ول به حسانت حواله کرد 
را .۷ از لبن شر بود عت 
با کوه‌کوه بار فراغ غمت بکوه ۱ 
رفتم 3 
باز ؛ نیست عشق و محبت ۳ نبود 
ار ار در 
سود و بان ونفع و ذرر دخل وخرج عشق 
کردم پس از هزار ضرر سر بسر گذشت 
مارا چه خوب دست بسر کرد تاکه چشم 
آمد پلیند ش که چو برق از نظر گذ شت 
کو 0 تسش وف هت ها 
برمن زدست ظلم تو 1 ۹ 
کاری مکن که خلق ز جورت بحان رسند 
ای حور سشه ور نه » زمن و رک 
مشک بود که از خطر عشق بکد ری 
عارف توراکه مر رده 0 ۱ 
باه 
وکیل مجلس جمعی که مغزشان خیاف است اور اران ۱۳۳۸ 0) 
رنود دی خودی اندر خم شر اب زدند 


نخورده دست بد امان انقلاب زد ند 


س ت ت ی اس 6 وی تحص تا یت 
شدند مست علی رغم چشم و 
۳ 8 زر با 0 ار زد ند 
خبال و باده بپمدستی تهمتن عشق 
دج من ره افراسیاب خواب زدند 
۳ 0 و 0 نگ ات چشم رت صیح 
نه خفت 0 در این دل خراب زدند 
ریات وا 
کرو از سر نت لا ٩‏ آفتاب ردند 
پما ز گوشه ابرو و زیر چشم بتان 
زدند حرف ولی با صد 0 و تاب زدند 
بر عبر چو دیدند نفح 9 اه 
حماعتی رگ يك ملتی بخواب زدند 
اه 
نیند آ نت ۰ کاس عوت ب هرا رو 
همان ِ ص تسبیح م ۱ ۳ 
اه ح سالوس بر شرآب زدند 
خدای مدرسه صدر را خرآب 0 
به ملك دست خرابی آزاین خراب زدند 
1 محلس جمعی که مغزشان خشكت است 
ز بس بمدرسه بر فرق هم کتاب زدند 
جح 3 


3 


ا تعرس رح( ۱ ۰ ۲ احع(ت ع( ت22 ۳۲2۴ 
خندخ پس از گر به 
سامت اراسایر ۱۳۲۸۱ 
بسر کویت اگر رخت ننندم چه کنم 
و اند رآن‌کوه اگر ره ندهندم چکنم 
من ز در بستن و وا کردن میخانه بجان 
آمدم گر نکنم باز و نبندم چکنم 
عم هحران و بریشانی و بدبختی من . 
تو بسند بدی | من نمسندم چکنم 
ماند ه درقید اسارت تن‌من‌وان خم زلف 
میکشد , مبروم افتاده نه بندم چکنم 
من باوضاع تو ای کشور بی صاحب جم 
۱ گنه پس از گربه نحند چکنم 
آبت روی تو ز 9 در استت 
من بر آن آتش سوزان چوسندم چکنم 
خون من ریختی و وصل تو شد کام رقیب ۱ 
من بناچار دل از مهر توکند م چکنم 
سر راد وت قوس 
عارف ‏ سوده من از ناصح و پند م چکنم 
هجو و 
اس وا ار ۱۱ 
ای طره ات کلف برخ أفتاب کن 


روی تو آفتاب و مه اندر نقاب کن 


بط اسف ا تا ات نی اس کت اه تک سک سک الک اک تک رد 
تا چشم تو رستم به غمزه دوز 
مویت کمند گردن افراسیاب کن 
ی‌حان شکار دو جشمت هگا خشم 
دا مر 
اوخ ز دست مردم چشمت فتاده اند 
۱ دنسال خانه ی مر را 
كِ مرد انقلابی از این دور انقلاب ۱ 
اک رن نشد چو چشم تو شهر اقلاب کن 
مرد وزن فجر بود این فرقشان که هست 
را خراب کن این دل‌خراب کن 
نابود باد خسرو | ن کشوری که خواست 
در مق در 
بر باد رفته باد هر آن مجلسی که هست 
خاکش ار 
هط جرد 


دمکرات و اعتدالی(عراق 0 


مرا عفد ۵ برار و پارسالی سرت 

خیال روی دمکرات و اعتدالی نیست 
۲ رم رم 
و طبیعت که نیست جز زر 9 


مرا بدیده بجز نقش بی خیالی نیست 


بصعت ۳ ۵ ۷ ات2۴2 72 ۰2۵۴ > 
مشاه ور طاهقی ان رات وال 
وليك سلطنت عشق را زوالی نیست 
بخس از که دز در ده متفه ی ۱ 
کت به بزم نو محتاج ۳1 شمالی نیست 
بیارگوی‌که ای روح اهل دل از من 
به پیشگاه تو جز قالب ومثالی نیست 
0 سنان ‏ جداعا چشمهٌ چشم 
که هیچ قرن چنین دور ای ۳ 
زگوشه‌گیری واز انزوا خوشم که منم 
دو گوش وهیج در این گوشه قیل وقالی نیست 
دلم نشیمن رندان و جای اهل دل است 
مقام و بارگه بندگان خالی نیست 
ش نثار تو بوسیده حانی است مرا 
بدان تعارف معمول وخشكت وخالی نیست 
ز من بغبرت وناموس ومملکت خواهی 
بگو ‌ِ. بدوریت هم ملالی نیست 
بین‌که خانه ایران پر است مشتی زن 
ماو سر زده همسایه خانه خالی نیست 
ببجججد ۱ 
سیاه عشق (۱۳۳۷ ؟) 
سباه عشق توملك و جود وا( ۱ 
۱ بنای هستی عمرم بخاك یکسان کرد 


ک2 وع()2ع2 ع ع2 (ع۳ 2 ۵ ۲ ا2ع(ت ع( ماع 
3 که چه کرده است خواهی ار دانی 
بدانکه | نبحه ده اس کر 
چه د عشق تو عاحز ز گنتنم ۳۹ د‌ 
بمن که دور شوم قجر بایران کرد 
خدا چو طره هه برس اش 
۱ وی ان درد 
انبم آنکه به ننگ اید دچار شود 
۱ ات مات ۱۷ 
باردشیر غیور دراز دست بگو 
که خصم ملک تو را جزو انگاستان کرد 
رای ۰ 
باصفهان نتوان گفت ظل سلطان کرد 
چو جغد برسر ویرانه های شاه عباس 
تارف ولعنت هر 9 
دود 
قحط الر جال 
این غزل را عارف در ماه رجب ۱۳2۰ در طهران ساخته 
و ری که در همان ماه داده شد خواند . شکر ال خان معروف 
زا را حاضر کرده بود . عارف این غزل را در پرده دشتی‌خوانده 
و بعد تصنیف معروف «گربه کن» را که پیاد مرحوم‌کلنل محمد تفی خان 
ترتیب داده بود خواند . (رجوع به تصنیفات) 
دل هیچگه ز جور تو دل ناگران نبود ۱ 
ار گران عشق تو بر دل‌گران نبود 


۲ تحت ۳۴20 ۵ ۵ [. ت 2۲26۲22/2 2 > 2 >( 
7 ز دست هحر از ان ملتتم که .۰ 

کارش یه و و فغان نبود 
هر گه خبال روی تو کردم دمی خیال 


۳ 
در کویت ایمن از ستم پاسبان نبود 
ال حال کشت دواران تفا ارن 
کی که هیچ مرد در این دودمان نبود 
جز اجبی و خائن و بیگانه محرمی 
ره 
ار | نجنان 
حارج اسان به دپثر از این امتحان نبود 
ز اول بنای مجلس آزادی جپان 
ر ما ار ۲ 
از هر دری به محلس دان ی سخن 
0 مبان و صحیت ما در میان نبود 
ایران بروز کار تجدد چه داشت گر 
هفتی وشیخ و مفت خور وروضه خوان نبود 
زین سی کرو ور 9 ۳ 
عارف کسی بمثل تو پی خانمان نبود 
جبیبید 
هی جز در ی تخمیل معارف غاط است 
۸ اه مر کان تم قارع ال است 


ویر 
گو بهیین چشم بد اندش‌چه ازدنبال است 


ات ات سل لو هت ات تا ار کی 
داد از يك ٍِ داد دل وستد حان 
۱ وه جه دد بدرفه چشمت جه خوش استقبال ان 
صد سر سام کب ۱ ۳ ۳ د تا 
بر بیت آنکه زسیمرغ بگیرد رال است 
سعی جز دربی نکمیل معارف غلط است 
ملت حاهل 9 م به اضمیحلال است 
مستقل ثسست دود ۳ در سر ار آی و ل 
سر هر برزن و کو صحبت از استقلال است 
تا بد اخلاقی و اشرافی فرمانفرماست 
تا امد حالت ایران بهمین منوال است 
اک بر ات محو ِِ گ 
در شمار است بد افتاده وید لحوال است 
عارف این خانه کند تربیت حغد کجا 
جای‌همجون شفقی مرع همایون فال است 
وج جد 
رویای ر احتی 
ای عرل درسال ۱۳۶۰ طبران مر بر (رجوع‌کنید به 
دی عطایبات) درعفایل یات رباغی که مشار البه یش عارف یکی 
ازدو ستان‌خوانده بودساخته شده. 
در دور زندگی بجز از عم ندیده ام 
يكك روز خوش ز عمر بعمرم ندیده ام 
کنتم به بینم اینکه شبی راحتی بخواب ۱ 


دیدم ز دست هجر تو دیدم ندیده ام 


نت ار ات و ی ۱ 
ند دم زعمر عنیمت توان شمرد 
من درشمار عمر خود | ند م ندید ه ام 
از سال و ماه و هفته و ایام زندگی 
يك روز عید غبر محرم ندیده ۱ 
ای ما ار تن 
ری ای 
چندین هزار رشتهٌ مهر و وفا گسیخت 
رک محکم ندیده ام 
با دبده خیال و تصور که ممکن است 
ٍِ ده دل بهم 2 ندیده ام 
وزگار خویش 


ر‌ اوضاع 0 - و ره ام 


حز طره برش تو و 


حز حام هی 9 ی ک عم وس 

۳ در خرابه ما جم ال یله ام 
عارف بغبر بارگه پر می فروش 

برای کرنش کس خم ندیده ام 


له 
۳ 


پا۵] وری بدو ستان ار جمند و طالیین این باذ؟از مد 
( دپوان عارف ) 
متاسفا نه چون هنوز (تا این تاریخ بعضی از عکسپا را 
بدست نیاورده ویا هنوز ساختن گراور ]نها بتاخیر افتاده است . 
ای در مت ار ۳ سای دوره انقلاب ملی (مشر وطیت ) 
انتعار حواهد بافب . سیف [ ز اد ۱ 


اص‌هحص هه صص_ هص صمص ا ص ص فا 4 


تحص ها 


0 راجع به ۳ مریحمد ۳ خان ) 99 شسمت تصنیفات ( 
۱ 
بسد ۱ بسستم 


حف 


ص 


زنده به خون خواهیت هزار سیاوش 
کر ی را ار ۰ 
عشن بابرآن حون واین خون 
ار را را 
دارد اگر باس قدر خون تو زیبد 
رد ابران هزار سال سیه پوش 
همسری تادرت داد به حاثشی 
لت ادرت فد در 
خر از شید بر ری 
و شمع در و رس ارت 
گشت در این مملکت ز بعد تو خاموش 
حامه ٍِِ- لکه دار ب رن 0 
دوخت هر آن بی شرف به قتل تو پاپوش 
سر سر خود بهخالك بردی و برداشت 
از سر و سرتو نبش فبر تو سرپوش 
وی تست شلد چه باك به یادت 
ربخته در مغز ها مه هوش 
همست شد از عشق 0 نشغمه در ۳ 
بلبل » و عارف ز داغ ِِ تو خاموش 
و 


ملک اک ات تا ات تا تا 6 هت ات دی الک اک ات اک 


۰ 


سس 9 
اد شا 


که 6 ازع ۱۱۱۰ و ۰2 ۲26 (26 ۰ 24 )سر 


کر به 
هشتم ماه محرم ۱۳۶۱ این غرل را در شهر ستندج به ار 
شپادت خداو ند ان عم ۵ ات محسمه شر ات و وطن پرستی د 
بی نظیر دورة انقلاب مقتول محیط مسموم و مرد کش و قوام الساطنه 
پرور سر بریده عهد حپالت و نادانی» به قیمت سه قران و ده شاهی 
0 ی امر تلکرافتی حضرت ار 
قوام‌السلطنه و بدستور سردار سحنوردی ؛ 0 ای ااید سس 9 
9 
ار ۱ ۱ ده ۲ ومدسش برنگ خون رح 
ترین‌کلمه‌ایست برای لوحهُ سینه های باك و چا چاك هر ایرانی وطن 
پرست به طبران فرستادم که روز دور سنوی اول یعنی غر صفر در 
روزنامه ها درج گردید ( ۱۳۰۰ 
مگر چسان نکنم گریه گریه کار من است 
1 باعث اینکار گشته بر من است 
متاع گربه ببازار عشق رایج و اشك 
برای كِ و قدر و اعتبار من است 
0 کور ود 
دو دیده من و دل ۳ حر بحه دار من است 
چوکوه غم پس زانو بزیر سای اشگ 
تشه مب اشنگک ار من است 
به تیره روزی و بد روز کاریم یکعمر 


3 ۰ ۰ نت 
1 ۳ این روز روز گار من اور 


سش ص ات ات ات و وس تم رز ات 
در ی لو سر ۳9 ی 
دب اسان افشتار من اس 
تگرگ ون وت بکو سیل خون ببار و ببر 
تو ر رگ ننگک 2 فصل خوش بهارمن‌است 
مدام خون دل خویشتن خورم ارت ره 
معیشت من و از این ممر مدار من است 
بسر چه خاكٌ بجز خالك تعزیت دیزم 
به 1۳ مصیست ز صامدار هن است 
بدان محرم ابرانی اول صفر است 
که قتل نادر ناکام نامدار من است 
که رت 
به من چه من چه کنم 2 در فشار من است 
تداركك سفر مر گ دید عارف و گفت 
اب در چشم انتعلار من است 
+ جد ود 
و 
( طهران» دروازه قزوین ۱ ربیع الثانی ۱۳4۰ ) 
میانه سرو همسر ِ از سر خویش 
گذشت , بگذرداز هرچه جز ز کشور خویش 
هزار چون من بی پاو سر فدای سری 
که در سراسر ایران ندید همسر خویش 
تنم کا کر داد 3 خون 
هزار نقش وطن کرد زیب پیگر خویش 


تک تن تس اس نس را ۵ 6 9 سکس ات اس اس ال لک کت | 
دل خار ار ۵ در بر ۵ظر جار وخ هو هرا ۲ 
ند ار دم بتعال 0 نو الهوس مرا ۳ 


ایا 


۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


احرک احطت ا ات ای ات اک ات دح ات طا ان حاکن کت زک تک 


0 
۲ 
حو شار 0 عالمی شدی نج نس مر | 
1 


۱ 

۱ 

۱ 

۲ ۴ ۷ 

از 8 ۵۳۵9( سر ازابر پر ۳ 


)ترتع( ۱۱۳ رتم22۳ 2۳2۰2122 >( 
۳ به خصم بد |ندیث این کو این میدان 
نهُ حریف ببازی گران با سر خویش 
سر وسران سیه حامه ها درند ب 
سپهد ی که بدی سرپرست لشکر خویش 
ز سر نوشت تو و سر گذشت خویش بدست 
قام گرفتم و اتش زدم بدفتر خویش 
شیر نادر اینادر زمان بردی 
بدست خود سر د رخالا خون شناور خویش 
چو دید نادر از قاری کافاتن ات۳ 
به پیشگاه تو تقدیم کرد مقبر خویش 
به ننگ همسر وهمد وش بودنش خوشتر 
سری که خفت براحت ببالش بر خویش 
بیار باده‌که تا سر خوشم خوشم بیند 
قوام سلطنت از روزگار کیفر خویش 
نداشت عارف حز این دوچیز وقف تو کرد 
مدام سینهٌ سوزان وديدهة تر خویش 
از راه‌کردستان ِ اراقوتان ‏ 
7 ۷ بد ۱ ای توغافل نتوان 5 درد به هییجم) 
من عرص ۰ م (میخو استم 1 سک پینمت سبرچشم بد رک ۳ 
نمیدانم این سر او کنقات اازظر که هت کمان م3 دل ودیده اش در 
بی چشم وروئی حال دیفم مدل مرا دا 1 
بحه مشغول کنم دیده ودل را کّ مدام 
دل تو را می طلبد دیده تورا میخو |هد 


24عع( ع 2 ۳۴۲30 ۷6 ا عات ج/2 ۲22( > 

این دل چون طفل بپانه گر خودرا برای رقفع بپانه وبازی دادن 
هیچ بهتر ازاین ندیدم برای اینکه بخیالت اورا گول زده باشم يك دو 
شعر و باد دارم شبی درمنژل علی‌ساخنه و بحرة حضر نت‌هم خو اندم 
دربن راه ۳ 20 ان ابن سفر تقدیم حضور مقدست دارم تا 
را 

دوساعت ونیم بظهرمانده روز جمعه بیست وهشتم رمضان* ۱۳۶ 
درپنج فرسخی فز وین رسیدیم به یانس ۳ آقای ۷ 
1 قلبان شد من بز یبارت امامز ادة عرق خورها مرحوم مبرزا حسن 
شیخ الاسلام قزوبنی که از کثرت مشروب شهید وحالا دارای گنبد و بار- 
گاهی با شکوه هستند رفتم امامزاده مبرزا حسن‌شینم الاسالام علیهالسلام 
0 دربنح فر سخی تا واقم ات بقان دارم هز ار مر نبه از امام زاده 
های ساخته بدر ومادر دارتر است . 

برای اینکه من در حال حیات این اماه«زاده را مکرر زبارت کرده 
اقلا صد شب هم با هم عرق خوردی . هزار معجزه از او در زم‌ان حیات 
دتم خد ۳ 1 از ۳ ات چندین مرنبه در حال مستی از 
پشت بام کار و انسرای یانس ۳ مللث خود آ رک ار است بزمین 
پرت شده وهیج جای او عیب ب است اک همه امامزاده ها سایقة 
ان این بوده است ؛ بعد ازمر گت ۳ اعجازست با نبا داده 
شود کورباطن کسی است که شاک بیاورد وا گرمادر مهدی خان که دارای 
عفیده ِِ است هر شب حمعه بزیارن آن مشرف شود مکرر :۲ ِ 
خودش‌خواهد دید که نورهای الوان سبز و ای سر گنبد مطه رخورده 
ودر اطراف آن پخش خواهند شد و امروز موقع مرتب‌کردن این غز 


هرچه‌خواستم در باغيحهٌ مقبره ۱ ن هر جه م بث گبالاس عرق بخورم متولی 


اک ات ات الک اسلا تا ات کت 09 وف عاس ات امستات سا مس زاس نت | 
نگذاشت‌منهم از ترس کههفادااشت کشوم یار تک داشتم 
صرف نظر ارخوردن اس عرق کردم ۳۳ 


۰ 9 به شییج 0 از تو بر مسلمانی 
رسید از اثر جپل بود و نادانی 
ندانم اس چه خواهد 0 بر ر خلن 
خدا 0 بد| نند اگر نمیدانی 
مبان اهل دل اهل ریا همین فرق است 
5 داغ قاشت ال ز داغ او به بیشانی 
بز اف بار مبادا که برخورد زین روی 
کنم گله و شکوه از بریشانی 
به ضعف بازوی رنحور ناتوانی ما 
۱ نظر مکن بکن امروز آنچه بتوانی 
ستش ز رو محکوم زور گشتن گشت 


به فرن بیستم از امتیاز ایسرانی 


2 


سر تلد سیجله 1 زر سس جات 
0 چون کل گوسفند فربانی 


خیال وفکر وعم و عصه حون دا عم عشق 


‌ به شهر دل بحه ارزانی و فراوانی 
کسم بشهر نبیند شدم بیابان 95 
ز غصهٌ کلنل و ز غسم خیابانی 
هوای‌ک وی رضا زاده شفق ببرون 
2 


نمپرود ز سر عارف بیاب‌انی 
و 


بای ای + لت اک ات اس ات ۱ 06 69 تحت سلطا سل ات ات | 

مقصود از خیابانی درعزل فوق شیخح من پسرحاجی عبد| لحمید 
تاحر خامنه 9 در ۹ ۱ درخامنه تولد بافته و نمام ار ال بر 
را تحصبل علوم گذرانیده ودرعلوم داسف دمقام احتهاد سیب در فصضل و 


سیم 


تقوی نمبز نموده بود از اول انقلاب | زادی ایران‌طر فدار وحامی‌حر کات 
با 

درسال ۱۳۲۷ بو کالت‌دوره دوم مجلس‌شوری انتخاب و درانمدت 
استناعت فحر وسلك وبا کداهته ودرا عماتهان داد درا راتیگ 
عمومی «لبدر؟ فرقه 1 ات 1 بایحان و نماینده محلس انتخاب شده 
هر تسرد بجست را ار ی نفود ۳ و بعد ممانعت از استبلای 
تفای اورابت سه مرردعتی افتلقر را 
اسمعیل‌نوبری, حاجی محمدعلی |قا بادامجی واجللال الملاتازشه رخارج 
ومدنی باسارت بودند ۲ 

انقلاب روسیه ایناوضاع رابرهم‌چید . شیخ گویا ایندفعه یعنی بعد 
از تجربه ها واتقلابا وخونریزی ها درایران ود رنتیجه جنگ‌جپانگیر 
و اخبر 1 در تشر این انقلاب غر بب روسبه خیالانی تا سح رزیت وقو ِ 
کار ور که ار و ارت انقلاب ود اس نان 
اقلاب روسیه جلوگیری نموده رازطرف دیگرایران را از تسلط یکم‌ده 
۵ تنم ات شترا ندز | روما و و وراک 
ِ مت صحیح ملی ت مو افق عصر و عقل گر ۱ وت در ده و ( 
عزم فوی وایمان‌متین شروع بکار نموده و برضد حکومت وقت (حکومت 
وفوق الدوله) که معاهده‌با انکلسنستموسیاستر|درهماشاه دیده‌بود» 
اعلامعصیان‌نموده و«قیام»یکفس مهم ایران‌یعنی آ ذربایجان‌راف راهم آ ورد ۱ 
ترئیت تمام و اصو لو نظامی که‌شیخ | زسلحشو رو عبر در مبان‌تمامی‌عاملن‌قیام 


اس (سع( سع ۲2۲2 ۱۳۱ ات222۳ 2۳20۴ )2 > 
که پزاران تن میرسیدند داده بود نظیرش در تمام دورء اتقلاب ایران 
دیده‌نشده نطقهای روزانه شیخ که هزاران‌سامم‌داشت هرروز يك مدرسهٌ 
فکرهای‌تازه بودودراذمان‌جو انان ا ذر با عظیمی نمودند . قدمپای 
تجدد فکریبدین فراخی را قبل‌ازشیخ محمدکسی دیگر اززعمای‌حریت 
بر نداشته بود . 
خالات شیخح عالی‌تر از این بود , که با الغای 0 ومعاهده 
با لا را ۰ 
می خواست و بآرزوی آن بود افکار آذربایجان را که اولین قیاهگاه 
او بود نخست حاضر نماید تا بتدریج تیاه ملت ایرآن ار ال ۱ 
"۳ 
شیخ | ذربایجان را حزو لابنفك ایران میدانست وازخیالات ترك 
های عثمانی و بعضی ترك پرستهای مسلمانان قفقازسخت متنفر ودرهراس 
بود ويك اتحادملی ورفع حکومت اشراف ورفع اصول‌خلل اللهی را تنها 
چاره میدید . ولی شیخ بمناسبت خرابی هائی که درایر ان هم ۰ 
القای بت انقلاب کور کورانه وبی رویه را تجویز تِِ وحتی الامکان 
نفوذ صلح آمیز را مایل بود. حکومت وقت ومخصوصاً دربار سخت پاپی 
حر کات شیخ بودند و یرای اطفای نابره قیام که میرفت خانمان‌هستی | نها 
را آش زند سخت 3 شبدند و ازملاحظه کاری و ملایمت‌شیخ استفاده 
مسنمودند . مهدی قلی خان‌مخبر و تا این‌تاریخ درجزوحریت 
طلبان ایران شپرت کرده بود والی آذربایجان نمودند. مشار الیه نیز با 
شیخرازدرمخالفت در آ مدوسرانجام نفلت از(قزاق) های آ زمودةسر کردگان 
قدیم روسی که همواره دراین موفع بدرد ما 8 ند عدم را 


مامورمحاصره وقتل ِِ خیابانی نمود و نپا نز اورا دررور۲۹ د بدحه 


۷ 


۱۱۹ درخا ره او کل ند بارا ی کراقاه و کدف وحس‌دشر | بدمرن عده 
اراو باش وکوچه گردها ۳ درهرتاریخ ودرهرملت برای اادسال عقاورد 
قبیل ارتکابها از | نها پیدا توان کرد دادند و آنپا با نهایت بی احترامی 
کوچه ها ی بعد بارار شییخح ۳ ۳ فتار وخانه صدها 
از | زمأ را بغما وخراب کردند 

مبرزا تقفی خان تو رده حوان روزنامه ۹ از اتقاض نطقهای 
را ۳ مزد گانی ۳۹ و انعامپا استقبال مود ۰ 


وید 
شوه 
این غزل هم درسنندج محر ۱۳۶۱۵ ساخته شده است . 
یر 
من و 1 حاشا 0 دهن دارم 
ز عبر 0 ندارم زخوبشتن دارم 
محوی دشمن من بط من دانم 
حجه دشمتی ات اه عمری اس تس من دارم 
ی هلا کت خود هر شب انحمن دارم 
تخت گر چه کنی کر ان ِ ابراد 
ی فر هاد مرن دارم 
ر‌ بسکه مرده‌كگ دیده دید مردم بد 


شور 
ِ مردماث د باه سوء ظن دارم 


پس تست هک ۲۱۱۹ احوه 202 2۷۳۴( )2 کر 
چه چشم قاعت مداخ رتفات ان 
که سر بلندی و فخر از نداشتن دارم 
ب۵ تنگ آمدم ات ِا 0 
به تن اکرچه همين کبنه پیرهن دارم 
ز دست یی زن 9۳ ۳ ٍِِ 
۱ ک اک ذفن دارم 
زنای نله خود کف زنم بسرچون دف 
بمشت باز چه حاجت بکف زدن دارم 
ار 
من خرابه نشین دل خوشم وطن دارم 
چو مال وقف شربعت مدار می دزدد 


من از ر وا کله از دزد راهزن دارم 


چو لیدران خطا کار و زاهدان ریا 
ازاین سپس سر مردم فریفتن دارم 
چو مرع درففس ن از بهر سا ۱ 
هوای از قفی تن گریختن دارم 
و 
این‌غزل را درسنندج منزل آ قای شینع محمد أ ية له که ساتقفا: گویبا 
لقب امام جمعه داشته است موقعیکه میخواستم بطرف طبران‌حر کت کنم 
ساخته ام این‌شخص را يك آدم فوق‌العادة دیدم حقیقتاً کردستان‌ازبرای 
او خیلی کوچكت است میل داشتم بعنوان و کات طبران میا مد . چندین 
۳ جلد کتاب از تألیفات او که یکی تاریخ اوایل زندگانی بشربود با نقاشی- 
اکهستا قلم کارخودش دبدم و لذت استال ان بر دم بیشتراوقات دد 


همع( ۴۲2 ۰ ۱۱۷ هه( ع ات ع()تع اتع 
و اشان را ملاقات مسکر دم : 
دست بر طرء آن زلف پریشان نرسید 
کار کشت درب مان پر شید 
ظام وه وان را بر رست 
ان که ود 
کاشکی کور شود چشم که غمازی اشک 
ریخت بردایره اسرار وبکتمان 9 
تیب افواج‌جهان داد سراسرسان لك 
هیچ د رنظم ِ صف رده 2 ان ر سید 
جانم از هجر رسیده است بلب جاندادن 
تج شد "۲ كِ خبراز برحانان نرسید 
پرسد یا ترسد کار من از کار گذشت 
وای بر آ نکه دراین‌درد بدرمان نرسید 
ك باین تازه بدوران 9 ه گان خوش باشید 
دور من عیرغم از سافی دوران نر سید 
مشکل کارمن [ ِِِ_ِِِ حجزمر گ 
چکنم آنکه‌کند ان ترسید 
من دراین غم که سکندر زچه ایران آمد 
توبفکری زچه برچشمةٌ حیوان نرسید 
من بفکرم شه خائن بسردار رسد 
تودراین غم زچه عرص تو بسلطان نرسید 
تا که شد پای عرب باز در ایران زآن روز 


ی ار 


ت: 


دور فرعونی اشراف درایران ات 


اسعسسسمصع( محر ۱ ۲۱۷( 22۰20۴ ۳۴۰2۷۰2 


هد ی 


بزز خی زود که این زیره بکرمان ِِِ_ 


عارف از پر همان اهده پر سل ازچست 1 


خبرکن فیکون گشتن طبران نرسید 


بو ود 


غزل راجم به حبیب له خان پسر شرافتمند وبا ناموس آقا میرزا 


سلیمانخان متیخلص به مبکده که درسال۱ ۱۳۶ درطهران انتحار نمود 


و سیت ل خان محمد سرعللاه |الدو له دود . ۱ از زبان بدر) 


رو سس 
اشک بعد ازتو حپان اب ۳ رده ی 


دوری|زدید ه سروک جه ها کرده 


چشم تکار گشائی که رت دلم 


خون شدان قرص زخونابه ادا کرده : 


سیثه میسوژد ات درد ۲۹ ان سرون ات 


سل ات ۳ جون ا ک ۱95 


ند بالای نووا-مر کف 9 با اک 


رای را چوهیولای بلا کرده ب 


ار سرا کرد 9۱9 


بود مرگ توبدل رخنه وجا کرده ؛ 


۳ نظر ها همه حامردمك د رده مر | 
خارچون مردمك بیسر وپا کرده 


تب 
ن- ۱ 
7 


ع( 2( 22۱۲۲20 ۲۱ ۲۱۷ 2۳220۲21222 
رحمت تربت بای توام دست احل 
برده صد ی زبا ِ بچشم 
بعد سر و قنت هو کمن بورست که دید 
در بپاران همه چون هرزء گیاه کرده بچشم 
بی توای پای بسر شرم سر افکندگيم 
سر عم ید زر شرم وحیا رده بجشم 
چشم بعد ازتو بدل ۵ ده است بحاست 
ك هم الىته 0 ۳ گرده بحشم 
را ی تا غم دل 
ری و زندان بلا کر ده بچشم 
عزل بوشالی 
حضرت آفای یاه الواعک در فان از زساطام دس کداه 
روزنامه درتحت عنوان «شاه پوشالی؛ محلس بوشالی کایینه بوشالی 
ملت پوشالی» مقاله نوشت‌مدعی العموم ازطرف‌شاه دعوت بمحاکمه 
اش‌کرد آقای مستوفی الماك چون اوایل‌کابینه اش بودبا موسوی 
راده هردورا باصفیان فرستاد اکنون اودر شبراز وموسوی زاده در 
بزد است. 
درهمان موقع این چند شعرساخته شد (۱۳۶۱) 
ججوجود 
چه داد خواهی ازاین داد خواه بوشالی 
ز شاه کشور جم جابگاه پوشاا 
بجای تاج کیانی وتخت جم مانده‌است 


2 باره بحأ * ک پوشالی 
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بقدر يك سر موئی عدو نیندیشد 
ای و 
ٍ" سینهُ پوشالی 1 افروریم 
بکاح و قصر و باین بارگاه پوش! 
بین چه غافل و ۱ خفته ابن سات 
چق کر سفند در | رامگاهوشالی 
بناه ملن محلس نود رد جاه 
ور ی اه ۳ 
بکو چگونه ز دنیا گذشتةٌ درویش 
که دل نمیکنی از خافاه بوشالی 
بپا آمد و عارف نمی شود سر سبز 
ر‌ باغع و لاله و خرم گیاه پوشالی 
این عزل ۳ علت نمسخواهد ۸5 یحه مناسبت ساخته شده است » 
تاریخ هم لا ندارد رمستان ما سا ۱ 
میخواستی دگر چه‌کندکرد یا نکرد 
هرد فحر بمردم ایران چه ها نکرد 
ای کور دیده مردم خود بن بی خرد 
گر نيك بنگرید بجز بد بما نکرد 
ارام خبانت به مویلکت 
این با سر خطا و خانت خطا نکرد 


ص_ 
ز را بخانه دو صد امتباز داد 


در خانه باز در برخ آشنا ِِ 


او هصرع( ع(ه ع(ه ع( ۲۱۷ 2۷:06 20 2۷۳ ۳۳۰22 
شاهنشپی ۳۹ ی کش 
۰ ۰ ۷ ت 
ان از اد 


تم 


عارف جه 0 سید ضیاء ۱ نحه هر 
میکرد آرزو ار ۱ 
۳ به کر نی دو تن اشراف زد بدار 
3 ِ را و ای در د‌ 
ود 
جار و محر ود 
این‌غزل‌را بعداژمر احعت از کردستان بعدازدوسه روز ورودبطهران 
که تصادف کرد با رفتن علمای اعلام و حجج الاسلام ستحر ينك قوام 
السلطنه ویو ۳ نمسیجد جامع که باز نمیدانم چه شده بود 
که اسللام مخواست برود اه ود تس دارزد 
۳ نپا هم‌خیلی سعی 1 0 ات بروز نامه 
ها پدهم درج‌کنند در 
کار با شیح حرشان بمدار | نشود 
نشود 0 ی 
دیآ کار که باید نشود می باید 
کردکاری‌که د گر بد تراز اینپا نشود 
در تزوبر و ریا باز شد ایندفعه چنان 
بایدش بست پس از بسته شدن وا نشود 
بس نمایش که پس برد سالو وربا است 
حیف بالا نرود پرده تماشا نشود 


نت ی ی ی تا 4 ات ات تک ۱۳ 
سلب اسایش ما مرده ار السلاست جرا 


سلب ! سایش و ارامش از اینپا نشود 
جار و مجرور ار لغو نگردد ظرفی 
در او می بری از هیکده پیدا نشود 
تا که عمامه کفن با که چماق تکفبر 
ِِ« یه ۳ رهد حل معما نشو د‌ 
گو رف اخو ند مصر تر ۳ رخف ما 
ِِ عوره شود باده وحلوا شود 
کار عمامه (کار این ملک کله ور قارب ۱ 
نست اسوده کس ار سیخ ان نشود 
سست شود ره اخرت امتح فا 
پس چه خواهی بشود گر زن دنیا نشود 
رفع با رفتن ملا به مصللا نشود 
داز دور ِِ اخوند ج ‏ ۱۳ 
باز در محلس شور | نشود 
و 
باش بوطین زند اردنگ به نعلین| نسان 
2 كِِ ِ افتد که داگر ا شود 
حپل عارف نرود تا شود سسته و باز 
در از ان‌مد رسه زین‌مد رسه در و شود 


دج +3 


احع(عت جع هک( ۲۱۷/۲ 202072 ۴۰2۷۴۰2۴۲20۲20 
درد ) تعات من 
ءوس است که ی سس کر ماد ای ۱۱۳۶۱۱ منزل 
آقای آقا سید جلیل اردییلی ساخته ودر نمایش اخبر که بجهت‌طبع 
ی ره زد هتل» خوانده ام . 


مران و از در میخانه ام جواب مکن 
مبند در تو دراین باب فتح باب کن 
بپوش باش که تا ت_ فتنه بیدار است 
تو تا سسییده دم ای‌دیده فکر خواب مکن 
قاب زلف چو ابر سیه بروی مر 
ز من نهان رخ ص ‏ ۱ 
جو رخگشو دی 0 زدی به هستی من 
دگر مپوش دلم قطره قطره آب مکن 
و در برده باره برده ما 
ببزم غیر پس پرده حجاب مکن 
خدای اجتنبو الاح کفله من گویم 
بخور شراب جز از شیخ احتناب مکن 
چوچشمت از پی يك انقلاب خونینی است 
بدست حام پس ای سافی اتقلاب‌شدن 
ز خائنین وطن جز یبای چوبه داد 
میا جمع توتفریق درحساب مکن 
دل اس ۱۳ ی ومجلس شورا 
چو این خراب شد آن‌کعبه را خراب مکن 


احع(ع( رات ۳۲2۲2 ۷ ۷۷ استع(ع( ع > 2 21 :۴۰2 
رد 3 
۱ شدی چو لخت د در دزد انتخاب مکن 
و 
عمامه دارد گر پای در رکاب مکن 
شدی چوموی ز باريك بینی ای عارف 
۱ 5 بدست نو موئی فتد طناب و 
رسید هر که ز دزدی بمقصدی عارف 
تو هم بمقصد خود میرسی شتاب مکن ۱ 
دج مد 
صدای نا( مظلوم 
این غزل را هم باز راجع بانتخابات درماه شعبان۱۳4۱ ساخته ودر 
نماش اخی رکه يك نمایش تاریخی است خوانده ام . 
تو دادگر شو اگر رحم داد گر نکند 
ب هرآ نحه وت ات از ار 1 
صدای نالهُ مظلوم در دل ظالم 
ار ند در ا: گنه 
ی اس آن‌ظلم 
در ار ند 
بروح عالم اسلام زین جهت کاری 
که کرصتیل هت دب بر نکنط 
ز نو بباید يك خلقت دگر کابقا" 
بخانواده 0 بوالبشر دک 


تا سس منت 0( ۵6 9 تفت اک سک سک | لت لت ات | 


سک لت اقا ات تا اک لک | 2 9 4 26 26 20 ۱ -ع لا 


۶ ور رده دمچد ۰ ,9 6 


کت )ایا اس ات ای تا اس تا تا را ای ا اس تحت ال ای سای اس تس تا 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ُ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
سا 
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بصعت ۷۱۷۹ ۳2۳-۱۴۲22۴20 
به شیخ شهر زمستان ۳ 
به حد غبر تحاوز ز حد بدر 9 
9 
وکیل بهر تو تعیین بزور زر نکند 
وک در وت رای هر حازن 
و 
حز این مدار توقع مر ات کر 
بدار تا نرود رفع ۵ كٍِ 
‌ و بروانه شمع صبح 1 ‌ 
و 9 اوات سا ۱ 
ی ۳ رفدار اجنبی خود را 
9 به حقه طرقدار ر نجبر ند 
ی 
کمكت به بی سرافتا ۳ ۱ 
رس کمر خم کزد 
روا بود به نه افلا ك ِِ 
بدان که تا نشود زیر ورو نریزد خون ۱ 
بحای ۷ دراین ت ‏ اه 
بشاه کشور جمشید جم پس از تبريك 
بو رب جم را و ند 
کمت ِِ رنحر عارف 
کسبکه"خورد تن 0 تبر 


وی 


اع ات۲2۲2 ۱۸۰ اس ع(حعرت(تع(ت- ۳( > 
مژه و شتر س غزل ذوقی 
این غزل را استقبال از غزل خود درهمان و غزل سایق خود 
سا ام . 
نمود با مژه کاریکه نیشتر نکند 
که ار نکند 
خدنگ غمزءٌ کاریت با دلم رد 
که را دا ۹۳ تکند 
دوطرء تو بشوخی ان تب 
بطق بت ات تتقر دکند 
ار تِ 
س لبت لب لب تشنه تشنه تر ک 
به بیحسابی خوناب دل بصورت وچشم 
ببین که چشم خود ازکینه این‌ضررنکند 
بای ی عشق سینه زدم 
۰ سرهر کوچه نوحه سر ند 
هی ار ای سر 
نگفته ِ 9 حرف اتر نکند 
مرا در این سر پیری بحال خود ایکاش 
گذاردم دل وزین پش‌دربدر نکند 
رقیب دست بسر گشت گوش شیطان کر 
ات در تکند 
بکو به عارف ازاین پیش سر بسر مگذار 
زحان ات ی ِ 0 
ججوبد 


کر ۰2 ۰2۹ ۰2 2 ۰ ۰20 >( ۱ ۰7۰20:2246 ۰2۹ 2 ۰ ۶۰2( 


ححاب 
این‌غزل را هم درزم‌ستان امسال (۱۳6۱) ساخته ولی بکلی‌فراموش 
کرده بودم در میان کاغذ های باطله پیدا کردم . البته صدانید که 
هیحوفت شمارا فراموش نکردم ام ولی بدانید هر 0 راجع 
به ححاب است بخبال شما ساخته ام . 
تر لك ححاب بایدت ای ماه رو 1 
د رش را ۱ 
با لا بزن به ساعد سیمین اب را 
1 هر چه شد به گردنم آ نرا قرو 
رن 
يك موی حرف زاهد خود بین برومگیر 
چون شیخ مغز خالی پر حرف ولابه گوی 
ابراد بی جهت سر هر گفتگومگیر 
کاخ شکستهٌ دل عارف مکان تست 
هرجا مکان چو عارف بی‌جا وجو مگیر 
جوو دود 
بار ولت 7 
رین ات ده ور سا ات و تا لب در ۱۱ 
دستان ساخته ام همین قد ر در مبان‌کاغذ های باطله پیدا کرده 
دیدم (۱۳۶۱) 
غم هجر تو نیمه جانم کرد کرد کاریکه ناتوانم کرد 
زیر بار فلكث نرفتم اک بار عشق تو چون‌کمانم کرد 
ضعف چون ۰ سین مظلوم دگر از هر نظر نبانم کرد 


تک اتکی اک تا تک تا ۲۵ 9 کت ات اک لت سس ات رت | 


لیسمت ؛ باقی 3 راستخوان۶ معشق عأقبت‌صاحب #9 
به تصور نیارم [ نیجه که آن یه تصور نباید ام کرد 
یی 
دست برورده مرا ی دست دستی باری‌جانم رد 
تک 
ک هس ول موم ۳ 2 ن بتوای ۰ دل داز مپر بانم كِ 
عم 
1 بدبون بوددلازچشمم مدوب ۸3 بد گمانم کرد 
بار داب داد امتیحان صلت بار 1 و امتحانم گرد 
با خر بمن ۱ نحه‌میخو است‌دلز بنم کر د 
2 


سه چهار روز از ماه دی الححه سال ۱۳۶۰ گذشته بود که وارد 
یعنی سنندج شدم اغاب باغات این شهردردامنة کوه واقم 
است ِِ بوضع وترتیب‌شهر واخلاق مردم آن اگر بخواهم چیز بنویسم 
نهم‌صر فظ 
میکنم . نمام صفححة کردستان متعلق بحند نفر اشراف است که یکی از 


خود ِ ل 0 علمحدة لازءدارد 7 از بد بختی حال‌حالية اهالی | ر 
آ نپا 0 اعضم اس ده سر او بر را معظم کر دستانی اس ت؟ ارات امروز 
رم 

حجرو ار دوره چپارم ی ‌ مگرانشاه ار دوره تف سا شاید 0 در 
بای که 1 بروی دوره چپارم شود 1 ازعاد ات اهالی کردستان‌چیزی 
که خوشم ۰ فصل و1 هه ۱ وا 5 درم ار 
عموما با رل و بجه کوچ کر ده بات اطر اف ِِ ند گاهی انفأق هی ای 
همیذطور از رت شیر تا دو قر سخی در ۳ درح و دامنه ها و یار 

: 1 ب 0 نب : : : 1 
حوی و جسشمه ها ازادانه ردد دی مب‌سنند واع فامسل ها مشغول دس 
و خواندن و رقصدن ان بعل ازجند رور توف در که هنور هوا 
۱ زقدر ها گرم ده بود رفتم به (کان رما تقر بسا ِِ فر سح ونیمی 
است ولی خیلی راه سختی دارد که کمتر مردم با نجا مبروند فقط کیف 


احعهسس(ت ت۳۴ ۸۳ ۱ احع( ۳2۳۲2۴72 
آب را درا نجا ف‌میدم . پیست الی بیست وپنج روز در کنار ۳۱ چشمه 
چادر زده با دو نفر نو کر ی مبکردم وتا رنده ام چشمم 
چشمه و آن چادر خواهد بود . ازبرای اینکه | نجا هم طبیعت خیال مرا 
راحت :گذارد معلوم شد شهدانگ این چشمه و باغ و زمین ملك همان 
ِِ ۱ بوده است . سه دانگ اورا اس اعظم صرب وزور 
بیانصد تومان ازاین رعیت بدبخت خریده است ۹ خد| شاهد 
است 4 ی 0 وسه دانگ مرت هم 
وی ات 9ات اوباشد راين رعت بارخ داحت اعسال 
اينکه من هم يكث آدمی هستم و 
بودند اینپم ازآ نبائی است که میگویند ما حامی رنجبريم . بدبخت‌انه 
هنهم هر چه کردم جارة نشد وعموم این رعایای «دبخت را دیدم که دعا ‏ 
گوی سید ضیاء بودند بعات‌اینکه درهمان چند روز دور سیدخودشان 
و رادار کرد مش ان 
تصنیف را بسازم . مقصود از طول کلام اینست که چون چندین غزل در 
کان شفا ساخته ام هر وقت نوشتم کان شفا معلوم‌گردد کجاست 

این‌غز ار ای تا ۱ )ساخینه 
در ضمن عریعهُ که بدوست عزیزم علی ببرنگ نوشته بودم به طهران 
فرستادم. ‏ 

ز طفلی [ بمن باد داد استادم 
به غبر عشق برفت آ بحه بود از بادم 
بکند سیل غم عشق بیخ و بنیانم 
به باد رفت ز پیداد هجر بنیادم 


اصع(تع((ع(ات ات6۷ ۲۱۲ بعع(حع(سجس ۴22 
برای پیروی از دل ملامتم ی 
برای این که ز مادر برای این زادم 
به عمزه آزمن بی خانمان خانه بدوش 
دس هستی و من هرچه داشتم دادم 
از ۳ رنگ تعلق بغیر بی ی 
گرفت ۱ بخواهدگرفتن | زادم 
مرا بآنکه به هستی ز نیستی آورد ۱ 
قسم , به سایه دیوار نیستی شادم 
0 ی درخون نشسته آن صردم 
که رستم از غم وراحت نشست صیادم 
گرفت جا بدلم کوه ناله مبهوم 
چه شده که ۱ تو نشنید داد و فریادء 
فغان و ناله ز فریاد من حهانی را 
تِ کر نیامد ی بد امدادم 
به نام همت مولا به نقش بی ی 
خو شم بعشق علی در خبال ارشادم 
علی 3 ی اگر ناتوان شدی عارف 
علی نگفتم و در ناتوانی افتاده 
مدید 
در کان شفا 1 دستخط سارك دوست بر ۰ اه 
شفق رسید وخبر حرکت ايشان را بطرف اروپا داد و مکرر از ایشان 
شنیده بودم که رفتار روسپا در تبریز وبدار زدن نفة الاسلام نبایست در 


احساسات عارف بی اثر بماند و اعد هم که خبرحر کتشان را بمن 


پست ع(سعر 2۰202202 ۲۰ ۲۸۵ ع(عره ع ۰2 724( ۰2۷ ک 
داده ومرا بریشان‌کرد با يك تأتریکه شرح دادنی نیست همان روز این 


غزلر اساخته‌ام(۱۳۶۱) 


پند ناصح بمن از عشق بتان دشنام است 
عقل در منطقهٌ عشق خیالی خام است 
ز چه سپوده خوری عصه بد نامی من 
نام ات ور ۱۳ ۳ 
بکه تازان صف عرصه جان بازی بین 
که ز هر س 0 ات را 
همحنان فاجعةٌ سیصد وسی در تبریز 
فکر من دستخوش روز بد ایام است 
بعد هنگامه آن دور تزار عاشورا 
پر ایرانی هنگامةٌ بی هنگام است 
دل دز آ توت و ری در و 
سنه چون چوبهٌ دار َة الاسلام است 
کشتگان ره ۳ این خاك بخالك 
خفته وین خاك زخاان بر دشمن وام اس 
ملتی ننگ و کهن پایه و کج بنیاد است 
گند ابد مدات و بد فرحام است 


دو لتی 


[ سد نک 
رو سس 0 ۰ .2 
که دراوسم ودراین وسوسه واوهام است 


۰ 


ال در خانة زآعد گذری وا پس رو 
که , سر سار ۷۲ ۳ 1 اف ی دام است 


بت ای اک ار ۳ ۳ ۳۳ ۸۲ تک سک دا دک 1 و کت 
تا ی تا تا رت کت ار ۳ 
دل در ]شوب چو آبریز دگر بهر شی 


سینه چون جو بة دار 48الاسلام است 


۲ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


سس 


۱ یکی از فدائیان راه آزادی ایران بوشتی روان نقة | لاسلام 
که ازعلماء همهن‌دو ست و دا نشمندان نای| یر ان که در روز 1 
سال ۱۱۳ بادست جلاد آن خو نو ار روسهای تزاری بدار آ و بخته 


۱ 
۲ شد . روانش شاد و نام نیکش با ینده ناد 
۳ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
ز 
1 
۱ 
1 
۲ 
۱ 


احع(سع حعسه تست هس ۲۸۷ امتح رس( 2۷2 ۱2۷۴ 
این غزل گفتهمن نیست شفق گفت بگو 
تم این گفته که 5 شود الپام است 
تا که چون صبح سعادت شفق از ایران رفت 
صبح صاد ق برعارف به حقیقت شام است 
موه 

مرحوم برزا علی آقا ابن حاجی مبرزا موسی تقة الاسلام در ۲۷ 
رحب سال ۱۲۷۷ درتبر یز تولد یافته اند . ازاعاظم محتمد ین شمخبه بو د ند 
گذشته ازعلوم اسلامیه » در تاریخ عمومی و تاریخ وادببات ایران مقامی 
رگ ودر علوم حدیدء عصر و معلومات سیاسی منز لتی رفیح تفت 
دون ادبی » احساسات اجدمامی و اطلاعات عصری ؛ ایشاتر! از جر کته 
روحانی ححك بر آورده ود رصف ها ان ۱ 
احتماعی‌فرارداده بود . 

ای سا مردمان علم و ۹ ۵4 محلس سر از 
۱ معنوی ِ . افسوس که نورحباتش‌را دشمنان‌حیات 
ایران خاموش کرد ند»سخنانش تا ماد رآ تارش مه و 
از حملة ۳ ست که ور علم رحال نوشته اند . از نعستین صلای 
مذروطیت قة الاسلام طرف ملت را التزام نمود وتا جان درتن ۱ 
دست ازمسلك خود بر نداشت؛ هیحگاه تِ_ اهی باجنیش‌های‌ملی واز 
اظپار صللاح |ندیشی های خود » داز س ."۳ 

تلگرافانی که مرحوم در تاریخ تاقاات ان ای شلت 
آذربابجان, دراو اخر انقلاب ازباسمنج به محمد علیمبرزا مخابره‌نموده 
(وطبع گردیده) اک روم هرت او را دريك فارسی شبرینی که مبخصوص 
۳ او بود نشان مبدهند . قَةٌ الاسلام دز 7 نموقع اک 0 باق 


4ع 21 20 ۲۲2۹۲2 ۲۱۸۱۸ ماع( 2 جع 
بود که پیش از ورود نظامیان روسی رکه محاصره وقحطی شهرتبر یز را 
خر ان )۱93 از رتست کر | دام نمایی وعون طیر ان عاد 
9 لشگر را قغالاسللام موٌّثر ترین ۹ اف 
خودرا کرده ودر آن «الوداع ای زهد وتقوی گنه روانه ی زر و 
بعد ازمدتی « رساله لالان » را که حقایق خبالات اجتماعی و ملی ایرانی 
را بقلم آ و رد وبعد ازبند ها و راهته‌اگیها درخانمه مقال 
پ ۱ آ ذربایجانیها نیزغفلت نمائیم «اولین بادٌ خذلان را از 
ساثی عد وان ما خواهیم نوشید » ۰ او ۳ اک 
حلادان روس, عد ازاستبلای کامل خودء در عاشورای سال ۱۳۳۰ بدار 
ی خود او نود ! 
شرح و و شرافتی که این روحانی بزرك در 
مقابله و روس ودر بای دار نشان داده است خودحکایتیاست 
درم دارد.. 
تقةالاسلام با غرور در برابردشمن واستحفارهر گ درپا ی داربه 
مرشدان جاته زن ربا کا ر نغان داد که : 
در مذرسه کس را نشود دعوی توحید 
من له مردان موحد سردار است ! 
د جد ود 
بار یاد ار کلنل محمد تقی خان 
ار با تیف (ای دست ی سس اهت بارا «طبر ان 
ساخته شده درشب۲ ۲ شعبان۱۳>۱ درتیاتر باقراف در کنسرت برازدحامی 
ازطرف خودعار ف خوانده شده است » روی سخن باقا ی‌سید ضیاءا لدین 


۰۰ 
۰ 


ازع( همع( ۶۲2( ۲۸۱۹ 22 ۲20 ۲21 ۲20 2۷ 20۳۳ ۴۱ 
ِ ی ال اد 
رن ابن و آن ۳ 
5 چه راه سوی تو کارو ان را نیست " 
دل از هوس چو جرس راه کاروان ک 
کجاست چون تو کز اشراف شهر تا برسد 
به شیخج ومرشد وجنگیرو روضه <و ان گیرد 
ٍِِِ ولد ر وسردسته دزد دز 55 هرز 
گر فنه : داد ز دلهای ناتوان کر 
چواو فتاد بدست تو حان خصم امان 
۰ چه شدکه دادی امان , تا دو باره جان ب 
چو جو ارتجاع اه و پای مال توشد 
۱ تارف که بای تا ۳ نگ 9 
به 4 > ر کف خیال کل علشی نست ۱ ۱ 
دوام ملك ز فکر نو و جوان کیرد 
ضیاء دیده روشن دلان توئی و حسود 
چو موش‌کور ز خودکی نوان یر 
چه غم زهرزه درانی و لابهگونی ‏ از آن ۳ 
که سک سکوت زيك قفش انستشوان کیرد 
وم می زیبد ۱ 
" که میل سرمه تٍِِ__ و سرمه ده 
نه فاسق اللت در ابران راز زر 
۳ که او بة تجربه نر مشق از زنان گیرد 


اس تا سا تا تا و و وس اس ی تست رت 
به قرن پیست زن مرد کش سپس ؛ نبا ش 
برو 0 ننگت به دودمان كِ 
یاه لت اس دور دور سح تس ۱ 
که انتقام از این دور اد 
ریبادت ال مان یر ارف 
سکون گرفته ودر يك مقر مکان رد 
دود ید 
غزل جههوری 
غزل زیررا عارف بعد از مراجعت کردستان‌بمنامبت جنیش جمپوری 
ایران سروده» ودر يك کنسرت عالی با ازدحام که درشب چپارشنبه 
ه شعبان ۱۳۶۲ در طهران «بنام حمپوری ابران»داده شد درماهور 
ار اک ار 
«مارش حمپوری» را خوانده و بعد غزل تالی را خواند ۳ رجوع به 
تصنیفات ) 
غزل اول (ماهور): 
بمردم اين همه بیداد شد ز مررکز داد 
زدیم تشه بر این ریشه هر چه بادا باد 
ال ای و علط این بنای بابه بر اب 
تتسحه نبست به تعمیر این خراب | باد 
همیشه مالك این ملك ملت است که داد 


رسب دد ست رید ون قباله دست قباد 


ا اه رت عمه ع 20 ۳۴22 ۱ ۷۹ 2۷:ع20عرت ع(2 :۴۰2۷۳2۰20( 
مگوی اکشورجم جم چکاره بود وچه کرد 
موع فان کی در فت کر رک داد 
به زور بازوی جمپور بود کز ضحالك 
گرفت داد دل خلقکاوة حداد 
شکسته بود »گر امروز بود ؛ ازصد جا ی 
چو بیستون سر خسرو ز تيشة فرهاد 
کنون که ییون ار وا را یمور 
ی ان رس اراد باد 
س از مب قاجار عید جمهوری 
یقین بدان بود امروز بهترین اعیاد 
خوشم که مست س ع فاد در درز 
چر اغ سلطنت شاه بر دریحه باد 
بيك 56 9و با ساخت خود را شاه 
در این قمار کلان تاج و تخت از کف داد 
تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف 
خداش باهمه بد فطرتی بیامرزاد 
خرابه کشور مارا هر آنکه باعث شد 
کزین سپس شود | باد خانه اش | باد 
بدست جمپور هر کس رئیس جمپور است 
همسثه باد در انظار راد مردان راد 


وه 4 


یره ۰26 ۱26 ۰2۹۰2 ۳۲۲2 ۲۹۲ 2 ع( 2 ۰20 26 ۰( 21 2 2۰ ۰( 


یادگاری از زندلانی عارف شادروان در دره مرادبيكث همدان 


9 
۲ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
ه 
۱ 


ما دو گر پبان پاره باره تیوشیم 
بر هن شرت و تمه داز عابحان ۸ 


جامةٌ بیچاد گی پوش پوشیم 1 
چشم ر دببای زررانار عابیعان / 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۲ 


سوت )کت کت ات اس طا ل ات ۳ 2( ۰72 26 (۰20 ۴( 
۲ برو بر و دآمه‌ها تانب کن»پار جا ام زنبة کن»] شکر الله باذن) !4 ۲ 


7 


دلت شب آ زحا مع‌ما نی بو د-پار جا ۲ مهم ی دید ‌ 
آشکری‌جون قر بانی بود - با عبدالله 


۲-۱ قای‌شکر الله خانمعر وف به شکری» تار زن و تصنیف ساز 
که عارف تمام تصایف های خو د را با او ساخته و اورا لغب ,4 ّ 
خداو ند مضر اب ده ۰ ان تار بخ ۵ هم هو ز ز نده و با 0 
همان روح[ زاد» 9 ر( از نحه استاد ان خود(ز دن تار ) بو جد 
میآ ورد و لی‌از نبودن عارف ز دوستیکه مانندش نیست ) ۲زرده و 1 
یژ مرده‌است ۲۰-شادروان هیرز احییت انله خان اصفبانی [ و ازه‌خو ان 
تای( 7 ندو ره) که عارف در گذارش خودبارها ازاو نام پرده است ۰ 1 


۱ 
۱ 
0 
: 
۱ 
0 
: 
۱ 
۱ 
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ات زا و و ی ی ی ۳ 
عزل دوم (سات تر ك) : 
سوی بلبل دم گل باد صبا خواهد برد 
خبر مقدم گل تا همه جاخواهد برد 
مرده ده مرده حمپوری ما تا همه حای 
جات عب به تأید خدا خواهد برد 
سر بازار جنون عشق شه ایران را 
در ارویا چه خوش انگشت نما خواهد برد 
۳ نبر شب که آن گنج حواهر ِ هند 
نادر او شپنشه به چه حا خواهد برد 
که و وقجر زنده د ر ایرانند این 
ننگ را و دارا به کیعا خواهد برد 
زاهد ار خرقه سالوس به میخانه برد 
آبروی همه میکد ها خواهد برد 
شیخ طرار به‌نردستی يك چشم زد ن 
اثر از مصحف و تسبیح و دعا خواهد برد 
ناج کیخسرو وتخت جم ار 
ان یر ار ره | خواهد برد 
باد سردار سیه زنده در ایران عارف 


کشور رو به فنا را به بقا خواهد برد 


هب۳۶۲۲202۲200 ۰ ۲۹ 2۷۳۴۰2۲2۳۲2۷ ۰2۷۳۳۰ 72۷۳ ۰ >( 2۷ .> 


آان هت هدز ات با 0 از شوخی‌وجدی هر چه» هت هما است که در بر لین 
(جاپ رنسیده » ۳ مثورت با بیاری از دوستان و همکاران ارجمند اینظور مناسب 
۵ بد ند که 2 بدون کم و کسر جاپ شود » ماهم با قسمتی ازاینها هم عقیده نیستیم و لی 
از ناجاری جاپ و انتشار یافت . ابر ان باستان 


مطاسات ریا در در بأت» عارف 


«در دریات ببافم من آزین پس ثه شد ه 
در دربات ادببات فلفلحیحح» 
(رجوع به قصیده فافلحاحح) 
عارف جنانکه در مقدمه کتاب نیزاشاره شده است با وجوداطوار 
ار رو ند سووان کهقفته دار از عر ۱ 
مزیت‌مزاح واستعداد هجووه‌طایبه محروم‌نبوده واین‌استعداد را در بعضی 
از قسمت‌های یل فصاحتی تمام‌نشان داده است . عارف این قسل‌قطعات 
و قصاید را ازبابت تفئن وتردماغی گاه گاهی نوشته وخودش آهمیتی با 
تداده‌سه اغلب آنبا را لب « دردریات *( که از عبارات مصطلح الاستا 
میدهد . ولی خو اه تا خو اهند دریافت که قیمت بعضی را و 
از غزلیات وقصاید جدی او نیست . اغلب اینها چنانکه ملاحظه خواهد 
در سالستای ۱۳۶۰-۳۹ در طبران ساخته شده‌اند (ش.) 
هیئت کابینه تک دو ات (طهر ان ۱۳۲۵ )٩‏ 7 
نشسته بودم دوش از درم در مد یار 
شکن بزلف و گره برجبین عرق بعذار 
خراب چون دل من چشم و خشمش اند رچشم 
نشست بشت به فن کرد دوی بر دیوار 


ات ی ۳9| 
بکتقش ز جه _ ۳ و بد خوتئی 
رز خویرو نتوان دید قعل ناهتحار 
جواب گفت تو سر زیر بال وپر داری 
در قرو رفته و مار 
تو حال تشنه چه دانی که بر لب جوئی 
ی تا میشود هشیار 
کجا بفکر وطن مرغ مانده در قفس ۰ 
ار کر 
به عمر خویش تو خوش بودة به استبداد ۱ 
بسن سرت ان تن 
5 ترسم ِ دست خائنین ۱ ۱ 
همین دو روزه مبدل به گلخن این 0 : 
0 به صراحی دراز دستی 3 
اه ای ان ار ۱ 
تورا چه کار به مشروطه با به استىداد ۱ 
و رادار کن این کارها بصاحن کار 
چو ديك ز اس قبر وعطب بجوش آمد 
ر روی درد بجوشید همحو رعد بپار 
0 له ای رند ی خبر ار حورش 
به رک او بروز خمار 
ز حال مملکت وملك کی تورا خبر است 


9 نو و برد ند بار ۳ اعبار 


وت سک ات تا نتاس اس ات ۵ 00 9 ات لا ای تا تا اس ات 
وطن چو نر گس مخمور بار رنجور است 
عالاج ب باید شراید نمبرد [ِ ن سمار 
بدست خویش چو دادی براه زن شمشیر ۱ 
بداید دهی ان به نیستی ناجار 
کر چون ز کت د قلحماق جماق 
د گر ار دق بود نه راه فرار 
اهر قافله لختی با دزد رسد 
بدار 9 ای ساربان زمام و مم‌ار 
شده اس هشت کر تک در كت 
که شمر دیروز امروز مشود مختار 
عروس قاسم ره وری اه 
لبای مسام میبوشد 2 درل سماز 
0 هنده شدی ِِ مشود زب 
بر ید هم رن خولی شود جو بیرف کار 


؟ ژد ده که يلك توعروس صرل داماد 


کیحا رواست که تابن ب در و صد سردار 
فغان و اه آزین مردمان بی ناموس 
امان ز مت ان فرقه کله برداز 
ز اعتدالی خالی اگر جهان نشود 
۱ هميشه رنجبران را شود تهی انبار 
کجائی آنکه بیابان رنج پیمودی 


099 


با مین به خر خویش هر کس است سوار 
ات نکن دریغ امروز 
چه باك از اینکه در این راه هیر : درد ۳ 


احع(ات سا سره 6 2 > ۳ ۰۹۸ ۲ اه ۲۳۳2/7 >( 
دب ود 
سایمان نظیف ‏ (استانبول ۱۳۳۹) 
ز من بگو به سلیمان نظیف تیره ضمیر 
که ای برون تو چون شیر واندرون چون قیر 
برون ز کرد شود اولیا ؛ معادالنه : 
تنور میشود از چوب ساخت ؟ وش 1 
در 
جو 73 وا رت ۱ ومعر که 1 
دار بکر تو میخواستی بماند بکر 
زدند مسقط راس را 
تو تا خیال دفاع از دیار بکر کنی 
کر ات ما دا 
قغانت از سر درد است ِِ میدانم 
ق یی دی حون رد یر 
ره محلس صلح حهان به ثر کان ر آه 
نداده‌اند ز ایرانبان بود تقصیر؟ 
رت سا حمتان که 6 8رد 
تم ک» بنحه ی ساتقدیر 
ار ۳-9 بار عار ۳ و 
نیال عمرش بر کنده به بود از زیر 
همیشه روح نمدن ز ترك منزجر است 


۲۳ من نع حققت جو بشنوی بیذبر 


)سعرسک(هع(سع(حع(ت ع ۱۹۸/۴ حر 22۲22 )۱-۲2 
تورا که کودك دیروزی است دولتتان 
کجا رواست که شوخی ی 
عشیرتی که ندارد درفش وعاز وتبار 
رسیده است ز دزدی به کاخ وتاج وسریر 
بدو لتی تم که ز چندین هزار سال بدید 
حوادئات و در ارکان او نشد تغییر 
تورا به وجدان (دانم اگر چه نیست ترا) 
رواست کان به ج: ار ِِ تحقیر 
ار را ۱ 
که کس شییه نماید حریر را به صیر 
خبال 0 ۱ 
فتاده بود تو زین پس بد ین خیال بمیر 
ز خال لب ح طره 9 زلف ِ 
خیال ِ که تا هندوچین سس آسخیر 
ِ ِ کمان تو زه زد زهی خحالت وشرم 
رد بدار کماندار سیت بی تدبیر 
رها نم و 0 من بخشی 
کر 1 نکردی خبال عال ِِ 
اگر چه حافظ بخشید از غلط بخشی 
به خال ترك سمرقند را ز عصری دیر 
عجب مدار که منیم به يك کرشمهٌ چشم 
ز پعد صلح اگر سپم ما شود کشمیر 


تا ارات کی ای ات ۳ زک نات | کت سل ات طقس ترا 


ستم 


دهم بغمزه 0 هر أ نحه بادا باد 
ک این حقیر متاعی باد کار حقبر 
نو ی ۰ بگرفته راه ت ان 
ی ی ۳ 
بدان که کمبهةٌ ایران دوتا یکی بلخ است»  .‏ ۳ 
۳ ۱ برون شد زشست تأن چون تبر 
اژین دو من بیکی میرسم تو راحت باش ۱ 
رف سر ۰ 
نورا دود چو سگ راه نیست » تر 0 
نکاهدار و سر ره مر ۵ كِ 
چنان بدست و مفتضح اسالام ۱ 
روا بود که بهودی‌کند ورا تکذبر 
رده رای ار 
۳ 1 ید ستو لا دید تعمیر 
مسیح بسکه شکایت زتان به ختم رسل 
نمود ؛ حضرت از حجب سرفکند 1 
س از ار ناه پاسخح و ی 
۱ «که نیستند مرا امت این گروه شریر 
0 رهبراین قوم ِ" ۳ ات 
بخواه اورا درهر جمنمی است اسیر 
کزو بپرسم زن قحبه این چه دستوری است 


داده تو باین فوم وحشی ید شیر ؟ > 


چوگشت حصرت ) نروو) )۱( هسنیح خود را باخت 
فرار کرد کمیسیون از فقیر و اسیر 
من وتمامی حضار مجاس ازمجلس 
؟ ریختيم چوروبه برون ز حملهٌ شیر 
فرار کرد؛ و گفتم هزار لعنت حق 
به ترآ و بربدر ترك از صغیر 0 
نت ات ار وی درل وروت 
خی ری ری سا و 
۱ گر میخارج بالان زیاده ازخر کرد 
کدام ز زین دوخرند ای ادیب شوخ وشهیر 
ازین دوخر تر خر نکسی بود بجهان 
که سرزسری شمرد خسروان‌عام کر 
تورا به نادر 0 ستان چه کار ای دون 
برو بکار خود ای کرد پا بسر تزویر 
۰ دهان باك برد نام شاه اسمعیل 
۱ که نیست طعمةٌ هر مرغ لاشخوار انجیر 
۳ نکرد رفن سیم اگوی 
نبد سالامت از من نمیشوی با 
ادیب باید طرز ادب نگه دارد 
نه هرچه لایق ریشش بود کند تحریر 
تورا جسارت توحبن بدولت ایران 
۱ نبود اینبمه پیعرضه گر نبود سفیر 
(۱) عصبا نی < د۵ 16۳۷۲ 


ک عهعا 2 2 تاه( ۱ ۰ ۲ ات ع(ا2 عرات ترتع( 
سلیمان نظیف از ادبا ونر نویسان معروف تراك است و از رحال 
0 عنمانی بود . جون اصلا از حوار کردستان اس بس به ا 
احتمال خون ایرانی دارد . ۱ خون درعلائم صورت و طرز تفگر 
را اس ای ری ار ی 
عادت ترك دارد وا ثار ۳ تر ان فا را ادبی گاء گاهیاو 
بیدا است . درسال ۱۳۳۲ هحری سلیمان نظیف در اسللامبو ل روزن‌امه 
«حادثات» مینوشت. دراین‌موقع‌نمایندگان ایران درپاریس تصحیح‌حدود 
میخواستند (۱) سلیمان نظیف ازاین خبرعصبانی شده و در چندین نمره 
ی هر ان ارات بایر ای سس ات اور رح مات 
ابران را معروض یغمای قلم تر کانة خود ساخت ! در اینموقع عارف در 
استانبول بود واین فصیده را درحواب نیشپای قلمی‌نوسنده تر لك ساخت 
ی ما و هحومهای بغماه ی‌نظی نف ِ درمقامل‌خیالابر ان 
۰ نظافت ننموده است بخواند خواهد فهمید که حوابش همان 
است که عارف دادم سایماننظیف بااینهمه . ازجملهٌ ادبای‌معدودعثمانی 
است که با زبان وادییات مانيك آشناتی دارد بنا براین طبعاً مزاجش با 
رقت وتمدن شرق الفتی دارد . امروز دردی‌ار عنمانی« توران پرست » 
کش که از دم محول گرفته تمام ملل عالم را تر کی نژادمیکنند! 
۳ این عتیقه شناسان و تاریخسازان 3 تورك >.همتی را 
بشر »جهأنی هد داشت ومردم خواهند فهمید 1 تم آن 
اقلا ازست تا اشدند ویونانها محجسمه ازهرمریلکه 
آشت که ره زک 
اکنون نیز چند نفر مشغول ساختن تار یج وعبد و عادات وسن و 


سل بر ای« ۱ در بایجان)نوزادخودرو بعنی‌با و وحوالی | ن‌هستند! ره 


لا عروهع( هت ترتع( ات۳( ۰۱۳ ۳ 2۲2624202۷ 2 > 
زیان بودن | ذربایجان حقیفی هم روعنی رگ چراغ این 0( بازان سازه 
میافزاید . اشارة عارف براین‌خیال درتصنیف شهنازخودش نیز آزهمین راه 


1 


ات و در همین تاریج فصده قوق 


خر نامه عارف (طهر ان ۱۳۴۰ ) 


خواندم امروز 7 شمال 
اسر را 


در دربات سید 
ای سدن 
و تخرب کله های عوام 
نامه است با که‌این‌شعر است 
روزنامه نه خو | نحه‌وخوان‌است 
گو 7 اک چدیر حر ک دن 
۳ بدان سر دی ار گاید 
گرخورد سیپ‌و سر خح رو گردد 
این همه ترهات بی سر و پا 
ای‌خر از این خر ان‌چه‌سخواهی 
اهل این ملك بی لجام خرند 
9 سر کفوزی که يك اس 
این‌همه‌خرمگرتو راس تست 


سره و کاسنه و وزیر خر ند 


حشمت الووله گر کنی باور " 


خوانده نا خوانده دمش بامال 
ناه سر به یا مزخرف را 
وا و نسیم شمال 
از چه داری توجد و حبد تمام 
یا طلسمات باطل السحر است 
که در او ماهی و فسنجان است 
منفعت برد ز خرکردن : 
ار را ار اه 
سرخ روی و ساه 0 6 
ماست دروازه از کجابه کجا 
تو ز خود بدتران چه میخواهی 
خدا حمله خاص و عام خ‌ ند 
یافت نتوان در او زنش کادم 
ی 
از امیرانش تافقیر خرند 


هم دروعی مقدس است هم <ر 


ات ات الک )تا ات ات کل كت ات اک اک کت بت | 


یکیحنن‌خو رده‌د اغ باطله نسیت 


گرچه‌کش 


خواست‌زن قحبه حاکم‌شیرا 


دررمانه باشد 


خواست‌شاهنشهی دنو برخاش 
تِ 0 وغلی»وحرفهای تا 


گفت « شاها ۳ کنه کارم 
0 شرمنده در حطورم من 
این فنبز نو از تونان خواهن 
کار ایران‌چه سرخودو یله‌شد 
از « مقامات » های عالبه خر 
از اف ره نا بدعلوم 
او دارد ریاست وزراء(۱) 
دس نمی دا 
از خریت هویت است ورا 
موتمن کم ار ار 
هردو ازيك‌شکم و اف 0 


ره 
مرشد وشیخ وپیر» پیرو دلیل 
سر بازار تا خیابان خر 


از ماش تا معمم خر 


خر ترازاین وزی رداخله نیست 
با 
شود از برده شد برون این راز 
9 دفت ٩‏ اک بدرشک کار 
با ات تا ارت 
هرچه خواهی بکن سزاوارم 
زاندرون يك کنیز . کورم من 
سک لین خانها سضتان مره 
که ری رد۱۵ 


در سب 9 و ریر مالیه بر 
کار يكك مشت خر بود معلوم 


ب۵ خداو ند ار دو سرا 
دیپلوم از خریت است ورا 


ار ی ات 


از پدر بالسویه ارث برند 


درم خر 
"زسبیل 
ی 


ثعله و کارگر مسلم خر 


رن و فررند و هم نفس 


باز دارند و۱9 


۱ ر جو ع‌شود بتار بخ ای هجو به . 


واعظ و روضه خوان منبر خر 
از صف پیش تابه آخر خر 
از معلم 3 فته :ا ِِ د‌ 

ما ال 


خانه دار بوش 


دسته و سنه بت خاا جر 
ادا کدامین طو یله از در 
نبودیم ما ز خر خر تسر 
روسبی در میانهٌ همه زن 
نیست ال این عزاداری 
قحبه بی خانمان و خانه کنی 
خر به بازار و کوچه بی‌افسار 
مصرچون یوسفست از زندان 
سه به سر مستقل عراق و عرب 


شام 0 سعاد تش ك هملد 


وم امروز بی کله سر ما از ۲۳ 


اندر این خانه غیر خر زینهار 
بهر دفع خریت و موهوم 
بالشويك است خضر راه نحات 
اک سای فرشته رحمت 
تخم چشم من اص یت 
زود این مملکت مسخر کن 


پا خرابشس بکن ونا آباد 


الک که ان اک اک ی ات 0 9 ات ات تک ات ا سک ات ا مات 


هم ز محراب تا دم در خر 
از مقدم الی موژخر خر 
ع 0 همه ود 
روضه خوان است‌وسید ورمال 
با علامت ات اشامت خر 
دیده خر به خود زند ز ابر 
تشدی کار ما از این بدتر 
از خریت به فرق خود فمه زن 
که گربه مردم آ زار 
دسته در کوچه ها روانه‌کنی 
انداز زیاد اولی‌الا بصار 


اف برونل ماند |سیر این‌ایر ان 


حجونه 


و بزن از عم زسب 
گریه کن بر بار گاه ۳99 
هی بزن نعره دلا حوغاست 
لیس فی الاز ره ۱ 
گویم و خواهدت شدن معلوم 
بر محمد و ۱ صلوات 
ِِ قدم رنجه زود بی زحمت 
هن بفرهنا که خانه حان ‏ 3 


بار گیری این همه خر کن 


رحمت حق به امتحان تو باد ! 


لداع ۰ ۳ 0 ۲20 ۲720۰720 72۳ ۰ >( ۲.21 > 
وود 
دلت غزل نامام عارف 
جان ازغم ات را اد ص ۰ 
فتنه که خاستی و برجاست تا نه نشینی نشستنی نیست 
علافه که اش من ینداشتمی ی ثیست 
و 

از تردن تویه توبه ی این توبه 
اه نخورد اب از جشمه ِِ رستتی نست 
از قحبه و هبز عشق و عفت زینهار محو که جستتی نسست 

ح هد 


در نامه عار ف 


طهران منزل علی برنگ و در يك حکایت او (۱۳۶۰) 
در سس تشر 
ا ‏ همه با درد وسر بدا ر 
ای مایةُ فلاکت وخون جگر پدر 
اس بریت اه و ۳ 
ای کرده چا دامن ناموس مادر م 
و ۳ 
ات که هرد ۰ ور رد درم 
مردم ز شرم اينکه چه سان سر بر آورم 
ای من شده شپید ره ..... خر بدر 
ای ز آدم بهشت فرو: شد ترا نسب 


۱ 


ای بر خلاف علم و اب همچو بولیب 
3 ز دست حپل تو حمالة الحطب 
ت ری ار زنده گم همحو خر بد ر 
شاگرد خانه پادو بازار کردیم 
با بت ناسا ار کردیم 
بی علم وبی سواد وخر وخوار کردیم 
جز خانهةُ خود از همه جابی خبر پدر 
نفرین بخانواده وخان تو نان تو 
جازم بلب رسید پدر جان بجان تو 
آش بخانمان نو و آهیان تو 
رفتم 0 که نیابم نشان تو 
د می که از تو نبینم اثر پدر 
برد 
دلا کی عارف 
بان ۳ 
رفت يك شخصی که بتر اشد سرش 
در ی لاله ار ح < 3 
لنگ بر زیر زنخج انداختش 
تیغ در سک رو 
و رش باشید آب از فتوه 
او نشسته همحو سلطان حمحمه 
س به .... خوش مالید 


گفت خوش بين باش به زین جای نه 


مر ی تا ات و و اس زا ات زک 
۳ را مالید بر قیشی که 
پیش تخمش در رکوع و در سجود 
خود را در تمز آن دل دو نیم 
گفت پسسم اه الرحمن الرحیم 
آن سر بی صاحب بد بخت را 
پا سر چون سنگ خارا سخت را 
۳ زیر دست و مالیدن گرفت 
بعد از يك سو تراشیدن گرفت 
اولن بارش چنان ضربی به سر 
ا صر بت دا زا یر 
گفت آخ استاد بریدی سرم 
را اش تاه گرم 
پنبه می چسبانمش نا خون ریش 
از سر خونین نریزد روی ریش » 
پنبه می چسباند يك لختی در 
بر سر اختش زدی ضرب دگر 
باز فریاد از دل پر خون کشید 


تا بجنید چند جا را هم برید 


و ان تحص از جیب خویش 


هت سر ٍِِ حلاج ِ 


پوعحع( ات عرراتع(ت ( ۳۴۲ ۰۹ ۳ ۲2۰24 ۰2۳2۰20 ۰20 ۰2۷ 2۷۳ .کب 
تا رسد آ اه سر تا بر سس 
را دس 0 
گفت «سر این سر از بی صاحبی است 
را ار تا 
تا تو دا تم شین دان مرده شوی 
حمله سر ها را برد بی گفتگوی » 
تیغ دادن بر کف دلاك مست 
به ِ افْتد شاهی احمد را به دست 
اس کند زخمی سر و این سر برد 
سر ز سر داران يك کشور برد 
وج 
قصیدغ علیحان (۱۳۴۰) 
به دوست خودم علی 0 
تاک هار هد ید۱۱ 
خدا عمر بدهد زنده بمانید تا هزار سال زر هم در ایران خواهیددید 
در کوچه و بازار ایران دراویش باشکال والوان مختلف با صداهنای مهیب 
و دست کوفتن و بدهن کف بلب آوردن وحبس کردن نفس یا ول 
٩‏ دن از مدح حضرت مولا را خوانده علیجان‌علیجان بعشق 
مولا مشغول گشت و گدائی می‌گردند . 
مولوی ۳ : 
عشق هاتی‌کز پی رنگی بود عشق نبود عأقبت ننحی بود 


ایا تا بت ات تا تا بت ی ات تا تک تک تک ات تس 


بسسد بیتر که عشی وی 1 ۳ رنگ باشد حالا که‌چنین 
است مجذوب تو من محبوب تو من علیجان ؛ البته هنگام خواندن این 
عربضه و این فصیده کهدر مدح حضرت‌مولا علی ببر تک گفته شدهاست 
همچو تصور کنید عارف این درویش بیابانی علی علی جویان محبوبءن 
ون م‌دح مولا را وسیله خود فرار داده در کوچه و بازار 
همدان ز ۳3 0 مشغو ل کشت و اد ای مت هم بح 
کات ار فلران و در ان ات در از 
نظر هیجوقت محو نمیشوددنبال کون اوا فتاده ( که عارف مبرود ازپیش 
و رس ِ فِ( میتوانید يك همحو منظرءٌ دو قی خیالی 
داده از روی حضور قلب وخبال جمح این فصيده مرا بخوانید تا بدا نید 
ال من باه ات قربانت : (ابوالقاسم عارف) 
در مدح حضرت مولاناعلی بیر نگ 
ای تو چون هو شنک و هوشیار علیحان 
۳ پمت این نکته هوش دار علیجان 
موفع تنهبائی همحو دان خداو ند 
جفت نداری چو کرد گار علیجان 
آگر تو شدی بار غار خوش 0 د بر 
هر 
از دو نفر تا سه باتو راه توان رفت 
آوخ اگر آن سه شد چپار علیجان 
وت عسل لبالبی از شید 


گاه تو چون برج زهر مار علیجان 


رمع( عمستعر تک مت۴ ۳۱۱ 2۷۳۲20۲2۲22 ۰2۷۴۲20۴ > 
۳ 
تلخ ترستی ز زهر مار علیجان 
ی تا و 
تا چو دلد ل تو را هوار علیجان 
/( 
حرف سه بپلو و گوشه‌دار علیجان 
روده درازی و چس نفس گه هستی 
این شده بر حضرتت شعار علیجان 
هر که ٩‏ فتار مس و 
چاره ندارد چز انتحار علیجان 
تیغ زبان تو بهر آنکه کند قطع 
حرف تو بدتر ز دوالفقار علیجان 
چون بود اوضاع ی در وی 
صدر نشین سا دار ال 
وای بر مجمعی که باشی و در وی 
راه نباشد بی فرار علیجان 
وای ۳ 3 میانه مرد م 
با تو شود یار و همجوار علیجان 
وای به حال که از نو بترسد 
با که تو بر وی شوی سوار علیجان 
بخش کنی فحش وحرف تلخ تو در شب 
صد نفر ارشد نه سرشمار علیجان 


اس ات ار لت تا تس ۵ ۳9 زک ات استا ‏ سطت ا لت نس تا سک 
3 شر بت فروش باش و هر 
بل ارب در ان 
یرم ۲ 
ِا ره مردانگی و عبرت و همت 
ِ بِِ ی و 1 سو ار علبیجان 
راستی این راستان به دهر نبیند 
راستی از 8 ار علبحان 
مال حلا ل وسلمقه دار علبحان 
کار گر رد را 
مفن خوران 0 کار علیععان 
7 
مرد رعیت به پشت تاو چو خر ؛ شیخج 
تن ندهد ر‌ بر بار کار علبحان 
كت و 
0 بود امه بار دوش گروهی 
سور چرانند و خر سوار علیجان 
۰۰ و 
كٍ صناعت ر ر ۱ نو و من هم 
هر دو به يك شام و يك نهار علیجان 
ِِ« از ِ برای من و بو 
سور واللیل و النهار علیجان 
۰ و 
باز یه ابن زند کی من و تو نداریم 
را ار دس رو ار ان 
ح_ ۳ تسج 
ابره ۳1 یافتیم اش نس 
استر ار شد نبد نوار علیحان 
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ما دو گریبان پاره پساره » نپوشیم 
بر هن شيكک و عکمه دار علیحان 
جامةٌ بیجار گی بپوش بپوشیم 
۱ چشم ز دیبای زر نگار علیجان 
کوری چشم کسی که خواست نبیند 
ما و تو باشیم نو نوار علیجان 
دانیم ایام هجر چون گذ رد چون 
می گذرد روز روزه دار علیجان 
چرخ امانم نداد چند صباحی 
گیرم يك گوشهُ قرار علیجان 
کرد طبیعت مرا به کوه و بیابان 
در بدر از روی اضطرار علیجان 
۲ + فکر اند رم ندانم امسال 
آمد وکی رفت کی بهار علیجان 
بود بهارم شبی که چون شفق صبح 
صبح شفق بودیم کنار علیجان 
ان جون برم نمانده بدستم 
جای سلامت ز دست خار علیجان 
و امد مرا ز بسکه ردالت 
دید م از ابنای روزکار علیجان 
با که نوان گفت درد خویش در این ملك 


وز که توان بود امیدوار علیجان 
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شاه و وزیر و وکیل وحاکم و محکوم 
رشوه ِ و رشوه‌خوار علبحان 
عالم و حاهل به يك ردیف در انظار 
خادم وخائن به رت وطار علبحان 
عصر تمدن به ین و دوز تجدد 
از فکلی های لاله‌زار علیجان 
مات وحدان کش وزبون و رباکار 
بار بر غیر و برد بار علیجان 
بار بر ۳ و کار ۳3 را 
مرد م بی قدر و اعتبار علیجان 
حمعی ماهانه ز كِِِِ ت 
۳۰ از روس حیره خوار علیجان 
جمح ار دوان به راه سارت 
دول درلا ار سوار علبحان 
شام ۳ رد رس 
مملکت از هر طرف دچار علیجان 
آنسه بجا مانده برد شه به ارو پا 
به‌به از آین شاه و شاهکارعلبحان! 
گنج جواهر ز شاه باز گرفتن 
هپره هه بود ز مار علیحان 
محلس ۱ سل خائن و قاتل 
دوات و کابینه لکه دار علیجان 


ات تج تک ات ات ی تست ات 
هیر نی 7 محرط ماس ومسموم 
ات این تب کینه کار علیحان 
چشم سیاهی 0 طید و من از 
وحشت این ثیر گون حصار علیجان 
ات در بارم و دبارم بجات 
بر پدر شهر و شهریار علیجان 
لورت بر ی ۳ ۳ و نك لعتت 
نفرین بر کشور غم آور و نفربن 
بر عم و غمخوار و غمگسار علیجان 
تف سو نف بر من و تقو سشو ای سست 
۱ مردم ننگین و شرمسار علیجان 
لت 0 ات 
حغد نشین و خرابه زار علیحان 
لت 9ص ان پدر که از او ماند 
جهل و جهالت به یادگار علیجان 
فرین بر آن پسر که گر بکند بر 
همجو پدر روزی افتخار علیجان 
لعن بر اشراف و مفتخور کنو لعنت 
در بدر سیخ لاشخو ار علسحان 
ملت محکوم ۶ محو وزوال ات 
گنت و گویم هزار بار علیجان 
أ در از دست عم شدم عصبانی 
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کال مرا نا فریده نود که عمری 


ار ار ار اه 


جم 

از فاات و ِِ دون دمار علبیحان 
9 و من متفق ِِ عداو را 

بایدش اویختن بدار علیجان 
از خودی خود خدا| ِ ً 

چون شتر مست و بی مهار علیحان 
قطع کنم ۳7 جه ار ما باشد 

طول سخن به ز اختصار علیجان 

_ ۰ رم رم 

چرک رفیقان یگان یگان بیکانی 

عرض ارادات ز حان نثار ان 
زود رسان زود تر جواب بده نیست 

طات او قات انتظار ان 

نامه ره ماز ندر ان نو شْتّی سوبس 

عرضه ز من بر حسن برار علیجان 
هم ان هم اوشان ِ-ِ ۰« را 

هر دو به عربت بهم سپار علیجان 
عارف ممنون ز حشمت الملك این مرد 

هست حقیقت بزرگوار علیجان 

ِ عر سم 
علی یر نگ (پسرحاجی‌کاظم حریری اسگندانی) از | زادیخواهان 
تِ ‌ 
بنام | در بایحان است . درتمام مدت انقلاب مشروطه در هر دوره داخل 


ی 


انقلاب وقت شده و رولهای بسیار بزر گ برداشته و در آن‌راه ازحیس 


بصع( سعم(حعر( سکس ۱۱۷ ۳ احع( 2 62122 )2 ۳ 
وزحر و تبعید 0 بود وی کش ۳ بدری بر دار و 
وبار بدبار بوده است . علی از و تاحران کار دان تبریز 
بودسی ۱ ودرهم ودینارداشت ولی‌همه را گذاشت ۳ ات 
همراهان و باران علی در سال ۱۳۳۰ بدست ورن تزاری روسیه 
روی داررفتند و حان بحانان دادند . علی در نتسیحه تجربه ها و رنج ها 
وشکنج های‌هفده‌سال| تقلاب ايران اکنون صورتی داردسوخته وفرسوده 
وفکری‌خته ی ۱ اه وشبرین هن و رهای‌عالی 

را در بیانات ساده ولی سیار نافذ و موّثر نيك مبیروراند . او را دیدن 
ومتاأثرنشدن کاریست بس دشوار. علی‌تاریخ ادییات ایران را زیاده‌طالعه 
رد در ضروب » و امثال و حکایات و اشعار مهارتی دارد . بسی از 
درار و تبای خودرا تیدا راز ار سس 
خوش می خندد و سخت می تس ۳ اش است که با وان 
بی اختیارنخندد وبا گریه اش ملول‌نگردد . چون علی گذشته ازچشمهای 
اشك آ لود نطقی دارد که باعماق دلها نفوذ مینماید و مقاومت محالست! 
در نتیحة بر 9 9 0 دوستان و بی حفیقت در اش دا ان 
علی در این دو سه سال اخیر اعتزال نموده و در بروی مردم بسته 
لت معارفه اش با اف درسال ۱۳۳۸ دررشت شرواع کرد . در ۱۳۶۰ 
٩‏ با یکسال در تبران اغلب شبان وروزان را با عارف بوده است بعد 
از سفرعارف بکردستان علی نیز نخست بمازندران وسپس بواسطّفوت 
بدر ادهش را نمود . علاقه وعارف تماما ار 
ومسلك است ونسبت بهم 
اين سم یعنی ۳ هحری است عارف بعد از بان و نیم اکامت 


محبتی‌د ار ذ ال د ی‌حدود . ۵ والان که تاریخ کتابت 


طهران وسفر کردستان برای دفعةٌ اول به ان رفته و در تبریزدر 
منزل علی اقامت دارد ۱ (ش .) 
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۱ و بود در تبران عارف 
و كِِ رد دسا دعوت کرد و با هم درسال 
۱۳۹۰ حر کت 1 و درتبران دیدم این مرد در بارٌ عارف از 
0 نه خدمت و مپربانی مضامشه نداشت . عارف هميشه قدرشناس و 
ار و ی ببمان اندازه هم عصبانی و حساس » گاهی با جزتی 
غفلت طرف و ثِِِ هم شاید بیجپت می‌رنجد . درقصید؛ فوق « علیجان» 


عارف ازحشمت ۱ رل 1 


حشمت الملك انکه عنوانش پیش من | 0 خواند مبخانش 

روز از صحبتش به 3 وشب عاجز از قل قل قلب‌انش 

مره حرف ی روسه ردن با رسر دندانش 

گام خو(هد 9 سرت و لا چانه صف سود رو شش 

راه 1 ای به 9 این چه خواهی زیزدو کرمانش 

ی راء آهن بود که بمردیم در بیاباش 
کمالی 


در اه مس مطلعش 
«+مرا عقيده پرار و پارسالی نیست» 
بشوخی این بیت را نیز گفته بودم : 
میانة شعرا زشت و کر و بد يك وپوز 
کحل‌عفن ی ۲ از کمالی ی 
سا وش اممانتیهه ات که ات که از 


یر 
من دل شک سیم این ار هستی مرا هم ود داد ِِ بودند که عارف را 
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خواهم کشت اگر راجم به کچلی سر من چیزی گفته باشد این بود 
بنده هم از ترس حان خوش این دو شعررا ساخته ام که ۳ تأمین 
جانی از طرف ایشان حاصل شد و توانستم بی ترس حطورشان 
تشرف حاصل کنم بخوانم : 
ای کمالی قسم خورم بسرت که چو طاس سیپر صاف بود 
سر ی کر از سر لد هر ار ی رد 
شوخی درمیان شعرا عادتی است دیرین . میررا حیدرعلی کمالی 
بنه ارف آشاره رده است روی‌سرش ازموی ای ات 
ان بپیحوجه خالی تست . درطبر ان خسمنشی رسید ی در باه 
سالی کبن ولی صورتی زنده وصحتی خوب و دلی جوان دارد و بقول 
شاعر شیرین سخن تبریزی | قای ایرج مبرزا که نیز با ایشان سر شوخی 
دارند : کمالی مقتدای اهل حال است کمالی صاحب فضل و کمال است 
اشعارش علاوه بر شبرینی شیوه دارند که ه‌انند اشعار منوچپری 
و نار امس ها 
ون رسانه عا‌دارد از تیصو و 
اشاره به اساطیر بونان و تاریخ جهان در بعضی‌از اشعار است که شعرای 
رومانتيك ارو با را تاظ م وود . دیوانش درسال ۱۳۳۹ دراستانبول 
هب افیت حان اساد ات یه دیتسه ای ۲ 
بعد از تصحیح باخط خودشان باین‌بنده اعداء کرده‌اند (ش.) 
او ( اسفیان ۱۱۲۸ 
دوسال قبل در اصفهان بو که 
ره از فصیح رضوانی در خصوص وثوق الدو له با مطلع رک 
چشم منت تو شوش ی است‌ناز کن آهم نم طقان سررحان نباز کر »شیر 3 
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۱ خود و ثوق الدو له که رئیس الوزرای وقت بو د از بات دو شعر ان 
استقبال کرده بود که اولن شعرش این بود « ای بر قببله دل ودین ترلك 


تازکن دست حفا بخرمن دلها درازکن * چون غزل رئیس الوزرا رئیس 
الوزرای غز لها ميکنم زیاد تراز صد ها شاعرمتملق اس 
استقبال کردند که من‌جمله یکی‌هم ملک الشعر ابود. بنده رانیزخدا مرگ 
دهد چون مالا بودم طافت و درخود ندیدم. باری‌بود که هز ارحامهُ 
صبوری از دست ماه سرزده از چپ بر‌هنش چاه و هنم در عدادلات 
های پاچه پار ایشان بشمار میرفتم . او مرا وادار باستقبال غزلحضرت 
اشرف‌کرد این بودکه غزل « ای بارگاه حسن تومحمود ایاز کن وی 
حس وان به مش ابازت 0 را ساختم 
‌ رجوع کنید بغز لیات عارف) ص ۳ هم دراستشمال همان 
عرل انست : 
ای خانةٌ تو در برخ جنده بازکن 
از در درون ... همه را حنده باز کن 
از دست داده دامن عصمت برعم شوی 
بادبگران‌به‌مپر زشوی احترازکن 
ای برده هرچه بود بدزدی وخلق را 
محتاج قوت قالب و نان و بباز کت 
هنگام احتیاج صدارت چپار وقت 
بشت سر حناب مدرس نماز س 
این نیز بر قرار نماند عمین مباش 


ای درقفرار داد حقبقت محاز ت ۱ 
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فانز ها 

غزل فلفلحلحح‌همان‌غز لی است که حهت ۱ 

از بین‌راه که بطهر ان مبا مدم ساخته(۱۳۶۱) و ازهمدان درضمن کاغذیکه 
به ایشان نوشته بودم به ستندج فرستادم و لی سامقه دادن باین غزل 
ده مرتبه زحمتش رن ر 29 1 ار بتماشای حوالی 
رفته بو دیم که برمردی عامی و بیابانید یدیم که خبرهای عریب کب از 
با ال ار #ساران 
کر تدارد مشغول بعضی اورادواد کار بوده‌است‌خود آیةالنه که مطافر تأثیر 
منتر وطلسمات بودمعلوم شد بسی ازینها دانسته وحتی‌در شاوی ند 
خوانده است و سیاری ۳ را خواند که من تنپاكلمةُ فلفلحلحح را به 
خاطرسیردم . قطب الاسالام يك ملای پیرمرد بد بخت وشریفی است که 
اغلب‌علما ی‌کردستان که امروزه ر کدام عنوانی‌دارند شاگرد این‌بدبخت 
اند ولی امروز از کثرت پریشانی جزفین امورات زهدگابیش راای اه 
اداره خود ۳ هم بسشتر تحطلارش بیش فظ بودء است عات 
تیش این‌است که و ومتجد د بوده دراول مشر وطه هم 
یس رسد ناد ی در ده است البته يك همجو ملائی بودنش بجهت 
دیگران خیلی اسباب ضرر است پس بپمین جپات عموم علماء اوراتکفیر 
گر ده از نوقت هم‌دیگر نتوانسته اس تموراست ۱ 9 درمحلس او 
حکایت منقلی بیش هد که چپارو پنج فر ای تس کته 
پس | 3 درعزل به شعر یکه منقل قطب الاساام در او است برسید بدانید 


مقصود چیست . 


اسطک رت ات تا ات ۲ 0 09 لی ت طا اتاسسا س ا ط تسا 


خواهم از راه خرابات فلفاحلح 
ا بت الله بود سر من و مرشد من 
5 بی ساد توغفلت نتوانم کردن 
راه اورد 9 بر باران بر مش 
د ِ ِِ و فلفلحلح و سحادهشیخ 
ازفافلحلح| گر کف بلب آزی‌هر گز 
دارم‌امید شود زاهل عمایم 0 
ِ» جزعمل زشت نباشید زشیخح 
کی‌به بینم که‌د ر مسجد جامع گشته 
مستفاخواهی| گر منقلقطب | لاسام 


طی کنم راه سماوات فلفلحلحح 
فارغ از دکرم و آیات فلفاحاحح 
یخدا در همه اوقات فلفلحاحم 
از تو این تحفه بسوقات فلفلحلحح ‏ 
نیست جز وه و خر افات فلفاحلحح 
نشود دفع بلیات فلفاحیحح 
داد دار ۰ات فافلحلیحح 
هست ماه بات فلفلحلیحح 
ریش و عماده کراوات قلفلحلیعح 


در پباقم من زاس 1 هه 


در ریات اد ۳ ق لفالحلاحح 


این سه شعر نیز بقا بای عزلی است که فر آموش شد ه : 


ازین سپس من و کنجی ودلبری چون حور 


سس 
د‌ ِ بس است مرا صحبت هیور وچپور 


توباشی و من و من با شم وتوشیشه می 


تا نحه باشد ونی تا 7 وتنبات و سور 


به می مصالحه کردیم چشمٌ کوثر 


بر و ره کار خود ای و اعظ تفننیحور! 
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این عزل شاه‌دستوری ما فرمودیم را درمضمن کاغی از کان‌شها ۲ 
طهران وشته‌ام. (۱۳۱) 
نامةٌ من برت از کان شفا می آید 
۱ محترم دار که این نامه ز ما مي آید 
از سه‌گاری من گشته کریزان اد من 
شکوه‌ها دارد و در پیش شما می آید 
کر بگوید سخن بی‌سر و با کوش مکن 
که به غماژی ما باد صبا هو آید 
هر که پرسد ژ که این نامه رسده است بگو 
از شهنشه منش بی‌سر و پا می آید 
بوی مهر از نوگمان کرد که می‌آید لک 
دید وشکه نامد به صدا می آید 
بوی عشق آید باز از من اگر یک روزی 
دیدم از جنس بشر بوی وفا می آید 
حون »ربار شه عشق دس ری تن 
کاندر آنحا به ادب شاه و گدا می آید 
رخ نماید برباید دل و آید اما 
با دو صد عشوه به شا بر ما می‌اید 
به کجا رو کنم از دست خبالت هر‌جا 
و 
اندرین کوه که من کرده مکان مومیاگ . ر 
آید آنجا زکف افکنده عصا می آید 
عارف آید برت آنروز که صد سجدهٌ شکر 
جای آری و بگوئی: «به خدا می آید »! 
جپرجه 


ک عا عع ماع ۲ ۳ که عبت ع وه رات رو )2 ۰2۲ > 
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] خر ین باد۴ار ار آهر ان عکس‌عارف شادروان پیش اد 
«سافرت به همد آن 


قاطا اطلت طکی ن ط لا 


اسطاس 


عم : ع( یه رید . 


ر ز ند کی آذر ۵ باتو ان جو اهد ماند 
نادار من ای با ۵ کار بد بجتی 
دمان که غبر و ادمن نشان نیو اهد ماند 
کی تا ات ال تک ات ات ا ح ات ات ال سا اس سرتسا 


0 ون و 
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۲ اا دمم سس( مس ۵ کاس !امس 
9 های عارف 


ی از ی ی را ی ی ی ی را مت ی یز ی ۱-3 


ِ 


انپاهمان تصنیفهائی ار 1 عزل های موّثر وممتازارف 
در قلهُ کوهها» بای دره ها دم | بشارها ؛ لب زود ها چمن زارها 
گوشه باعبا و بستانبا وایوان خانه ای ابران از شانزده سال بدین‌طظرف 
ازارف زن ومرد با نغمه های و دررور و کد ر خوانده شده ودر 
سامعهٌ موسیقی ملت ایران موقم بس نازئینی احراز نموده,وستقو‌وادر 
پیش برد احسادات آزادی خواهی «رول» بزرگی برداشته وبه نیکوتی 
ازعرده ود اند ! این تصنیف ها قیمت ادبی. احساسات عاشقانه 
عشق [ زادی » مپروطن » ستایش درستکاری, تحريكك فداکاری و دیگر 
صفات شاعرانه عارف را در شتا معنویت ملت ایران بپتر از مجسمه 
های زردن همواره حاو بدان نگاه خواهند داشت . اینها ی ار 
روشن ورنگارنگ صفحات حسیات انفلایی واجتماعی دورء تحول‌ملت 
ایرانند که احساسات این دوره را در زبان موسیقی در مقابل انظار دقت 
ای ۹ هنوز درشت بدران با درعالم نپانند » مجسم خو [هند 
نمود . اینها ازغصه ها ودرد ها » زشتی ها ودرشتی‌ها , خیانتها وجنایتها 
کردارها و گفتارها و بالاخره از فداکاریها و آرزوهای ملی در کلمه های 
مفید و مختصر دشن نو از حکاتپا خواهند کرد و و ار 
القاسم عارف ) را بی شبپه در حافظهً آن نسل های جوان همیشه زنده 


الک الات اک سک اک ات + رک ۲ کت سطکت سک ال ات ( کت ۱ 
تار َ صنیف سا من 


۱ بحامة خو د عارق ) 


نود م نروز من از امه رد ان 
ک ا ۱ 

۰ آموشم نخواهد شد بلکه معاصرین دورء انقلاب نسز 
هیجوت ازخاطر دور نیجو اهند ره که وی بت من 9 رد تصشرف 
ساختن وسرود سای ملی ووطنی 0 » مر دم خبال دا باید 
تصنیف برای حنده‌های در بار » يا « بیبری خان » 1 به شاه شید مانند 
0 دارم اجه مبرود بالای باحه» مبارد کله باچه 9 مر | شش 

ت ۰ ۰ ۰ سم 
ِِ دس مباد ( یا تصنیفی ار بان کاه ۴ ری» بگناهکا ری » درمصمون 
) 4 راده ظل الساطانم 3 و چراع ایر انم اه با 0 ح جه بود) و 
که از 0 خعلا کار ثر از خود ِِ 0 ب جه و در من الج گفته 


رورم 
شود همحنن تصد.فع‌ای معمولی ۰ ۰ 


ای خانم فرانسوی روق دین عیسو ی 
0 زیر شلو ارت توی‌ات ۱ رابت 
دریجه باز داری چقدر ناز داری 


لبلا را بردند چال سیلابی لبلا دایه (ش‌آوردند سیب و گلابی لیا 
ی ار 

ابا حوحه مالدن ومن مال‌حوحه نصف شب که تسیل میرم نوی کوچه 

اصَا 0 و زاهد هالالی رمز مه کمتر شناسيم ۳/۳۳ هالالی رمزمه 

۳ ۳ اس بر ستار 1 نیز ه بازی ی 


سمر عمو د جر عمو نامزد باژی حِِ_ 


اسعسع(س(سعرستع(ستک هک( ۲۱۷ ۳ ات ع( 2202۳۴2 20 > 
ایضا عروس مروس کجات بگذارم جوجه خروس لای پات بگذارء 
ایضاً قافله از شر شکر بارش است خانم منور جلودارش است ... 
تا ات ار را را 
از پیست سال قبل مرحوم میرزا علی اکبسر شیدا که حقیقت 
درویشی را دارا ومردیو ارسته مور ی مردی بود ؛ تغببرأتی 
در تصذیف داد و اعلب تصنیفانش دارای ار های دلنشین بود . مختصر 
سه تأری هم میزد و تصنیف را اغلب نصف شب در رازو نیاز تنپائی‌درست 
میکرد ؛ بعد دل و جان باخته رقاصة بپودی (:) شد و آخرکارش بجنون 
کشید واز غرایب آ نکه الان‌که روز هیجدهم جمادی الاولی است‌ومن 
مشغول نوشتن بودم بکباره غزلیازاو که‌سالها بودفراموش‌شده‌بود بخاطرم 
رسیدم ودیدم که در مطلع آن 39 کی و ده 
۳ از ی ی ار ات ات دنا اور را 
یشان بىاد کار دارم سمی نک ارم: 
9 مر حوم میردا علی] کبر شیدا 
در خم زلف تو از اهل حنون شد دل من 
واندر ان ساسا ری است به و 
در ازل با سرزلف توچه بیوندی داشت 
که پریشان شد و از خویش برونشد دل من 
ان 9 زر سر زلف تو نود 
که گرفتار بدین محر و فسون شد دل من 
سوخت سودای تو سرمایهُ عمرم ایدوست 


می 1 رن این وافعه جون کد دا من 
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بی‌نشان کهم وحستم چونشان آزدهنش ۱ 
در ات شا راه نمون شد دل هن 
با ی ار 9 
پیش اهل حر) و دیر زبون شد دل من 
زلف برچپره نمودی تو پریشان و نگون 
که سیه روز ان بخت نگونشد دل من 
درد بستان عمت خوانده چويك حرف وفا 
به صفای تو که دارای فنون شد دل من 
روی بنما و زمن هستی موهوم بگر 
سبر از ۰ دنیی دون شد دل من 
تا که از خال لبت نکته فوهوم اموخت 
واقف سر ظهورات بطون شد دلمن 
ای صفا نور صفائی بد د شیدا بخش 
تبره از خبره گی نس حرون شد دل‌من 
نیز پکدوره ازیکی ازتصنیف هایآن مرحوم درخاطر مانده‌است: 
ایا ساقیا زراه وفا بشید ای خود نا کم ی و 
حم کند ۱ 
تو ای سر و ناز به صد عز و ناز به بستان خرام که شد چپره آت چمن 
را طر از ( سا 
ای که ۰ سس قاهتت سروچمن خجل شده ( ای جانم ای به بم ( 
سروچمن به پیش تو کوته و منفعل شده ( ای جانم ای به بم ) 
تا بکی از غمت گدازم ای صنم بسوزم و بسازم 


چکنم چکنم زعشقت چه سازم ... ال 


)سس ات۴ ۷۹ ۳ ات تعاس( 2 2۳۳۴۲2۴ >( 
نبودن اشارات « نوت » بزرگترین بدبختی موسیقی ایران است و الا 
اعص وا در ول شب بدا کرده مدا از مان تورفت ون ۳ 
ار 
من ِ انکه درهمن در خود من [ِ- راد و 
متوانند اغلب ۱ 
است نو اس اه اعلب درم قح ساختن تصنیف بامن بوده اندتوانسته 
و شنیدن آوازهای آنبا اه توا قت هر لا ات 
وعرب‌است به آرزوی آن بودم که در بر گشتن بایران‌اسباب يك مد رس 
موسقی ر | ف راهم ۲ و لیافسوس که مد هن شروع ِِ موضوعش 
ازمیان رفت . حتی پیش خودم خیال میکردم که « اوپرا » وبا «اپرت» ها 
ترتیب داده و بواسطٌ همان‌شاگردان مدرسةٌ موسیقی بصحنه تماشاآورده 
ب ان ی خر ی مارا 130 

۰ بل ار نمشد 

ری ود ار دکرآسامی سای میاه ری و 
شیدا » آن بو رد[ ند اه من هیچ خدمتی 9 به موسیقی وادببات 
ایران وه باشم وقتی تصنیف وطنی ساخته‌ام که ایرانی از ده هزار نفر 
بکتفرش نمیدانست وطن عنی چهتنهانصور مگ دندوطن شهر» بادهی است 
که انسان در آ نجا زائیده شده باشد چنانکه | گرمثلا يك کرمانی‌باصفهان 
"در | سابروی‌خوش نمیگذشت باکمالد۳ و1( *در ریت 
دلم شاد ونه روئی دروطن دارم- اللپی بخت بر گردد ازین‌طالع که من 
دارم ) . | ونعمتی هم از میان نرفته است واهل يت محله با 
القل "تفه دیاگر مانندآ لمان وفر اقسه در سر (الراس لرن ) در 


اع( ات ات( ۴۲2۲2 ۰ ۳۳ )۲26۴۲2۳۲2۲2۲2022( 
خصومت بچه های چاله مید | ن یا لوطی‌های سنگاج درسرحر کت دادن 
تخل 0 ار جبعلی » مو ضو بحت ی حهانگیر که مدتی 
است شرو 9 ده ودرو اقع هنوزخانمه نیافته اسباب سرت مردمان شده 
0 این نفأ قها ی‌دا خلی‌ماصدها سال‌است,موحود ند . امنداست 
میا ار ی و ۱ 
عاجز است (؛) این تیز انجام‌گیرد چنانکه درد های دیگر را بخوبی () 
چاره کرد زد ! 

2 خدا را بعد از مشروطه معنی وطن فهمیده شد ؛ محل‌های 
فائدة شخصی,دوائرو نت تراشی » مت فارس ‏ ریاست تحدید تر بالگ 
خاروراعن و امتال اینهاوطن هاعا #مقدس» امروزید که سنت | ترا در 
روزنامه ها و کوچه و بازار ها سینه میزنند ....؛ 

0 حضرت رومی شاد که گفته است ( این وطن ِ" وعراق و 
ت ات اس بط ۰ ی را ده تست ۱ 

اکنون که معنی وطن تا اندازة معلوم گردید پس میتوانم با قوت 
قلب بگویم! 

اندر وطن ۳ نت ندارد وطن منم 
اب که هن نشود مئل من منم 

او بدرد کفن منم 

از ور ا وطن که ند ای من هنم 

ات 2 نه 0 معبشت زخون دل 
وز بعد مرگ خویش ندارد کفن منم 

آن کشور رت کر روح در عذاب 
وان مملکت که جان زوی| ند رمحن منم 


اح(سحع(هعرحرتعمع(۲ ۱۴ ۳۳ ۰2۷۰222220 > 
آن کس که عیش گاء جم و کیقباد و کی 
از بر او شده است چوبیت الحزن منم 
درقمار دراین در و داز 
بد نقشیش ببرد سوی باختن منم 
ای در هانه مردم سوء خلق 
بد خلقیش کشید سوی سوء ظن منم 
آنکس که همجو مور بلنزنده طاس فکر 
1 عم 
اوست ی و ود 
ردنا گت رت زد ی 
دِ. ات ار رد و منم 
عارف قسم بمی تو بمیری بذدات عشق 
اینها که گفته ام تو به بان م مرگ من مد 
من بی وطن آنرو زکه شعر وسرود های وطنی ساختم 3 در 
فکر خود سازی بودند و کارشعر وشاعری بافتضاح کشیده #9 
قبل از سفرمهاجرت و بدبختی های دنیاگردی مشغفول تشکیل 
رس تا ان رل را دادم خ ها 2 ار ان 
مجبور بمسافرت کر طبر ان را وداع نمودیم , درهمان اوان وزن 
وآهنگ تصنیفی را که با میل اعلیحضرت برای جشن تاجگذاری‌بااینکه 
شاه آ نوقت شاه محبوب‌بود با وجود اینبا کمال بی‌میلی بدرخواست‌چند 
نفر ازاجزای خلوت خصوصاً عین‌السلطان حاضر نموده وازملك الشعراء 
که آنوقت عالم صمیمیتی با ایشان داشتم اکمال این‌تصنیف را که‌شروع 
آنرا با برگردان ( گوی بساقی که می ببارد متصل و پی زپی بیارد از 
خم جمشید جم بسریزد در سر کاوس وکی بارد ) ساخته بسودم » 
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يك‌یاد کار ازر و ای خوش . نوازنه کان-خو آنند کان‌نامی 
دوره جوانی و خو شی عارف شادر و آن ؛ ار ظرف راست شادر وان 


ات ق لک اک ارطاتی ارطا انطک اس یط مت وس 


۰28 


دوم شکر الّخان ار زن"و تصنیف ساز سوم نایب اسد ال نی‌زن مشپور 
که عارف را با نواختن نی خشنود میساخت» چند نفر دیگر هم از دو ستان 
بز م خو شی و جر 4 ند ان ان دوره میب شند 5 


مامبی اس ۳۳ ح. 


بت تک ایتک اط ‏ ات اراس تک ای ا ای زاس لت ات ال ات 


اتعر0ت:ع(] 


ح اتع عر 2 ۳۲۰۵۹۰2 ۳۳ ۳ 2:ع( ۰2 ع(2: ۰262۰2۷۰2 (21 ۰ 
خواهش کردم او نیز اول از زیر این بار پپلو خالی کرده بعد ساخت 
رت این است ( پادشها ملك جم خرابست پای 
بد اندیش در رکاب است خیز وبه ا: ن کار چارء کن چارء ار ان 
ثواب است ) ولی افسوس که درهمان روز ملك‌بطمع این افتاد که‌عارف 
شود ومرا درسایه بگذارد چون ابران سرزمن حسد است وتخمی جز 
ر شک بار نمی‌ار د . غافل از ارگ آخو ود شا اس وادم شدن‌مشگل 
است با ... دیگران نمیشود عروسی رد ها تصنیفی که زائیدءدو 
ان ۱ حکم بحه را دارد که ازدو نطفه باشد » این است که « قحبه 
بمسجدافکند طفل‌حر ام زاده را» با اینکهاغلب مردم این تصنیفراآزمن 
میدانند من آثرا درجزو تصنیف های خودم ننوشتم وآنرا طعمهً حاسدین 
فر.ار دادم که گفته اند ( امیر غافله گاهی تغافلی‌شرط ات که بی نصیب 
نماتند قاطعان طریق ) چندی بعد درمجلسی با شکرالنه خان که خداو ند 
مصراب است درسر: ۳ ازهمن تصنیف های حر ام زاده خودشان طرف 
شده حتی مرا دزد شعر قلمداد ر بودند ! 1 ش ی انصافی 

اتید که خشک و تر را میسوزاند وبا بودن ۳ ِِ" ۳ نه 
می توان امید علم و عرفان را بروراند ؟ !؛ در ی خودشان 
تمام يت مقاله را که بعد از نمایش تیاتر با فراف برای تشویق من نوشته 
شده بود تحریف و سرفت نمو دند . ( دزد قباله دزد شنید ست هر و 

باران حذر کنبد زدزد سا در ) اتتقات مهم این نمایث ش که زیاد بود 
تثباصد توهان بد ست هن رسید که خرج راه کرده ومسافرت نمودم! 

شرح حوادث با ار این مسا 5 بغداد کتایی از فساد اخلاق 
۱ 5 هصی خائنین ابرانی خواهد بود . آنوفت که ایوابجمی قشونپا و خدمت 


های خیالی 9 بول « پرو با گاند » االشتان ۳۳ سرسرب) طر 


اتتک ا نک ات اک تک لک تک 4 0 سامت ات دک اک تا 


انگلیی از طرفی دیگر ترتیب داده شده و* براین خوان یغما چه‌دشهن 
چه دوست؟* بود من بساکمال سختی خود را بقم و اصفهان و کرمانشاه 
رسانده ودر تسام این مدت پولی که 9 چهار نج لبره بود که در 
بروجرد توسط مشمدی باقی ازمبرزا کريم خا ن‌گرفتم و دربغداد شنید م 
ِ پاسردار ممحیی‌هز ارو پانصد تومان بنام من ازشونمان‌گرفته بوده است 
الیته این‌نوشته هاا گروقتی‌طبع بشود اگرخطائی گفته باشم لعنت ونفرین 
ی ار را و 
عبدالر حیم خان حالت جنون پیدا کردم ونظام السلطنه بات لس که فنه 
را سا هم حیدرخان عمواوغلی متحملمخارج من شده 
هفته دومر نبه کر بمنزل من ۳ ودرهریکدفعه نیز دو لره 
حق الفدم میداد . دوسه ماه یعنی تا موقعیکه بغداد بود از ِِ 
پاری نسبت بم‌نضایقه نتمود . درمراجعت بکرمانشاهان هنهم مجبور شدم 
چندماهی ازر أ با | لمان حقوفی ِ" و 0 ق که برأی من‌معن‌شده 
بود کفایت‌مواجب يك‌نو رن نمی درد ۰ در کرمانشاهان‌تنها ون 
خان لهله که مجسمهُ وطن پرستی بود ومبرزا حبیب ال خان خوانساری 
را دیدم که يك دینار نه ازا لمان و و 
بار تِ رفته بودم بحسین‌لهله باری‌می کردم وهمواره و بوده|م 
که ی درد او وا وجوه را بصاحبانش رد نم‌وده ومن بحصه 
9 نشوم مرهون منت اجانب بوده باشم .در آن موقع تر کب 
خبال حر کت سرت داسنند وهنهم تصمیم را کردم که 
این مبلغ را تهیه نمایم . خوشبختانه تر کها بدین خیال موفق نشدند زیر| 
اشخاصی که بافکار ومقاصد آنبا ام 
که را چه می شد . تا استانبول عقب نشینی کردیم ودر 
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این سفر نظام السلطنه ۳ نه مپر بانی وانسانیت درحن من کوتاهی 
ننموده مراد ر کالسکه شخصی ِ داد ومس ارس اسانت اسان راهیحگاه 
فراموش نخواهم نمود اما اینکه من‌درهقابل‌بدی بایشان کرده‌ام زراه نمك 
را و تا ار تا 
ایشان بود ومن نتوانستم حقوق ملی خودم را فدای دوستی شخصی‌نمایم 
در استانیول چه زحمت ها بماوارد آمد واز بی پولی چه هاکشيدیم هم 
درد ها مبدانند و کاغذی برای استعانت پیش مك نوشته حواب ۳ 
بعد بواسطة دوستی» از ازتجار ابرانی‌قرص نمودم . البته مبلغی نیز 
از بابت حقوق بما دادند *. 
تصذیف‌های عارف که حتی الامکان بتاریخ و ترئیب بچاپ‌میرسد . 
برد 
ِِ اول : تقر ۳ 3 ۱ قیل اس بطهر ان گفته ام 
ان صنت دررشت سین با او راد ۱ ۳ 
دیدم صنمی سر و قد و روی چو ماهی 
اللبی تو گواهی خدایا تو پنا هی 
افکند برخسار چو مه زلف سیاهی 
اللبی تو گواهی خدا یا تو پنا هی 
گر گویم سروش نبود سرو خرامان 
این قسم شتابان چون کبك خراما ن 
ور گویم گل‌پیش توگل همچو گیاهی 
اللهی تو کالم خدایا نو پن هی 
ای تور آینبه اطف الا۳ا 
0 0 اهی خدایا تو پناهی 
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شد بار کداکشی هار مص ای 
ال وا واه دای و هی 
ره ۱ را ات هد ار وه | 
درطبران درورود فانهین ملت بطهران (۱۳۲۰) ساخته ام . 
ای امان ازفراقت امان مردم ازاشتباقت امان از که گرم سراغت‌امان 
را سا ان ابا ۱ 
مزده ای دل که حانان مد بو سف ارسه یا ن ات دور مشروطه 
خواهان ۳ امان ... ال . ( 
عارف وعامی سرهی نشستند عهد محکم بسافی بستند بای خم تو به را 
بشکستند (امان ... الخ. ( 
تصنیف سوم ( دربرد؛ افشاری) درهمان اوان ساخته شده 
1 
نمیدانم چه درپیمانه‌کردی (جانم) تولیلی وش مرا دیوانه کردی 
( جانم ۱ دیوانه گردی جانم : دیوانه کر دی خر دا دیوانه کردی ( 
چه شد اندر دل من جاگرفتی (جانم) مکان در خانهٌ ویرانه کردی 
(جانم واه دی‌جانم ۰ ۳ 
ت ‏ و 
مرا مجنون صفت دیوانه کردی ( جانم دیوانه کردی» 
جانم » دبوانه کردی , خدا دام دبوانه کردی. ( 
۳ 
) ِ ث رتیت فوق ) 
زدی ازهر طرف آتش چو شمعم مرا بیحاره چون بروانه کردی 
پریشان روز عالم شد ۳۱ رد را در 


سل تک لت ال تک ات ات 9 نت اتت لک التاطت تک ات 
ای یار سنگین دلم لعبت خوشکلم سروپا در دلم 


به فقران نظرشاهانه کردی .. الج 


تن 
(ایضاً به ترتیب دوره اول) 


دی تا اشتای عن از 9 


جح ۰ ۰ 
چه گفتت زاهدا سس خرایات 


مرا ازخویش و از بیگانه کردی 
اک ِ سبح صد دانه و 


ای تو تماق من بار زیبای من توئی لبلای من 


مرا مجنون صفت دیوانه کردی ... الخ 


برندی شهره شد نام تو عارف 


که‌ترگدین ودل رندانه کردی. 


ات اد ره 


نکنم اگر .چاره دل هر جائی را 
نرود ..مرا از سر سودایت رون 
هچه‌شب مناختر شمر مد ددصبح 
و توش است در دیده رخ‌دلبر بیند 
٩‏ مت است‌اینکه نوورقامت‌داری 
تن بکن جلوه که تاسروآموزد 
نچو و امقی‌همچونمن گیتی‌دیده‌است 


همه جاغم عشق تورفت و باز امد 


نتوانم و تن ندهم رسوائی را 
اگرش بکوبی تو سر سودائی را 
مه من چه دانی تو غم تنی‌ائی را 
نبود جز این فایده ای بین‌ائی را 
کت دتبالت عجب عوغائی ۳ 
زقد تو ای سرو روان رعن‌ائی را 
نه‌نشان دهد چرخ چوتوعذرائی را 


<سو زد رد خحوشتر زدلم ماوائی را 


نو حپان در از شود و علار ف‌ زو طو طی امو حته ۳ ِِ را 
تصنیف بِ (سه گاه) درم‌سافرت طوالش مسا 
۱ اب ۱ ۳ 
افتخارهمه آفاتی ومنظور مبی 9 ۳-9 همه فای بپرانحمنی 


بسرزاف پریشان تنوداهای پریش . همه‌خوکرده‌چوعارف بپریشانوطنی 


2 20 ۶( 2 20 2۰2 عر 0 ۵( تحت الک تحت ات ز مت 
ز چه رو شيشة دل هی شکنی تيشه بر ريشه جان از چه زنی 
9 | ندام و لی سنث دلی تن بیمانی و بیمان هش 

اگردردمن بدرمان رسد چه میشه 

شب هچر | گر ببایان رس وه 

| گر بار و بمنزل رسد چه گردد 

سر من زو سامان رسد چه میشّه 

سرهمن سباهان رسد جه مسشه 

( موی از سر بندر ۳ 

ز‌ مره دل مب برد ر ِ_ِ خون می ۱ سد 


افتخار دل و جان می ید بار بی پرده عبآن میا ید . 


تواگرعشوه برخسرو پرویزکنی همچوفرهاد رود درعقب کوه کنی 
متفرق سودعجمم دلع-ای «رش اک شاه بران زلف بریشان‌نزنی 
ز چه رو شیشه دل می ی ش ‏ ره حان از چه رنی 
بحشمت کهدیدهاز صورنت نگیرم 
اگر میکشی و گر میزنی بتیرم 
و ساطان‌حسنو من [ بن‌فقیر م‌ 
کم سلطان رسد جچه مه 
گزندم اگر ز سلطان رسد چه ميشه 
زعمت خون هم 6 بنگرچون‌میگريم 
زمژه دل میریزد ز جگر خون می آید 
خون صد سلسله جان میریزد بسر کشته جان می‌آید 
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تصنیف ششم ( افشار ) : 
ص بعد از مسافرت طوالش ورشت در طهران بجهه خانم ناج السطنه 
ساخته م. 
( خانم مزبور فوق ازدختران ناصر الدین شاه است در طهران 
رای را 
و دران از سوابق و اسبابی که او را بدیخت نموده است نیز صحبت 
0 ۳ چنانحه این یت ن در 3.2 رت ان نوشته شده باشد 
البته از نقطهٌ نظر تاریخ قیمت ۳ دارد و امید است وقتی چجاب 
گردد - شفق. ( 
شعر اول این تصنیف این بود « کند افتخار از تو تاج کیانی » 
چون ددم این توهن بزر ۳ اس ات هت تاحی که ۳ سالپسای 
دراز تاج افتخار و شرافت ملی بوده است که بدبختانه بواسطه جهالت 
آن شرافت ملی‌خوذ را فراموش کرده است مثل اینکه هیپوقت فراموشم 
نخواهد شد . و العق فراموش شدنی هم نیست , که موقع عقب نشینی 
سنیگ روس هایس ار راتارم و مساهدین نزديك بی سئون ٩‏ 
رسیدند تمثال بی مثال داریوش را که نام و نشانش از افتخار های دیرین 
مات ان و شلات و فرب ند ۳ فسلاگ 
ان کوه ره خالی نمودند » کوهی که وقتی کم رچرخ در مشایل 
لت آن خم وی ۱ رس 
زد, که چه دشمنی با شرافت‌ملیو تاریخی خود دارید» این بوددست کشیده 
و « رفتند بجائی که عرب نی انداخت ؟* . 
باری برای اينکه روزی‌هدف ملامت بعضی ایرانیهای ب‌اريك بین 


ام ممرع رت ای تج نج سر خسووانی) نوتم ول گر تهن 


هر تا ات ات و 06 کت ات لت رل سس تک 


آسسیسه: 


۹ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۲ 


۰ 


از این ببهد شع‌نشه گد ای من شده‌است 


ی ۳ ۳ 


ال تک ات 6 ات ات ات | 


۳ 
0 


يك عکس یاد گار از دور؛ جوانی وخوشیپای‌تاح| لسلطنه» که پس‌از 
طی روزهای سیاه و بدبغتی بطرف حق وحقانیت و راه راست 


دهم از وشات اد ده خود نادم و ]زرده بود 


( و بر راهنمایان بست وراه باطل نفر ین و نفرت میکر د ) 


۳ 
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هائی‌را که ازسالپابدین طرف بدین تاج وارد آمده واشخاص نا لابقآ نرا 
بر سر کرده » ملاحظه نمائیم خواهیم دید در مال مصرعاو لی‌مبالغه‌نیست. 
توای تاج » تاج سر خسروانی شد ازچشم مست توبی‌با جهانی 
توازحالت هستمندان چه پرسی توخال دل دردمندان چه دانی 
خدا را نک نما نگاهی برای خدا ۳ به عارف خودی اشنا کل 

دوصد درد من از: هی‌دوا کن 
و طبییم عزیزم » وئی درمان ۱ کویت برنگردم 


س‌ِ 
بپجرت در نبردم به فربان تو دردم 


زمژ گان دوصد سینه اماج داری دل سنگ درسینهٌ عساج داری 

سر 4 و.عزم تساراح ورگ ندانم چه برسر توای ناج داری 

کی و تا چه دانی که عارف کدام است 

میت در صسراحی مدام است نظرجز بروی توبرهن‌حراماست 
توشاهی توماهی اس ۳ اهسی 


تویکتا در جپانی توچون روح وروانی 
زسر تایاتوحانی خدای عاشقانی 
تصنیف هفتم | دشتی : 
اس نصنیف در دور دوم محلس شورای ابران در طبران ساخته 
شده است . بواسطه عشقی که حیدرخان عمواغلی بدان داشت مبل دارم 
این تصنیف به یادگار آنمرحوم طبع گردد . 
ی وافسن کته کشت ( جانم کشت و خدا گشت:و ) چدن شد 


آزه تت ‏ تک کت لک رت اک ات رانک | 


ترتع 2 ع(5( 


/ 


تا ات ات ات تزا وتا 


. " مسج 0 : 
۱ ۰ ۲ 9 رخ جن اج ۲ ۱۳5۲ 


مت ی : و 6 ج > ۴ 
۱ وا ٩۳۳۱‏ ۳ 


‌ ی 
بش 


شا عی »ی جبتووپه» کج منش ی که ج)ب ‏ ( و ار ۱ 


تسس 2 بسح 


کت 3 


. 8 ۳ 7 9 «۰ : 


هر ۰ وچ« 6 (گونوه ۰و 0۱1۳۳ 
ا کت اک اک ات کت ات ات کت | عوهت عبت ع( جع ات 72پ )2 ۱ ۲26 2 ۰ 2۷ ۰ ( ۰2 > 


۱ 


سعروسع(ت ت۰2 ۲۰2۷۲( ۲ ) ۳ 7۲2۳ ۰26 ۰2 24۳ ۰ ۱726۳ کر 


۶۰2 ما 


متا بت رای تا تا تا تا اه کال تسا متا تا لاس تا ات ات 
دربار بپاری تپی از زاغ و ( جانم زاغ و » خدا زاغ و ) زغن شد 
از ابر کرمخطةٌ ری رشگ ختن شد 
دلتنگ چومن مرغ ( جانم مرغ ) قفس بهروطن شد 
چه کجرفتاری ایچرخ چه بدکرداری ایچرخ سرکین داری ای چرخ 
نه دین داری نه اس 1 نه آئین داری ( ایجرخ 
ِِ 
(به ترتیب فوق) 
از خون حوانان وطن لاله دمیده از ماتم سرو قدشان ِ خمیده 
وربا پل ارس عصه خر ید ادا ی ۱۳ 
چه کجر فتاری ... الخ 
ی 
( به ترتیب دورة اول ) 
خوابند و کیلان و خرابند وزیران بردند بسرقت همه سیم وزر ایران 
کار بسك حاورا ارت تال ناه شرا ۳ 
چه کحر فتاری ... الخ 
که 
(ایضا) 
از اك همه روی زمین زیر و زبرکن 
رت ازخاك وطق هس بسر بل 
غبرت کن وانديشه ایام بترکن اندر جلو تبرعدوسینه‌سپر کن 
چه کجر فتاری ... الج 
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ِ_ 
(ابضأ) 
از دست عدو ناله من ازسردرد است 
اندیشه‌هر آنکس کند اس کید نه مرداست 
جان بازیعشاق نه‌چون بازی‌نرداست 
مردی ال در 
چه کح فتاری اج 
تب 


(ایضا) 
عاف رارل تکه بر اندام ندادست حزحاءبکس دست چوخیام ندادست 
دا جر سر راف دلارام ی ۱ نگ - زام و 
چه کر فتاری اج 
یر 
تصنیف‌هشتم ار 
درموقعیکه اه مخاو م ده تحر بات روسپا و ارد ی نید شده بود 
۱۳۵ ۲ تاه ده 
یر مر 
دل‌هوس‌سبزه وصحر | ندارد (ندارد) مبل سه اب و 2 ندارد 
(ندارد) 
ك سر همراهی باما ندارد رندارو) حون شود این ول 0 ندارد 
( ندارد ) 
ای دل عافل نقش توباطل خضون شوی ای دل خون شوی ای دل 
۰ ۰ ک 
دلی‌دیوانه داریم رحود 0 داریم 


۳ (جانم پروا خدا بروا) نداریم 


ع(2 ۰20 (2 ع 2 2 ۶۰2 ۵ ۶ ۳ ۱2۰2 ۰2۱2۶ ۰2 (22۷(۰2۷ ۰ 
جه طلا که از گردش ۱ سم 9 بخبر ت تا دزد همر ه کارو ان 
و 
در این رمه بجز گرگ د گر شبان ندیدیم به پای گل بجز زحمت 
باغبان ندیدیم 
بکوی بار جز حاجب پاسبان ندیدیم 


(به ترتیب فوق) 


خانه ز همسایه بد در امان نیست حب وطن در دل بد فطر تان‌نیست 
کت ۱ مهر بان نمست. رم‌کن از ان دام که ان دانه دارد 
اق.دل عون ... الخ 
3 دیوانه داریم ِ الخج 
جه طلمپا تِ الخج 

0 
پوسف مشروطه ز چه بر کشيديم ۱ که‌چون گر ک خوداورا در یدم 
پبرهنی در بر یشوب دیدیم. هیچ ز اخوان کسی حاشا ندارد 
۹ 


9 ۱ 


چند ز بلتيك احجاب بخوابید تا بای از 
تست بر آرید که مالك رقایید مرد رز مرگ و ندارد 
۱ اص .. 
۳ 
1 


همتی ایخلق گر ایران پرستید ازچه دراین مر حلهایمن نشستید 


ات لت تک ات ناساس اس سا اس اما مت مرک 


منتظر روزی ازین بدترستید ؛ صبر ازین پیش دگر جا ندارد 


اضّا .. 


و ور 
ری فص ۳ دی ابن ره عشق است در 


شمم‌صفت‌سو زک کشته گر دی 
"۳ 


ما 


تصنیف نهم ( افشار ) 

وقتبکه محمد علی میرزا شکست خورده فرار نمود و باز بروسیه 
وه شده : 

بجپة قدرت الساطنه 

نه قدرت که با وی نشینم نه طاققت که جزوی ببینم 

ای درا سحفم تالا : 
بر سر من جنون جا گرفته 
جای‌عفل‌عشق یکجاگرفته 

رهزن‌دین‌دزدایمان 


شداست أفت عقل ودینم 
کار عشهم جه كِ ۳ فته 
جای عفلءشق یکجا گر فته 


ات دن فتنه حان 


۳ چشمت نی زینهان 
۰ص کر که 
سورم ار سوز دل دیش 
گریم ازدست بداندیش 
له تا انا در فته 


به صبح رخ همچون شب تار 


آشکان | شکار( | شکار)ای‌نگار| 
ای ون به 9 
خندم اربخت بدخویش 
خواهمش بینم کم وبیش 
گرب راه تما 


و 


ر مو 7 بختی مشک ۳ زان 


کعع(( ( 2 ۰26 ۶۲۰2۷۶ ۷ ۶ ۳ ۰202۰2۰2 (2 ۰  26(‏ (26 ۰ (234 ۰ج( 


درازی و تیف ار ای بری روی عنبرین موی 

ارام اسف ار( ی ما 99 

ی یا ۱۱ 
چشم مستت همچوچنگیز ‏ ترك خونخواراست وخونریز 
گشته باخلقی از تا ) ای نگارا 


فتنه بالا گرفته انش فتنه بالا گرفته 


۳ 


۱ 


تش 
بردل ریشم‌مزن نیش ۱ راه وال ی 
ت حذرازاه درویش  .‏ گوئیت‌دلازجفا کیش 
سختی از سنگ‌خار او فنه سختی ار ار ۱ در ونه 
و مود 
عشق نو ای شوح 0 شد عقام جو مسلطان معزول 


جه خوش رواوا ی دول بار مقبول عل معزول 


قدرت عشق عچب ِ ه حاس ت ۱ وصیحر | در فها 
همحو مشروطه دنیا ِ وه همحومشروطه دنیا ِ فته 

آفت س فتن‌حان رهزن دین دزد ایمان 

لت رای آشکار - ( ما ( ۹ 

ها که 

سوزم از سوز دل ريش . . خندم ازیخت بد خویش 

کر ازدست بداندیش خواهمش بینم گم وبیش 

گربه رتشا گرفته. کریه راه نمساشا طرفته 

تِ- 


تو سلطان قدرت نمائی و حان من ؛ با گدا 


چوعارف توزورزماتی شوخ ومپوش آی پریوش 


کوبکوی تومأوا گرفته ترك دنیا و عقبی گرفته 


باغمت خانه‌یکجا گرفته باغمت خانه یکحاگرفته 
مر 
3 مسنت همجوچنگیز ِ خو زخو ار ات و خونر دز 
مر تور 
کِ با خاقی دلاویز ز سهار 1 رسمار 6 ۱ ای كٍ 


9 ۰ ۰ ى ر ِ ج‌ 5 

بر دل ریشم مزن نیش ز اه مظلوما ن بیند یش 
۰ 2۳ و 

تن حدر ازاه دروش وت دل ای جفا کیش 


سختی‌ازسنگ‌خاراگرفته سختی ازسنك‌خارا گرفته 

تصنیف‌دهم ( دشتی ) 

در موقع اولتیماتوم روس (۱۳۲۹) » و بدبختی ایران و رفتن 
(شو ستر ( آزین مملکت وفریاد یامرگ بااستفلال؛) شا گردان مدارس‌و 
جمع شدن مردم جلو بپارستان بالاخره درهمجو روز هیجان وبدیختی 
ما نیزاز اقامت طهران صرفنظر کردیم ( دلم زشهر چو دیوانه رو بصحرا 
کرد) وبا رفیق خودم محمد رفیع خان به ببجت‌آباد حرکت کردیم.واین 
تصنیف را درآنجا ساخته بنام شوستر امریکاتی شبهائی و روزهائی با ساز 
۱ خان خوانده و در خوان‌دن آن چه مصیبتی داشتیم فراموش 
1 

(اين نیزازآن تصنیفهای عارف است که مانند برقی‌درآفاقاحساسات 
ملی ایران‌شعله زد . ( مسترمورگان شوستر ) بااقدامات‌دو لت‌دمکراتی 
وقت درسال ۱۳۲۸ برای اصلاح آمور ازهم پاشیده مالیةٌ ايران ازامریکا 
جلب شده واو نیز درو أقع ترتیبات اساسی برای این کار داده بود و امید 
مبرفت که اول مالیه بعد نظام و معارف ما روبترقی نماید . یکباره دولت ‏ 
مستبده ( تساری) روس یادداشت معهود خود را داده و درضمن شرایط 


سنمکارائه 3 فوری شوستررادرخواست نمود! اززخم هائیکه‌دولت 


٩ ۳۲۲2۲۰2۹ ۲222 (4‏ 2 ۳ ۰20۲202 (20 2-720 ع( 2 عز 
هم اوه اس این مک 
این درندگی ها با دار زدن احرار آ ذربایجان ختام یافت؛ بااینکه‌نیکلا 
بازن و بحه‌اش درچند سال ار انتقام‌ملت روس شده ودرآنشی که 
سالهابود آ زادیخواهان رادر آن‌میسوخت‌خودافتادهوسوخته واستخوانش 
اکسترشد .. از ای نمام به دلهای دش علت التران روی ندا و 


نخو اهد داد ... خون این حریحه خشككث شدنی نیست ! 
_ 9 


ننگ آن کابه 4٩‏ مهمان ز سر خوان برود / حبیبم ( 
سال ارش کن‌چتستذار که ما 0 
3 رود شوستر ازایران رود ایران برباد ( حبیبم ) 
ای جوانان مگذارید که ایران برود(برود ) 
0 مرده جانی تو جان يك جهانی 
1 گنج شایگا نی توعمر ۱ 
یا ناد مت دا بمانی! 
شد مسامانی ما بین وزیران تقسیم 
هر 5 تقسیمی جو د به دشمن تعدیم 
حزبی اندر طلبت بر سر این رای مقیم 
کافریم اریگذاريم که ایمان برود 
بجسم مرده جأنی ... الخ 
۳ 
هصشت دزدی شده امرور در این ملكك وزیر 


تو در ول امروز . خببری و بصبر 


اک ‏ حطات ات ات ات رت اک ال تا ای تا رز اس ی ماس مسا 


1 7 0 تفر حلز ره 3:2 ۳( ۳( 
ب ‏ که( 
270 ۹ ۹ 56 754 ۷( 
۱ 

۱ 9 
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کم تا 9 بو اسطه دار صاد وا نه و اقشه- 


های سود مند حیاتی» که برای تر قي و عظمت و بهبودی حال ايران و 
ایر ا نیان‌داشت» ۳ ات که همیشه ما نع پیشر فت‌و تر قیاتایر ان 
بوده و هستند از رفتارجوانمردانه و درستکاریهای او نارضا از يت 
طرف بانیر نك و [ نتر يك های خاثنانه سیاسی درزیر پسرده دوستی 
دروغ وازطرف دیگر باسر نیزه واولتیما توم ستمکار انه »در ۱۳۲۹ 
رفس آن رادمرد.باك‌سرشت را ازایران فراهم نموده بزر ثتر ین 
زیان جبر ان ناپذیررا به‌ملت ایران وار دساختند . 


۱ ۱/7 ۳ 32 ۱ 7( 7 0 
۹( 
کم رم را رنه هر هر هرا تم هرا رام 


بح تعاس۱ ۳۵ ماع( سک 


ان 


دست بر دأمنت آویخته يك مشت‌فقیر 
توا گررفتی ازاین مملکت عنوان برود 
الیو 

ِِ" 
شد لبالب دگر ازحوصله پیمانهُ ما 
دزد خواهد به زمختی‌ببردخانة ما 
ننگ تاریخی عالم شود افسانة ما 
بگذاريم ا کرشوشترازایران برود 
1 

۵ 
سک چوپان شده باگرگ چو لیلی مجنون 
پاسبان گله امروز شبانی است جنون 
شد بدست خودی این کعبةٌ دل‌کن فیکون 
بار مگذار کزاین خانهُ ویران برود 
ای 

اک 
تومرو گر برودجان وتن و هستی ما 
کورشد دیده بدخواه ز همدستی ما 
در فراقت به خماری بکشدمستی ما 


الم عارف از این دردبه کیوان برود 


بر بر ك 


اک لک ات ات ات ات اک 0( كت طت ا طتا طت ‏ | طات کت 
تصنیف بازدهم / زند ( 
ی بدیختانه دباتثر در روف 0 درصورنبکة روح‌ترك ازچنن 
۱ واز واین ۱ هنت‌خیر ندارد وفول و آً" ۳ درهیج بك از ممالك‌وحتی 
۰ و 
بادیه نشینهای تر لك تخواهید ششند . دوز 5 بعصی ازایرانان‌بکانه 
۳ 4 1 ۰ 
برست 009 استبلای 0 نك با / رای اسکه شاید ادن وی وش ك 
ازسالاطین مغول خوش ِ ات ازراه‌تملق 1 7 ۳ پاسم تر شخو و 
ازاین مشود ی برد به و سید ستگاه‌هاتیکه ما وراء الثبر روحالارو اج 
مهدی ۰ 4 نوروز عرب باسامی عر بی مو سو هرد ۰ حتی نت ححاز را 
شبیه ر بن اوازها بلحن عرب اه يكث 1 و ىث عرب بخواند 
ِ ت : 
خو اهیم 2 دب که هر ط هم یه اموستنال ی کّ نار عمو هی هی 
خودرا بطوریکه لازماست وقایه نکرده البته‌تاریخ‌موسیقی نخواهدداشت! 
راتکه شعر وموسیقی دیر باز در ایران دار ۰ وعظمت سوده 
ی یب . وزمان‌ساظات خسرو بر و درو افسانه‌های «بار بد»شاهد 
اس دعوی ۱ و احتمال اعلب نغمه‌های‌معر وف را عرب ازابر ان 
مریم 
فد است سشتر از نست . دروأقع دوق كٍِِ_ احازه نسدهد که 
زیادتر ازدو اه دعر با اد دهم که ۱ از 1 ۷ دو «ارحو‌زه» و 
رح و تا ی راندند. 
| وازهایایرانی از صدهاسال باین طرف (عرز. وشار متعصیین نادآن‌فر اموش 
سره و در و أقع‌ار باب‌صنعت موسیفی در ابران با ل همه تحقیر ها که‌دیده 
9 و باسم «مطرن» در ىك مفروم استحقار نامرده سارت وبرای ارام 
نگهداشد دار کاسهش شان در دسنت باگ‌مشتاشر ار با آخوندهای‌بعار 
شکسته است » حسارتی بکار رگ تون بت نعمه هارا در سمنه 
و زیر 
نگپداشته واقلا فسمتی رانگذاشته‌اند از مبان برود . موسیقی هزاريك 


پجسسعحع(سع(تع( ترتع( ۳ ۵ ۳ ۲202 2۳-2۷۴ 2۷۳۳۲7۴ >( 
احترامی راکه دراروبا دارد درایران نداشته وموسیقی شنای دز جزو 
رقاص,عمله‌اموات» روضه خوان و بالاخره‌طرب مانند بعضی از شعر ای‌قدیم 
:و کران حضرت اشرفها و اسباب را تن بودند » در دور 
مشروطه نیز بعزت موسیقی چندان نیفزود؛ جوانی را که شخبأمی‌شناسم 
وسالقه‌اش معلوم‌است‌وشاید فردا بازالملك باچشمكالساطنه یا فرالدو له 
لق گیرد (برای اينکه ازاسم اومردم پی به سابقه‌او نبرند چنانکه اغلب 
لب‌داران‌حا لشان‌اینست) بلی‌این‌جوان که شغلش‌ضرب‌گرفتن بودداخل 
ژندارمری‌شدو عدرفته در قمر سس نظمبها نحاشد يك‌تارز نور اکه گذر اس 
همان تارش بود برای خو 0 بند ۴ ند های آزشمر بدتر 9 م به 
حبس‌نموده وتارش را که رباب جان تا .۱ 

موسیقی قدیم وحتی بهضی از آ لات موسیقی‌ایران‌درس‌اية این بی 
احترامی ازمیان رفته است وتنها اثری از | نها در داستانپا واشعار وعیره 
مانده است . خواجه میفرماید: (رباب وچنگ ببانگ بلند میگوید که 
گوش هوش بفتوای اهل را زکنید) من میگویم: ( کمانچه مانده وسنتور 
وتار تا زود است بحکم شرع پر هرسه زود باز کنید ) بعد از مرحوم 
وس ادفدانکه خلاق سنتوو بودستتور ازببن رفته وتتماکسی 49 نرا 
ار نخپدباشته است‌سماع‌حضورست, حه مر بی‌ومعلم بی‌نظیری‌است:یس 
ازحبیب‌سماع‌حضور برسنتور» ای‌اهلدوق فتوای مهن نما کنید. دمازسه 
هم که داردحای خودر| به «ویالن» میدهد وشاید عاقبتش بعداز حسين 


خان وبافر خان همان باشدکه عاقبت دیگر افتخارات و آ ثار ملی ما ؛ و 


نات بطات ال ز ات کت اک دح 204 ۲2۳۰2 ۶-۰2۰2۶۰2۷( 
منم که 0 از سین تاد و 
بجر مایت از رس درد سس رد کردم 
3 عم وم 
3 نذشستم نطفتنی گم 
فغان ز 0 بر 
ز کیقباد و جم و داریوش و کیخسرو 
- 2 
و بان به‌نظر ها رساند ۰ رد کردم 
۳ و مد سلاطین تاج بخش ۰ 
ره در دوست مر حصم ید کردم 
بر ای خاطر اشات حرف خود ان بات 
ار 
9 س كت ع۶ 2 و 
ولی افسوس کسی گوش ۹ او و ۱ خر گفت 
۱ نحه از «بر مرا خاطر و از ی اس 
کنم 1 افسوس که‌در گوش نو همحون باداست 
تارهم بعداز در حوم مبرر| <سینقلی چراغش ۳ خاموش سل 
و با 9 معمولترین [ اس موسیقی ابرانی ات داز تا 
استاد آن که‌فر نمیا لارماست که دست طبیعت بنحهٌُ بدان قدرت بوحود 
اد ازمبان روت 1 سحه که هروقت بحر کث می | مد ِا ار 2 ارام 
از دل می‌ز بود و مانند صورت بردیوار 4 بقول عر نب کن 
رسیم | (طس بی‌اختیار ۱ می گردید ۰ 
اس سا ۳ رعل از و رید گ ور برد د‌ تار 
قدردانی درمبان ماهتا نیست . بنج سل فن درموقع اقامت در استانبول 
احتراماتی را که عممانیها ره حمیل تنبورچی که هفات در ده بود . نمود ند 


را را 


سر ات کل ات کاس سس ۵ ۵ ۳ اع ۲72۹0 2۷ ,۰2۷ ع( 
در ار ره موز 1 بود و ۳5 مرد و او ۳ تن 


کدامن دخمه 1 و و فرامرز ۳ مود !۱۲ 

این است وضع کشور حقناشنای ما 

مت 0 وی چنان ۳ ای ور ۳ 
در ایران بازار پارتی بازی‌گرم است بواسطه نداشتن پارتی «زبان‌بریده 
بکنجی نشسته‌ضویک». 

بدبختانه اینروزها بواسطه بازشدن بای بعضی جوانان مقلدبارو پا 
موسیقی ایران دارد ازمد می‌افتد . آقایان‌می‌گویند موسیقی ابرانحزن 
انگیز است, وحال آ نکه دراروبا نیزا براهای‌بزر غاب غما نگیزهستند 
دقت از ایرا: ی طبیعی ترا ات , هروقت ازخواننده 
جو استیم : نعر بف کنیم‌می کو" ُ م منل یلیل چهچه مبز نددر نماد نیاخواندن 
این حیوان‌کو چك اسباب تعجب‌مردان بزرگ بوده‌است 2 
۰ ۳ واقگاست صای اس را کر ۳ ی همواره تفقلیداست 


کته مک ای ار ادف 
۱ 1 یائی‌است يك ابرای‌تر ۳3 باسم «ار شبن مال آ لان» درآورد 
ودرایران نیزرواج رد ای رت و 
لازم‌بود بجای تماشای (پیس) ۳ ان خودمان ابراها تریب‌می‌دادیم. 

باری این تصنیف را بعد از تصنیف شوستر ساخته پنج ششماه‌فاصله 
اس قاس بویت شور اس 
از او لتیماتوم روسها و موفقیت بانجام خیالات خودشان که یکی از آ نها 
خارج شدن شوستر از ايران بود . واین دراوایل ماه دوم بهارهمان سال 
رونام که شا 


ما سک زر تک ات لت کح ٩‏ ۰246 22022 ۲20-7720( 
تصنیف در ییات زند که بدبختانه معروف به‌بیات تر لك است: 
باد فرح بخش بهاری وزید 
پیرهن عصمت کل بر درید 
نله جان سوز ز مرغ قفس 
5 به گلستتان ترا فلستان 9 


قهقههٌ کبك دری بود چو آزخود سری پنجه شاهین چرخ 


#. ۰ 3 3 ِ ۰ 
ی دار نگ رد ِِ_ رشیه عمرش در دد 
نا بهفقس اندرم . . ریخته یکسر پرم . بایدم ازسر گذشت 


شاید از این در پرید 
کد س‌ كِ_ و دار ار خر 
تخس ترا نا 
با 
ار 
این ضً ی اختدار ۱ کر 
کنم اختیار اکر گذارد 
را ۵ ك 1 رنم نعمر ید خواه 
دیدة خونابه بار ار گذارد 
تصنیف دو اردهم 0 
تصنیفی درده سل تل در برده ماهورساخته بودم در اصفهان مان 
زر میر زا چییت اصفهانی که نت ۲ را ان نامی نود او ات 
تصنیف ۳ دارد معلوم شاد آنوم دب ترازهءن فراموش 0 دور اول 
بلبل شوریده فغان 0 و ر‌ ۱ سوب حجپان 
دام کل رز ۰ رها ناله و فرباد و امان می کند 


ترتع( کتک ۷ ۵ ۳ 2۷۳۳۲272۲20 > 
تصنیف سیزدهم ( دشتی ) ( ۱۳۲۸۰ ) 

تاریخ‌این تصنیف خوب درنظرم نیست همین قدر میدانم وفتی‌این 

تصنیف ساخته شد که ناصرالملك نایب|لساطنه درارو با با 
مراجعت کرد و بعضی از ایرانیهای پاك نژاد صورت تصنیف را با پارهة 
رابرت های حعللی توسط بست شهری ی فرستاده مجدا لسلظنه 
سر مقتدر الملك که رئیس تشریفات وسابقه دوستی با من داشت مرا 
مالامت کرده شرح فرستادن زاپرت هائی‌را که ازمن‌داده شده بودو ایشان 
خاوه 0 بودند داده همیتقدردوستانه بمن غت‌ملتفت خودت باش 
من هیچ واهمه ازشنیدن این صحبت پدر ده بدا بر عقنء که اّ اوقات 
بت لا انعر واه راکه شنیده بودم بایشان کفتم 
. حضرت‌والامرابوحشت اند اخت فرمودخیلی بد شد» خوب درخاطردارم 
که‌کنتم حپة من ند شد با برای حمعیت ۱ برای تو بد شد 
خوب است هرچه زودترازطهران حرکت کرده ييك طرفی بزوید, دیگر 
چطور بروم هیچکس جزخودم نمیدانست این بود عرچه لباس داشتم 
دادم به یکنفر دموکرات بفروشد تهمور میرفت که اقلا صد تومان پول 
آ نها خواهد شد و برای مخارج مسافرت کافی است رفیق دمو کرات سی 
تومان داد رفیق ده زا سرای تتمه وحه فرستادم جواب کفته بود 
022 وهشت فروختم هشت تومان ۳ حق العمل برداشتم . ساعتی‌داشتم 
که از بانسد تومان کمتر ارزش نداشت مصطفی خان پسر قوام الدوله با 
هزار خواهش که قبول نمیکردم بعنوان یادگار بمن داده بود آنرا هم 
بيك قیمت نازلی فروخته این شعرخواجه بنظرم آمد : ( چون نقش‌غم ز 
دوربه بینی شرابخواه ) به کف لاله زار رفته سرمست ازجا بیرون 
۱ آمدم (بباس تفت فر اموش‌نشدنی که یکوقتی ازغلامعلی‌خان (فدا کار ) 


سکع 2 0 ۸ ۱۵ ۳ زا دراه ی سا ۳-2۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بل عی باذ از خوب ار دوره های خوشی 
و جوانی عارف شادرو ان ء که با مهماندار همشگی و 
دوست ی ]۷9وی خود استاد علی محمد معمار باشی 
( 4۶ هنو ر هم در هنت آندر ستی و خوشد ِ ند آی مبند) 


۳-۰20 ۰27 ۰2 24 


خر ما ای را 


منز ل ۲ قای معمار باشی که ی از دو ستان صمیمی او بود » ۱ 
مسر و وضع رفتار صاحب خانه بااوطوری بود که عارف ۲ نجارا 


خو در ااز تهر ان‌شر ح مید هدصویمیت و یکا و ۳ نشان می د هد. 


(۶۰26 (> 2 


خاأ نه خود میدانست » بطوریکه عارف تفصیل ماندن شب فر ار 1 


ا هرسرس عم همع( سک ۵۹ ۳ 2۴26۴2 > 2( 
ی چی‌نسبت بخود دیده بودم » دراینجا تاو اور مینمایم تا بدا نتد 
محبت ازهرحائی و آزهر رشن که بشود قابل‌تقدیس‌و فسات 2 ات 
وقت که ناسر المل امر به ( بیرم ) برای دستذیری عن میدهد 
چند روز درجائی‌پنهان بودم غلامعلی‌به‌ه زارزحمت سراغ مرآازدوستان 
گرفته خود را بمن رسانده با يك حال پریشان و لبجهُ ساده مملو از 
صمیمیت وه‌حبت به من گفت : «] قاجان در این خراب شده برای چسه 
ماند يكک‌جفت‌اسب ودرشکه دارم سوارشوازطهران خارج شده ۳ 
از رای ار ۱ ن آنکه تس سا ۱ کرده 
درشکه رامن کرایه حٍِِِ_ باآن بول چند صیاحی زند یه تاببینیم 
چه خواهد شد ؟ . 
۳ غلامعلی‌قر ار گذاشتیم که فرداصیح ۹ خود را لد 
مرا بپرجائی که میخواهم برساند . 
روص ۳ از زمانی که با بدايره ار خواهی 0 را 
ت راهپاکرده ؛ با اینکه واگذار برفقای مقدس (:) خودکرده بودم! 
بجهة اینکه من زیاد دیده " آنهائیکه بعنوان مشروطه طلبی عنوانی پیدا 
کرده بودند لازم 2 هم به پینند . بازراه‌خانه خان سرتیب معروفه را 
پیش گرفته بامحترم نامی کها ندامی‌زیبا داشت و بك‌دومجلس که اورادیده 
بودع‌محر مانه دلم 9 ناه ۰۰ تور ذته اور برداشتم و بدستیاری 
ار مکنتللات را ل دوست عزیزم استاد علی‌محمد معمار باشی که‌تا کنون 
نظیر اورادرعالم‌دو ستی زد ردوام ۱ درجای‌دبگر نیز اسمی‌ازاو بمیان‌خواهد 
0 شب را مانده صبح ترود "ری محر بت عبدالعظیم پلکه 
تا سرزنجیر بامن همراهی کرد وزنجیرمحبتش را بگردنم محکم نموده 
مراجعت کرد : 


ع (2ع( 2 عه ۳ ۳۰ ع /عم عع 2 سپس سر 


۱ 


گریه را بمستی ببانه کردم 
۳ ز دست زمانه کردم 
چو از چشم بر ۳ فتم 
سیل خون بدامان روانه کردم 
از چه روی چون ارغوان ننالم 
از حثابت ا بچرخ دون ننالم 
چون نگریم از درد چون تالم 
دزد را چو محرم بخانه کردم 
دلا خموشی چرا. چو خم نجوشی چرا ‏ برون شد از 
پرده داز ( پرده راز پرده راز  )‏ . تو پرده پوشی چرا؛ 
ِِ 
همجو چشم‌مستت جهان خراب‌است 
ازچه روی روی تو درحجاب است 
رخ میوش کاین دور انتخاب است 
من تو را بخوبی نشانه کرد م 
باغبان چه گویم بمن چه ها کرد 
کینه های دیرینه بر ملا کر د 
دست من ز دامن گل رها کرد 
نیتم فل اس » کرو 
دلا خموشی چرا چوخم نجوشی چرا برون شد از 
پرده راز (پرده راز پرده ران) تو برده بوشی چرا؟ 


ات ات ا ات لت لت تس 2۳ 120( ۰21 ۰2 >( 
۷و تک ا رکت ‏ ت ‏ حرت | ک ا ک ا ط ات ار لطس ا ناس 24( 


۱ 


لید ر سایق اعتت اون ابرآن هر حوم ناصر | لملاث همدانی 4 


در دوره| نقلاب مشر و طیت مدت‌ها مقام نیا بت سلطنت ایرانر | بااقتدار 

تمام اشغال کر ده بود ۱۰ فرش بواسطه نقود و ۱ شراب اف ان 

([جنو بی و شم لی) نتو | نست‌از مو تم و و قت‌استفاده ده با یر اکف 

يا خدمتی برجسته بنماید ولی بطور کلی مردیآرام و تأا ندازةصبور 

ور ومورد توجه فرقه اعتدا لی ( که ح آن ایام رت 

قوتند و بزر گی در برابر تند روی فرقهةٌ دمو کرات درایران بود) 

باو جودی که اورابرای‌اذیت و ] زارعارف تحر يك و تشو یق همنمو د ند 

او عارف را نر تجانید ؟ ۲ 
5 


4 ع : ا ا ک ور ات ۳ ال سا ۳۳و 
شد چو ناصر و دار 
خانه ماند واغیار لیس فی الدار 
و 
من ِِ بمیخانه خازه رم 
بهثر است هسی ز خود پرستی 


ها 4 
کارعم 0 - و 


تِ 9 بر ان استانه س دم 
دلا خموشی چرا چو خم نجوشی چرا ۰ شد از 
پرده راز (پرده‌راز پرده داز) تو پرده پوشی چرا؛ 
یر ار لین تصنیف افتاده » در ی تمام ان تصنمف را 
۳۹ دیدم ولی فراموش کردم که نسيهٌ ار فته بفرستم 
يك دورش الا ان بخاطرم - هی نویسم 1 است : 
مرده بپذر ۳ هنر ندارد 
ِِِ رد 
شام ما‌چو از پی سحر ندارد 
را 
تصنیف چپاردهم (افشار) (۱۳۲۹۷) 
بعدازجدائی ازدوست وفادارم استاد علی‌محمد معمارباش ی که درفوق 
ارایشان شد میان واصفمان ساخته|م ۳ با رجماتر کی 
آن وبا مقدمة محتسری دراستانبول در محموعه ادیبان تمره ۱۲ سنال 


0 


ات بات از ۱۳ و( 2۹ :۱2 2۷ ۰ 


) ۱۹۳۰ ( بامضای ایتحانب جاب و مورد بسی تقدیر وافع کرد از 


ای ما ار ۱۳۰ 

از 9 وا 3 ار تال 
ی 
بی شرف تر ازدل مجو که نیست 
خجلام کشد پیش چشم او 
ِ هر کجارفت ۱ 
عمر شد حرام باختم تسمام 
تا ات را ایلپم ار 
هر دو دا دگر ۳99 


اش کنم 


داغعدار جون لاله 
همحو رسام از تبر عم کم 
خون دل بریخت از دو چشم ومن 
افتخار مردم در درستی ام 
ی 


مقتدر ترین حسرو ال دهد 


تصنیف ی نزدهم (ححاز) 


۰ رت ار ند 
زو ,در آن در مدار دل 
عبر نک کار کار و بار دل 
بود پر من در فشار دل 
دسله حد ستد را ار دول 
آبرو و نام در قمنار دل 
خم کنم ان بر سب دل 
دل کی ح سر تا ادن 
کر کر 
ِِ اسفتدیار دل 
خوشدلم ار ان انتحار لد 
۳ رنه تک است اعتر « 
شیر عاجز است از شکار دل 


ک‌ 


محو در کف افتدار دل 


درسال ۷ ۲ ۷ درموقع |قامت استانبول بت ی ساخته شده . 


1 (عارف دزساختن ابن تصنیف از متاصد 0 خر بود و سی 


نگذش تکه ازین یه ۳ مد وهمان وفت تصنیف تالی«شور» را نوشت 


۹ 577171 
0 
ار ۱ 
ین دوصداز این (خدا) فتنه فتنه خواست 
(خدافتنه خواست) 
۱ 
وت دیگری (خدا) روی دستپاست 
(جانم روی دستهاست) 
حرص بین و آز پنجه کرده باز بپر صعوه باز 
بیخبر زسر بنجهٌ قضاست. 
/ خدا بنحه قضاست امان‌بنجه قضاست ) 
مب خراييم چو صفر اندر حساییم چو صید ان در طناییم 
جهانرا برده اب وما بخواییم .شد عالم غرق خون مست شرابیم 
همه بدخواه خود از شیخح وشاییم 
7۳ 
در حقوق خویش نعره ها ردیم 
کرت ی تا ار سا 
(جا نم ناله از چه‌جاست) 
هان چه شدکه فریاد میکنند 


(و اک ها 


۰2 ۳۲20 21 ۰20 ۰721۳ ۰20 > ۵ ۰2۰220 21 ۰ 2 ۰ 26 ۱ ع 


سر بسر جهان ِ رایگان 
0 دید ان بن‌طمع که باز چشم‌شان‌بماست 
شعم‌هان«سماست جانم ما ناتافت) 
عجب بی پا و د سنیم چه شد مخمور و هس و 


ما چه هستیم 
۱ همه عاجز کش و دشمن پرستیم 
ز نادانی و غفلت زیر دستیم 
به رغم دوست با دشمن نشستیم 
۳ 
فگر خود کنید مات ضعیف که اس ۳ شماست 
ات سر ) 
هر که بپرخویش تیشه ,میزند و یلهم و ژرژ باکه نیکلاست 
تایه تا 
ای در تمد نی زرا حس‌د راین نراد داستان‌سیمرغ و 
(خدا مرغ وکیمیاست مرغ و کیمیاست ) 
وفت‌حوشاست چه شد دل‌برده بوش‌است خمود است وخموش‌است 
بنال ای چنگ هنگام خروش است 
به بیع قطع ابران در فروش است 


ر دشمن بر سرای دار یوش است 


که هه کات ۳ ۳۰:7 اس ترامع تس رویسر 
یت 
کفر و دین بهم در مقاتله است در تفا مسا 
/ خدا در نفاق ماست ) 
که بك خدا يك نان بت اینیمه دوشت کجا رواست 
) ۳ ۳ 
۱ از عناد باید اينکه داد دست اتحاد کز لحد برون ( خدا ) 
دست مصطفی است (خدا دست مصطفی است امان‌دست مسطلة ۳ 
۶ ار اس دل ازعم رت عم دل بی‌شماراس 
مددکن ناله دل اندر فشار است 
ام ارس 
غءش‌چون کوموعارف برد باراست 
تصنیف شانزدهم شور 
در اواخر ۹ در استانبول در نتیحه معلو 6 شدن خیالان‌تر کپا 
تا 1 بایان ساحیه شدم . 
۷ 
چه شورها که من بیاز شاهنا ز میکنم 
در شکایت ازجهان به شاه باز میکنم 
جهان پر از غم دل از ( جهان پر ازغم دل از ) 
زبان ساز میکنم (میکنم) 
دمن مپرس چونی دلی چوکاسهُ خونی 
ز اشگ که‌افت ود راز درون 
(نمود راز درونی . نمود راز درونی نمود راز درونی) 


و 
رس ان ان .۰ ۳ 


برع( سح عر حع(ت ع(عتع( ۳۰۱۷ ع( (2 عک2 ع 2 > 2۷ >( 
اگربدر برم من بشه‌خیر برع من 
چه برده های نیرنگ زشان به بارگاه شه درم من 
( زشان به بار گاه شه درم من ) 

حکو فک موفتی چه ب۵ که گ 

کشوده را جم به روی آحنبی 

ریاد رفت خالك و کاخ | بیاد رفت خال وکاج )و 

0 خسروی ( کاخ و 
سکون ز بیستو ن شد چوقصرکن فیکون شد 
صد ای شیوان شبر ین به چرخ بوقلمون شد 
(بجرخ بوقلمون شد بجرخ بوقلمون‌شد بچرخ بوقلمون شد) 
هه نان . سررتان و سر نان ۱ 
اه سران ایران دلاوران ایراب 
جه بت هر مرد نماد از بم‌ادران ایران 
(نماند از بپادران ایران) 

۰ 

وتات کقیاد و جم خحسته ار دسر و 

شهان تاج یخش و خسروان باجگی کو 

تا لو ان ۱ ات ک بهلو ان)و 

رستم دلیر کو ( رستم و ور 
ز ترك این عجب نیست چه که اهل‌نام و نسب نیست 


احع( ساکع 2 2-۲2۳ 2 >( 
(اين زشرط ادب‌یست) ( این زشرط ادب نیست ) 
ظ و ف اد چه کف رنی چو دف 
بزن بسر که این چه بازی است . که دور ترك بازی است 
را را سا 
رعجب زمینه سار ۳ 
ار رای از ات ( ات 
صالاح پای این زبان زمملکت بریدن است 


را ارس ) 


از ارس سر .دنل اش (خدا حممدن ات 
و 
نسیم صبیحدم‌حیز بگو به مردم نبریز 


که ِ خلوت زردست 
(جای صحبت چنگیز) (جای صحبت چنگیز) 
ار ها 
سیاه بوش و خاموش زمانم سباوش 
و ی 
ار 
وی 
مت ۶ قه حممی ارفه ی حفه باز 
و کل ز شیخ و مفتی مدرس است و ار 


سر 


اک اک رک الک تص استات تحت نت الک اک رک رلک اک 


کی شود بجوی باز (خدا بجوی باز) 
۳ حربة ندین حرات و ار 
تسمسسریگ مجلس شوری بختنم مرگ تمدن 
(بختم ِ 0 بختم مر گت تن ) 
چه زین بتر زبام و در به هرگذر 
گرفته سر بسر خریت زمام اکثریت 
کر این بود تال راز و یر بریت 
( دو باره زنده باد بربریت) 
2 
بغیر با د » زادءٌ حلال کس نشان نداد 
ازاین حرام زادگان یکی خوش امتحان نداد 
رسول زاده ری به ترلك (رسول زاده ری به ترك ) 


از د این ای و ۱ 


ی هراد هو ور دا 
بجز زیان نمر از این «۱جاق ترك » چه برد اشت 
باخود این چه‌ئمر داشت (باخود این چه نمرداشت) 
ی هرد | هیکت گقشید 
يا نبود بی اثر ماند زسود ها ضر ر م‌اند 
برای آ نجه باقی‌است ببین هزارها خطرماند 
(ببین هزارها خطرماند) " 


عبت رت ات 2 2۹ ۶ ۰ ۳۱۷ عبت ع 0 6 ۰ ۰2 2۷ ۰ >( 
تصنیف هفدهم ( سهگاه ) 
در است‌انبول محله « ششلی» در خانه بأث ارمنی که ِِ 9 
بودم وقتی که صحت استقلال ارمستان راشنیده و حشنوشادی |هل‌خانه 
را ددم ساختهام . 
(۱۳۳۸) 


۱ 


بما زد 


م ما ع ات ارمستان 
ان دار ان 
زیر دست‌شد زیردست زیردستان 
اس ان زبردستان 0 
اگر مك جم شدخراب گوبه سافی 
(گو به ساقی تو باش بافی تو باش باقی ) 
صبوحی بده زان شراب شب بمستان 
/ بده بمستان ) بده ان ) 
بس است مارا هوای بستان 
ار ار 
بده می که دنبا دو روز سشتر نیست 
مخور غم که ایران زما خرابتر نیست 
بدان ملتی کز خراییش خبر نیست 
(جانم خبر نیست) 
اب ام 1 رد دامن هر خشك و تر . 


ک اتک ت تا ت ر اتا ‏ 0 ت ااا طت ات ا لت ات ات 
با 
( بت تیب فوق ) 
ز دار الفنون بجز جنون ند ار یم 
معارف نه مالیه نی فشون نداریم ۱ 
بفتوخنن پرملت ۱ نجنان که گوئی ۱ ۱ 
بتن حان بجان کت و ک خون نداریم 
بغبر ۷ حنون ندار 
چه خون توان خوردکه خون نداریم ۱ 
نداريم اگر هیچ هیچ غم نداریم 
ز اسیاب بدیختی هیچ کم نداریم "۳ 
و باشد به ازعدم نداریم 
بند بدر ۳7 سر »۳ دامن فضل وهنر بکاره 
ما زنیاگان‌نشان چه داریم اک ند درک 
بش 
[بترتیب بند اول) 
بسرنی کله ليك‌فوج فوج‌سردار(۱) ۹ براغ اسب بین سرو سالار 
ز دربار دولت پی فروش هرروز لقب باجوال می برند خر وار 
ت اس شام شب نداریم. چه بد است 1 ك نداریم 


تبی تو بسان دهل پر از صدائیم ‏ عمه‌شاه وارث‌چه باك|گر گداتيم. 


۱ (۱) رجوع شود بتار یخ تصنیف! 
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تصنیف «جان برخی | ذربایجان» را عارف بعدازسفر استانبول و دریافتن 
خطری که ازحدود غربی بسوی ما متوحه است ؛ سروده . 
۳ اینکه 0 ت احساسات » تاریج ادسات نت داش 
ایرانی است . وغلبه زبان ِ تقواحعت مپاحرت تر کان (ایرانی 1 
وهمجواری با ابالائی که نیزمعروض هجوم ومم‌اجرت تر کپا بوده‌اند می 
باشد . ایران مجبور است | در بایجان را ماننددل ویا دیده‌ای که درخطر 
شر دشمن از و نماید . طر مه حر است ۳ سایحان با بد هم 
جسمانی باشد وهم روحانی یعنی بپمان درجه که‌لازم است توپپای کروپ 
و سرداران دشمن کوب درحدود ار تاسال ی دنه ها 
باشند باضعاف آن نیز باید معارف فکر وروح وزبان ایرانی را در تمام 
زوایای این خاکث زنده نماید . و بواسطُمدارس تازه و کافی حوانان‌این 
قطعه را بدون اتلاف وقت حاضر کند وحتی در مدارس ابتدائی اناث و 
د کورمعلما ت ومعلمن قابل از ایالات فارسی زبان ایران بکار وا دارد . 
واگر در ادای این تکلیف مهم و تعلیم نقوس , غفلت رودیش 
راه زک را میحوحه هت . و ادییات حدیبد واشعار و 
رمانهای دلنواز : هم کی بی شمار علمی که در بنجاه سال 
اد رای زان ال ۱ ان را واه ر رد وت 
وب رفته حوی نخواهد ۱ 

عارف «دیپلومات» وبا صِ نیست ولی هوش طبیعی سیارنیز او 
خطر بزرگ آ ذربایجان را خوب درك کرده است . تصنیف شهناز نیز در 
همین اقا ور 


چاره | ذر بایجان دست ایران وروح ایران‌نیز از ایرانیان هوشمند 


1 


اع کح( ۳۲ ۳ ۷ ۳ ا2ع(۲220 ع 2 26 ۰2۳ عا 
و باك اندیش است واگر احساسات وعملیات این گونه ایرانیان معطوفك 
براین‌مسئله بزرك نباشد از وزرای کهنه يا و کلای‌باو طهران‌کاری‌ساخته 
اخو 0 اس آنبا بحای کار درمپمتر ین موقع فشارشعری‌بوسیده 
بعنو ان « با براهن تن دولت ۱ گفته خاموش‌شده و بدترنشان 
نیز درموقع حس هیجان وعصیان ازساکنین | نسامان با عبارت«عشوفلج» 
"۳ محکوم هَتل خواهد نمود . . . | ذرباسخان را ی 
ایران نله الاسالام‌ها؛ خیابانی‌ها و کلنل ها فربانی داده است وخواهد داد 
ایران نیز باید این فرزند خلف را دست حمایت برسرش نهد وهرایرانی 


بر ای دلدادن بآدر باسجان دا کار در خواندن اس تصئیف مو‌ثر با عارف 


۳ 
۰ 


هم تا این ستطوواو| دویدبوالن» مت عارف درتبر یز 
است ویقین دارم | ذربایجان این فرزند وفادار ايران را د ر مهمانی بسی 
کر ام پوسیان ا راهم 9۵ :۳ 
تصنیف هیجدهم «رهاب» 
گام قيام | دربانیمان ورباست وزرای1ونون او لهکنهگنته نو 
آآدر بایحان عضو فلج ار است ۲۱۹۳۳۸۵ 
ان اس ی ی ۱ 
( مهد امان باد ) 
هرناکست کو عضو فلج گفت ‏ عضوش فلج گو لالش زبان باد 
( لالش‌زبان‌باد ) 
کلید ایران تو.. شهید ایران تو امید ایران تو 
درود بر روانت از روان یاکان باد ۱ 
(ازنباکان باد) 
ای ای ات فدای خا کت حان جپان باد 


اطت ‏ لت ات کت لک اک اک 0( وک اک رک اک لک الک اک 
شوم 
۰ صبا رمن بگو باهل نبریز 
که ای همه چو شیر شرزه خو نر بز 


۰ ور و از و ار کم ببرهیز 


زبان هه 0 را راب 


تصنیف نو ردهم نوی 
يكث صیاح درخیابان «پرا‌ی استانبول : دختر پریشان زلف ؛ عارف 
وت از استاشول ۱۳۸ ) 
شانه برزلف بر یشان زده ای به به به 
دست بر منظره حان زده ای به به به 
اس ار ی رو 
بمن بی سر وسامان زده ای به به به 
صیح از دست توبراهن طاقت زده چاه 


1 سر از تال گر بیان رده به یه ۵ 


و 


ٍِ_ خرابانیم ارچشم تو پیداست که دی 
باده ۳ خلون رندان رده اک به به به 

بت 0 د بازوی توسیلی عسق 

۰ ی ۰ 

تور رستم دستان زده ای به به به 
رخ چون اه رحمت زمی افروخته ای ۱ 

اتش ای‌گبر بقر ان زده ای به به به 
تن ار دفر ان عمتن نست 


۱ دست بالا بر از امکن زده ای به به به 


اسعمصعسعر تک ۴ ۵ ۳۷ 72 22۳۲2۴ >( 
تصنیف بیستم بیات ترك (۱۳۳۸) 
موقعبکه ازاسلامبول بطهران‌آمدم وازطهران‌بدیدن دوست‌عز یزم 
محمد کر یم 1 دزی‌میر فتم در کمال‌تنهائی‌در بیابان فراج ۱ 
1 کاوگاء صفو به بوده ‏ نیو وحشیت وبی حقیفتی جنس بشر 
افتاده ودرهمان صحرا عاصی‌شده دیوانه وار گفتم : 
رحم ای‌خ<دای دک ۵3 کت 
ابقا بفرزند بشر کردی نکردی: 
بر مادر خشم وعضب بستی نبستی 
جز قهر اک کار دگرکردی نکردی 
طاعون وبااقحطی؛ بکو دنیا بگیرد 
ار 
مه 05 فان عالم ز گور بو البشر دود ِ 
صرف نظر گرزین 7 کردی نک ردی 
ی وهرچه اند ر زخشك و تربسوران 
ی 
يك دفعه عالم بی خبر زیر و زبر کن 
جنینده را و در دی نگردی 
این راه خیری بد نهادم پیش پایت 
با جبر یل ارخیر وش رگردی نکردی 
این اشرف مخلوق زشت وبی شرف را 
با جنس ور اگ رکردی نکردی 
رگن کسی تن زیر بار عیر ندهد 
گر امتی جز شیعه خر کردی نکردی 


کا ع هه عهعکت ات ۳۲2۳ ۰ ۷ ۳ اس عهعراس ع(ت ع(تع 2 
ملك کیانی را فجرچون دست خوش کردی 
کوتناه اگر دست فحر ی ِِ 
اه ور اد 
عارف ِ تن هنر کدی کون من 
عارف تصنیف فوق را تغییر داده و در نهضت حمپوری ایران 
در نمایش شب چپارشنبه + شعبان(۱۳4۲) که شاید برازدهام ترین‌نمایش 
های عارف بوده است درطهران خوانده بر بقرار دیل است : 
رحم ای‌خدای دای  (‏ رای 
ابقا با عقاب فجر کردی نکردی 
ار این سیس میدان شاهان حپان را 
ار درد بدردی 
مش هلان تشر ام اسان کشت زین روی 
هگ راز تشترز کردی نکردی 
در کینه خواهی خرابی های ایران 
کر دی گر دی 
دز سایه این شاخ هرگز گل نروید 
با تیشه فطع این شجر کردی نکردی 
از تارك شاه قدر قدرت اگر دو 
این تاج با دنت فلز کردی نکردی 
با مجلس شوری زعارف گو جز اینکار 
فردا ای کرد کرو 0 
این تصنیف بعد ازغزل « سوی بلیل 2 باد صبا خواهدبرد.» 
خوانده شده ( رجوع غزلیات ) 


سس( ۱ ۲۳۷۷ ۲-۲2۹۲2۷20 


۳5 ۳) 
اهروز ای فرشتهة رحمت بلا شدی 
خو شگل فت قعنگ شدی دار باشدی 
با تا سر «ک شمه و سر تا به بای ناز 
زیبا شدی لوند شدی خوش ادا شدی 
خود ساعتی در آینه اطوار خود به بن 
من عاجزم ازاینکه بگویم چه ها شدی 
به به چه خوب شدکه گرفتار چون خودی 
گشتی وخوب تر که توهم مثل ماشدی 
مار اند دنسر دراده آی ر 
از ما چه سر زد اينکه تو پا درهوا شدی 
دانم تورا مقام نبوت نه در خوراست 
5 بش 4 نا که کفر 0 النه خدا شدی 
اقاقا ات توت سا نی 
هرکس بدل زیارت کویت کند هوس 
مشپد» مدینه عوکه و بلا شدی 
تضتیفت: پیست قدیم ‏ (دشتی )| تصنیفکلنلا(ظپررآن ۱۱۳۰ 
گمان میکنم درمیان تمام‌تصنیف های‌عارف سه تا هستند که‌چون 
هریکی درمحزون تر وبأس انگیزتر دوره ای‌ازادوار اتقلاب ایران‌واقع 
ان همحنان مو ثر تر ند ودلسوز تر وازته دل عارف و ات 
ی ۳ ازشتوان وا نان ان له عم ۳ ات که ور 


آغاز انقلاب بیاد اولین قربانیهای آزادی سروده شدهاست .و آنوقتی 


۹ وا 
بود که خالك وطن از خون حوانانی که درمقابل‌دوات استبدادی جنگیده 
و افتاده بودند رن شده بود 

دوم ی تصنیف«شوستر 6 یر بکائی  ِ‏ در زمانی نوشته شده است 
3 و تساری روس در برانداختن اسای اتقلال ایران » بواسطهٌ 
اولتیماتوم معهود از سیاست خودیرده برداشت و بای بگلو گاه ما گذاشت 
سومی تناکا در نظرعار ۳۷ 3 مدافع حقیقی<ةوق 
ملی ایران بود وباان دشواری برای وطن کار کرد وباآن هم 
برافناد . تا وقرع حکوبازه بایان مدا خله‌ هی باه زد ودر دحا 
۱۳۱ امید هائی‌دردلهارخ مینمود وچون 
کرعارش اروت سس 99 که دشمنانداخلی کمترازر وسو اد 
نبوده‌اند . از این جهة بود که چند تن از آ زادیخواهان دریافتندکه چاره 
جر بات تغمیر |سام ی نو اهب بود رن نت که آهن‌شروع کردبعد فىام 
اه تاقز رت سررد و اخبر 1 نبخت خراسان . آقایان درحال » 
ی ۱ را را ۱ 
ممات بو د همدست گفتند وجون رر و زور داشتند علبه صیبآنان شد 
ودراندگ مدتی حرکات تازُ انقلاب محکوم بسکوت ِ" ِِِِ 
بزر کاب ان خیابای اقلا دامو ریت رشان ویر دار بزر گت کلذلمحمد 
نمی < از مشت سرهم مقتو ل کشتند ِِ_ افول کلدل بر و 
مرش بمصاب گذشته استسرر ۳ ین مصیبت ها بود . کار عارف بعد از 
مرگ این حوان همسفه ۱ ه و فغان واشكث دیده اش همواره ریزان است 
خودش تن 

* نداشت عارف جزاین دوچیز وقف تو کرد 


ٍِِ 0 ‌ 
مدام سیب سوزان و دیده در حوش ‌ 


سنت الب ان اس ات ات اس ۷ ۵ ۱۳۵ ۳ 
مس رز سس ما و 
کار کرد اير ابر! نداد . و الاوز#تز ک ار نا کنون مانطوز 
که در اشعارش وعده داده است دمی ازماتم اوغافل نبوده . 
بنده کلئل را ندیده ام یرت ارت ار وت ودشمن‌شنبدهام 

ای کر را را اش 

الا تا را ارت را ار 

درحدود غربی نشان داده است ؛ همواره باحترام باد م0 . کلثل بعد 
اروا اف سر اسانر ی و تان دادو ‏ ی 

ها ترتیب داد . و برضد استبداد حکومت وت صف بر اراتقا تن 

۹0 ی رک بشود خود با چند تن در نقطهُ دور از کت 

هجوم کرده و ازدی حادثه هدف قطان مقتول شد . این و افعه در 
قوچان در ماه صفر (۱۳6۰) وقوع یافت . اينك برای اشاره 

بتاریخ 9 فان او سطور دیل را ۳2 ازحزوه اک بقام خودش در 

تحت عنوان «حواب داد خواهی محبوسن طپران مندرجه در شماره 

۰ 

۰روزامٌ نیم رسمی ایران از طرف نایب سرهنگ محمد تفی خان 
سیان * نوشته و نشر وا اس تاش می نمائیم : « من مهاحر هستم 

یعنی اجدادمن پس‌ازجنگ(۱۲4۳) هجری ومجزی شدن قنقاز ازایران 

زیر بار رعیتی خارجه نرفته ازهمه چیز خودشان صرف نظر کرده وخود 

کش و آبادواسدادی انداخته اد ۳ ۱۳ 
همه (سو گلیای) رجال نامی ایران مثل میرزا تفیخان.امیر » حسنعلیخان 


امیر نظام وعیره بو ده اند من‌خود احارن ۱ وازسنه 


عک هت ا ع ات ترتع ۰ ۸ ۳ ت20 26 2 عع( 2۳( 
ار ۱ ۱ ۳ در 1 وک وسیس چند ماه دراو لین 
و که اس واه مسر روز وو اسف سا دار بر 
منطق ومقداری ازعلوم حدیده والسنه خارحه اشتغفال داشتم در ششم 
ار 
حمادی الما ترا هگان سال داحل ارس نظامی شدم و مدت پنج در 
آن مدرسه تحصیل می 2 دم وهنوز ۱ د‌ ِ باختتام دور مدرسه 
مأنده نود که (رفرم) افواج قدیم شروع شده ووزارت ۰ من و نه 
نفر رقیق و مرا برخلاف میل و رضای خودمان از مدرسه خواسته 
و براتبة نایب دویمی داخل خدمت نمود (۱۳۲۹) دو سال در تشکیلات 
فوق الن کر خدهت کرده و بتدریج تا درحه ساطانی نایل 
را یکه ۱۱ ی اد که دنت زد داری 
از آدم <ساب مییخواسن وحساب دادن کار عاقلانه شوت جات دا هنت 
اوهم ۱ بول نداد واساس قشون حدید برهم خورد 3 
مصود واثعی هم همین بود زیرا دراین تر تیب مقصود کاملا عمل نمی اد 
وترتیب خودمانی از هرحیث رححان داشت ۳ مو 9 حتم بود 
عذرخود شوستر هم خواسته خواهد شد ؛ دراین وقت بریاست گروهان 
ومعاونت باطالیان درتزوین جزو اردوی اعزامی برعلیه حبیب اللهُ خان 
ور را دا تا ۱ 
د بسن که خود ان دادم هنوز هم ۱ ها پیش من و 
پول نزد آنهاست وشاید اغاب بدرود زندگی‌کرده باشند آنپا را بسرائی 


الذمه مینمایم حفقوق چهار ماهه ما مش 5 


عم سم 
الامور رو ازنلگرافات عد رده و عدم وصول حواب سس ۴ مدم و 


برع عر عم هت ات کت >( ۱ ۸۱ ۳ ک ع 26 ع ( 2 (ت: >( 2 م2 >( 
ای له م معلو م بود که بایستی کنج‌خانه بنشینم طولی نکشید که از 
طرف معلم مود اقات کدن( کنسیی ۷0۳ ۳ سب 
با شرافت و ایران دوست ععنی آقای ژنرال یالمارسون ققید که نام با 
شرافش درقلت هرسر باز صمیمی ابران مادام الحياة نقش‌ثابتی خو |هدبود 
فی 9( اول بیع القای 2 باسم‌صاحب منصب داوطلب‌مدت 
ششماه دریوسفآ باد بسمت معلم ومتعلم ومترجم خدمت کردم وبااینکه 
قرار نبود قبل از طی دورءٌ مدرسهٌ صاحب زانظارازی دسی از 
داوطلبان‌صاحب رتبه‌شود خدمان‌من دفت‌صاحب منصیان‌سو بدیراجلب 
کرده و در اول ماه ششم جزو شاگردان دور اول مدرسه بدرجهٌ که 
در فشون داشتم نایل گردیده بسمت آجودان مترجمی وریاست گروهان 
اب بش امه راه همدان شدم ی 
کت رن کارت دنو سوت له دتم 
شتغال بغارت دهات نتوانسته بودند از عهدة امنیت ۳ و ستازاشکا 
نخواسته بودند و عدم امکان عبور مال التجاره بر راه اسباب شکابت 
بزرگ همسایيهة شمالی شده هر ساعت و دقیقه باعزام قوای امیراطوری 
یود یکسا دواننراهتخنست, کسووهی اعاب فیلور بو 
عدم اعتماد بقراولان اردو تا صیح شعغول سر کشی باسبانان و محافظان 
بودم در اثنای این خدمت مکرر از طرف صاحب منصبان سویدی که در 
ات کنو رارو بای 30۳۳ ربا زیر دستان ازووی دض مور 
مینمودند درجهٌُ یاوری بیشنهاد شده لیکن از طرف ژنرال بواسطهٌ عدم 
تناسب سن فبول نشد. 
تااینکه بالاخره پس ازاینکه صاحبمنصبان مختلف پیشنهاد مزبور 


را رز کز اند فر ارشد میحد دا بطهر ان رفته‌و س از اختتام‌دوره مدرسه 


سک تا ات 6( اش تست ات الک ات کت 
ی 
هدر سهٌ صاحبمنصبان ژاندارمری شده یازده رییع الّانی ۱۳۳۲ درمدرسة 
مز بور مشغول تعلیم و تعام بودم در حریان دورء مدرسه درازاء خدمات 
راه‌همدان‌باعطایيك قطعه مدال‌طلدی نظامی ازطرف وزارت جلیله جنگ 
مفتخر که دیدم هنوز ی باختتام دور مدرسه مانده بود که 
بروحرد ۱ ( « اسکادران » صاحیمنصب جز: در 
اردوی اعرامی هامور شده" در اولی‌حتک بپللزار تا باووتنی از 
عدةٌ خود مجروح شده ( ۲۳ رییم الثانی ۱۳۳۲ ) لیکن قطهٌ مأموریت 
ایا 
از آنجا حرکت نکرد ) پس از بپبودی رخم در اغلب جنگهای ورد 
روت داشته ودرعرض دوماه بطوری حلب دفت رئیس حدید خود را 
۱[ رتباٌ یاوری درخواست شده‌ومورد قبول‌افتاد ( ۱۷ ج۲ 
۲ ) پس از آن بموجب تفاضای رئیس رژیمان قزوین بجای ماژور 
۳ 0 بریاست باطالیان همدان منصو و دیدم آرحب‌همان سار ) 
و از آن تاریخ تا چهاردهم ری ۶ در فجازماموریت داشتم و در 
طول این مدت شاید سه ماه در شپر همدان نبوده و دمی 100 نغنوده 
بودم که ِِ عمومی اوضاع را تغیبرداده و حسب الامورئیس رژیمان 
ورئیس‌کل ژاندارمری وشاید مقامات عالی تر بحمله « مصللا » اقدام کردم 
/ ۳2 محرم ۱۳۳۶ ( و بحمد اد 3 قابلی چون فصد و نیتی 
حز خدمت بوطن ورهائی ق از مظالم 1 نداشتم به 
طرد ودفع دشمن موفق گردیدم / تصیل این حمله را موسوم به 
نت متس هداد تا اميان»* بز بان | لمانی بطبع رسیده ) . لیکن 


بو اسطه عدم اتحاد و تذیذب وعدم صمیمیت هت ر تسه واحز اب مختلفه 


بسک( ت۳۲ ۸۱۳ ۳ ع0ت ع(ت 2 > 2 2۴ ۰2۷ کر 
تال امه استهات درمما ترای قق عم ور دید ور تا 
ای شروع شد و بالاخره سقوط بغداد و مسدود شدن راه ما را 
مجبور بعقب نشینی دائمی نمود در مدت این - #ِ جه کشیده و جه 
دیدم غبر قابل تصور وحقيقة غر ممکن التقریر وتحریر است . همیرن 
ور شعرعربی منسوب به حصرت زهرا سلام لد ه 
و بگویم « صبت علی مصائب لوانها ‏ صبت علی الا با صرن لبالیا »۱ 
آیا من خدمتی در حپان ی 0 فا و ی 
هدر نان قانت بطق مر دشر 
بدهم شاید حمل برخود ستائی ورجز خوانی شود درصورتیکه ۵ 
حز بیان <قبقت و شرح مختصری از گذارشات ی خود نداشته و 
قط میخو اهم رک ن گیستم و کجائی هستم و حرف 
حسابیم چیست مخصوصاً در جنگهای پیش قراولی « توبسر گان » اسلحه 
و مپمات من عبارت از اشعار رزمی شاهنامه بود که بدان وسیله افسراد 
« چليك »را بجنگ و کشته شدن در راه وطن عزیز ترغیب و تحریص. 
و در سس افدامات موادت که از دکر ان 
صرف نظر کرده و نمیخواهم ار ِ" بر حراحات قلبم نمك باشیده 
باشم اضطرار 1 از کار کناره گبری کرده از دست بعضی‌همقطاران بی‌حفیقت 
و دورو خود را خلاص کرده دون آ 15۱ در نقطه 1 و توقف کنم 
برای ما ۱ 0 رفتم ( ششم شعبان ۱۳۳۵ ) هنوز معالحه 
باتمام نرسبده بود که استماع خبر موحش دیاله و در خون خود شنا 
کردن افراد رشید وبا وفایم دنیا را درجلو چشمم تبره وتار ساخته برای 
اينکه خودی با نها رسانیده و اقلا با هم جالن داده باشیم بسوی حلب و 
موصل شتافتم . ( ۲۵ ذیححه ۱۳۳۵ ) ولی افسوس افسوس ؛ صد هزار 


بت ات تا لت تا تاد کی ٩‏ 06 0 ات تا ات ا کت کت تک 


افسوس ! ۳ بیرحم نعش های آن شهدای بی ار را بسرعت امواج 
وحشت آور خود همه جا غلطانده و باستراحت گاه قعر دریا رسانیده‌بود 
و دبکر برای من حتی دیدن آب خون ۲ لود نیزهیسر نمیشد بلی« من از 
سگانگان 3 تنالم که با من هر چه کرد لا ۱ ۱ 8 نه 
برلی مراحعت کردم ( ۰ محر ۱۳۳۲ ). برای اینکه هیچ دخالتی در 
کار ها نداشته و وفت خود را سخود نگذرانده باشم با ار ضعف 
اعصاب و چشم دنا عل مزاج مانع از فبول خدمت هوا نوردی بود 
بتصور وصول ! مقصود داخل این خدمت شدم. ( ۱۰ شعبان ۱۳۳۰ ) 
۳ س از ختم شناسائی میکانیکی و سی وسه مرنبه طبران سخت 
مر بض شده و نتوانستم تعقیب نمایم را 
اد و ۰ وموقم مار اند 


۳ 


۳ توت زوا در خدمت بودم 7 ر باضیات عاله و موسبقی نیز 
تحصیل 9 دم چنازحه با وحود اطلاعات ناقصه دوائر , مختصری از 
سرود های ژاندار مری و اشعار ملی ایرانی با نوت بطیع رسانده و یه 
اسامی : « سه سرود ملی و هفت آ, واز محلی ایرانی * بسا ۰ مدمه 
با سا ۱ را 
طر و ف توجه موسیقی دانهای 1 لمان شده بود و نبز عدة از ر کر ای 
مختلفه را ترحمه و حاضر طیح نموده بودم 9 بواسطه سا 
طیع ۳۹ دن نشده و تا امروز هم موفق 5 ایم » بالاخره از 
ی طرف روز رن دز ۱ _ مختصر وحه 
مس ار در مدنهای متمادی خدمت جمح او شده بود بانتهی 
رسیدء و نزديك بود که کار بفلاکت طالت بر 9 ری ۳ لمانی 


حاضر بپمراهی و هساعنن رم وحمی معلم اش دوست شن اقفای 


ع( ۰ ۰2 (21 2۰20۰ ۳۸۵ 2 ع(۰20 ۰2 (2 ۰ 2 ۰ ( 21 ۰ ۰26 


نا نامی ] دمان بر سور سماستمان دلگ 


دانکسسد ایران‌دوست 0 سارق اد بیان وربان 
تارسی(واتر کی در داتفا رل ۱ 
يك که 1 ازدوستان صمسمی اران وارابران سار 


نامی | لمان ( شاید تمام اروپا ) میباشند » خسط نستعلیق و 


۵ ۰ 
شبه در صذاحه بل 


رک ات ات ا کت اک اما 4ات ات بت اک ا ات ای و سا ات ای ا رح زرطلت ات اک سا ا لماح مک( 


بات ایا زطات ل طا تاص اطا اسلا ال ات اتکی رت کت ات ات اک الک اک نت الک اک اک لک استت لک 


1 
۱ 
۱ 
1 


ا ع(ت» ع ع(۰2 ع(۰2 ۰24 2( ۱ ۳ دعر ۰2124 2 


۳ 
از 


ک ‏ لک ا طکت اک ات ات ا طت ات ا ات لت ات اک ات تاعاس ات الا سا سا ات 


ای سرت اک ات ات ات تک ال ات تک ال اس ای 


بقیه از صفحه قبل 
"| 
شماره خاص (فردوسی شادروان) ایران باستان چاپ برلین 
درباره اهمیت خط نتعلیق با خط زیبای خود نوشته است 
فان سودمند خو درا در باز ۳ ۹ خمل ها اصلا 
۱ ۴ 
و مر نبه و اطلاعات علمی آننبپوضور بزر کوار زا 
هد بمناسیت اینکه شاورو ان کل امد تیان 
درتار مخحه (مختصر) خود. نامی ازادن پروفسور 
انساندوست وهمراهی‌های او برده است» بجاومناسب میدانم 
که ازاین فرصت وموقع استفاده کرده » بسرای‌خوشی روان 
کلنل وبنام قدردانیازخدمات هیا نا وست 
ری اراد انبان(مهاحر) در بایان حنك بین‌الملل 
اول؛ با نموده ( که اینجانب‌هم ازهمر اهی‌های‌معنوی 
هاتیکه دراستدای ورودم ۳ لس در ۱۰۱۸ رای 
پیشرفت کار تحصیلی ام که مشغول تعلیم دندانسازی بودم؛ 
نبایت جدیت وهمت‌رابخرج میداد استفاده بردهام ) عکس 
ایشانرا از راه حقشناسی و قدر دانی ایرانیان و ماندن 
باد گاری ۱ اس را رد بجأپ‌مبر سانم 
اگر زنده است خدایش طول عمر وخوشی مرحمت 
و هر گاه 0 , روانش شاد و نام كِِ حاوید بادا . 
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۱ 
۱ 


/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 


ٍ 
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زر پسورسیاسیان بت ) اضر شنه ود متلي دردارا عون ۱۳ 
برای من تهیه کرده و یا اینکه با خود بجنوب آمریکا سرد و همچنین 
مسیو ( اکسترم) سوید ی توسط مادام چلسترم خانم رئیس رژیمات 
متوفای‌من‌مر | سوئد دعو ت در ده بو د که‌هرقد ر بخو اهم‌در ۳ مپمان 
باشم مخصوصاً نوشتجات دوستان اروپائی که مقارن حرکت مبرسید تمام 
مملو از احساسات دوستانه بوده وحتی دو نفر حاضر شده بودند که 
هرقدر قرصض بخ اهم بدهند و وقتی پبس بدهم که‌مقتد ر با شم همه رابه 
استغنای طبیعی و حبلی اتراست رد کر دم ) پنج هز ار مار مقية لس 
دارائی خود را هزار ثر ان توس خر ده بامید خدا حرکت کردم 
لم۲ صفر ۱۳۳۸) در سویس تور شدهجار هرار ۵ ی ار 
کردم پس از شصت و بکرروز مسافرت در موقع ورود به بندر انزلی 
۲٩ (‏ رییم الثانی ۱۳۳۸) که از هرطرف جیب و بغلم را می کاویدند 
چند قرانی بیشتر نداشتم آنچ بوصرف انعام» حمالهائی رسید که عحل 
ملك الموت دور صند وفای لیاسم را ۳ فته و میخواستندمن و صندوق 
ها راباهم بر ند , حقیقتأتفتیش انزلییکی ازیاد گاری‌های فراموش‌نشدنی 
دور زندگی من است و گویا زمامدار نوقت تمام این اوامر را ازروی 
اشزل مشروظنت زاین با فوانس اساسی هلت اد ت 
و کسی هم که اسم آن کایینه را کابتة ارت از 
يك خانم روسی که همسفر بود مبلغی قرض کرده با اتومبییل به طهران 
جرکت کردم پس از وود بهرکز (۳ حمادی یا 
بکلیه صاحب منصبان و اشخاص مپاجر خرج معاودت داده شده ولدی 
الورود بخدمتی گماشته شده بودند بعلت غیر معلومی ( شای‌د معلوم 
است ولی ازد کرش صرف نظر می‌کنم ) با اینکه نسبت بدیگران قدیمی 


احعمحع حع(حتع هک( > ۱۸ ۳ )ح2۳عتعت ع ترتع 
تر و برای اشغال مقام ریاست رژیمان و غبره مستحق تر بودم و اقلا 
بایستی بخاطر برادر و پسر عموی شهیدم از من دلجسوئی میشد بدون 
اس درة از طرف دولت و حتی دوستان صمیمی ملی کسانیکه در بارة 
9 از هیچ قسم دا کاری محاشه 0 بودم مساعدتی ابراز شود 
مدت پنج ماه یعنی تا تاریخ سقوط کابنةُ سفید آقای وئوق الدوله بیکار 
ماندم در این مدت مشغول ترحمه بعضی از 0 مفیده بودم از حمله 
( تاریجهُ يك کنیز ) تصنیف , لامارتین که مقداری از آن در پاورقی 
روزنامة آ گاهی بطبع رسیده و همحنین يكك سر گذشت واقعی باسم : 
سر کت ان جوان وطن دوست شروع کردم که چنانحه‌عمری‌باتی 
باشد و باتمام موف‌شده بطبع سانم ءشایت قابل‌تو حه باشد و خوات ان 
را ی ار ۱ رند بلا فاصله پس از تغیسس 
کایینه ] قا اه تشکیلات شاید بصللاح دید مشاور 2 خودشان 
تا بتصور ات حضرت!قای مشیر الدوله نسبت بخانواده ما مرحمت 
مخصوص داشته و دردوره زمام‌داری خودشان حتی الامسکان عد ل و 
ار را و می دانستند که‌ما البته بحضرت معظم 
له تظلم خواعیم کر د با کم ال عجله من و پسرعمویم را احضارکرده و 
همان روزاحضار توسط خودم امر بنوشتن حکم عمومی راجع باستخدام 
محدد ما ) با ای مارا خارح تا بود ( فرمو دند که تا 
وزارت برده و بامعای معاون برسانند ( توضیح ار 1 معین 
نشده ولی قطم بودکه آقای مشیرالدوله رئیس الوزراء خواهند بود ) 
لیکن بعلت مجهولی‌این تصمیم باین شدت مدتها بعقب افتاده وحتیاگر 
باصرار دوستان من همه روزه به تشکیلات نرفته شخاً تعقیب نمیکردم 


و روزنامه ها نمی نوشتند :ممکن بود که مسئله.یکلی 1 مانده 


۱ ار ماع( ۰ ۰20۰21 ۸۱۹ ۲۳ 2۷۰202 (2 ۰ 720 ۰ ۳ 
ات تک رات ات ات ا ات تا ز تا اس را ااز وت م۱۳ 


شادر ی آن میر زا <سن خان (مشمالدو (ه) 


1 
1 
میت 


این‌عکس رابرای خوشی رو ان کلنل محمد تقی‌خان‌و بادخیری 
اه نيك نام ایران-دوست ( مرحوم‌مذیر الدو له ) که در 
او قات زمامداریش همیشه طر فدارحق ومایون ایران و نیزدرا نقلاب 
ودوره مشروطیت ایران‌مورد توجه ومحیت ملیون اير ان بود ند » 
دراینجا بچاپ میررسانیم. روانش‌شاد 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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ارت اس اه( سح( )ترتع ۶22 
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و بازوبلان وسر گردان باشیم باری بالاخره حکم نمرة ۱۷ مورخهٌ (غرة 
دیقعده ۳۸ ) درحدود ( +7 دی حجه ۳۸ ) بامضاء رسید وبنده را با بودن 
پاور محمد حسین مزا در مشهد و اطلاعاتی که از وضع ژاندارمری 
خراسان و تسلط اعمل والی‌وفت داشتند؛ بدون هیج اسم ورسمی‌بفلاخن 
گذاشته سمت خراسان متا و برای تشبالات حدید قو ای 
حراسان اد دار دادزد از شانزدهم دیحجه ۱۳۳۸ ) برای اینکه 
شهمانم در مقابل احکام مطیع صرف بوده و از خود رائی ندارم بااطلاع 
بمراتب فوق حر کت کرده به مشهد رسیدم وحسب الامروالی وقت‌اداره 
را از 1 تحو با و مشغو ل کار شدم / 60 د ,,<یحه ۳۸( از بد و 
تصدی دچار يك سلسله اشکالات و مسائل لاینحلی‌گردیدم که دائماً مرا 
در زحمت داشته و ۳ احتم تد از حمله مسئله حقوقات 
معوقه بود ؛ که با وجود اینکه بودحه ژاندارمری همه ماحه مر از 
طرف‌ادارة مالیه پرداخته شده‌بود.حقوق‌چندین برج افرادنر سیده ومبلغ 
معتنابهی نیز اشخاص خارج طلکار بود ند وخیلی‌چیزهای‌دیگر که سر ی 
و خی ار ی از 0 همه میدانستند حقوق 
نرسیده ولی هیچکس نمیدانست ت چقدر طلب دارد و در شعبة 
محاسبات ورق پار؛ هم نبود که شخص بان رجوع کند رئیس سابق 
۶ آینکه خودش را.مسئول هیحس نمی دانست. بوسایل همکنه 
رصان در نیز حمایت نمودو و بس تذاشت از روی تتق 
طاب افراد نظامی و غیره معلوم شود و با مزه تراینکه همه روزه بایستی 
(من که دخالتی در ایام گذشته نداشته و دیناری از بابت بودحه 2 
اخذ نکرده بودم) از صبح تاغروب با یکمشت طلبکار دست بگریبانشده 


و روزی ده ست حواب رسمی باحکامی که راجع ببرداخت این 


با ی ی ات اس سس | ۱ 20۶202۶24 ۰20 ۰26 (20 ۳-۰ 
و آن مبرسید بنویسم با همه اینپا و با اینکه از همه طرف کوشش و 
حدیت می شد که عملیات من بی نتیحه مانده و ترتیبات اداره کما فی-- 
السایق درهم و پیجیده بماند » درمدت قلیلی امورات را بجریان طبیعی 
انداخته شعبات فاقدء را تأسیس‌وشمباتی‌راکه اسماً موجودبودند صورت 
خارجی داده و نتیجه زحمات خودم را مشپود مخالف وموافق نمودم 
با ۱ از اسلاحات ابتدائی هم خود را بر آن مصروف داشتم که 
حقوفات معو فه را وصول و ید وی الحموق برسانم خود همین مگ بود 
که مرا پیشتر بدیختکرده و پیشترازپیش دچار مشکلات نسود جواب 
های واصله از مقامات عالیه با اينکه اغلب مساعد بود لیکن همان‌روی 
کاغث و ابدا اثر ی دیده نمشد و حتی حزء مه بودحهُ اولین 9 
9 ان یکسا برداخته شده دی حوالحات ماهبانه مطابق‌معمول 
اداره داده نشده و برخلاف تمام قوانین حوالجات بودحه ژاندار مری 
برای وصول بحکومتها فرستاده شده درخواستهای فانونی من بجائی 
نرسیده بدیهی است راه انداختن چرخهای يك ادارة خراب بانبودن‌پول 
غرممکن و محال بود؛ 3 ۱ ید حسابی که دیگرهیحکس مخاهله 
و ار 7و یتیبرت کر 
می مد بالاخره چاره متحصر بفرد خود را ک کرد ی دیده و 
درءعرض دو ماه از شد ت گر فتاری سه مر نبه ۳ + ات رهسرئبة 
چهارم توسط کفیل تشکیلات بوزارت داخله استعفا داده ونمی دانم بچه 
علت هر چپارمر تبه مقبول نیفتاده و بمواعید واست» رب( روا م#هیچکس 


در خبال استفاده نبود : خالاف تمام فوانین حوالجات بودجهُ ۳ ندارمری 


رصع( ۴۲2( ۳۹,۱ ۲-۲2-۲220 
برای وصول به و ها به سایق اضافه شده و همه روژه در اداره 
محشر و غوغائی داشتم »من‌در ادارة خود نه فقط رئیس بلکه بواسطه 
عدم اعتماد به بعصی از اعضاء و عدم اطلاع بسرخی ِ«- خدمان مختلفه 
واش انجام‌میدادمو در مقابل‌فقط بهمان حقوق ریاست قناعن صسنمودم 
هر پيشنهادیکه بمرکز ادار؛ خود می فرستادم.یا جواب نرسیده و با 
جواب منفی با نزاکتی میرسید و دیگر تعقیب نمی گردید و بخوبی حس 
می گر دم که مقصود از اعزام من بخراسان اصلاح ژاندارمری نبوده و 
کفتی در خراسان طالب‌انتظام حقیقی امور نمی ۹ مقصود ین 
بود که در دست پنجهٌ قادری اسیر مانده ووجودمع‌طلل شده بالاخره 
کفایتی معرفی و مفتطح شوم و | ی مر بواسطه عدم رضایت 
از رئیس قدیم بنده احضار شده ام باور کردنی نباید زیرا برای‌کسیکه 
ازریاست ژاندارمری‌خاع کته رباست‌فهون پيشنهاد نمی کنند باری‌خبر 
الکلام ماقل ودل ». 

بیام کلنل با این حمله ختام می یابد : « مرا ِِِ فطر ات 
خونم کلمهُ ایران را ترسیم خواهد نمود و اگر بسوزانند خاکسترم 
نام وطن را خواهد داد . 
هشهد لیله ۱۳ سرطتان ۱۳۰۰ ( محمد تقی ) *. 

تب را در تري هد ان داد دار رل 
دشتی ) د هییگه رد ی و دل ۱ نبود دار رآ عشق توبر ما 

رن نبود .۳۰ ) با صتدا| وتأثری‌که بدلها نفود مینمود خواند . 


۱ 


/ 


۳۹| ۳ ۱2۶21۰20۶2 ۰2۳۶۱20 (2۷ ۰ ۶( 
عت 
گریه کن که گر سیل خون‌گری نمر ندارد 
تالهاکتلن اند ر نای دل اقل رد 
هر کسی 45 تست اهل دل ز دل حر ندارد 
وال رز دست عم مفر ندارد دیده عبر امک نآرد 
این محرم وصفر ندارد 
گر زئیم چا جیب جان چه‌بالك مرد جز ملاك 
هیچ چارة د گر ندارد زندکی داگز ثمر ندارد 
ِِِِ 
شاه دزد و شیخ دزد ومبر وشحنه وعسس دزد 
داد خواه وان که او رسد بداد و دادرس دزد 
میر کاروان کاروانیان تا حرس دزد 
خنته درد 3 داد رد درو 
داد نا بپر کجا رسد دزد 
تن دسشت :رد درد 
پشنوای پسر ز این وکیل ‌ٍِ 994 تر ۳ 
میخورم قسم خبر برد که این و کیل حزضررندارد 
س 
دامنی که ناموس عشق داشت می درندش 
هر سری که سری ز عشق‌داشت میبر ندش 
کو بکویو برزن به‌برزن همچو گوبر ند 2 
ای سرم فدای همحو سرباد یافدای آن 3 سر ولد 


سردهد زبان سرخ برباد 


رمع سس ۳۰ سح سس دسر دعر 
مملکت دگر نخل بارور کار دهد ثمر 
جز تو هیچ يك نفرندارد . چون توبا شرف پسرندارد 
مس و سس 
ی ور ار 
ريشه کرد ز ان شد دونخل بارور نمایان 
بک توالت تا زر ان 
ابن 1 چه‌ها بر در خطا بدان نا 
آن > که ان‌پیی 6 ند 
00 حیله ۳ رین دو بی پدر نا خلف پسر 
زیرقپه قمر ندارد ‏ آن شجرجزاین ثمر ندازد 
۳ 
تصنیف بیست وچپارم (بیات اصفهان) 
این تصنیف ببات اصفمان را به تکلیف حبدر آقا رضا راده به حپت 
نمایش اخبر در کمال کسالت و پریشانی‌حال درماه رجب ۱۳۶۱ درتهران 
ی ار ۱ 
"۳ 
تا رخت مقید نقاب است 
دل چو پیچه ات به پیچ وتاب است 
وت و کت خر ان 
چاره خرابی انقلاب است 
با درستی اند ر انتخاب است 
سنگدل بننه روباش 
بابدان چوسنک با سبو بش 


کتک ۳۹,۵ ۴۲20۴۲221۲2 
خانهات دوک وت باس 
تاعد وع ینت به حواب است 
ری بدان برکن از جهان ‏ گشته امتحان 
تو این بدان ( تو این بدان تواین بدان» تواين بدان ) 
ی هست اعد ریشه تا در آب است 
امان که خصم خبره تب در انتخاب چبره 9 
بدان که روز کار ملت چو طرء تو تیره گردد 


سر بسر ز دشت ویزد و کرمان 
فارس تابه صفحه صفاهان 
از عراق و خطه خراسان 
را بروی 1 
عثل نت جان در عذاب است 
عبرت | دنستدات تشن 
باید ی بس است خورد و خفتن 
رستم انتخاب کن که دشمن 
کینه حو چو افراسیاب است 
حمله پیج وخم کار ملث جم چون رخت صنم 
ز یش وکم (ز بیش وکم » ز بیش وکم » ز بیش و کم ) 


این دو بشت برد حجاب است 


امان ز احنبی برستی فغان ز روزگار ستی 
میاد ست دب ند ی دوطره ات درار دستی 


زانکه دست عبر در حساپ است 


تست اتب تا تک 0 بو اش نت سک ات تس نت تحت 
تصذیف پیست و سوم (شور) در بارمٌ کایینه سیاه 


ار تا دا ان 
طبقات زحمت کش ایرانر| نسبت به آقا سید ضیا:الدیرن دیتم این را 
ساختم ی ات مخالفین کابينة یا تاد وه از اینجهة بمن 
ندهند ولی من تصور هی کنم اعلب اینها ات بودانه که سید نفی و یا 
زجرشان کرده بود ! علت طرفداری من از سید ضیاء اول این است که از 
طمقه عامه بمقام‌وزارت رسیده‌وطاسم اعیانی را درهم 0 دوما نکه 
بواسطةٌ فعالیت وجدیت خود نمونهةٌ بزرگی از اینکه لیافت یکو زیر با 
مدیر چیست نشان داد و ی سر قدم های تون برداشت و 
شالودة کارهای مفید ریخت که دوست ودشمن معترفند . سو ۶ که داغ 
باطله پاشراف زد ومبرفت گریبان مارا از دست این طبقه رها نماید . 
اقسو س که کارش ناتص ماند . ِ پند سیاست خارحی او خوپ نبوده 
چون دشمنانش زبادند و تهمت در ابران فراوان است و س من 
در واقعیت این اسناد شبپه خواهم نمود . ا گر وقتی این اسناد صورت 
حقیقی تسد | 9 البته گفته های خودم را كِ ك و سبد را خائن 
خواهم شذاخت . 

ِِ 

ای دست حق پشت ونناهت باز " 

چشم ۳ ژومند نگاهت ِ 

وی توده ها ساهت باز 1 


کت ات ات ها و ات ای سا ال ی 


بك عحسی تاد یخی از زماعداری صد روره ]ای سیدضیاءا ژد این طباطبا ی 
اش ارو ای ۳ ذر سوم آسفند ۱۳۰۳ ( بو‌ده) . 


در تهر ان بر داشته شده‌است 


لن عس ثار یی از روزهای زمامداری آقای سید صیاعا اد ان طبا طبا ی با چند ذفر از کا بینه مو سوم زه 
کا لین سعاه میبا شد. » ماما زه جون تا کنون و ااستيم عکس آمام‌هیت وزرایک5:: ساه راکه نامهایشان 
ازقر ار فعیل ذیل است بددت بیاور ام این راداذنيم س 

اساء‌ی وزرای ک لینه سید ماع هو سوم ره کا زمره تیاه از ور ار تصیل ذدل اسات 

۲ ای سیدضیاءا لذ لین (ع<ست‌و ز بر ۰ ۲ یعدل!اماكث کفیل‌وز ارت ؟غور ۰ آقای جموز بر دارانی . 
آقای کیهان جنگ . آقای ۵ کتر (کیسی مدق دبا لد و (ه وز بر بهداری. ۲ قای یر الماك وز بر فرهنگ ۰ آقای 
مشار الملك وز بر دربار ۰ ۲ فایهمشار هعظم و زیر (ست و تلگر اف ۰ 
کلنل کاظم سیاح‌فر ما ندار نظامی .سر دار سیه (هلوی ر اس بر بکادقراق و وزبرجنگ . آاسفند ۱۳۵۵ 
کابینه سید ضیاء (مو سوم ب کا بینه سیاه) تفر وبا صدروز دوام داشته و بواسطه فشارهایکه تفصیاش زیاد 


است استه‌ناداده و هما نر وز ازایران خارج شدند . ( سیف‌آزاد ) 


ک(26 ع ع ع( 2 20 ۳۹۸ 2 ع(2: ۰2262۶۰20 ۶( 2۷( 724 
سرخ وسفید وسبز و زرد و یی 
نتسب 9 ویو عنایی 
ره ی ۱ 
ای نقش هستی خبر خواهت :9۳ 
را ۱ 
کر تس و ار تربار 
۳ 
کابینه اشراف جز ی تت 
۳ ۳ را ی نسست 
دانند بالای سیه رز تک 0 
قربان آن رگ ساهت باز 1 
ار زر 
دلال تا بوسف فروش دربار 
ازبقزد فت ار مار 
افتاده در زندان جاهت ۳ 
کردی تورسوا. هر فرقارا . شیخ ومکلا 
عمامه شد سلی‌خور طرف کلاهت باز ] 
ِِ 
ولا ساطنه است ایسون هد 
زن بود در کابینه مرد افکن شد 
اسحکندر اشراف ان دن شلد 


ای دلها خصر راهت ار 1 


7 


تس و ی 
چون افعی‌زخمی رهاشد بدشد 
کرت از نله بادر هو شد «دشد 
ار را 
را ده دتت ار 
زاشراف بی‌حس زاشرار مجلس مابا مد رس 


حبتم 


۳ مس و سس 


ار ان سراسر بابهلل از اسراااف 
آ سایش وجاه وحلال از اشراف 


دلا | 


ی تفت شمال از اشراف 
ای بی شرف گیری گواهت بازاً 

کر ی ۰ 
هر روسیاهی را تو بودی دامش 
برهم زدی دست بد ایلمش 
منحل شد از چند اشتباهت ۳ 


بذری فشاندی تخمی نشاندی رفتی نماندی 
باز آ که تاگل رو بد از خرم‌گیاهت بازا . 


تا ی ی تا و و اس سا 
ب ماباش خون بت 
0 
9 
خون چو سرچشمٌ آب حیات است 
پیش خون نقش هر 0 است 
حون مدیبر حبان و رت 
خون فةط خضر راه نحان است 
ر‌ نگ خون ر نگ میمون مینوست 
دشت بی‌لاله دیدن نه و ات 
گل بدربار خون 7 ست 
قوءٌ محر به کابنات است 
رت اور ۹ 
رد از خون شتیراو سرولت و وهامون دوه و ن) 
گر ازاین دل خود سر خود خون نریزم 
هر با تا را 
ِِ 
گل اگر شینم از خون بگیرد 
از سموم خزآنی نمرد 
تا اد ر نگ هستی بذبرد 
خون و دآت و صفات است 


7 
بت مت مت ات و کت وی ی 
شیر اگر خون : ده حرامت 
ای مسر شیر بستان هامت 
زنده با نقش خون باد نامت 
را است 
خون چو در يك‌هاتی نیست کیست یاچیست؟! 
ادا ما هی را 


جو خوش [ :که رخون ۳ بر 


-- 


شهر خون , فریه خون ما خون 
کوه خون , در. خون » بحرو برخون 
دشت و هامون ز خون سر بسر خون 
رود خون » چشمه خون تاقنات است 
خون بخون ریختن باید ابگیخت 
خون فاسد زهر فاسدی ریت 
طرحی از نو ز خون بایدی ریخت 
کا من ی اس نات است 
ای هوا خواهان خو نخواه ؛ اه , صد آه 
تیره چون | ه دل مظلوم باید صبح بد اندیش و بدخواه 
دی است 


چون زمام بدست معاندین 


ره چاره عاهمی بدست خون ات 


)حعحع(سع( 2( ت۳۴ ۲ ۰ ۰2/۲2۲20222 > 
نت و ست 
تا شده ننگ نام نباکان 
جز بخون شستن این نگ نتوان 
مشگل از هرجهةکار ایران 
خون خود حلال این مشکلات است 
صد فلاطون ز ماهیت خون 
خورده خون سر نیآورده بیرون 
داندش چون خداوند ببحون 
کافر ینندة حسن دات است 
عارف ار بدنام گردد , چون تونامش 
آنحه خون در را 4 خورده آن خون همحوآن ی 
دل غرفه بخون شد بار غار عارف 
نه قرار دل وی ونی ۵-رار عارف 
مارش ی ۱۱ 


9 با معروف حمهوری سب جم‌اشنیه 5 شعبان ۳ ( 


تحت 
روی دلکش موی د حور روی اندر موی مور 
کر ی غرفها حور سر دست حم »زر 
مطر با ای ِ 2 حسته مر این ِ ناحور 


یویر 
د ل 0 كت ار د س د درباحان رنجوران‌مکن 


بای تو ای <دٌ مخمور . 


سم 


ک (20(۲2۷(۰2 ۰2(۰ (2 ۱ 24 ع۳ ۰۳ 20۳۰:2۷02 ۳۰202۷۰226۰( 


1 
ساز ار نوم نکن ساز يك نوای تازه بنواز 
جوی‌در ۱۵ ور هار تار را کن کوك ماهور 
بای جم جایگاهی در رن بار گاهی 
وان قدر قدرت گواهی وسمه‌بودو ابروی کوری 
تترت افیف خسروانی باشت در ای 


از سروش از سروش اسمانی تعمه های دودح بخش بپلوی 


دشو از بر ن 


۳ 
سلطتت کو [ِ گو نام جمهوریت از نو 
همحو خور افکندپرتو ب که شد نورعلی نور 
دور باید شد ز اوهاء بایدی برچیدن این‌دام 
ساطنت را همحو بپرام تاد د در تور 

دور شاهی را چودحال نت آسو ال 


سر زد اقبال سر زد اقبال از رایت فتح | یت و( ۰ 


عصر مدعور . 
ِِِ_ 
نیست دوران 8جر باد این شجربی بارو بر باد 
تا قيامت دادگر باد با زوی پرزورجمم‌وری 
کار ایران رو بره باد نام شاهی روسیه باد 
زنده سردار سیه باد با غریو کوس و شیپور 
توا 2 علت تمیراد دامن فلت 4 


۲ ان سل تتااید سرت مق‌ور ح از سلطنت و شاه وشاهنشاه 


و ز امپر اطور . 
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م 0 ما 


۱ 
۰ 


ناد کامه از | تدای زمامداری و فر ما ند هی 3 شادر و ان | علیحضرت 
رضاشاه پپلوی پس‌از سقوطکابینه سیدضیاء 
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355 655565525 65526575 65 5 65 5855 


حجم و -- 


ی نات ارجمند این لتاب ودوستان‌عارف شادروان‌وعده‌داده بودم 
۹ س از جاپ 7 اری که از عارف بیست و چهارسال پیش در بر لین 
زجاپ 7 ام اشعار » غز لیات - نامه ها - و یادتار های ادبی و 
فکاهی,د گر او را هرچه پس از آن تاریخ سروده است (بقدر توانالی ) 
آهیه نموده بچاپ رسالم . خدایرا سیاس که با همة مشکلات و فر اهم 
بودن اسیاب کار بوعده خود و فا کر ده » اینك ازاین‌صفحه ببعد ] ثاری 
را بچاپ میر سانم که تا کنون چاپ ومنتشر نشده است . 


باز هم وعده می دهم 4۲ درجمع آوری باقیماندة آثار این شاعر 
۳ ی‌اهتمام و کو شش تمام بکار برم و ۲ نچه بد ست تا فتاه دح واههای جر از 


بد ین کتاب بیفزازم کهخر بدا ران و دوستانا رجمند» جاهعتر ن‌دیو انعارقرا 
در ی خو یش داشته با ذند . 

ز اینکه این قسمت چنانکه باید و شاید مر تب قدمت بندی نشده 
ِ ۱ زرا اوشتر آان اشعار و قطعات را را درهنگام‌جاپ 
اء ز اشخاصو شهر ستانهای 1 ر ان بد ست آوردم و ممکن 2 هر يكث را 
بجای خو د جاپ کنم سیف آزاد تیر ماه ۱۳۳۷ 


5365260558 85 57 6552 6552 62 52655065 57825 6 


توا کت ۳۳7۳7 27 


۳۹ 
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تور 


تک تا کت ات تا تک رت ٩‏ و3 حكت اات سحات لت الک ات اک 
از اه خی هی ری وهی ری رم اوه تیگ ریگ 
چه ]"ذُر ها بحان ار عشق ۲ ذر بایحان دار م 
زر ستشی کاهم ان ۲ نش بو د آو هستیم سورد 
که اش رز ] شنده رر ذشت‌در این دو دمان‌دار م 


ور وچ سح و 
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اس 


آدنست در اوشتم . ار روي رن د آی 
ی 0 ِ ۱ ‌ 
بجشم بحز تاثر و در نج وملال نیست 
باد گار ای ابران ازروز اضر | ترش 


> 
که 


سم ری جع 


9 

س 

1 

۵ 

۱ 0 : 
: پر و ز یست هفته ه این‌ماه وسال نیست 
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در هر و 


4 
۰220 ۱2۷۳۰20۰20۶( ۲۰ ۰۱۷ ۶ 20:72۷: ۰20۰20 (20 ۰2۰ 2۷(۳ ۰( 
نمو زة ازاشعارعارف‌شادران که پس‌ازچاپ داوانش دربر لین » سروده است . 
کنسر ت 9 شادر وان در تبر بز شب بیست و هلدم حوت ۱۳۰۴۳ 


ات 
رل ۳7 در ۲ ذر بایحان پیاث دلاور ان آذر بایحانی و 


فدائیان راه آدادی و مشر و طت و سر ذار ان با افتخار و باشهامت 
مل ی ابر آن » ستار خان سر دار ملی و ار خان ببالار مل ی درحوت 
۱ در کنسر یکه در آبر بز ذاده‌شد خواندم ‏ تارف 


چه آذرها بجان از عشن ادریا بجان دارم 
من‌این ۳ زر ش بجانم تا که جان دارم 
پرستشگاهم این آتش بود گو هستیم سوزد 
که اش ز ۹ زودشت دوهاین دوومان ۳ 
به بی ی در ان ۱ 
مرا پروا نه چون پروانه کی پروای‌جان دارم 
مرا را قومیت مس بودمحکم 
آبه بیشانی باز این فخر از بیشینیان و 
مشلمان با کهترسااین دق در دسقور افلیت 
ی 8 ی با نو 0 
بکن ترله زبان ترگ کز تاریخ خونینش 
من ازخون لاله دیدشت رب دارم 
برغم آنکه با ملیت مادشمن آست لب وست 
۹ ن منعم که ازحان دشمنی بالین زبان ‌ 
تو باید عذ این ناخوانده همان را ازاین منزل ۱ 
بخواهی‌دزد 2 شون اداوست ثر زاین‌میهمان ار 
ندارد جز ژیان کاری ببر او را 
برای قطعش از تیغ زبان خوش امتیحان دار) 
رف کن بد کار دوره ننکین ری ۳ ِِ« 
برادر کشته ی بادور چنگیزبان دارم 


لت ی لا تا لاس اس لت ۳ 6 ات تک ای سرا کت کت | زک ( 
تو گر کور و کر و لال وخمش باشی ازاین بهتر 
که کوتی اززبان تركك وتازی این نشان دارم 
برای | بروی کشور دارا چه می ماند 
کت درویحکهران‌ازدو دمان در 
ِِ را روشتی بكث و بده درتاریکی از کوری (ه) 
بگو ازکوری جهل آی بیرون تاعبان دارم 
روان شاه | سمعیل عارف شاد بادا من 
عقيدة باك ان شاهنشپه خلداشیان دارم 
)۱ رو شنی بث همان مرد مر موز وشارلانا نی بود و دراثنای جنک 
بین الملل اول (درظاهر) برای پرو پا کاند اتحاد اسلام در ایران و اففا نستان (و 
در باطن) ازطرف دشمنان ا.ران و ترك؛ بر ای‌جاسو سی‌و ایجاد نفان ما بین دو ملت 
فعا لیت فیکر و 
آن مرد خیا نتکار بمیپن خودش وایران»درهمان وفتیکه هزارها ایرانی 
میین پرست ۰ ازجان گذشته که برای دفاع ازتجاوزات بیکانگان و نجات از 
مداخلات ناحق روسپای تزاری و متجاوزین ( امیریالیست های جزیره تاییس) 
جان ومال خودرا درطبق اخلاص گذارده» دوش بدوش ‏ 7 نها بادشمنانمیجنگید ند 
و بواسطهٌ پیش ۲مدهای بدوشکست ۲ لبان و ترك » دست (ازپادرازتر) » بدون 
گر فتن نیع نتیجهُ تااسلامیول عقب نشینی کرده همه چیزر | ازدست داده و با نپایت 
آزرده کی وپریشانحالی درانتظار پیش[ مدهای بد تری‌میبود ند » این‌مردشورش 
طلب خود سند که به اسلا میول 1 » بای سپاسگذاری از همراهیپای 
ایرانیان و پذیرائیپای صیمانةٌ که درایران » ازطرف ملیون نسبت به اوشده بوده 
با نهایت بی شری برای خوشی بیکانگان و ایجاد کدورت بین ملتین ايران وترك 
بخلاف | نصاف وحقیقت » مقالات» سیار تفد.وز ننده اسبت به ایران‌وایرانیان» در 
روزنامه های اسلامیول انتشار داد » اراس رفتار کستاخ اه ی [د با نه وی 4 
تمام ایرانیان میهن پرست سا کنین تر کیه ومپاجرین ازیاوه سرائیپای خارج از 
در رت او؛بی نهایت [ زرده و ملول من 23 ازجمله [ نپا عارف شادر و ان که 
در اسلامیول حضور داشت » از آن انتشارات ناروا و دشمن خسوشحال کن او 
(روشنی بك) وسلیمان نظیف که همدست وهم صدا و رفیق صمیمی روشنی بك 
نود 4 فوقالعاده صل و افسر ده بر دید جواب‌هر دور | که یکی در صفحه ٩۸‏ ۲ بر ای 
سلرمان نظیف و در این صفحه » بر ای‌ر و شنی وا یت درس 1 نپار اخار یداه است . 
در کنسرت هائیکه با کوشش خود عارف و دوستان میهن پرست آذر بایجانیش » 
در تبر یزو جاهای‌دیگر داده‌شده‌چشم و دل ایرانیان خصوصاً میپن پرستان [ذر با یجا نی 


سیف [ زاد 


امس تسه وج 
اينك تصنیف 
ب» 
کرد جرا << کات کت دا 
برهمزد ایام نشاط و روز کار کامرانی 
ظلم خزان‌کرد باگلستان‌کرد دانی چسان کرد 
: آ 9 من کردم ؛ بدور دای باز ندگانی 
چون من ؛ فراری بابل بخواری با سو گواری 
ار هامحو شد ‏ همحون خیالات‌جو ۳ 
کار کلزار زارشد زار شد بدیدار 


دیو دی» با خود بلای یم 
بت 


زره عطی 
آمد دمادم , طیارة ابر ؛ از آسمان هرسو پیاپی 
خودکرد مستور چون فارسی ‏ نور جاکرد با زود 
دی چون زبان تر لك اندر مغز آ ذربایجانی 
آرام جان بش شبین بیان بش سعدی زبان باش 
در خاك فردوسی طوسی 4 توسن تر ك ( از) چه رانی 
راه حان بوی فارسی گوی دست دل شوی 
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وفداکار دوره | نقلاب مشر و طیت ایران» که در برابر قوای عظیم 
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ِ 1 سوت 
مستبد ین داد برد کی زده» رفتار میپن بر ستا نه خودرا بر ای‌سر مشق هر 
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کوه ودر وبر ‏ ازبرف یکسر ول 2 کشور 
شد درفشار روح » آ زادی کش امه برسر 
ال اک 
شد جانشین دور ساسان » همجو دورتر کمانی 
ای باد نوروز بشتاب امروز بافتح وفروز 
و دی ال مد 
که بهارا خودبارا ۱ 


از کف ایام جان فرسا رهانی 
ِِ 


ای ار ا دار (ادر) طرف چمنزار بگری چو هن زار 
چون ای اد 7 ان کلزار 
ای بار اکنون . زن خیمه بیرون همچون فریدون 
در پرچم گلبن به ین » نقش درفش کاوبانی 
تاعید جمشید تاشیر وخورشید باقی است امید 
دارم بایران جان وآذر بایجانا خود تو جانی 
جای انکار اندرین کار نست ای باز 


آنکه فرق خادم وخائن ندانی 


ناوت اک ات و کر تست | 
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مکی‌از و کلای حقیقی و یاشپامت ايران که در دوره انقلاب که 


2 ۱ اير ان او قات قدرت و عطظمت مستبد ین دلاور یبپای بس 2 
24 شگفت انگیز نثانداده در راء آزادی ایران در مجلس شهید شد 2 
2 2 
2 2 
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پر نگ در ایام اقلاب ار ان 
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۳ این ع<س ار شادرو ان‌علی بر نک که ار دو ستان صمیمی ‌ 
عارف شادر و ان بو ده و ار صفحه ۸۰ ۲۱۲۱ءارف اشعار ۷ 


نز شو حی‌و جدیر ا بنامش سر و ده است‌علی بر نگ‌نا) خر 


عمر عارف در دو ستی و محبت‌خود بااو با بد ار بو ده‌از هیچ 
گو نه هر اهی که بر ایش امکانداشت‌خو دداری نمیگر د. 
اش ی و تحت تک اک ی تا ی ۱ 
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منم سفر ه منم ۳ نم علبد و ر بلس و کليث قمحا س علیدور 


همه جا یی اعلر موه <ا نه 9 جا ند ان و ومد | نم عادو ر 


2-۰20 


عارف شادر و آن بای جر از زبان نك بدش میا مده 
بر ای شو خی و «سیحره کی که اه تا بر ما 4 از خوشمزه | 
گیپائیکه,دو ستا نشر | خشنودمیساخت»دریغ نداشته هرچه ازقلم و 


اه ات و تا ات ا ات ال سل سا ال تسا 


فکراش‌ی ر سید مرلو شت .ر و آن باك‌او و علی در بت کلو با دا ,ملگ | و اد ‌ 
آل تت لد کت ات اک اک نت ات ات یت #حع(<] 
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این چند شعرغز لی‌است که شادروان‌عارف یگانه شاعر ملی با آن لهن داودی شباهنگاهی 
خواند ودرسرها شورافکند و تاثیرش‌در شنو ند گان بدان پایه رسید که پیر و بر نا ازخود بیخود 
شد ندتی و ۳ روحی‌ملکو تی آن نغمه لاهو تی در همه دمید,صیح گاهان بموجب_ تقاضای من اد ود 
دوستی بخط زیبایش بنکاشت . اینمرد حقیقی وطن پرست و باعزت نفس‌ودارای روح باك بود . 
خدايش [ مرز یده دارد روحی کرمانی 
باسپاسگذاری بادآ و ره‌یشود این قطعه کر انبها 4۲ بط ز یبای‌عار ف ات تو دط دو دت زر "و ار جناب 
آقای روحی کرما نی نما بندة‌محترم سابق مجلس‌شورای‌مای برای این کتاب هدیه شده است سیف آز اد 
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کت نت ات ات ات ا ‏ ا ا الت م۳ 
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(عضی اززر دشتی‌ها نیکه‌دن (هی‌را ازروی ساده گی و ندانستن درستی‌و دا به 
0 آنء آن آ لین باك را ترك واز راه راست به‌راه باطل‌رفته» آ لین‌خیالی‌را 
( که با زیر نگ جهود های بین‌المال » ازروی فشة فر امو شخانه‌ها 
۲ فا قوذ درجامعة ایرانیان ساده لوح » ایجاد گذته است) » دذ در و42 ازد 
/ این جکامه نغز» باسر و دغیمی ۳ بد ات خجواند ه » بر اشتباه و د ] لاه گر دند ۰ 

۲ 


1 


ات قدت اک سای تا تا ات ز لت 


سطلس 


و خشور بزر گ ابر | ن شت زرد شت اسینتمان 


صّص 


بنام 7 نکه‌در شا نش لتاباست چر اغر اه۵ بنش ] فتاب است 


سس سح سس سس« 


دوتا گردید ه چرخ بر را احقتا 
بزیر سای نامش ‏ توانی 
ز ها تف بشنود هر کس پا مش 
شفق چون سرزند هر بامدادش 
چومن گردوست داز ی کشورخویش 
بایماتی ره بیگانه جوئی 
کر ار ی 
به چش‌عقل آن د ین را فروغ‌است 
چو دین کردارش و گفتار و پندار 
درا و 
زان دل که نباشد شعلة افروز 
در ی اگر خاع ری 
دراین کشور چه‌شدا ین شعله‌خاموش 
تور تا 
چنان یکرسرا پای مرا سوخت 
| گرچه‌ازمن بجزخاکستری نیست 
چه اند ر خالك خفتم ۳ 
بدنیا بی همین يك افتخارم 
بخون دل نیم زین زیست شادم 
در دك بار ال طوشن/نوو راه 
کنونت نیست چون گوش شنفتن 


بسی اسرار در دل ماند ه مستور 


بی پوزش به پیش نام زردشت 
رسید از نو به دور باستانی 
چو عا رف جان‌کند قربان نامش 
بی تعظیم خور شادم دس 
ستایش بایدت پیغمیر خویش 
۱ (۱ ۲ 
همان به »دین بهدینان گر ائی 
که خود بلیان کن‌دیو دروغ است 
نکوشد بپتر از يك دین پندار 
درا »کین خانه شور وگداز است 
بحا ل ملكث و ملت نیست د ل سوز 
گلستان چون‌خلیل ایران به بینی 
فتادی ديك ملیت هم از جوش 
در ای ان ات ات است 
که باید سوختن‌را ازمن | موخت 
برای گرمی یکفرن کافی است 
توانی‌حست ازآن خاکسترا ۳ 
و 
که زر دشتی بود خون و نژادم 
بود مسد و د. باید قصه کوتاء 
مرا هم گفته هسا باید نهفتن 
که بی تردید بایستی برم گور 


ع(هع(هتع( ۲2۲2۲20( ۱۸ :2۷۰20:2222 2۷(۶ ۱( 
رو نوشت ازرخط ز ببای عارف که در آن تار بخ نوشنه است 
کرد ره 

در شوال ۱۳۶۳ از بروحرد به همدان برای معالجه که شرح‌آز 
را در صورت یر موفقیت در ضمن تاریج تاکن و مسافرتپای 
احباری و اختیاری در ایران خواهم نوشت : - بعد از دوماه توف 
از طرف رسای مدرسه الیاس‌وحضرت دکتر بدیع‌الحکما: برای‌جشن 
فار غ | لتحصیل‌های مدرسه مد کو ر دعوت‌شده چون‌ناصرخان سر د كِ 
هم کی زار وان دیبلمه بود لا به‌ایکه‌در موضوع تحصیل 
اجباری نوشته ودرموقع بایستی خوانده شود به درخواست دوست خود 


این‌چند شعررا ساخته ایشان هم خوانده منهم باد کار | نوطوز مینویسم . 


بیر جرد ند حکیمانه ی 
پای بسر هوش شو و گوش کن 
دادت اند ر رز ی نغز و بدیع 
زا کر آن گفته بر خرد 
تربیت آن‌کو که ببندد بکار 
گر نکنی خم پی تعلیم پشت 
وی ار داش رگا دور 
تابه اد زاده فصل و هنر 
درهمه گیتی سزدش کهتری 
انعر استآ نراد 
علم باجبار و با اختیار 
نیست به تعلیم چو اجبار عار 
حرف حمت ناصر منصور دار 
راه هنر پوی که در قرن بیست 


دا ار عقل واه 7 
هرچه جزاین پند فراموش کن 
کات برساند بمقامی رقیح 
بشنو کاین گنته خرد پرورد 
۰ زو را 
چرخ او خم کمرت رابه‌هشت 
جپل برد زنده و را سوی گور 
زنده و حاوید بود ای پسر 
0 دهد داد هنر و 
کاش بودش تربیت اندر نهاد 
بایست آموخت ز آموز کنار 
تن پی تحصیل باجبار آر 
گوید اگر حق شنوی سرمخار 
بی هنر ان رتکد از ند تا 


سل سک کر ۳۳ 5 2 72-72126200 
رو نوشت از «خط» یبای عارف شادرو ان که در آن تار بخ 
او شته است 
۹ 
در بیست ششم خرداد هزارو سیصد وهفت بر حسب درخواست 
وخواهش رژسای مدرسه امریکائی درتهران قرارشده بود آقای تتی‌زاده 
در جشن فارغ| لتحصیل های مدرسه امریکاتی همدان‌حضور داشته باشد 
چون بازهم یکی از دیبلمه ها منصورخان پسر دکتر بدیم الحکماه بود 
خطابه که ۳ رای بر بات درود وعرض فشکر در حصضور ایشان در 
این جشن بود نوشته ولی بواسطهٌ تعریف بی‌پایان از عملیات درخشان 
زمامداران وقت به قد ری فضای خطابه را تنك و تاربك کرده بود که 
در یه که اسم تقی‌زاده هم بتواند و سر ید را ورودخود رادر 
همدان بحاضرین ومدعوین درفضای مد رسه اعلان کند یاف نگذاشته 


چون قبلابنا به میل آقای دکتر بایستی ازنظرمن بکذ رد وخود من « 


سم 


م 
جر «دغوان بودم حس ازادی خواخی‌من و سابقه آزادی خواهی تفی 
زاده مرا واداشت چند سطری | نحه بنظرم میرسد راجع بایشان اضافه 
بعلاوه غزلی هم سازم که بعد از خطابه » يا بیش از ان بخو آنند 
و لی خوانده‌نشده از د کتر پرسته لت دا شب ده عده بشام دعون 
دارند خو|هندخواند » معلوم‌شد روح میحافظه کاری با ملاحظه از آخوند 
ها برای 9 دوشعر 1 ۰ درکن وروسای مدرسه را دچار زحمت خیال 
ص است » شب دوم که مهمانی خیلی مفصل و آبرومندی که درهمدان: 
هیچ سابقه نداشته است قریب سیصد نفر ایرانی و اروپاگی به افتتشار 


ورود تقی زاده درسرمیز حضور داشتندمعلوم شدمیخو|هد را 


دج تب کت تست ۱ 3 سکره( ۳۴:2۱:20 


وه شم آنکه اج ات بای فان ده شم ساشته شده 
است بخواند » من تا کیال دلتنگی موافقت کرده به اصر ار دکتر خودم 


فرارشد بخوانم» بعد ازصرف شام و نطق مفصل‌ر یس مدر سه و هتتتصر لطق 


تقی راده بأسینه #گ نشس گرفته جوا نده خیلی‌هم دست ردند : 


عاز ف 


ال استغزل 


بروز کار دی که 28 داش داد 


ده ات ی 


زری‌سوی‌همدان‌رخت بست و بار گشاد 
زبان شدم ز زبان تمام تا گویم 
غوش [7مدی ز خوش [ مد گذ شتة همه کس 
بپار بپر بذبرائی تو تكِِ که اسیت 
به گلبناند بستان‌د| نش‌همجون گل 
میان ملت ایران و امریکا ۳ 
قوی بماند آن دولت قوی بنیان 
زیرتکاه سیه روز شام کی 


بروزگار نزادی که داد دانش داد 


چوبوم‌شوما زآن مرزو بوم خیزدجبد " 


پسرنگونی ضحالگ جپل‌چیره‌شود 


خر اب کشو ر | یران زدست مدرسه گشت 


برای‌صرف معارف محل بجز اوفاف 


یکانه راد تقی راد بزرك ناد 
یاه تو پیغام جمم تا افراد 
بسان مو کب گل مقدمت‌مبار کباد 
ساطلهوس ه ز اردیششت ناس داد 
شگفته گشتی رو بن شگفته ر وحت‌شاد 
خوداین‌ورود توروح‌یگانگیایجاد 
جوان زید زنو این‌ملت کون بنیاد 
زنورصیح معارف بخواه استمداد 
چه‌شد که کر ها در [د 
همای دانش درکشوریکه نخم نهاد 
هميشه علم ازاین پس‌چوکاو#حداد 
عیر دوباره ز دلر نون 394 | باد 
نبودو نیست‌من‌این گفتم‌هرچهبادا باد 


ا ع(هع(هع( ۳22020 ۲۱  ۲‏ احع(سس(هاع(هع پسراساعر 
۱ 
عارف - و ك نصر ابزه خان 
وقتیکه سرهنگ صراله کلپر صفا پار زندانی هیگردد پس از چندی 
در زمانیکه مرحوم عارف در دهگرد / موی د) بوده است . خبر فتل 
رل دا را باو میدهند » عزلی را که در زیر ملاحظه 
میکنید در رثاء دوست عزیزش میسراید خوشبختانه خبر دروغ بوده . 
بکو بخضر جز از مرک دوستان دیسدن 
093 چه لذت از این عمر حاودان دیدی 
اين غزل را دراوایل ماه جمادی‌الاول در دهکرد بعد از شنیدن 
خبر کشته شدن کلنل نصر نخان که از دوستان سی‌ساله من بود ساخته 
وبیاد گار آن بدبخت که باید اورا هم از ضایعات ایران شمرد با مختصر 
شرح حالات او ودر کتابیکه اگر روز کار امان‌دهدخواهم نوشت ۱۳۶۵ 
این است غزل 
بمید چشم تو یکدل امیدوار نشد 
۱ که زان تویر 5 دد اینکه کار نشد 
و اتود رور ع 0 نگرفت 
خوشت‌باد که این‌روز روز کار نهد 
نریخت باده بدور تو در گلو اک 
کی ره اندشه خمار نشد 
ی ۰ 
۱ بر نخواسته ز خمیز نیش خوارنشد 
خطت کشود در باغ خر رت دا 
شگفته کشت کر ار 
فرار زلف نو و بیقراری دل ما 


باین قرار نمیماند این قرار نشد 


رت ات ات ات ات و کت یی 
فکنده ازچه پی‌صید مرغ خانه کمند 
شکار کر کس وشاهین کن؛ این‌شکا رنشد 
ز قل عام لرستان و فتح خوزستا ‏ 
تا ای ار 
نهال‌مردی هر 
که سار شرت در ۳۱ نهد 
زمام مملکت آسان بدستغبرافتاد ۱ 
که بی لجا م کس ازوی زمامدار نشد . 
چه ملتی است که نابود باد تا باید 
۱ چه دولتی‌استکه خودسرچه‌اوبکا ر نشد 
نه فاماند نی نک زین دو فا مت 
شوند محو که این شپر و شهریار نشد 
ز شاه سازی و دربا ر بازی این ملت 
وی ندید دو ات بار؛ بار بار ت 
سر جع ویب و نع 
تال دارد ۰ ان ی مدا ر شد ‏ 
نداشت عارف عیبی جز از نداری و گفت 
که گفت اشکه نداری که عیب وعا رنشد 


نهد 


( ایشان درشهربور-۳۰ تا ۲۰ مرداد؟ ۳۱ زندانی 


بوده و بس ازآنآزادگردیده »هنوز زند ه اند) ‏ 


تا تا لاس ان تا( ی کت سر دک سک ۳۳ 


قلم جر ن گر ذتی دورولی مکن 


ظرض ووزی و کینه‌جو نی 


ون مر حو ۳و حیب 9 


ِ 


ی از عارف شادروان قدحی نمود ه 


3 چراعارف نمیمیردتا مردم اشعا ر محزون اورا برسرقبرش‌خوانند 


ور رحوم عارف درحواش ‌این‌جکا مه 


زاس رد۳ اکنون که هردو ازاین دنیا رفتها ند روانشان شاد بادا ۳ 


نویسند » را بایدی چار چیز 
و گر اینکه ناپاك شد این چهار 
جچه خو ۳ ی‌سخن 
تنم اهر دست ری شنت 
قلم چون گرفتی دو دوئی مکن 
بکف خاك » چشم فتوت میاش 
سخن بی‌شما راست ومطلب هزار 
ی و در 
قلم گیر وهمچون قلم راست باش 
کجی گر ز شمشیرجوتی بجا ست 
قلم کز پی زحمت مردم است 
مشو خار راه خیال کسی 
رخ زشت چون خبث طینت میوش 
ز نام تو ای ننگ باد حامیت 
مقّا له دَ و سط مقال 


کرت ننک 


و رسوائی وعار نیست 


دل ودست وافکا ر و وحدان تمیز 
را ا سا سا 
بتحریف آت گفته بشنو ز من 
از آن به قلم در کف خود برست 
غرض ورزی وکینه جوئی مکن 
شی قلم بی مروت مباش 

و حرف بی مغز نا استوار 
جز از راستی و درستی مبن 
نهر چش خیال کجت‌خواست. باش 
قلم‌راست باید,چو کج شدخطاست 
فلم یت نیش ۵8 9ات 
که اندیشه ز انديشه باید بسی 
بکمنا می 9 ب کوش مکوش 
چه‌دیدم که بینم ز گمنامیت 
چهلازم بزیر چیه عقال 


بگمنا م بودنت اصرا ر چیست ؛ 


اک ۲2۳۲21( ۵ [۲ ۶ 2عا ۲ ا ع آ ع 7 یز 


توا دا زار 
زنان را هم از پرده نك رم بود 
یر رز و لا 
اگر بود وجدان نباید زیون 
ین و 
جرا عاریت حامه ات در بر است 
ز تغییر رنگ و به تبدیل نام 
تورا باب حرص است و مام تو آز 
مزن بر رسیده دمل نیشتر 
تو نه اهل ررمی و نه اهل بزم 
مکرر بگوش من این داستان 
شنیدم چو طومار عمر « بپار » 
زشروان اس فرود 
شد ی میزبان سبه کاسه اش 
چو آزتن برون شدروان جان او 
بعمری بد ش هرچه اند وخته 
ده ار سر اس تست 
من این راز بنهفته بودم مگر 
چه سازم تو نا جنس تگذاشتشی 
تو آنی و جز این نمیشایدت 
یه با ماه وان 
تو خود دانی ای شاعر مستطلاب 


چو دزد کتابست عنوان تسو 


نه مردی تو هم ؟ سر بمردی برآر 
چه مردی بود کز زنی ئم ِِ 
نباید بد لخواه چیزی نوشت 
وتان در چاد ر قیر گون 
که بکعدر ۳ بوجدان کشی 
خرارجل اطلس بپوشد خر است 
تو را ه‌یشنا سم من ای بد لیحام 
زد ی ری 
مدر پرد* خویش زین بیشتر 
تسودز دی و غارتگر نثر و نظم 
فقو رشته‌ار کته زان 
به پیچید اجل زد خزانش ببار 
بخان تو مهما نکش آ[ مد فرود 
ببردی بتاراج سرمایه اش 
بدست تو افتاد دبوان او 
تو اند وختش ای بد رسوخته 
حقیقت نمی هیرد ای نادرست 
که خود فاش گرد د ده 
میان من و ختنود ره سس 
وزین پس تخلص «خزران» باید ت 
بسرمایه داران چه سر اشران 
کر ۳ تثاری کال 


بما تحت طیع است دیوان نو 


سا و و و ای لت وت بت ی 


زمانعت طبع تا ۳ برون 
فزون است پیش عن اسرار تو 
در این‌باب بنویسم ار يكث کتاب 
رل و 
به بر نگ بازی نو عالیجناب 
من | ی چایلوس آ دم باز کوش 
بعهد فوام و بدور و د 
تو از را لله 
ر عشق روی بول فجر 
و ات 1 
اک 0 مرادن 299 
ز اشعار ۳ من تمام 
حه‌ید انك از شعران وطن 
بعالسم 0 کشت شیییی افکوا 
مر | مادر ٍِِ" ز اد ۱ 
۳ ارچه یکروز ناسوده ام 
من از 0 حدا ماأند وم 
و 1 و من این زنزديك و دور 
ِ اندر ین 0 0 
۳ رم وعرب‌است زام 
چه اندیشه از چون تو ار 


دهان باك باید قلم پاکتر 


وجودیکه نابود بد چون سراب 


د اقا دس اه تج ات اند رون 
را کات ار و 
بگردم ببابی از آن کا میا ب 
بپ 45 هر شود جار فصل 
نماند آنکه ر 3 بای نت 
نیم چون تو هرگز عقیده فروش 
زرسوائیت خسته شد گوس و بوق 
شد ۱۵۵ ای ۸۱ 
بد ست تو عشقی شد‌عمرش بسر 
و اان رک رم ار 
ت ار ین ۰ ی ای بی همر 
1 سر مشق <ود هر کدام 
همه عب حویند ز اشعار من 
درستی من نادر ستی تو 
بقین د ان بپاکی روم سوی خالك 
ولی چون تو دامن نیالودهام 
مك 0 
کاسازد اش ملق 
که باید قلم پشت قق راند 


ثامت رجا ام وم 
مست و کور 
ار 
بر شمه ِِِ_ و با و 
۳1 او تس 9 تور 1 بد ز 


جه ی بان بدربا ی بر التهاب 


بسحت ات الک اخت ات ال تک ۵ طلست اتک سطا ات لاس مت 


تو چون موش کوری وتاگور 
جو خورشد تابنده شد نورباش 
۳ کور کورانه این ره میوی 
ار ۳ برای تو پول 
بهند وستان پول هر در بود 
چنین است حر وت کهتا 
۱ تی‌این سخن 
و اجنبی پار بر بستة 
تو با خویش از احنبی بد تری 
ار 


بتا گور از جان و دل بندهام 


_ 
سزد در ۰ ر حور موش کور 


چو خفاش اگرعا جزی‌کور با ش 
ر‌ و گور هید وستانی 0 


3 محال آسسشتن 2 عاز کت وصول 


ربو د ند ار رت رنود 
ود را ام 
ویا غیراز این رفته در د هن من 
چه شد اينك از اجنبی خستة 
چه ماو ی لا اس ور 
مرا این پرستشکه آئيین بود 
من امنال 


او را ستایندهام 


و 


۹ 


در ازجنس انسان ازاشان نبود 


‌ 


۳ 
نبودند از این مردم ار در بشر 
۳ او حکیم 


خر دمند و شیده تست 


از این سس بتردسنی از 1 و ۱ 

ای ار با 
91 ۰ 

تو ان ای 9 از عرد 3 


ور ال عهد تا دور ساسانیان 


و یور نا روز اف عرب 


یه این ۱ نیسای و ۱ ۷ نیا ر 


هم از اصل ابکاش انسان نبود 
که فکر کی ن‌تو بو سبده نیست 
چه چیزی ار آدم بدی عبر شر 
نبوده است از ایران و هند قدیم 
چو تاریم دزدید ی آن را بخوان 
رد انسان که و اد ۲ 
جه بد حال هند و ستان و عجم 


نبد شان بچجز دوستی در میات 


ط 


که و رورچون تیره شب 


وز ابران سوی هد سستّد 7 


تست نک سفنت سک تسطا لت ۱ تک اس ات ا کت تا )سا تا 
دهان پاك باید قلم با کتر کزو نام تا"آور آبد پدر 
توان] آهی‌بابی از ء۵دجم چه بد حال هندو ستانو عجم 
ور ان‌عهد تاذور بات ثیان ید شان دز دو ستی در میان 


اس لت 


ود 


یت 


رت 


رد 


وی تک ات سلطا 


وتیل 


یکی از دو ستان صمیمی اير ان فیاسوف وشاعر بزرگ نش ند و مشر ق ز مین » 


شادر و ان پر قسو رد کتر را بیندرانات تا آور که یکی ازعا شتقان‌صمیمی آ داب‌و آ لین و 
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تار بخ ایران پاستان (و ده » مقالات‌ز داد در ار ه عظمت و اهمیت ار آن در تار رب 
و آمدن بشر و رارطه باستا نی دونی‌و از ادی‌اير ان و هند توشته است . سیفآ زاد 


تسکت لت | تست تک تا لک ا کت 


1 


نت اتکی ات ات ات ارت و و سا مس زا اس اک وت مت 
مالستءشتی دیاین اعتاه با هو اش یبا اد 


ی ی ی ی ی 
خود‌ این لحم امید کارت بدل هندو ستان کی‌شود مستقل 
(عارف) تیر ماه ۱۳۱۱ 


در و آن بر و وزرا برندرانات تا ور در حشی هرز اره فر دو سی شاه روان 


تس 


که برای شر کت در جثن فردوسی و زیارت ايران آمده بودند » این عکس يك 
ار گرانیها از رو ز سغنرانی آن دا نشمند» فیلسوف بزر كءشرق‌ز مین» که در انجمن‌اد بی ابران 
درحضور متجاوز از هزار نفر از دانشمندان - دیاب شعرا بت تو سته بای ات ۱ جر ابید 
و و کلای مجاس شورای ملی وزرا - و سیاری از دانشم‌ندان و میهما نان ارجمند » ممالك 
8 نه : موده » از با نات سحر [ هیژ سر هعز و سودهند خود»در باره‌مناسیات تار یخی باستا نی 
8 ردو سی شادرو ان وااهقیت آن درز نده ساختن نام و تاریخ ایران ۰ همه نو ند ثان 
7 فر ین ها گفتند . 
۴ ۳ تا 2 


این عکس های آر انبهای تار یی وا افایق حجهانگیر مصور رحما ای ریس قسمت ف:و لیتو گر اور 


را مجذ وب و به فضل و دانش مر د عأ لیمقدار 


چا پا زه مچاس شور ای ملی» 4۲ وکی‌ازاستادان و صدعتگر آن ناهی ان گ میبأشند» در همان روزهای جدن 
درا لجمن ادبی اير ان که منزل دکتر معظم له بوده برداشته اند ۰ سیف ۲ زاد 


اس تا را و و ۳ 


از این خانه برون بخواری شدند 
و 
درف تست 


زت ارت ای ره ِ 


سرد ِ ننگ ار ۰ 


سوی خاک هی ستان تاستزن 


فراری بصد و 
اد سر از سرا ی 
قاری زر مت ارت اد 


ستند رجت و 


‌ تس ۰ 
ر مه ی مب د دصه میب 


ان ی سا 


بت 
ماک کم 


شدی خالك زرخیز هندو ستان 


هز ار و سه ار رز ان دبا ر 


سس هر در این اعتقاد 


خود ار نحم آمرد کارد ید 1 


ئ 


نبالی که مر ی ار 
ا سر به پیجی تو آی باز گو ِ 
کار دود نی دارم این گفته باد 
تامل بحکفتار دم 


5 مرن ی 
و ات ار لت اشتها زر 
از این رو نمیمیرد عارف چرا ؛ 
بخوانند از او قد ر تا نت 
از ِ لملف مخصو ص‌شر هند هم 


رحان رر خر بد وطن دوستان 
افتخار 


پبودند با عزت و 


ِ هندوستان ۲ شود مه 


ِ 
ار در 
مش یبن دو ملت مکار 
بت اب بت سر 
ِ خوش گفتایروح گوینده شاد 
کر "۳ رک جه ِم 6 


هٍ_ ی ۶ 
بود در 2 رح 
که ملت بقبرش سرود ورا 
موز( هر او ربره خوانی «ِ ِ 
ور این مپر تا زندهام بندهام 


اراس 9 ما ات دا 


پ7 جع عم ع(ت ع( ع( ع ۱ ۳ 242 1720 2620 :۳:26 
دج نو 

9 رلث شکو السست کت گر لو در و بامن ۳ 

بمن از چه روی اینهمه دشمنید برای چه راضی ۹ منید 

سزاوار بیمهعری از چیستم من ايرانیم اجنبی نیستم 

بمن از چه شد اینیمه سر ِِ و ای بی بد ر مادران 
و 

ک این است اساب ی نب ِ تن من شاعر ملیم 

عاط کردهر کس که‌این حرف گفت ۳ هر که گفت هر جه باید را ره 

زه ملت مرا داند از <و بشتئن نه برمن وطن ِِ اولاد من 
جح 

کسی‌بی وطن‌تر زه‌ن در جهان ‏ بپر جای جوید نگیرد نشان 

همه مپر این مادر ‏ پید کیج بود صرف در راه اولاد بیج 

وطن آنجنان داد باد اش من تک و ای من 
۹ 

شد م دشمن هرکه بهر وطن شداخر وطن دشمن جان من 

وطن استخوان مر | ۱ بر روز وی بر ۳ ۲۲ 

مرا خسته و خوار و رنجور کرد جارس که ام زنده در گوز گرد 

ید ۳ نحه‌در<ق‌من کردخواست زعشق وطن چبزی از من تس 

وطن حاصل عمر من ناد داد وطن بادم ّ ای‌د اد و یداد داد ۰ 

شما دیگر ای زادگان وطن چه خواهید از قالب خشك من 
و4 

مر | ارو وازشا عری ی خود این کاریشتی زود درعا ات 


وحبد خر آخو تاد کد ات آنبکه شاعر ند | ند۶ه ۳ 


ات مت تا اس ات [ وت نت مت زک ات | تا تک 


جنان بغض در دل بود از منش 
اکرطبع‌شاعر چوطبعش کد است 


توگنتی که 


نه هن شاعرم شعر حق شما ست 


ی ۸۰ 
٩‏ ۰ ۰ ۰ ۰ مرن ری 


۱ 


نبودم همه عمر موقع سا رن 
از این راه چیزی نیند و ختم 
بد رت نك شعر من گفته ام 


از این کار حز زحمت:و دردسر 


خو ش امد نگنتم خدارا سیاس 
چو دیگر کسان شعر نفروختم 
برای دل خویشتن کفته ام 


تست حاصلم ۳ جمز ک 


اه 


بایرج‌چه خوش گفت دکترحسن 
اف 
تو با حرف مفت عار ف‌هم سوختی 
اک #یرت رس ار نبود 
ِِ من ارچشمتان بردر است 
ارت حق است وحق بایدار 
بوقت حساتب سفید و سیاه 


و" آخر چو بایست‌ازین ی بت 


که احسن بران فکر بکر تور 
تباید پس از حد برون م0 
هم از پوستش پوستین دوختی 
بکمنامی از اینجهان رفته بود 
ی یس سس 
سس از مرک ح<ق میشود و 
رس 0 نی بات قام اشتباه 
کنون نیز باید ازین د 1 شت 


و 


مرا ۷ کنون خود نمائی نبود 
طبیعت هنر داد بر من چهار 
نداده است و ندهدازین من دکز 
بود قرنها ما م ایر ان عقیم 
ولیکن 9 گوزره ده ده تفر 


که هر يك وحید سخن پرورند 


حقیقت شنو خود ستائی چه سود 
که آن چار در صفحهٌ روزکار 
به تتمائی آن چار بر بکنفر 
ر بروردن چون منی ای ند یم 
۳ طبیع حا هر رد بد ر 


بپار | دب را گل صد پرنسد 


مد 


رت ای ات ات تا نت از کل سا سم تا تسس تست 


هبین کاینجنین سر بزیر پرم 


بموسيفیم او لین اوستاد 


مرا دید اکر فاریابی بخواب 

در آوازه بروژن ز اندازه ام 

شد ی زند ه سعد ی خدای سجن 
۳۹ نود داود » صو نش ِِ 
سیر پیشم از عجز اند اختی 
به نزديك من بود چون کودکی 
دهان‌بستی و چنگه خود سوختی 


اد تدوخلا ن ای و 


در این صحنه من یکه بازیگرم 
نشاید که فقیر شد این از ۲۳ 


برون نامد از فریف فاریاب 


به پیچید در چرخ آوازه ام 
اگر شعر خود میشنیدی ز من 
حلقش زدی همجو حلفقه زره 
زره با ز ۳ زره ساختی 
1 بود در دور من رودکی 
به نزد من 0 ارب ۳ 


جزازمن کس ار گفت‌جز شرا نیست 


جح 


زشعرار سخن گوئی اینت جواب 
ار بکدشه اب ار 


بود روشن افعال و اعمال من 


0 9 و میدان و افراسیاب 
بمیدان فکندم بیا و بزن 
بیا تازه 


نباشد دار ی سا 


بچندین هر این بود حال من 


4 


توبودی دراین مد ت ارجای من 
ولی من چه دارم باینحال ؟ هیچ 


طمع بانك میزدکه ای وای من 


تو با هیچ همه چیز داری مپیچ 


ال 


بود رختخوابم زحاجیو کیل(۱) 


در هن فرشم بایوان بود 


که‌خصمش زبون‌باد وعمرش‌طویل 


سپاسم ز الطا ف کیوان بود(۲) 


۱-حاجو کیلا لرعا یا همدا نی شا درو ان « حاج‌شیخ محمد تقیایرا نی > که کی 
از تجار روشن فکر همدان و دوست صمیمی عارف بود . 

۲-۲ قایاسدالله کیو ان رئیس فعلی اطان بازر گانی همدان که دامادمر حوم 
ایرانی وی از علا قمند ان و دو ستان عار ف مبماشند. 


تع( ۳۶ 262۲20720202 از >( 


ر ۱۵ هار6 ۱۵ ۱26 
و( 
77 هرا ۳/۸ 24 756 


ووتیح 
و2 9 
9 
۵ ره وارف اسست‌و ی [ساسص 


سك وا سگت‌دود ستی اسیت کمله ۳ ی 


عارف وسك باوفارش‌مینی بادتار از خرم ۲ باد 

بزحمت از آن کردمی اخنیار 
زید گوی و بدخواه راحت شوم 
وطن زاد گان و وطن دوستان 
فراهم زر وملك وخانه کنم 
که از نهر می یكث اطاق کلی 


من این ز کانی نا پایدار 
که ازهر بد اندیش بد نشوم 
نکردم بسان همه دوستان 
وطن را از اول بپانه کنم 


میند ار این را هم از بد دلی 


در ان بو بپن یغما سك و 
ز بوشپر و وازپپلوی تا ارس 
بسر بود ایران همه سر سر 


2 7 ۳( ۹( ۳( م/ 
4 دا دا 6 0 0 
کی کی کر کی وک مرک 
9 9 هر 
2 


2/۱ 


وز 1[ نسوی تاخانقن این هوس 
بود کشورمن چه خواهم در 


اتع(تع( هت ع(ستعوت عرتع ات۳ ۵ ۳ ) اع(0هع((اتع 2۳( 224( 2 ع( 


سبه روی از روی اقبالیم(۱) 
پر از شکوه وارونه در زیرطاق 
و گرهیزو گریکد وتاصندلی! ست 
ا تاو ات بی‌اساس 
ی اس تا نا یایدار 
که از هر بد اندیش بد نشنوم 
زدانستی ملد ل[ تا ات 
نکردم من آن را که پاست کرد 
نکر دم بسان همه دوستان 


وطن را از اول بپانه کنم ! 


که دیگ وی از مطبح خالی ام 
فتاده است دلتتک و فهراز 9۱ 
زد کتر بدیع ا ات۱ 
سه تا سك‌دو اد 
بزحمت از آن کردمی اختیار 
زبد گوی و بد خواء راحت‌شوم 
در ایرعمملد بو تعلات نیست 
نفهمیده بودم چه بایست کرد 
وطن زادکان و وطن دوستان 
فراهم زر و ملك و خانه کنم 


وص _ص ص ص ص -صص 


مپندار این را هم از بد دلی 
در ان کدو ون یغما شده 
نه . این‌نیست ‏ اینقدر کوته‌نظر 
ز بوشپر وز بپلوی تا ارس 


پسر بود . ايران همه سر بسر 


تن وروح‌وخون من ایرانی است 
اکر جان بقربان نامش کنم 
منی در میان نیست تا پر تن 
من این بودم اینم ماک 

چو با خویش بدخواه و بیگانه‌اید 


ی مس ات اما ۲ 
تووسد باشد مپبا شده 
نبودم بسازم باین مختصر 
و زانسوی تا خانقین این حوس 
بود کشور من » چه خواهمد گر 
رای تلبت راخو ای اد 
تن و جان هم از او بود من کیم 
بگوید فلان چیز ايران ز من 
بد اندیش و بد خواهم ازچیستید 


سر خیش کنرید دیوارنه ایث 


۱ فا تن اقبالی از یپ آزادیغواهان قدیم و با عارف رابطه 
و دوستی زیاد داشته | کنون در وزارت دارائی میباشند. 

۲ - دوست مپر بان عارف د کثر پدیع|لحکیاه بکی ازاطبا. نامی که‌در 
همدان‌مشنول طبا بت و خدمتگذءاری‌عمو مي‌میباشد. 


رصع 


ات ات ات51 ۳۶ 


رلک عکس ار دو ستان صمحمی عارف شادر و ان 


12۳11۳۲۲۲ 


هم 


از راست به چپ مرحوم سید باقرخان مشهور بانگی از ساران 
2 صمومی و »ماندا ر همیشگی (منز لش منز ل خاص ارف بود) آن‌شادر و ان» 


که در مقدمه و ار 4۶ دراول کناب کهبه خامه دود عارف ات » ازاو 
نام بر ده سیاس‌تذاری آمو ده است (۳) آ فایحسن سجادیان دودت ارد رك 
عارف له عارف_ الس وعلاقمندی ز داد 4 ايشان داشت (۴) اسمعیل خسان 


ِ ار ادر شکر > ی ۳ رالله) بارغار ع رف که از استادان بنام موسیقی بشما 
ات 


هت وغابا ۳ ب های ارف را بر ادرش شرت ت‌میگر د ۰ 


ی دزن سرد 


لت ی تک ات کت تا ات لک تس کت ات سیلتات 
۱ 
۲ 
۲ 


دی ار دوستان با وفای عارف شاد روان 


۹ 


فای د کتروضا زاده شفق استاد دانشگاه و نماینده مجلس 

شور ای‌ملی» یکی از دو ستان‌صمیمی‌عارف درز همان حبات‌او بو ده‌است. 

د در نا هس واه و شادروان علی بر تا آرجمله ٩‏ نی »مباشند » که 

دردوران 1 عارف ( که بت [ ن در انز و | گذشته ) طرف 

توجه و علاقمندی خاصآن شادروان بوده‌اند » عارف در اشعارو 

نوشته های خود » ازاین دو نفریاد آ وری ور : 

شاید در تقو بت شور وعشق [ذر بایجان پرستی که در خون 

و مغز عارف » فطرتا جایگیر بوده و بیش‌از هرجا به ۲ذر بایجان 
اظهار علاقمند ی نموده است [ نهاهم سپیم باشند - 
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ریت ات تا سک مت تا ار تا ار 3 کت تا ات تن سک ات ارت ۱ 


7 عس تار یخی از دوره فعالیت و جوانی عارف با دو ستان 
و همکار ان صميمي آن شادرو ان 


م 


ازراست به چپ (1)۱ قای عیسی سروش‌فرماندار سابق‌تهران (۲) شادروان عارف 
(۳)قای ابراهیم ناهید مدیر نامه فکاهی » ناهید . 
این عکس تدای برداشته شده که آ قای ابراهیم خان ناهید نوینده مبارز وشجاع 
روزنامه ناهید و آقای عیسی سروش نویسنده کتاب کل آغا و گل تاج وشادروان عارف 
پر علیه ار ظلم و بیداد (وقت) قدعلم کر ده و بانوشتن مقالات وسرودن اشمار مپیج » ۱ 
معایب حکومت و قت را کرت هم میینان مرماندند - شادروان هارف باسرودن اشمار ِ 
انقلابی خود» روح میپن پرستی و کشور دوستی را بهم میهنان خودميدمید و قای سروش با 
نکاشتن تار سحجه غواندنی» گل ]غا و کل تاج که راجم به دوران سلطنت مستبدانه سلاطین 
خودسر بودو [ قای‌ناهید» باچاپ مقالات مغزدار و بر معنای خود درروزنامه ناهید» بهم میپنان 
روش آ ز ادیشو اهي‌و استقلال طلبی ر | نشا نداده » مضار حکومت شوم استبداد ر امچسم میساختند. 


احع ۶۲2۲2۳۲2 ۳۹ 22622( 26 2۷ ۳۲2۷ 
کا غذ ]قا ی محمد رضا هزار دوست ند بده ( دلباك ) که عالاقمند 
به ۲ سایش و <وشی عارف شادر و ان بوده » بر ای حو شوه 
ساختن او و شش داشت 


7 ده درهفته اذشبه ع ی سرکاررا که‌در مجلهٌ «دختران 
ابران » چاب شاارر اوکر ده بودئد دیده زیاد متسآثر از و 
تس رد اس سل سر 
راکه درزیراین سطورمینگر یدگفته خواهشمندم نواقص آنرا رفع نموده 
پس فرستلدا درشتمن یکی از عکسفای اخ مر خواش رازه یرای این 
ناچیزارسال دارید که برسم باوار نکسا م#0سواز 
عارف ای بلیل بستان چمن سر شدی 
قوت جان جوانان وطن پر شد ی 
باغ و بستان ادب بود و تو يك بلبل زار 
ازچه ای‌مرغ خوش الحان وطن بر شد ی 
شاید ای واتکر (۱) با هنر میهن دوست 
خود ز اوضاع بریشان وطن پر شد ی 
نا شدی غوطه ور اندر دل دریای خیال 
بپر این ملت بی جان وطن پر شدی 
قیمت و قدر تو نشناخته ایم از این رو 
زود اندرسر عمران وطن پیر شد ی 
ملت مرده برست احر تورا خوب ند اد 
جان بقربان تو ای جان وطن پبر شد ی 
مادر س وطن گشته حوان زاشعارت 
تو خود از جور رقیبان وطن پر شد ی 


۱ -واتکر یعنی شاعر 


سکع( ۰ و و بح م 2/۳۳2( سر 
جواب عارف به دوستش آ]قای م .ر . هزار 
این غزل را دوساعت از نصف 0 ۸ بپمن ۱۳۱۰ درقلعه 
کاظم خان سلطان همدان بیاد نا دیده دوست عزیزم «م .ر . هزار » که 
واسطهُ دوستی ورابطهٌ مپرقلبی‌بنده وایشان تنباحس وطن دوستیاست 
ساخته در جواب يك غزلی‌که‌با روح تأتر از دیدن گراور عکسی که از 
من در مجله نوزاد با «دختران ابران » که درشیراز طبع میشودساخته 
بودند تقدیم میدارم : عارف 
بهتر زکوی یار . دل اندر نظر نداشت 
با چون من فلك زده جای دگر ند اشت 
چند ین هزار یار گرفتم يك از هزار 
همچون « هزار ؟ ازدل زارم خبر ند | شت 
گنج من | نچه راست » ۳ اثر تِ 
کت هر | تسه تخم حقیقت ‏ ثمرند | شت 
جزقطره خون , که‌دیده نثارره تو کرد 
دل در ار گر در چگر ند اشت 
بك عمرريختيم بدل خون و حاصلش 
این قطره کشت وه بیج ازین ببشتر ند اشت 
0 
غفلت نکرد » بیشتر از اين هنر ند اشت 
تن که ِِ استخوانم آب 
ار سر رای و روط دست زر د ات 
ز اول قدم ‏ جدا شدم از همرهان ,که کس 
ک ای رو ۰ ۹ راست رن اشت 


بت ات ات تست و کت تست 
ایران پر . ههچو جوانان دور ما 
بی عفت و خطا روش و بد گهر ند | شت 
وجدان و حس ۰ دو دشمن فولاد بنحه آند 
۱ کهه قات بش ها تقاتقان سر آند افت 
سوگند میخورم بحقیقت که در جهان 
روح بشر » زروح حقیقت خبر ند اشت 
ازعشق سگ , ملامت عارف مکن که گفت 
حز این هرچه دست زدم حز ضرر ند اشت 
عارف در جو اب کاغءد ۵ مغر ماه ۱۳۰۵ به دو ستش 
۲۵ ۳ ۰ ... حضور ناد یده دوست عزیز و بز رگوارم آقای 
محمد رضا خان هزار 
فرزند نيك‌نهاد پاك نژاد وطنم ۰ برادر شریف و بزر گوارم هزار » 
هزار بار جان ناتوانم قربانت » ولی خر ببخشید بعد از اندکی اندیشه 
دانستم نوشتم غلط است چون قربان شدن وفدا کار ی من نب‌اید 
مانندبسپاری از این‌مردم‌بابندر یا کاری » دوروئی »دروغگوئی » و بیحقیقتی 
باشد | نهم بااین وقت کم عم رکه اطمینان زندگی فردا نیست ... همان 
یکمرتبه کافی است » پس بی روی و ربا و از روی راستی 
قربانت شوم 
بسد بختانه در این فد | کاری هم خود را شرمند ه هی بینم 
برای 1 : 
هزار مرتبه جانی که جانم از دستش 
بلب رسیده قدای « هزار » قوات درو 


لت تا ات سا لت( ٩‏ کل سس تن رت رت منت را 
هزار درد نهان دارمی که يك ز هزار 
بحز « هزار » ار نتوان کرد 
اولا لازم است بدا کب نامه باکی که محر د دل وروح 
و احساسان بالگ سر کار بوده درتلخترین ی بد ترین ساعات ی هن 
یمن رسید و حالا هم درسخت ترین خکواات که اس ضعف و ناتوانی 
قلم را سال و9 بنداشته و فادر ۳ ری ان در دست نیستم خود را 
پزحمت واد ار بعرض جواب‌کرده که مبادا اینهم روغن آب خجات 
وشرمندگی گذشته گشته باز مدتها در فشار شکنجهٌ روح افسرده خویش 
مائد ه ها که خاطر فراموشکار من برای آزار من آنرا باد ار 
ی ی ای را و و وی فا افش 
و وجدان پا كٌ خود واقع شوم. 
حالا برای اینکه بد انید کاغذ تان در چه حالی بمن رسیده و از 
خواندن آن مختصر نامهٌکه نمايندء روح و احساسات پاك ودل تابناك آن 
جوان شر یف ونجیب ایرانی بود چه حالی پید | کردم ودر ارکان اندال 
هميشه متزازل من چه اثری‌کرد تنپا باین قناعت کرده که بنویسم بنهایت 
از پا درآمده و بستری افتاده بااین مزاج علیل ازدست يك مشت مردم که 
« نه خوف ازجهنم نه فکر بیشت نباشند شرمنده زافال زشت ؟ وازدست 
سر وان رام وت وان فد ات ود 
بریختن چند دانه امك با ریا حساب باك دانند و در آخرین نفس هم 
منتظر ندکه یکمرتبه دربپشت بروی آنها باز شده و بمجرد دخول در آن 
مشغولچر بدنو پر یدن گرد ند»,خودر | ازشه رخارج کرده‌در این زمستان‌سخت 
دريك میدانی‌این شپر( همدان ) بقلعهُ کاظم ای ار اورده که 


اکقل د سترسی بمن نداشته باشد و بااشحال دیرور یکی ازدوستان‌آمد ۵ 


مسع(صعس(ه ۳۴۲ ۳ 2۷2202202 ۱۳۲2۴ 
بزور مرا پیش دکتربرده واز رفتن نزد دکترهم حالم بد تر وخی‌الم 
پربشان ترشد چون ازمذا کرات محرمانةٌ دکتر باد وست من چنن‌حس 
نمودم که کار قلبم خیلی خراب است 1 بلی قلبی راکه یکعمرپی‌ددبی 
بدون تأمل دراوخون بریزی مگرتاکی دوام خواهدکرد ؛ 

قداً ازاین قسمت بایدگذ شت وبر گشت برسر اینکه چراتاکنون 
جواب مراسلات شمارا ننوشته بودم گرچه باز اطمینان باتمام این نامه 

هم ند ارم چون حالم زیاد بد است وبا همین‌حال بپرزحمت ی 
هم شده است میخواهم بسیاهکاری خود خانمه د هم , امبد وارم شم 
هم من بعد اینقدرها مرا تنبل تصور نکنید 

قای هزار من یکنفر ایرانیم که ترد یبد د ر سك نژاد و خون 
خود ندارم واینهم تنب حرف نبست بلکه تابت کرده اع که بدرارا سل 
برای زست و در. فوط سای در ود های سر بقلات دوم 
رود بار تا سخت و محکم نه ا 9 تا ۰ بای بب‌خانه 
بآ رامگاهشان باز شود بلکه سالها آرام فاتحین تازیانرا بریده و اسباب 
تشویش‌خاطرشان را فرا هم کرده بو وب بلکه میتوانم افتخار کنم 
نياکان من پشت به پشت پدر برپدر تا پد ربزرگم با آئین دیرین‌خویش 
زندگیکردند و من تفصیل اطلاعات خود را دراین باب نوشته برای 

«سردینشاه * بهندو ستان فرستاده ۲۱ 

از پریشان نویسی من تعجب نکنید برای اینکه محیط کشور من 
کاری با من کرد که بقول آن شاعر کرد سرما ی د ی بطفل تم لخت با 
برهنه » و باد بجادر ریش ریش پا ره پا ره کرد ها پس‌عفی 
که يك محسمه بدبختی وبرشان روزگاری‌قلم بد ست بگردجز پربشان 
نویسی‌کا ری نتارد... بلی پرر رن اه من که و مکافات آن 


مت ات ات تست بت اه دک تست ات مت لت تن تس 
اعدام است همین که ایرانیم -کد | م گناه بالا تراز داشتن‌خون پا است» 
من چشمم کور » برای خاطر همین گناه غبر قابل بخشش باید به بد ترین 
رحمت و دلت و بدیختی در گوشه و کنار این دیار زج رکش شده و چند 
روز آخر عمر هم جز دو سه سك و بك کلفت بدبخت آذر: بایجانی 2 
از صورت کلفتی هم خارج شده ودرواقع ش شربت وکا ی 
ای اس ارس وا ات سای رتخا 
در کار مردة منهم باین مردمان‌حق نشناس ندهند 

بیبخشید مز اج ناخوش وروح عصبأنی من ۹ ند به بینم چه 
مینویسم را 2 وعرفا دريك چنبن حالی حرفهای انسان 
قابل اعتماد و گوش گرفتن نیست» شما هم خواهشمندم این مزخرفات با 
حقیقه پریشان نویسی را نخوانده ب .. گویا مقصودم این بود که 
ثابت کنم ای انیم ی ای انیمو افتخارم همن‌است که‌ابرانی و 
ومن‌دروغ نمیگويم- مثلاایرنیان‌قديم‌نیاکان بزر گوارباشرف‌ماهیجوقت 
در کار تجارت بپیشرفت 0 چون نمی توانستند در و غ وت ۱ 

در وغ هب از ترس و طمع و چندین معایب 0 
هيچيك ازآنها درمن نیست ... با خون دل ساختن و با سك روزعمر بسر 
رذن دروغ‌گفتن نمیخواهد - بر کار اطمینان مید هم که اس زندگانی 
هیحوفت بمن احازه دروغگوئی نداده و نخواهد داد . 

پس‌حالا که دانستیدآنجه بگویم وآنحه بنویسم دارای روح‌حقیقت 
ورات ات .عرص میکنم او لین کاغذ سر کارچون د ارای یا سین روح 
بود. کارمأموریت خود را در دل وروح من انجام داد ولی با اینحال چه 
شد که د ر تمام این مدت با کمال اشتیا قی‌که با ظها ر | را د ت وابراز 


مه قلبی خود داشتم‌موفق بعرض‌جوآب نشدم . 


ات ات وت ات ات کارا از رتست 
۹ سم 
9 باب بمو « سم از تا 0 و از ان کامیاب » 
نقد 1 جون 7 ۹ نیش قام محد د «ن ورین بی در نمی نود 
شکایت ازدهر چرخ طبیعت , قضا و قدر با سرنوشت کرد ومنیم خود 
گفته ام « زغیرشکوه ندارم زخویشتن دارم» تنها چیزیکه میتوانم بگويم 
ای 1 يك وحود عبر مر ثی درتمام دوره ۳ هم به تخر بب 
۱ ساش من سممه و ۳ ۲ ردن عفلت رد 2 
است آب‌خوش از گاوی من پائین برود - نظامی میگوید : 
مرا مادر دعاکرده ات ری که از تو دور بادا آنحه جوثی 
بشر افت ایر انیت تس راستی قسم ات که در ست و چپارساعت 
یکربع سا ال ندارم با اتحال راه چاره را منحصر بأین د دده 
که بکویمه ك مرگت پباکه 0 ما را کشت» 
صرف نظر از همه اینپا بر و کر 9 
را ایرانی معرفی‌میکرد دلم راضی‌نشد بحند ۳ وحواب عاد ی 
قناعت کرده باشم بلکه میخواستم کاغذ مفصلی نوشته که پاره‌ای ازطالب 
نگذاشت 1 و رء آزادیخواهی خود را بقلم ور و بر ای ار هلت 
۰ میم ۰ ۰۰ ۰ ۰ 
ار بگذاره وبگذرم » سس اقلا دار ته فرصت درمر اسلات يت عده 
ازدوستان صمیمی ؛ خصوص اشخاص شر بف ۳ نراد لازم ات عصی 
چبزها نوشت , تاید | ند در يث هم ار اه بر يكت دوره چیاول 
و دزدی »؛ (ط رفرن خبانت و اجنبی‌برستی ار بجر ) وطن دوستی 
ود رستی چه‌گذن شته است 
بلی | قا این بود علت اينکه مرانا کنون‌برای ننوشتن جواب مرقومات 


تس تا و ی ۳ 
سر کار بیش وحدان خود شرمسار نگاهداشته وموفعی رفع این خححلت 
خواهدشد که آگرزنده بمانم رسیداین کاغذ من ازطرف شماپرسد 
این سه صفحه را مقدمه داسته و قدری بيك جسم بی روح و رمقی 
احازه رفع داده مایفی را مول روزنامه نوسپا در صفحه بعد 
بخو | نید تقدأ فر بانت عارف 
امروز پنج و ی ال بقلم ببرم بدا و 
روزهم بیحا ره در بدییع که شرمند ه محبتپای او هستم این‌راه دوررا 
مد ده ۰ ی راهم ار از دوستان همراه خود اور فقو 
دستوراتی داده و لی رو پمر فته حالم وت تست هقصود باز نتو انستم 
این خط راتمام کرده بایست شنبه بفرستم 
ات نوشتم این سه صفحه مقدمه بود برای اینکه بدانید که در 
شش هفت ماه پیش یاهمجو گمان میکنم در اول سال بوده قریب سه‌صفحه 
,ار نوشته چند شعریمم مقدمه ساخته بو دم که مضمون ۹ 
آن تقریبً این ۰ 
تودرشمار و که سد هرار سار هرار سمتری 
وی ود تب بر او ب ‏ 4هکن نبود 
تردن نج مس صفعه فنایت ٩‏ ۱ اوقت فا ودره گام 
که ومن همه روزه بامید ار نشد فردا خواهم نوشت و از 
طرفی هم دیدم دیدن‌گاه وییگاه این مکتوب نیمه تمام درمیان کاغذ های 
من اسیاب شرت ۳ شده رد ان لته ارت را 
باره پاره کرده گفتم ومد رضا خان هم هر چه دلش‌میخو اهدنسبت 
بمن 9 اف بود بان واقع 1 خواستم ددآنید درتمام ات 0 
هیچوقت بیخیال سر کار نبودم تنها بدبختانه مجال نشد از خجلت 


کع((2 ۰ 2 ۳۲2۲2 ۷ ) ۶ 2012 ۰22۰۷2 2۷(۶ ۴۰( 

اما راجم بکاغذ اخبر سرکار وتأثر آن درحال من آنهم با حال 
حالیه . همینقدر بدانید هرچه کردم خودداری کنم نتوانستم نمیدانم چه 
اثری دراین چند سطر نثر ونظم بود که یکمرتبه أبلدل من ترکید از 
گریه مثل زنهای بیچاره عاجزایرانی دلی‌خالی کردم 

ازدبدن 0 درمحله «دختر ان‌ایران» بانهایت جات اظپار 
تعجب کر ده بودید که 1 شده‌ام سیا رجا بودتعجبت 
و اد زنده ام همین قد رمیدانم هر که بای من بودحالا 
مدتها بود که اثری ازوی نبود 

دوست عزیزمن » طرفدار شریف من آقای « هزار * باز نزديك 
اسای تال ما بان مت مرا باو کعار که ۱ 
و ببرشدهام ,آنوقت قلم ازعپده شرح آن‌عجز پیدا کرده بپلوخالی مد 
آنوقت روح عاصی من عصبانی شده این چند صفحه را هم که بخون دل 
نوشته‌ام پاره‌کرده دورمیریزد - بازهم خودم بخودم ملامت کرده ومدنبا 
کرییان خود را بد ست نا راحتی‌شیال داده شما دارهم ازجکوتی حل 
خود کاماا مطل نمیسازم 

اقی رارسا خان هد دک ده کر 
من ازاین است که چرا مانند همه وطنخواهان يك وضع زندگانی‌مرتب 
و أبرومندی برای خودم فراهم نکردم یا اینکه چرا پول وملك وباغ و 
خانه وزن خوشکل ندارم بااقلا برای خانمه دادن خانه بد وشی‌خودچرا| 
درتمام این کشور پینا ور يك اطاق گلی برای يك چنین روز بدبختی‌خود 
تدارك ندیده‌ام - خر ازهيچيك ازاینهااکدر ودلتنگ نیستم چون‌همیشه 


روز کار با روی خوش و آغوش باز بطرف من امد ومن همیشه پشت 


رت تا ۳۳۳ 
بو ده روی خوش باو ننموده سخت ترین ات ساخته و هیچ قانم 
بودم یعنی هیحوفت اینقدر ها کو ته نظر نیو دم که ۱ م9 نه خیالها 
باشم . وازوقتیکه پا بداثرة آزادبخواهی گذاشته تمام خیالم متوحهٌ این 
بود که هروقت مت [ شد همه اش ی ی 

وجدان خودم را گواه میگیرم که من تنها کسی بودم که خودم را 
ی ی خواستم نه مثل بعضی ازهمتدمان که همه چیزرا برای‌خود 
خواسته ومیخواهند» وهیجوفت درراه وطن پرستی ار کر 
اگرهم تاکنون زنده مانده ام کوتاهی ازمن نبوده- شاید تسا یگ انسدازه 
بداتید که من هميشه دشمنان | هنن مشت ازقبیل نابپ|لساطنهٌ مملکت, 
سپهسالار » باصطلاح وتوق الدوله ها» قوام الساطنه ها » همینطور طبقهة 
اول روحانیین بلکه ازهرطبقه بلکه میتوان گفت نعف اهالی مملکت از 
دمن ود دادعت درستان بمرف درز 
6 رت » یل و ۰ ِ از وجودشان کاری ساخته مبشد فقط 
برای خودشان بود . 

3 ار تمام این دشمنان دست بدست بر داده بودند 
کی يلك این دتم 5 خودم بخودم کردم در و و یمن 
چیه است که گفته ام : 

مجوی دشمن من غیر من که من دام 

چه دشمنی‌است که عمری است هن بمن دارم 

نا دبده دوست عزیزم محمد رضا خان نمیدانم چه روز شروع به 
وشن ای ۲ 1 ده وکی ببایان‌رسیده خواهد شد, همینقدرمیدانم گویا 
امروز سه شنبه بیست وسوم آذراست وچون امروز روزیست استاگر 
این مر اسله فر ستاده نشود بازخواهد ماند برای روژه‌شنبه .... نمیخواهم 


یت لت 0 کت تس مت 


ازحال‌خودم برای‌سر کار ۳ همینقدر بدأ نید دیگرروح‌ورمق‌برایمن 
اقی نما نده است‌غذای‌شب‌وروزم منحصراست به‌پنج شش سیرشیر » خیلی 
افسوس دارم از اینکه نتوانستم بطور دلخواه این کاغذ را نوشته برای 
سرکار بفرستم چون حالم معلوم وخیالم هزار مرنبه از حالم ناخوشتر و 
ناراحت تر است . 

ی بزم اینهاهمه نتیجه‌دشمنی‌هن بامن‌است‌ولی| ۳۳ خواستیدغیر از 

من سایردشمنان‌مر| بشناسیدخواهم رکفت تفرریبا بماغتب آزاد روا( ها 
ص شه ای که ازطرف اینها بروح و تک من‌خورد هزار 
يك آن ممکن نبود از طرف فلان الدوله و بهمان السلطنهٌ مستبد بخورد 
هیجوقت تصورنکنید دشمنی‌اینگونه مردمان مستبد بامن بیشترازدشمنی 
را دهم ۳9 رات 

ای داد سداد که من موفق 6 1 مید انم بروی کاغله 
آورده يك کتاب نفیس برقیمتی‌ازخود,بیاد گار بگذارم .... صدهزارافسوس 
که غیرازاینهم آرزوئیکه قابل دکر باشد ندارم و اين آرزو را حتماً به 
گور خواهم برد ..... آقای هزار شما میدانید بعضی اشخاص چه اشمار 
شگینی برای هن ساخته وچه مقاله های بی | بروئی عنتشر کردند- مثلا 
یکی ازجرایدننگین طهران نوشت : ای‌مردم گول این عارف دجال‌خلقت 
را تخورید . این هميشه خائن واجنبی پرست بوده است 
آقای محمد رضا خان من يك ابرانی باك ۳ بوده وهستم 

که بهیچ چیزجز وطنم علاقه ندارم؛ من کسی هستم میکنم در 
خاکستر تون حمام بخوابم ولی ملتم شریف و بزرگوار و مملکتم آباد 
باشد - من اگرعلاقه بخودم داشتم‌کارم باینجا نمیکشيد که باسه‌تاسك و 
يك زن بدیشت که کا رهای داخلی وخارجی مرا تنپا او بایستی ادارء کند 


ات لت ی و کت ات تا تا 
حتی حالا هم که خودم خواییده ام او به ستخانه برود 
همد ان بسخت ترین وضعی روزگارم بگذرد . 

دوست من ... من يك آدم عاجز وبی دست وپائی نبودم که نتوانم 
برای خود بات را فان تدارك کنم ۹ همکن بود با بول دوسه 
نمایش يث ده ببلاقی برای امروزخود خریده ومحتاجکسی نباشم -آقای 
هزارمن باگ | دم بی‌| نصاف خود ستائی نیستم ولی بدانیدمن که زودهیمرم 
تاد ر وس آن تر تماصافت جنپستری تیا را دناوت 
چپار پنج ار اه کف ات وززدر گذشته و 0 همه آنبا رابه 
ک ان نداده ونخواهد داد -خیلی بندرت واقع میشود که یکنفرهم استاد 
مو سیقی باشد هم خواننده 2 نظیر هم او ز اسگ سار بعنی هبتحر در 
آهنگ,هم‌شعر ساز وهم گذ شته ار همه نها شدری علاقمند بوطنش باشد 
که جان‌خودر! درراه‌آن اینطورتمام کند بدون‌اینکه بقد رسرموئی‌آرزوی 
مقام ومر تبها ی داشته باشد . 

دوست مپر بان من هیچ تعجب ید از ایککه من شکسته و ببر 
شده ام چون ِ شرح علل وحر ثبا ۱ بو دسما هم‌ارخواندن 
پاش ۳ نها مرمیشدید - تنها قد رنشناسی وفراموشکا ری‌يك ملتی کافی 
ای ان فراسر تا هن دب ر کرت ار مس ند ۱ 
و مکن اشتند آخرعمر خود را بسك بازی‌نمام میکردم ولی با اینپمه 
بدبختی باز دست از گریبانم بر نمیدار ند . 

مثلا سال گذشته چندین مقاله بامضاء آقای صورتگر درشفق سرخ 
خواندم‌حالا | ینشخص کیست وبا چه پولی‌در لندنز نمیدا نم 
و لی‌چیزی که دانستم این ات تمام مقصو د ش ازاین مقالات مسلسل 
زحمت خاطرهن بوده و ار درس و کنایه های ابلغ من الته‌ر یح‌در 


ات تا وا ات 
يك حا نوشته بود عارف چراگفته است « ما چه هستیم *ولی * بایون 
سای بطوری: نوشته وه که تبررسفی | عان میخوود. من | کر | * ست 
هائیکه درمجلات وجراید نسبت بخودم خوانده ام بادداشت کرده بودم 
خود آنپا يك کتاب کوچکی میشد - تنبا چیزیرا که در دوسه ماه قبل در 
روزنامة شفق سرخ دمباندءپویفو ق: | لعادهبدرمن اثر کر د‌ویپی, تیانت متأثر 
ودلتنگم نمودحالا ممکن‌است برای شما هم بنویسم تا بدانید چه چرزها 
ست ببری وزمین گیری من شده دار ازدبدن کون من با چنن قیافة 
درمجله دختران ایران 

حراید طهران مدنها بود دراطراف انتحار وعلت آر هريك بنوبة 
خود مقالانی‌مینوشتند » تم نوشته بود علت انتحا ر بید بنی‌و 9 
مردم‌است» تا نوشته بود برای‌تر حمهٌ رمانهای ارو بائی است. مقصود 
هريك بخال‌خود هرچه بنظرش رسبد نوشت؛ یکروزْمقالة مفصلی بامضاء 
«بازیگوشدرروزنامةٌ شفق‌سرخ بنظرم رسیدبرای| ینکه قد ری‌از پر یشان 
خیالی خود جلوگیری‌کرده باشم شروع کردم ازاول‌بدفت هرچه تمامتر 
بخو اند ن ستون اول ودوم وسوم وچهارم درقسمت آخر دیدم‌گریبان 
خودم گیر افتاد. بالاخره نوشته بود آنجه را که وت عموم حراید در 
این موضوع نوشته‌اند تمام غلطاست. نها چيزیکه باعث اینکا رشده آن 
سرود های ملی است که بعضی ازا قابان برای شهرت میساختند » حالا 
خو بست بدا نند کر وسابل‌شپرت مرك است - درانصورت 
جرا تمیهیرند تااین ملت برای‌قهرشناسی از تبا اتکی ازات رو دهارشان 
را بالای قبرشان بخواند 

ازسر کارخواهش دارم درهمین قسمت باريك بپن ودفیق شده شما 
را بوجدانتان خوب فک رکنید به بینید ازخواندن این‌مقاله ایکه ممکن 


رت زا تا لا ای رحس ات 6( کل تا تک اسطتت ناساس ات 
نبوده هیچ بیگانه واجنبی اینیمه بی‌انصافی درآن نشان دهد و ابنطور 
غرض رانی بخرج دهد بمن چه گذشته . چون هیچکس جزمن از وضع 
زند گانی من از عقاید وافکارمن » ازخدمات وفدا کاریهای من‌خبر ندارد 
ونمیداند من چطور بد رخودم را ازهرحهت سراین آب وخاك درآورده 
و خود را خاکستر نشین کرده ام بهمین جهت هم یقیناً دکسی 
نخواهد دانست ازخواندن جمله « آنهائیکه برأی‌شپرت سرود مبساختند 
الی ۱ خر دراه نج کضعتارسا رازه وم ها رها وتان 
میکنم هن از برای شپرت اینکارها راکرده بودم و ایا سزای من این‌بود 
که امروز اهل مملکتم بمن میدهند ؛ بایدگفت آری « این‌عاقبت وطن 
ی ۲9 
ایا بازهم میل دارید بدانید چرا پر وشکسته شده ام » اگرهم 
شما مایل باشید این بنده را حال مزاحمت نیست , اگرخودتان درغزلی 
که برای هن 4 اید « ملت هرده برست‌احرتورا خوب نداد» 
ولی باید بدانید دراینجاکاهلا اشتباه کرده اید بلکه غالبا يلك عده از 
نویسندگان دراین اشتباهند و باید ازاین ببعدرفع این اشتباه بشود و آن 
اینست که این ملت مرده پرست هم نیست . چه دلیلی بالا ترازاینکها کر 
بود آراهگاه ابد ی بالا ترین افتخارابران وایرانی وبزر گترین شاهنفاه 
باعظمت وشرافت روی زمن کیخسرو »که نام مبا رکش برای هرابرانی 
حقیقی‌جانبخش ومفرح است بنام مسجد ماد رسلیمان نامید ه نميشده اگر 
مرده پرست بوده مزارفرد وسی که باید بقدرتمام افتخا رات ازدست‌رفته 
خود تنپا بنام او افتخار داشت ‏ تاکنون معلوم بود در کجاست والان هم 
آرامگاه خبالی واحتمالی‌برای اوزنمساختند - اگراین ملت هرده‌برست 
هم بود » تربت پا خیام که درسابهٌ <مابت امام زاده سید محمد معروف 


یت ات لا ی یت 
بمحروق است‌باینحال باقی‌نمیماند و اقلا بك چارطاقی برای آرامگاه‌او 
ساخته بودند. 

يكث سنث قبر برای فردوسی درست و تس 
ای رفس مخارج ... شده است » پس آین‌ملت و 
مرده برست هم‌باشند پرستش ازمردهٌ خود بعنی‌مرده آبرانی ت مت 
اه این در ات 
«انگشت مزن بردل‌کم حوصلاةً من بگذار بماند بدل من‌گلة مرن » 

این کاغذ بی سروته یا این پریشان نویسی که نماینده افکار درهم 
وبرهم وخاطرمشوش من است تمامی‌ندارد ولی ازآنجائیکه من‌ازنوشتن 
دلتنگ وخسته‌ام وشاید سر کارهم ارخوا ی ار 
باید درهمیتجا ختم گرد د , خدا شاهد است هیچ نمیدانم چه نوشته ام و 
حوصلهٌ اينکه د ومرتبه مرور کنم ندارم 

درگب 

ر اجع بتصحیح غزل‌شما. چون احساسات و دیا کتان درا ۳ 
داشته‌بازو | گذار بخودتانکرده بهیجوجه دخالتی درآن نخواهم کرد 

عکس بی قیمت مرا خواسته بودید ... همان عکسی که در مجله 
« دختران ابران » گراور شده بود ازانجاگیکه آنرا بهترازسایرعکس‌های 
۳ درای كِ محسوس است زو بمر گ میرود با ص 
بطرف 0 اک ازطرفی هم و ۱۳۳ ۱ نت 
را واقع گردیده» همانر | با کمال افتخا ر تقد یم 
اند | عنن 95 

ماه دوم بپارامال (اردیبپشت ۱۳۱۰) روزی درزدند خودم‌برای 
باز کردن دررفته , دیدم د و نفرجوانی که بشره وسیماشان آنها را شریف 


نت ات تست تست لت سر 
واصیل و نجیب معرفی میکند , با يت دوربین عکاسی پشت در . ایستاده 
بعدازسلام و تعارف معمولی گفتند مادو نفرزردشتیو کرمانی‌هستيم بطرف 
ماگ همان میرویم برای دیدن ۳ 0 اعد اجازه بد هی میخواهیم 
عکسی هم ازتو برداریم اسم‌یکی ازایشان درخاطرم مانده است سهراب 
فرامرزی بود - حقيقة از زیارت این دوجوان پا لخون» خوشوقت شدم» 
مد ریاشع رت و و ار راهان 
برای من فرستاده ازآنجا به‌تبر یز و بعد بطهران‌رفتند -حالا مبا د | خیال 
خودم را تا درمان دل نشانده ام خیر این ۱ در نقطه 
ااا سورع نا گنود زا کر ریم ادها 
گذشته است که درمیان گل‌بنشینم . 
بلی درهمانم‌وقم کاغذی ازدختر مفتخر کشور‌عدی,یعنی‌زند دخت 
از شیراز رسید درضمن امن ۳ خواسته بود ومن هرچه فکر کردم 
که یکی از این عکس ها را برای این خانم ایرانی نژاد بفرستم . عاقبت 
دام راضی نشد چون میدا نستم درم 9۳5 اور خواهد کرد وهمین سیب 
خواهد شدکه يت عده خوش جنس ات سم ار این شوند 
دروافع نمیخو استم‌متفگر ین‌دروغی درید و انتشار این محله 
نوزاد برای خاطر بی مپری با من کینة ۹ را بدل اش . اما بعد 
معلوم شد خود سپراب فرامرزی ازبرای ایشان فرستاده و اوهم گراور 
نس دعر کراورشتاه ات را را هم بجهة 
حضرتت‌تفدیم خواهم کرد دراینصورت لازم نیست سر کا رلطفاً پولی‌برای 


برداشتن عکس بفرستید . 


احع(تع( ع(هعهع(ه ع(هع ۵ 0 و اه2 721 247220 عا2 عر 
امادر خصوص مقاله اخیر که نوشتم بام‌ضاء ی نوشته شده ود 
وت خواندن 0 مقاله شوم 6 تال تا زد وهرچه کردم ددم 
نمیتوانم‌ساکت باشم مقاله درجواب آن نو شنه و قتسکه دو باره اثر اخوانده 
ودر آن مرور کردم بقین کردم که طیع و نشر نخواهد شد زیرا بر فرض 
از شود ره مهم آنرا خواهند ربخت » دعلد ازفکر زباد خیالم‌قوت 
۳ فت که شرحی نظما ساخته منتشر کنم و اتفاقا چنین شرحی ساختم و 
جون از روی تأثر و رد اه شّد بعفیده خودم بسد هم ات ۰ 
باری‌يك نسحه آنرااول برای حضرت آقای رضا زاده شفق فرستاده , ایشان 
7 من حواسند که بعصی ال بعد بصورت ی کتابجه 
طبع کنند ده ۳ 4 زو بواسطهٌ ناخوشی ۳ اینکه دیدم ارو کر 
ننوشته همینطور مانده - ولی یقن دارم اگر این اشعاربزبان مردم بیفتد 
2-3 چبر برای آقای ار « 9 نخو اهد / او را ۳ 
خواهد کرد 
را بخواهم روده درازی کنم امروزهم که بنجشنیه 
۲0 2 ان کّ ِ ره ستخا ۳ نخو هد رسد مت بسایق امروز 
قدری‌حالم بد نیست ولی‌این را هم بدانید که کار ماج من‌از اینها گذشته 


زیاده قربانت ابوالقاسم عارف 


۳ 
ی 
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لمو نه ازخعط و حال عارف کاغذی است که بیکی از دوستان خحصوصیصش زو دنه 


7 
۵ 


ارم ‌ِ 


۷ 


6 تست تک تک ات ات 0 تک رت( کت 


معتصر ی از تار رخجه ( چند ثثر از هنر مندان ناعی اير ان ) 
(در و برادر و خود شادروان میر ز احسینتلی خان زار رن نامی 
که عارف شادروان در صفحة ۳۵۴ از آن مرحوم یادآوری 
تقو دی است ۰ 

باز تنپا کسیرا که از رك فرن بیش باین طرفمیتوان استا#هبر 
موسیقی در ايران دانست رحوم | قا ی علی اکبر فراهانی ! ست . 

این استا دگرامی نیز مانند بعضی ازار باب‌حرفه وهنرقرن | خیر 
در د ربار ناصری تربیت يافته و بی اندازه مورد تشویق و محبت شاه 
بود ه است؛ بطوربکه | غلب وقت را درمصاحیت شاه ۳ نرده واو را 
از نغمات عالی و بی نظیری, که ساخته خود او است سرهست نگاه 
مبد اشته است . 

از عجائب اینکه درجه و میزان هنر استاد بحد ی بود که کسیر| 
بارا ی مخالفت با 0 حسادت يا او وده » و اخلاقاً هم طوری با 
اطرافیان شاه میزیسته , که محبوب همه واقم و مورد توجه عموم قرار 
گرفته بوده , با نکه مانند امرو زآن روزهم, تا اند ازموضعیت زندگانی 
هثر مندان تير ه و تاراحت بو ده ور ی تاه در ارت 
خوتی واسایس ورد ۰است .زیر اد شته از اینکه را ۱۱ 
ند |اشته » مورد محبت و تشویق مخصوص شاه بوده و کلیه شا هزادکان 
و امراء در باری نیز شيفتة کمال استادیوده واستاد هم ازمبر بانیپاو نزدیکی 
با نبا ببره هند و کاهیاب پسر برده است . شاهدعکسی است که دیده 
مس پاعر اه از تب صورت هی اهر ۱ 
این استاد را يك برادر و سه فرزند بوده است نام برادر ( ]قفا 
غلام حسین ) ونام فرزندان : میرزاحسن میرزاعید الله »۱ قا حسینقلی» 


ات تا بت ل ات متا ات ور 6 تا ات ی ۳ 


اين عکس دی ی ک رن ۱۱۲۳ بامی ام لت شامتورسط 

مرحوم میر زا ابوالحسن خان غذاری صنیع ا لملث 9 شده برداشته و اصل آن 

نزد ۲ قای شهنازی با بر ادر شان‌میبا شد . دروسط شادروان مررحوم[ قای علی! کبر . 
یه در ز از صفح زعد 


۵٩ ۲ 2۲20 ۰2۶224 22‏ ۶ ۰۱226۰120۰72۳۴12 ۰26 2(۶ ۰ ۰20۲ 
که هر سه تن از فن مو سیقی بپر ه کافی د اشته انده»میر ز احسن 
در جوانی وناکامی در گذشته » ولی دو فرزند دیگر را میتوان وارت 
حقیقی ۳ لات بر ات . 

س از فوت آفاعلی اکبر فرزند بزر کش میرزا حسن که زیر 
دست بد ر کار ک و تست ۰ اس دین ید ر را ادا نموده و 
برادر کوج میرزا عبد ال را تعلیم سه تار ی داده ولی دست اجل 
مجال انجام وظیفه را ند اد ه و آن جوان ناکم راربو ده است . 

مرحوم [ قا غلامحسین که زیر دست برادر خود تربیت یافته به 
تمام معنی مقام براد ر را در دربار ناصری بد ست | ورده ومسئولیت 
امو رتقاره خا نه راعهد ه دار می‌شود » محفل درس این استا د همیشه 
ان ور کی ماد نی نان 
اتابکی ویوسف خان معروف به ظبیر الد وله و مرحوم میرزا محمد 
علی خان مستوفی که این فن را از نظرداشتن هنر تعلیم 1 فته اند 
ببرون آمده انده در 9 علامحسین خان » استاد بزرك 5 بنام 
محمد صاد ق‌خان فرزند مطلب خان بوجود و هر در 
نزد بد ر خود کما نجه را آموخته ولی بواسطه فوت پد رش معلوما ت 
ناقصی داشته و بعداً نزد حسن‌خان‌چا لان چی‌خان که معروف به سنتور 
ال بوقاتارمات وه واتکین فلز قدستباری ۳ ۱۱۳ 
غلا محسین کا ر میکرد ه و تا | و | خر ساطنت مظفرا لدین شاه حیا ت 
داشته اند ولی شاه بواسطه کسالت مزاج کمتر با نها توحه منموده 
است . آقا غلامحسین خان با آ نکه نسبت به فرزند آن سمت پد ری هم 


بیدا تمو ده و عبال بر ۳ بیحباله نکاح در | ورد ه نود ری ار 


زقمه از صفحه یش دس واست را لا مر حوم میر زا عبد | لله خان علام | لملك ؛ 
پائین از راست کو کب‌خانم ؛ علی| کبربازیگر ۰ حسن‌خان » دست چپ از راست: 
میر ز | عبد اه خان سرهنك » سلطان خانم و مسعود ممر ز | . 


لت ای تک ات مت تا ات 10 اک کت( ۱9 


(کی‌ار استادان نامی ( تار رن ) شادرو ان | و 
شادر و ان او دا بهتر ین استاه هنرمند در فن تاد میداسته 


7 ۵ ۵ 7 زج با 7 


حاضر نمیشد | ست کو چکتر بن تعلیمی ۳ نها بد هد حتی در مو | ثع 
درس | نها را ازخانه خا رج میکرده است و چون فا حسینقلی دارای 
هوش و گوشیحسا س بود بیشتر اوقا ت از پشت در با سوراخ بخاری 
با کوش اصوات را گرفته و حفظ میکرده است » آفا غلامحسین ناچار 
او را بد کان عطاری ره د رخا نه بماند ۱ و 
ناچار میشود ازشو هر خود خوا هش کند. که این د و ق را درفرزندان 
با 0 رابه ره دار ند برساند » عمواطاعت نموده 


و ۳ تعلیم مید هد» همینقد ر که موفق ب‌تعلیم گرفتن‌میشوند باموافقت 


بت تست تحص تست و کح ی یت 
ماوت آگتی سبقت را ازعموی خود ربوده بمقصد نزديك رازن و 
مه سا رشوی را در درتار شاه تاد وی احراز یشوه 7 
هنرمند ان نامی اير ان میشو ند . 

پس از آ قا غلام خسین و محمد صا د قخان تنها این دو جوان 
نا می و نایغه بود ند که یا کر نام خو درا برای 
هه با کر را فا 
هستند تا اند ارَهُ رهین منت این د و حوان میبا شند . 

آ نچه از این دواستادمیگویند ؛ هرحوم میرزاع ده مردی نجیب 
و سوفن الساد یر بان بودء است بسن تا رد۱۰ 99 دست 
این استاد برون امه اند ک تست که فد ر رت اد اراد نج 
کرده باشد » این مرد مختر ع آواز های صر هس 3 آمد و تصنیف 
" رنگ‌است ‏ که امروز معمول میبا شد . 

مرحوم میر زا عمدالله دارای چم‌ار او لاد دودختر و دو سر میباشده 
پسر ها آقای جواد خان و احمد خان و دختر ها مولود و حاجیه خانم 
و هر چهار بر ی ِ موسیقی مپارت کامل داشته و حیات را 
مریم ۱ مرد ی‌فوق|عاده <سور واستادی بی بد ل بوده ودر 
موقع تعلیم نسبت بشاگردان خود با خشونت‌وسختی رفتارمین‌وده است 
واگر از نار مجالست بخو اهیم يك توجه کاملی بکنیم میتوانیم بین 
شاگردان این دو برادر بخوبی تشخیص دهیم که کدام در نزد مرحوم 
میرزا ع از کر سیک ام در نزد این استاد زیرا اخلاق و رفتار 
و باصطلاح پنجه و ردیف‌هريك بخوبی معلوم است . 


حتی نرمی وخشونت اخللا قی اد 


ات نت یت رت تست تا( 0 کت رس اس ها و 
ازاین | ستاد سه پسر و د و د ختر بیاد گارمانده‌اند . پسرهاحاجی 
علی| کبر خان و حسن خان وعبدالحسین خان شهنازی که اکنون یکی 
از استادان نامی این هنر میب‌اشند . ولی حسنخان با اینکه بی ببره در 
اک لیست ولی بواسطه اشتغال بخد مات د ولتی از اینکا ر و صنعت 
استفادة مادی ۰ 
وک 
۶ بعد ار ] ۵ا حسینتلی بهتر بن هنر مند و استادای‌هنر بزرک بوده 
بهشتی روان‌غلامحسین خان د رویش‌فرزند مرحوم آقا بشیراز اهالی 
اویش ال تاو ار ان خی مار ان ده ات 
از 1 رس مختصری بنواختن سه تار داشت او 
نیز از اوان طفولت باین فن شر یف عشقی تمام بدا کرد و برایتدمیل 
هنر در موسیقی نظام که در آن تاریخ تحت نظر مسیو لومر ۲۵۳81۲۵ 
وی وه داخل رید و له 
سس د رخارج د رخد مت استادان د رت عصرمثل مرحوم آ قای 
1 / بد ر آقا بان عل 0 ی ۱ و مرحوم 
2 ند » تار وسه تار را هم تعلیم گرفت و ابا می‌چند طول نکشید 
که خود او سنر نواختن شهره عصرشد وملك منصور میرزا شعاع السلطنه 
فرزند شادروان مظفرالد ین شاه او را برای ماندن در دست‌گام خود 
خود خواند ه ار ۱ ۱ 
مرحوم درویش این دعوت را پذیرفت لیکن کمی بعد چون‌طبعی 
۳ منش‌داشت وطبعش با وضع ار نمیسا خت شاهز| د ه را 
۰ و برای ور سر و تأمین رس رصن کرفت کلاس تعلیم 
۳ سیس‌نماید و نیژ چنین و تازنده بود این لاس د وام داشت 
آن مرحوم اگرچه از این منبع عاید ی سرشا ری نداشت ولی با عاید ات 


ال کت لا لا اک ات 0 ها ات تست دس تا مس مد 
نات ا تات الا تاص ن سل ارات تا ات الق رطق ماس | 


با تار مهوت کننده‌خود محذوب و بر بشان میذمو ده است 


1 ۲ 


أ 


0 
۱ 
۱ 


که ار روی <قبقت ودلیا لی دو ست 9 و مور ۵ 
محبت همه ابر انبان عصر خود بوده 


: 

۱ 

استاد هنر مند شادروان غلامحسین‌خان درو یش : 

۱ ۱ 
ی 


دعر ۰ ۲( 2 ۰24۶ 20 21۰ ع(20 ۰ عر ۰2 ۰2 ۳۰2( 22۷ ۳۰( 


ات رت تس ات و و دا ۳ 
3 تووسگا نی‌خود را ی اگره‌چیزی از و ریاد میامن ی ِ 
تظا هری با خود نما ۱ صرف د ی بمجدرز 
خودمیکرد.مر حوم درویش د ار رس فقر ودرویشی بمرحوم صفاءلی‌شاه 
ظهیر الدر له قاجار. ارادت‌میورز,دو باسطلاحدر زمره خوان‌صفا بودو براثر 
همین درو یش ۱ مر را اه طیع گذراید ء » هذر خود را 
چنا نکه باید و شاید محترم می داشت . هیچ و ات تحمل 
ده ی بان هن مقر تا با چنسن 
مرد.مانی مصا د ف میشد با تمام قوا با ابشان هبارزه میکرد . 

مرحوم د روش هر قدر هم کر ۱9 مالی میشد هیحوقت 
بش اه ان اظرار احتم سووو اسر ند کهسنر خود را 
کر معاش خفذف وخوار کند» ِِ رو هم‌چیزی» زیاد تراز 
مخار جزند دگانی بدست می رد بمستندان و سحار کان هی بخشید خاطر 
رت ار ی دا ۱ 
هیشد .چنانکه د ر غالب مواقعیکه مرد م بر اثر أفتی د چار بد بشتی 
می‌شد ند با يك همت حوانمردانه حالس رت ی داده باجمع 
عایدات از اینراه آ نها را بد و ن دینااری دخل وتصرف و منظاورکردن 
حقی جهت ز حمان وفخا رح سل شد ه است » جر 9 
و همراهی به ستمد 9 

چنانچه د ر واقعهٌ حریق با زار تبران وغا رت اورومیه بهمین نحو 

کل ره رات ریاد اد . 

در خانه مرحوم درویش بروی تمام اهل دوق باز بود و او با 
نهایت کی و محبت از واردین پذ یرائی میکرد و چون آن استا د 
بزر گوارسراپا ذوق بود. بگل عشتی مفرط داشت و خانةٌ کوچك‌او در 
ماه اردیبهشت نمودار بپشت بود وازهر نوع گلی؛ درهر حاکه اطلاع پیدا 


احعتع(سع(ع(ت((۲2 ۳( ۵ ۱ 2 21202 2۳۲20۲2۲20 > 
میکرد تیخ حم یا ۳۳ نرا بخانه می آ ورد و بدست خود برورش میداد. 
1 اد سا يك خا نقاه ؛ 1 
تفریج د ماغ احباب و د وستان نيك | ند یش بوده هرچه د اشت برای 
دوستان بتما م معنی‌ ظاهر و باطن و بی ریا بود . 
نسبت بشاگردان زیر دست خود علاقه ومحبت مخصوصی می‌ورزید 
و درتعلیم موسیقی ( بر خلاف بسیاری ازهنر مندان) بخیل » بخل نداشت 
و [ نجه میدانست بهمه تعلیم میداد و میگفت که این شاگردان‌درحکم 
فرزندان ی میباشند , ازفرزند عزپزهیج جیز را نباید دریغ 
داشت. با تمام هنرمندی و بلند ی مقام مرحوم درویش در آخرعمرچنا ن 
کر فنا ر ۵9 ستی مت که عانه ی خویش را فروخت و برای بر 
و چند صفحه و گرفتن م مزد ی از این بابت » بفر نکستان نیز سفری 
کرد . شعار کلاس موسیقی مرحوم درویش مدای بود از طللا بشکل 
تبرزین» که 1 مر حوم آ نرا بشا کردانیکه فارغ التحصیل را 
با 4 وحایزه‌ می داد . بل ۳ مفتخر بد ریافت آن هعدد ند از 
د اشتن ا با هگا وا ی ات د ار خود» خشنود و سرافراز 
عیگردیدند. مرحوم درویش درشب چپارشنبه۲ | ذره۱۳۰هجری شمسی 
( هجد هم حمادی الاولی ۵ ه«حری قمری ) موقعی که اد رن 
بخا نة خود میرفت درشکه اش به | تو مبیلی تصا د ف کرد ه» و بر اثر 
ی 9 بسر 9 وارد آ مد چنا ۱ تارج 
لحظه جانسیرد و حیات اینجها نی را بدرود گفت ولی نام و رفتا ر نك 
دروش برای هش در ار ان ومایین هنرمند ات اس 9 عالی با قی و 
باید ار است رحماالله علبه , حسد مرحوم د روش را در شمیرآن حذئب 
آرامگاه ابدی بپشتی روان مرحوم ظهیر الد وله بخاك سپرده آند . 
خد | همه را بیامرزد رفتند و ما هم میرو یم . 
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۶۰۱۹۵۱ ۱۵۵۱۱۳۸۱۳۰۸۹۸۳۸۱۱۸ 3 

دوست با وفای عارگ بر سر آر امگاه دفیق عز پزش آل 7 

میگذارد . و لی خود او هم | کنون دار فانی را وداع 
وه است رو <جشی شاد 


یکی از تجار روشن فکرمیهن دوست‌شادروان حاجی شمخ 
بخ + تقی رانی ( 9 بت عایا و ( که از دك جروعی 


تک سل استت سطک اک رت الک | تک لت تک اک کت اک 


مم زر مس ریت 4 کرت ره 7 
19 +9 دب مه م م4 
22 ۳ مت بر مت رتست 
مم 1 َ#ِ ۳ 7 ۷ 1 


سر سک مس هم ۸/۶ 0 


هل 2/۸ 2 ار ار لماکت سر 
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سم 2/222 ی لک رس کر 7 رم 
7 ٍِِِ (ررسی" اروت 7/72 یزرا ایا 2 7 
سل 2 مدای و ِِ 29 0 دک 4 
// ۳ ۷ مر 7 ِ نک مک 0 
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1 ۱ 
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۱ ۷ 7 
7 ۱ ره 
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مت ات اس ات ات ات ات ۱ 30 6 ات ات سک سا اس سس 
یکی از کاغذهای خواندنی عارف شادروان که بدو ستش علی بیر نگ نوشته است 


سم مس رام رک لب دی زگ 

1 مرت 7 سك 0 ورب ) ی َ- 
م1 ام رام کت 7 7 
کت در #2 7 ۱ 0 3 مر 
ار رورس رم رس رک مر وم رت 
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9 ِ و اتب 


۳ 0 مر 

ما کت ان رک و 7 ۰ 2 
7 رتم ۶ 0 مک زا 2 
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7 6 سل کر 4ب بر 1 رک 7 
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2 رل 7 2 ما 1 ۳ 0 ِِ 

* بری 0 من کر 0 ِ 
سك مزر ۳ ریت ۳ و ۱ 
۳ 7 مهن ۲ هچ در رز 77 
توت يد و 
1 اب رم رک ّ ره 


7 ۶ 2 دمم وصرسم _ ی مود 
ارم +زب > رل لد موم 


و سرد 2 زاس من و 


وا رل زره مرول 
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دک ۳/۳ مگ ورتم ت م ام رب ار رل 
9 ۳۰ رام مر 

ً له و رم 7 کش مت ور هم سل 
2 گم و ۱ سک 
۳4 0 از 2 
#رب 77۸ بر در ید مرس کار ۱ ره 
2 مر 2 وم 7 
ش هک اس زر درک مت 
مش 4 رخ کم 77 
ی 2 ی رز 9 زور رد 
ص رم 9 1 رز کت 
۳ 1 |" ام ۷ص را مزر لاسام دِِ 
ک- روز 1 ۳-۳ ۳ 
مسالا ۸ 9 و ۱ ِ 
۳ درل رورم رآ 2 ۱ 4 ی 
#0" ص من سر مرک و و/ رمک 

رم رد دزم ور ری ار سم وس تم رصم 3 

زت 22 توطرک 9 
۱ 7 قرو یم کی كِ ما 7 


بط ات شتا مت تا تا کت 6 ۱ کت ات تا کت تس 
از کاغذهای شوخی که عارف شادروان بدوست صممی و باوفایش 


علی ابر نگ زر ش:ه است ۰ ( جع دورد عارف است / 


/ ِ ی ۳ مان 
ور مس ار ات 


لت 7 
0 

رل 0 2 , ره رام م2 
موی ۵ 
رت که 


دسج و 4 
علماده ری افش بسمح/ا 

بر سوه 
کدی ی اراس ترس مد ِ 
منز نیز مره طررلرل 1 
ی مًِ 
2 تک نم 611 
کم 7 مزر ۳ 
۲ ِ ۱ اراد 
7 7 زرم نک 


مِ 9 ما 
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۳ 1 راه ارادی ابر آن 
سه آن فداثی مبن: شیخ احمد روحی - میرزا ]قا خان کر مانی- 
میرذا حسنیخان خبیر الماك 
شاد روان شیخ احمد روحی کرهانی فرزند مرحوم ملا جعفر 
کرمانی پدرش از علماء و زهاد باورع بوده و حوزه درس و بحث داشت 
وشیخ احمد در زیر توجهات عالیه پد ر مراتب‌کما لات علمیه را آ موخته 
و چون میرزا عبدالحسینخان کرمانی معروف بمیرزا 1 خان پسر 
آقاعبد اثرحیم ملا لك برد سیری » نیزاز شاگرد ان تعلیم و تربیت پدر 
روحی بود » از این رو بن شیخ احمد روحی‌ومیرزا آقا خان از بدایت 
تحصیل و چوانی بنیا ن رفا قت و اخوت تحکیم یا فت واين د و پس از 
آنکه سید حواد در که ازعلماء رگ علم معقول بود ؛ ما 
می آبد , علوم عقلیه را در نزد مرحوم سید جواد کربلائی فرا گرفته 
و انگلیسی را نیز در نرد میرزا افلاطون نام زردشتی » در کرمان می 
آموزند » بد | نگونه که د ال زار هیشوند: ( ترجمه 
کتاب « حاجی بابا » که از انگلیسی بفارسی بقلم اد یبا نه شیخ | حمد 
روحی رح شد - و کو|. اک مت ر ا ۱ 
بمناسبت اینکه محیط کرمان فراخور طبع د انش طلب این د و 
نبوده د ماغهایآ گنده از افتیغا ر ومباهات | نان » ملزمشان برمها جرت 
ازکرمان نمود » چندی در اصفهان رحل | قا مت افکنده وچون رفتا ر 
ظل السلطان و کردارش نایسند‌شان افتاده در حدود ۱۳۰۰ قمری 
بطهر ان ورود می نمایند . چون ! ز زبان انگلیسی باصول کلاسيك و 
ک رها شنم کي زد , چند ی در طهران با هز ار ان مشقت » موفق 


میشو ند که سا مد رسه چها ر کلاسه افتتاح نمایند و با ِ حال‌متحد د‌ 


ایا ات یت زو یات ات اه 6 و تست تک تاک ناتسا مخت 


را ۰ دا ۳ ۳ ۳ 
۰ 


دی بل نامی دمن و فد اثیا ن ر اه] زر ادیابر ان ۱ 
شاد روان شیخج احمل زا 


5 رت / 
عصر از قبیل مرحوم مبرزا علیخا ن امین | لد وله ّ 
و معا و ن الد و له کا شی صا ما۸ و ات نما ند 
ایا دا و ان که د ر طیر ان مد ر سه 


ق کت ات ات ات ات 6 و ات تا ای الا سم 
۶-۰2( بت ات تا اس | اک ا ات اما أ تا اک ات سا اس ۱۳ 


و بسچ مسوج رو و ینز مج ووووم ج ‏ و ار و و ۳۳۳۳ 


يکي از نو بسندگان و پر چمد ۱ 29 ن دراه آرادی در 
۳ داث| بر آان» شادر وان میر را قاخان کرمانی 


و ه۶۳ 


0 و ی رد کرد ۱۱ 
0 احزر. طهران مزر اوضاع دوره ناصری ؛ با ات وضعیت که 


0 همه هد ایند مانع نشو و نما ی آنها گشته 1 از طبر ان 
مد ع وت لک ات احت ا طت ات استا ‏ طات اطات ‏ لاس ستات ستاتس| 


( 20 ۳۲2۲ ۷۱ 22۳222۷( :> 
با مرول #فتر هت دار نجا بتعلیم و تعلم پر د اخته 
و در صدد ۱ تا و نشر معارف و اجاد مشروطت در ایرایت 
ی افتند.. و با مرحو م میرزا <سنیخان خببرالملك طهر ا: نی که در 1 

۱۳ سالزهیول بوده ؛ و و 

می نمایند » در این حیص و بیص مرحوم سید حمال الدین ‏ سا بادی 
تدای ) از لندن باسلامیول بنایدعوت عبدالیجمید بادشاه عنمانیء رود 
هی نماید » این سه نفر درجر گه خاص اک ۱ از صحابه‌مانوس 
وی با و ابتدا بین سید و عبدالحمید منا سبات حسنه بوده 
روحی و مبرزا | قا خان و خبیرالملك باوجودیکه از طرف دولت ابران 
تعقیب و بوسیله سفیر ایران (علاء الماك) دنبال میشد ند معهن | در زیر 
توجه و حمایت سید | ز شر عبدالحمید راحت میزیستند و تما م اوقات 
مثل پارآن اورات بای بوشه حات موثر» برضد ساست سابرانه‌اران 
ویران کن ناصرالدین شاه‌بایران میر یختند » تااینکه میرزارضای‌کرمانی 
در اثر فشار در باریان از ایران باسلامبول گربخت و در منزل روحی و 
۳ قا خان ورود نمود و بدرگ محضر سید جمال رسید و بایران 
برس و کرد ً تِِ باید بکند . در این بین ما بین سید جمال و 
عیدا| لحمیت هم در |اثر چند ۳ بپم خو رد وحمایت عبدالحمید از 
وان ی ولی باز د ربا نموقع که میرزا علی‌اصفرخان 
د رگتر ان قرار گرفته بود توانائی ۸ روحی‌ومیرزا | قا خان 
را را ار ۰ 

چون ارامنه در ۲" نزمان از طرف عدمانیها تعقیب میشد ند و بیشترآ نبا 

بایران پناهنده می‌ گشتند دولت ( بی تجربه و اطلاع ) ایران در مقابل 
تور لت تما با نمو د که آنحه از ارامنه با بران بناهنده میشوند کت 
بسته » بدولت عثمانی‌تسليم کند مشر وط براینکه سید جمال را مسموم 
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۱ 
۱ 
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که جان و ما ل ر | در را[ زادی ابر‌ان ود | نمو ده » نام نيك و ر فتار 
میپن برستانه خود را 3 بر ای همشه باد کار وا ود است ۰ 


و این سه نقر ر | تحت | لحفظ با بران بر ستند - 
قرار بر این نحو استقرار یافت - شهر بانی خود سر 
اس عول | از تو قیف و بوسیله مامو ر ین عنُمانی 


کع 2 ع ع 4 20( 21۶ ۰720 ۰72۹  20(‏ >( 21 ۰ 20 ۰ ع۳ 


یکی‌ازدا نشمندان‌و زر 0 نامیا یر ان پر ست»شادرو ان 
هیر | حسنغان جبیر | املات ژ رال کنسول قد یم اشرای در اسلامیو ل ۰ 
5 


۱ 
۲ 
ِ 


 ۷ ۸۱ (۲2۲0‏ اح( ۴۲2۴ ( ۲۳ >( 
د ر سرحد ات تسلیم یکصد نفر سو ار و مستحفظ ایران 
که از ثر یز ولعهد ع هس 9 فرستاده بود نموده وس از 
ند رور سر بز او در عمارت شخصی محمد علی شمرراد رصسوت 
تحتانی ۱ زیر رصن ۱ ها را محبو س ساختند - و محمد علیمیرزا 
با لها و ردا ات ۲ آ یا رفتا ر نمود» که مجملی ازان حر کات 
جلف وخودسرانه او را مرحوم میرزا صا لح خان | صف الدوله قزوینی 
که د رآ نموقم خود ی سرت در نوت ست. 
باری در ۱۳ صفر ۱۳۱۳ این سه د انشمند ایران برست درحضور 
محمدعلمیر را + صبح گاهان شهید شد ند و 2 تاحا ن در دا ن د | شتند 
۳ بمحمد علی ار را از خحالت 
از بشت سر محمد علی عقّب رفتند 9 سه شعله درحشندءة هصدایت 
و را ات رم 
یشان اد اراس تالنات 
شیخ |حمد روحی را استاد براون ۳ ملعقوو حا در تاریج انقلاب 
ایران نام برده » واينك ترجمهٌ حاجی بابا که فوقا نام برده شد » بعقیدهٌ 
بیشتر ازشرق شنا سان در انشا ء فا رسی, بی‌ما ند است » اين‌کتاب در 
هندوستان دو نوبت تا بحال‌چاپ شده است ‏ اما مرحوم میرزا حسن‌خان 
وت یت ردان ٩‏ اراد وا ره و در 
عمران خورستان و طرز عملی 1 نوشته و سف که ناصرالسدین شاه 
باسالامبول رفته بود تقدیمش نموده, شاید بکرار کناهات را تو تن 
همین کتاب بو ده از اين سه نفراولاد ذکور باقی نیست وففط آفای 
روحی ۳ میشناسیم که براد ر زاده مرحوم سیخ ۱ حمد روحی میباشند ۱ 


ارات ان 
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۶ 6 0 
روص ردص و وج 
شا د رو ان کما ل‌ ) (مالک 


برای! کمال زیبائیو برتری‌این یاد گارملی»(دیو ان‌عارف شادرو ان) 
چند ۹ و شرح حال بعضی از ۲ زاد یعو اهان عالیمقدار و هنر مندان 9 
آمی‌ارآن » که امرهره در دبر روار هلو حات ان نها 
گذار ده‌ام. تا که یادخیری‌هم از آن بزر گواران (و کسانیکه امروزه 
نظیر شان‌در این کشور نیست ) شده باشد . خیلی بجاو مناسب‌دیدم از 
این فرصت خوبت استفاده نمو دم ۳ یکی از جر ین استاد گر که 
کار هاو نامش اسیاب | فتغار وسر بلندی ایران‌و ایرانیان میباشد » ز ینت 


بخش این بد ‏ نو دم تا نیز از آن‌شادر و ان‌هم بادی‌شده باشد ‌ 


(۱9 0 
[ ره جر کی 0 ) 7عا اجرم کت تجیدک مهم( 
99 0 ص0۳ 6 تعت 


۰720:2202 ۶26۰20۰720 ۰ ۶ ۱206:2۰24 ۰72 (۰2 ۰726 (2 ۰ ع( 


شادرو آن استاد رور گت کمال الما 


تفصیل شرح حال وصنعتکار یبای مرحوم کمالالبلثك» بسیار است و بسرای 
کرش ]نا جنهی لد کات لاور ات تایه آن فصت و وفت 
در دست ما نیست ولی دراینجا بطور خیلی مختصر از آن استاد معظم یادآ"وری 
ما 
مرحوم کمال| لملك هنرمند بزر گك جاودانی‌ایران» دانشگاه یا هنرستان 
(صنایع مستظر فه ) خودرا» درابتدای سال ۱۳۱۷ تأاسیس نمو ده ۰ در مدن بیست سال 
بپتر ین هر مندانیکه لیاقت شا گردی و تعلیم او را داشتهاند » در ایران پیاد گار 
گدارده ات ٩‏ ایور اس انار و سر بلندی این کتور اشتد .با هیه 
خدمات‌و کار های بسیار گر انبها که بر ای‌تر و یج و پیشر فت هنر در این کشور نموده‌بود 
او هم‌مانند عارف شادروان» براثر ر نجش و نارضایتی که از دولت وزمامداران 
و قت دا رد ۰ از کار ار در دهی از دهات با کت نیشا بور » 
بقیه عمر را در گوشهٌ انز وا گذرانید . 

ا کر چه مها هت ان سودمند ار س از فناره دی بکی دو صال 
بیشتر دایر نبود . ولی جای بسی خشنودی وامیدوار بست که شا کر دان و 
آن استاد بزر گک » که بیشتراز 7 نها امروزه‌خود از استادان و هذر مندان‌عالي‌قام 
ایرانند » چندیست بازدورهم جمع‌شده ويك جر گه علم وادب وهنر پر افتخار یرا 
تشکیل داققه تام حودواستاد بزر ک ایران ؛ کمال لت رار اوه باد کار 
غواقتد کدارد ۱ 

اشعار نغز و [ بدار شاعر جوان و خوش فر بحه ۲ تای شهر بار ( که ایشا نوم 
بئو بةُ خود؛.یکی از مناغر دا نشمندان و گویند گان ایرانند ) پس از زیارت استاد 
معظم سروده است و در نامه شر یفه هثر مندان » انتشار یافته بود» برای 7 گاهی 
هم میبنان ارجمند از وضمیت زند گانی آن استاد بزر گوار ( در حال‌انزوا ) 
بچاپ میر سا نم . سیف[ زاد اول شهر یور ۱۳۲۷ 


در دهی از دهات نبشابور بسی از جاده تمدن دور 
خفته کنجی به فرصت دیدار گنج خفته است و دولت‌بیدار 
در سبوئی ببفته دریائی با بکنجی خزیده دنبای 


<سروی ‏ بر کم <سییده 3 هری در بلاس بیحیده 


گرچهکنجی بود خراب‌آسا ی 
ل ری به جاه محاق 
زده خیمه به تربت خیام 
صت صنعت و ۳ 


هرکه از نخل دذوق بر دارد 
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لك طرف کله فلت فرسای 
رخت برون کشید ه از آفاق 
خودچه4ر حمت بر ا 1 فته مقام 
صنعتش را جهان بجان‌مشتاق 


شوق این سرو قد بسر دارد 


هنگام ر بارت استاد چنبن اودا می ستاید : 


حلقه بر در ردیم در و | شد 
گفتم‌این‌دل ستا ن دیرین‌است 
مبخرامید وسخت ۳ بود 
وک ۵ کسا ده شا نی 


همجور و حش تن یکلان‌ودرشت 
تِ چون نر کسیش بشکفته 
این بکی‌چو ن چراغ عالمتاب 
چید ه آن‌نر گس‌جهان‌بین‌است 
کشته‌چرخاین‌چراغ‌چشمهٌ نور 
آری اين روز گاد پر بیکار 
چرخ چون کجروی‌شعار کند 
سکنه سیون بایکار «سیافتد 
گرچه ازدردجا ن‌ماراسوخت 


عشق فرمان دست بوسی داد 


قد چون سرو دوست پیدا شد 
نکه جانم طلب کند این‌است 
کوه عز و وقار وتمکین بود 
چهره چون مه به پرتو | فشانی 
نظری تیز و ابروان پر پشت 
نرکس دیگرش فرو خفته 
واند گرهمحوبخت من‌درخواب 
چکنم سس هار کلسین ات 
که کند دا بو سا ۱۳ 
با تن مند کار رد ۳ ر 
دست دروش با طلکوش کند 
قلب ایرج ز کار می افتد 
لیکن‌ اس ری فقوت 


حیف رخصت نداد مان استاد 
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کاشانه استاد و محضصر اور ا چذین ثر ح میدهد : 


خانه بود چون دلش دوشن 
محضرش گرم‌بود و جان پرور 
سخنانش بدیع و 1 و نز 
کهلباز 1 
که سرودی سرودی از رو 
گهی ازخا طرات د برین گفت 


ختم دیبا چه شد به لعف ادب 


خانه ازروی چون گلش گلشن 
همحو آ غوش مپربان ماد ر 
همه عرفان وحم اند راز 
ق را اش مات 
۳ ات ۱ 7 کر هوگو 
تجربت‌ها ی تلخ وشیرین گفت 
تا رسيديم بر سر مطلب 


در مشاهدة هنر های استاث وید : 


قد چون سرو ناز ِ علم 
رفت رفتنش جان کد از آمد 
لوحه ها ثی فشرده بر سنه 
جنطری ود دلش ه عالی 
اولین اوستاد دوق و هنر 
لوحه‌هاچون‌بیا لهودست بد ست 
قلم و لوحی از حبان قدم 
ار ار 
روح مقپور سازد و شیدا 
هر ِ تا ن بود 


زهی آن ابروی کرز استاد 


رنحه فرمود نا #ا ۸ قدم 
با 
هشته آیينه روی آبینه 
راستی حای دوستان خالی 
آخرین شاهکا رش اند ر بر 
ی ساشنان به بریش مت 
9 کار اه لو ح و قلسم 
حای بای قلم در او بنپان 
همحو دریا کرانه نایدا 
هرگلی را هزار د ستان بود 
که نظرش فلك ندارد باد 


زهی‌آن سر فراز سرو سپی 
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که جپان د ار د ازحریف تبی 


شاعر از سر مین هنر برود اير ان آو ید : 


کشور ما ار ۳ 
حکمتش جویبا ر بستا نااست 
خالكا وتوتبا ی‌چشم ودل| ست 
در جپان سربود بدانش و فر 
خیزد ار ال ۱ ور 
معترف ملکش از کمال هنر 


اي ات اممانی فر 
صنعتش شیرخوار پستان! ست 
توتیا بیش‌خا لك او خجل ا ست 
وت ابران سر 
دا منش بر مه و ستاره هنوز 


که ندارد فا ملك تک 


در باندی در ومقام استاث و ند : 


آن که با ۱ بلند لت رد 
میکاانه ام اد 
ی ار 
زانکه او آنجه را که بود فزود 
او ره از خار خاره روئید ه 
بود او را زمان هثر پرور 
او بحان دادی از هنر تاوان 
اوزملت بمزد حان مبخواست 
میکلانژ ار بجای | و بودی 


دعوی همسری تواند کرد 
در حپان داد دذوق صنعت داد 
باشد استاد راد ما ممتار 
وین فزون آ فرید | نچه نبود 
وین به پیراهه جا ده کوبید ه 
وین زمانش بلای اهل هنر 
وین بروی هنر نهادی جان 
وین‌زدو لت بحان|مان‌میخو است 
جان بکسب هنر نفرسود ی 


ارت تا تست و٩‏ کل تس تا کت سک تک 
6( )هتعاس22 ۳ 2 ۳26۲2 ۳0۳2 

دری سوی همدان رخت بست و بار شاد 

بکانه راد ای راد مٌ زر گ هناد 


3 
: 
۱ 
۱ 
: 
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۱ +کی‌از نمایند تان قد بممی و ناه‌ی مجاس‌شورای‌ملی آقای‌سیدحسن آقیز اده 


در ۱۳۰۷ 1 آقای آقی‌ز اده در جدن فار غالتحصیاهای مدرسة 

امر یک آی هددان شر کت نمو ده بود ند» عارف‌شادر و ان این اشعار راکه 
در حصور ایشان و جدهیت ز باد خوانده استآنرا در صنحه 6۲۱ با 
حروف جیده و جچاپ ": و لی بء‌دها دو اسخه عين حط عارف را 

در او شتجات مر <وم علی رنگ ( که یکی ره به همین جهن و 
دیگری راجع به جشنی ۳ 3 آ لیانس در همدان گر فته بود ) 
زیدا کرده » برای ی ام ز درصاحه ۴6۱ - 6۱۸ بجاپ 
رسانیده‌ايم . واین عکس آقای آقی‌زاده را مناسب تر دود ار انههان 
صفحه چاپ شود متاسفا ه هی‌از جاپ]" ات . ایران باستان 


ع۱ عهع(0(ا( کات ۳-۰7-72۲2( ات 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
زا 
۲ 


محعسعسصع( تک( ۵و ۱۴۲0۲۲2020۲2 
عارف راجع بشیر از و نامه شربفه دختران ابر آن 
چاپ شیبراز و ز نددخت بانو سردبیر آن نامه سروده است 

خوشا شیراز و عهد باستانش 
وان 9939۲ دور کباش 
در ود با ك بکتان:» آقر وراان 


نکو کیخرو تب ست‌انش 
فرح گستر سرا سر کوه و دشتش 
۱ ۳ 


میر._ و ا سهانش 


مه دانی ندرم برالشهاد قاروور ات 
بزر کت و کوچك و پیر و جوانش 

ال آن کارا داش نا اید ها 
ز سعدی بوستال ۳ 

همه چیزش فزون ز ا ندازه نیکو 
نکو سر از همه چیزش زبانش 

زبان فارس را باید روان کرد 
۱ کی 

زیان آور زبانی کاندر آن بوم 
شیمن کرد کو بد. آشیاش 

زدل تبريك با ید گفت و تقد یس 
نمود از جان نامه با نوانش 

چواین اوراق پا ك از ز ند تک افتت 
او ستا سا بخواهم جاودانش 


در اشان داهن ۱ فک .ر با کش 
ار ۳ 


چو شد [ با و از او راه خرابات 
زید سر سیز و خسرم مرزبانش 
دل عارفی چو هر جائیست جانش . 


همان بيرجي آذربایجاش 
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( این ثیز ثمونة آزغز للات عارف شادروان ) 


زان سبو دوش که درمیکد ه ساقی بردوش 

داشت جامی ت_ِ امشب خوشم 0 دوش 
ار بنا گوش نو با برك گلم حرفی رفت 

که خود [نحرف بکوش‌تو رسد گوش‌بکوش 
میگذارم وسد م 1 

بار د وش سر دوشت کشم از دوش بدوش 
همچو مرغ ققس از دام گرفتاری رست 

تا که زلف سیپت زد بدلم چون قره قوش 


نوراب سرو چشم 


داد و و تا ۱ 

با که از رخ بفکن برقم و یا چپره بپوش 
چشم مست تو شکیبائی هشیاران برد 

این سیه مست ندا نم که 3 ید سر هوش 
دور هه دردیت مین مت « ۰ 

شوش 
چاك کن پیرهن از پنجه ز ناخن بخراش 9 

سینهٌ را که ز جوش تو بیفتد ز خسروش 
گر جهان تنك گرفته است بمن سخت مگیر 

که بخود بساز بود جای تو درهر آغوش 
اد و 

قبال دوخته شد بپر من خانه بدوش 
دید مش غرق خرافات گذشت ازمن شیخ 

کفر هیر یخت بموی تو قسم از سرو روش 
عارف از تمزیه گردانی گسرد ون این بس 

شهریار غزل او گشت و توگشتی خز پوش 
یت زدول ‏ تواسته در اي دو غرل 


او ز شید وش من از حضرت عیسی سروش 


اع( ( 20 20 2۰2 ۰ ۸۱۷ ۶ 2۷۰2۷۰20۰2۳۰2 ۰72 (21 ۰ >( 

بادآوری اینعغذ وجوابش را برای دومنظور دراین کتاب یاد گار 
ملی بچاپ میر سانم . (اول)حال پریشان وزند گانی بد عارف را؛ در پایان‌روزهای 
زنده کیش شا نداده ۰ میمن بر ستانر | از|سو ال اسف نکیز آن‌شلادر و ان متاثر -وده 
( برای [ یند گان) بیاد کار بما ند. دومعا رف‌شادر و ان نه همین‌در کاغذ ها ئیکه بدوستا نش 
نو شته است کو ختکتر.ین قدر دانی و اس رو از من نکرده 6 بلکه رس 
بد لو کی و له ای کرده ۰ اننطور فپمیده یا به او فپمانیده بو دند 43 
اینچانب دردیو انیکه » در بر ان‌چاپ نموده (وهفتصد از ] نراجلدرایگان» برای آن 
مرحوم فرستاده بودم » دخغل وتصرناتی هم کرده بسیاری از نوشتجات‌و چیزها تیکه 
فرستاده است بچاپ نرسانیده ام . اگرچه اکنون آن مرحوم دستش از این 
دار فنا کوتاه و بود و نبود این یاد آوری برای او اهمیتی نعواهد داشت 
ولی برای ر فم موء تفاهم و بد گمانی‌د و ستان آن بزر گوار وما ندن‌در تاریخ» لازم 
میدانم عن حقیقت و فصیل را برای 7 گاهی همگان؛ بعجاپ رسانیده , تا که 
گذارش» زیانبا و زحماتیکه پس از انتشار آن کتاب و توقیف شدنش و تمام 
چیزمائیکه هد ها انا اها ‏ خران ت ات ار ار و ان 
ات » دیده و متحمل شده ام بر اطلاع و 3 دوستان و هم میپنان ار جمند 
بیفز اید . سیف | زاد 


۵ دی ماه ۱۳۱۰ شرح ذیل را بحضرت عارف عرضه نمودم 

را ان رک اد 
تاریخ داشت هفت هشت ۱ ار را 
خوا ند ه باز هم میل دا رم بخوانمش ؛ عکس‌حضرتت هم رسید بنهایت 
سبا سگذ ارم لکن بکارگراورکرد ن نمیا ید چو ن رو شن نیست ‏ با 
ار رن بپتر از هر صورتی است , خو | هشمندم 
عکسی و ا مت و هتر برد شته پکی از آنرا که بای ۱9۵ 
ساختن خوب با شد بر ای بند ه | یفا ء فرما ید . 

کت از فش رو وکا اقا قشاق مه 9ب 
گت دار بجا | ما خو د تان مید | نید که این ر و شپا هميشه در 
جپان بو د ءو تازگی ندارد هماره نو ابغ و دا نشمند ان نامی 
بسختی و بد.بختی ز یسته | ند» پلکه میتو اان گفت نه رن او را 
ازستای مهن نا زره آ مورجو ود :۵ ر ده ی ور 


ات و ۳9 
نشنید ید که مز ار کثیر الا نو ار شیخ‌سعدی یکتا فیلسوف و شاعر 
اجتماعی مار | بحکم یکی از ملا نما ها که ناظم | لشر یعه لقب 
داشت اس زودنت و منک ثرا خر د خر دکرد ند و پس از آن در 
سال ۵ ۳۳ ۱قمری مقا له‌ای د ر ر و ز نامز بان| زا د تحت عنو ان 
+ مکتب سعد ی » به رد آن بز رگو ار و خو اجه حافظ و مو لوی 
رو می و نااصر خسر و و سنائی و و و در طبر ان انتشار داد ند. 

ار سس اول‌شا و وف اقفر با که و ۱۸۸ 
لس با یر لک 
شیخ بو ده و درو صف او اشعاری غرا گفته ویس ر اس > 
۳029 وعصو[ و دج ست - پلتس؟ و[ ,۲" لت رز ین 
612072 .۲ و پر و فسو ر بر او ن مستشر ق معر و ف و چند ین 
تن از فلا سفهٌ نا می د یگر ارو پا شر ح ز ند کا نی شیخ ر | ( هر يك 
بنو به خود) جمع آو ری نمو ده و بطبع ر سانده | ند بد | نسان 
و ود ی ۰ 
بد ین خو بی و جامعی | نجام ندا ده اند ا ماما همو طنان او 
دید یم و شنید یم که آن‌جا هل عا . ند حسارنها 
نسبت بتر بت پا و ر و ان تا بنا له [ نحضرات نمو د ند باز هم 
خا مو ش ما ند یم . 

با اینجا ل سرکا ر چه توقع از این مر دمان دار ید این 
مات خلارو قدبر اب رایشناد کتدسر و را سا در ساساان 


خو |[ ند ه و سخو | نند ‏ علا وه ۰ 0 


ات مت ویرک ات مت تم 
زبان پارسی ر اک کرد » و با | ینکه تربت پاك عمر خیام را اینطور 
بی سنك و بی نشان گن | شته | نده قبرخلاق | لمعا نی حکیم قا آ نی 
رای سانکسا ست "مدای جدا قرا ر شعر ورد ۱ رن 
شرا رها هسوسو ۶ سل و حها تور ا ناور اسر ال فد 
تفا ضای آ قای‌شعا ع ( شعاع | لملك سایق ) که یکی از شعیر ای 
نامی فارس هستند کوشش نمو د ند.که مز ار این شاعر بلند طبع 
و ار و و و کر 
مر ده» بر خی بر آنند که‌در را ه خر اسان جان بجان آفریرن 
سر ده هحیال بدا کر دلن مر | را یک ری ۱ ۳ 
غرممکن. 

نمیخو | هم زیاد ز حمت خا طرتان ر | فر ا هم نما یم و الا لین 
گونه غفلت های ننگان در همه جاز یا د بو ده خو د تان هم خوب 
مید | نید . امار | جع بخو د تان | گر بخو | هید زبان هر زه دراها 
تشر ی ار و از سود ار فا او با هدور ای 3 
که‌د ر این دور پر افتخار | علیحضرت پهلو ی بنا بر ضای خاطر 
شپر با ر تو | نا که تمام ‏ ما لش ترقی و سر بلندی این هر ژ و بسوم 
| ست سخن‌گو ید نمید | نم چر | این هنگام د و ر از مرکز ما نده 
وا ستفا ده | ژتصا نیف جا نبخش خو د با آن حنجره بی ما نند بفرزندان 
وطن نمیر سا نید آ خر همه بر انیبان که قوف نتاس نستتنده 
حیف است گلپای نو رس بو ستان و طن از و جود بلبلی خوش 


خو ان چون عارف محر و م ما نند . 


ات ی ی ی تپ ی یت ی ارت ری 

اعلیحطرت پهلوی نا بغهٌ | ین د ورطلا ی کسی ا ست که صد‌ها 
سال بو جو د چنین مر د تو انا ئی محتاج بو د یم حالا با ید در سایة ۱ 
| قتد ارش کمر همت بمیان بندیم و خدمتی شایان بمیپن خو یش 
نما کیم . سر کار هم این رو زهای باسعادت ر اغشمت شمر ده 
هما نقسم که د رد ور 2 ظلما نی قا جار یه ر و ح و طنخواهی بکا لبدها 
د مید ید در این عصر فر خند ه هم با ید آ ن شیو ‏ پسند یده و 
بطر زی نو ین که با و ضعیات کنو تسا رو و 
که الحی بحاست ‏ بحتمل عار هر اخارف اب مت در گا. 
ا علض تسایر ي هر فی کرد ند سا سماز است که عو دار | 
هما نقس که هستید بشخص شهپر یار تو | نا بشنا سا نید . 

در خصتوه ص ضمی اکتا لت جسما نیتان هم عقیدة 
دا نشمندان ار و باهیچ چیز پتر ار بی خیالی » شست و شو ی 
ر و زانه خوردن میوه جات و مرکبات و غذ ا های طبیعی نیست 
و هیچ و ر زشی بر ای سرکارمنا سب تر از گر دش و تفر بح روزی 
پنج | لی شش میل بخیا ل و رز ش نخو | هد بو د . 

د رخا تمه يك عر ض د یگرد ار م وآن | ینست عر قو م فرما ید 
کشت اور فان جطور ادازه ی شود ۱۰ کر رکفت 
هستید فبها و | لامتمنی است با سر ع و قت بنو یسید تافکر در ستی 


در این رت کر ده‌شو د فد وی یی ریا ۲( زار 
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سو مین مر اسله عا رف ۲ خر بهمن ماه ۱۳۱۰ 
چند ین هز | ریار گر فتم يك از هز ار 
همحون «هز ار " از دل زار م خبرند اشت 
داد تست عر یه توس کار که در مها سا 
۱ تا ۱ 
نو شته بودید کاغذ تو را د و مر نبه خو | ند هو میل د ار ) باز هم 
آنر | بخوا نم » و بخا طرم هست که و قتی دیگر نوشته بو دید « من 
مر | سلات تور ار وزی بطبع خواهم ر ساند * لا زم | ست عرض 
کنم من هیچ نیستم و نمیخو اهم در ز ند گا نی چیزی از من طبع 
شده بز بان | ین و آن | فتد بلکه | زطبع آن چند غزل و تصنیفی هم 
که قسمت مپ آ ن ر | آقای سیف آ ز اد چاپ نکر د ند و از بن 
ر فت(۱ )که منجمله شر ح حال | میرالشعر | و معا ملاٌقو ۶۱ | لسلطنه 
با ! و بو دکه ا گر حال اک 
می نو شتم | نو قت می د انستید که در د ور بربر بت هم يك چنین 
حرکاتی | زکسی سر نز د ه | ست و | لحق هم | ینها نو شتنی است که 
آ پند گان بخوا نند و بد | نند ما چه پودیم و ز ما مدا ران کشور 
ما چه کسانی بود ند بد بختا نه شر ح | ین و | قعه راهم که بزحمت 
0 و نظم در آ و رده و خیلی هم عالا قه مند بطبع آن بو دم این 
آدم یعنی آ قای سیف آز اد نه چاپ کر د و نه بمن ؛ 1 
مقصو د از این فبل چیز هاز باد بو د و | نجه هم که طبح 
ی 
این غزلوتصنیف ها مقد مه ای د | شت که موقعیت آن را نشاان مید [ د 


(۱) در بایان این کاغذ ها توجه فر موده ء خواهید دید که کو چکتر ان 
مد ال یا تغیيراتيازطرف اینجانب نشده است . سیفآ زاد 


تا ی تا تا تا اس ات 0 و تن تا لت است سطت ات 
و ارااف ار ید | نااقتا نمیگذ | شت» میخوا هم 
بد | نید از طبع آن د یو ان نا قص و غلط بی | ندا زه نار ضاو 
اس ها ۱ 
ننمو د ۱۰م . خد | مید | ند و بر | ستی قسم که می خوا هم حتی | سم 
کی ار فاد .و از خاط لها و مرش ییاد ر | بصورت 
قد ا شبا هم از طبع مر | سلات من که چیز ی ند ار ند صرف ۱ 

مار اجع با شعا ر یکه در جو اب مقا له با زیگوش گفتم » 
و قتی که با حال تنفر یکه مدنها ست از گفتن شعر د ار م با روح تاثر 
را ار 
د و ستا نیکه نسبت بهر يك | ز | یشان علاقه مند و هر کد ام بجا ی 
خوود طراف تقد بس عتتل زر عتسمله حضرت د کنر ر از ( ده هقی ؛ 
همين طور حضرات | قای میرز | سلیمان خان که یار دير ین و 
کرو سس ار در ی ات و در کر 
که بهتر ین نمو نهٌخون پا ایرا نی است ) فر ستا ده نو شتم بعد 
از خواندن در صور تیکه صلاح د | نستید منتش رکنید » غبرا ز این 
ار دا .ور انش لت دا نت و 
ما و ار 
این خصو ص چیز ی نوشته و همه هم نو شتن آن مقا له ر !از آن 
شخصی که من د ر نظر د اشتم ند | نسته نو شته بو د نداین کار 
تیا مت ان دا رات روگنا ر 
کی ای 0 رس ان مه درا از 


ت 


ر و ز نامه‌هاطبع کر ده | ند از نظر سرکار گذ شته با شد با نه 


تا و کت موی 
نو شتن آن رااز گرد ن خو در فع میکنم ضمناً چنین معلو م شد 
که | ینهم کار آ قای صو رتگر بو د. 

باری من هر چه فکر کر دم که علت خصو مت | ین دم را با 
خود بدا نم ند | نستم در صور تیکه شا ید بز ر 4 و کو چك این 


ی مید | تفت( کر جد مت گت کف ده شم 


خو د خیا نت هم نکر ده ام گنا هی ندارم.۱ گر را ست یادروغ 


ی 
تعفیث هو 
2 


نا م و طن د و ستی چند غز ل و تصنیف سا خته ام تنها من مر تکب 
ایکا - رها و ده دای بل لزع راز کراوه ند 
| گر بد کر دام غلط کر ده و نفهمید م خد | شاهد است از تمام 
کار ها که در فهام عمر ارر و ی یک عتید ۶یا کورهتنوسی کرد »ام 
حالا پشیما نم همحو خیا ل میکر د م |ینها خو بست هیچ تصور نمی- 
کر دم طر ف کینه و د شمنی و ملا مت خو ب و بد و اقع شو م. 

ار و 
فر ما نفر ما با من بد سلیمان مبرز ا هم بد.قو ام | لسلطنه بد تقی 
ز | ده هم بد » تصر 2 | لد و له بد؛ مك | لشمر | هم بد. هر تجم و 
را ار دشن 

نه بمسجد بر د م شیخ و نه درد یر کشیش 

مود »ای عشقکه کر شده ام د ره کش 

من | زهر طرف هد ف تبرکینه خوا هی شد ه بلکه از ا طر اف 
مو قع ملا مت و سر ز نش هر با و جد ان و بی و جد ان‌گشته یکنفر 
قرورست ای ر و ز بسار کین خر د نها ند | توافت بنتطر. 
حال و کار خو دا فتاده می بینم از من‌د یو انه تسر بحق حق در 


عا لم پید | نمیشو د . 


اح(وت(عت(ت( ۲2عع( 6 ٩‏ ات۳( ع2 عا2 ع 

با ز هم حر ف پر | کنده مطلب را از بن بر د کا غذ های 
را و ی ار 
۱ 
نو شته بو د ند من میل د ار م این اشعار بسورت يت کتابچه جد( 
گا نه طبع و پر | کند هگر د د و لی بشرط اینکه پار ی اشعار آن 
ر ار يخته | سم آ قای. ...هم در بین نبا شد» من دید م این يك 
چیز بی سر و بن سر در گمی خو | هد شد چون بطر فیت يك شخص 
یل سا ختدانهدا» | ستاوافتیکه او با شتا معلوم تست ر وی سخن 
با کیست, با ین جهت از طبع آن منصر ف شد هو لی هید | نید 
و قتیکه حر ف‌گفته شد بهیجو جه در پر ده نخو | هدما ند از طرفی 
هم چون آ قای. ...در دشمنی بامن در چند هو قع فر و گذ ار 
نبو دو با ز هم منتظر و قت و فرصت است مید انم آآن آآن که دو 
بدستش فتاه مد رتکد تا بت ر تض اور د رهق مه 
شر حیکه در روز نامه ایر ان.... بطور گاه بنعل کا ه بمیخ 
بعنو ان اه بمفا د این شعر است که 
۹ 

«بود سك مهر بان از نا تو| نی 
و گر نه سك کجاو مپر بانی » 

| گرچه من مخالف با عقید ۶ | بن شاعرم که نفهمید ه خو | سته 
وه اد ,| نی ر اکه لا زا ست سس ناحنس 
بعضی مر د مان د اد باین حیو آن بی گناه دا ات .رد و 
هر حال آن | شعار منتشر نشدو | گر | طمینان د | شته باشم که غیر 


از خو دت هیچکس او ر | نخو اهدد ید يك نسخه از آن‌ر | تقد یم 


اصع( اس یاهع( اعدا 
خوا هم کر د بر ای يك رو زی خد مت سر کار باشد و نسخه‌ای هم 
در صو رت اطمینان» | گرر فع تر د ید بشو د» بی میل نیستم بر ای 
ز ندد خت با نو بشیر | ز بفر ستم و لی هنوز تر د بددارم . 

فا دراب کف ی دی 
نو شته و خو | سته بو د ید بسر کار آ گاهی دهم که بچه تسر تیب 
میگذ ر | نم گذ شته از | ینکه هیچو قت نخو استه ۱م جز خود م 
ی و و 
ار ی ار ۱ 
نی 96 ای‌دو ساله | خر و وت ز ند اکا نی من شکلی اتمه | تفت 
که حقيقة | ز بیان آن شر م دارم » خیلی میل د | شتم در صورتیکه 
برای نوشتن آ ن‌حاضر باشم جز ثیات آ ن ر | هم نگذ ارم | زقام بیفتد 
چون حال شر ح دا دن بلکه حو له نز سترن [۱ نوم نیست خیلی سعی 
خو اهم کرد که خلاصه و مختصر ش‌کر د ه با شم . 

پنج سال پیش و قتبکه سینهٌ ذ بقیمت من گر فت که هنو ز هم 
گر فته ا ست (غر یب تر | زهمه اینکه طو ری‌گر فته ااست که گو؛ 
اور ون دای او ار را تیه امد او 
خقشت نه ماه در بر و گر د با ساقهدا و ستی که دروهه۵! ن با دار 
بد یع ( بد یع | لحکمای‌سا بق) دا شتم طیش قلب و کسا لتها ی دیگر 
هم باعث شدکه مو قتاً بر | ی‌معا لجه بیمد ان | مد ه تا بعد به بینم 
چه بیش خو | هد | مد . 

بر ای‌حرکت و مخا رج تلگر اف به تبر یز کر د ه صد تو مان 
از د وست عز یز و شر یف خود م حاجی محمد آ قای نخجو انی 
کفلییی ازتحار | بر وعند هبتر بن و ۱۳ ناو ارات 
است خو استه تور ابر ات تلر ار سا ۳ ۳ ۱ 


ستت ای اس اس ات ۱6 و کت سا ا تک از تک | لک کت | 
ر | یکافتم دا ده با پنجاه تومان د یگر تنها بپمدان آمد ه بعد | زيك 
5 و له بت ند اس ستار دوست من داش و 
کر دکه کلفت خو در | بخو | هم بعد از ور و داو تقر ی 
شده یال ار رو تب مس تور ند ان کن هت وی ۱۶ تسش به 
شور کل رد انشتارن‌گد مت ۲ 

اتفاقاً | قای‌غفار ی در آ نمو قم پیشکار ما له همدان 
بو دو با او ساِقةٌ | شنائید اشتم نه دو ستی اما از آ نجا که | و 


‌ 
مهم 
ص 


ی و ۱ ست 
مید | شتم ؛ حالا در این بن چند نفر از | زاد بخواهان همدان 
تا و ار رد 
که نما یفی با سم و منفعت من بد هند با پول گد ای چر چر بنده را 
ر اه بیند از ند غفا ری ر | هم در این‌کار با خو د همر اه و همخیال 
اند .ید ار و ی تا 
ا ثر از این خیال منصر ف نشووید خو ا عم نوشت با عت.اکشتن من 
ا ینها شد ندو | نتحا ر خو اهم کر د , ببر شکلی بو د جلو این ر سوائی 
ر اگرفته ده بیست جلد از یأنصد‌حجلد بکه(۱) آقای ی بعد از 
طبع کتاب من بمن د اده با قی ی 0 
دی حول ۱ بر ار اک ثر ستاد . مد تهاهم با فنا عت 
ار دا رها سا ی او فا رای ار 
ما لیه و د ر همد آن‌ما ند نی | ست منهم ما ند ء ۱م که هنوز هم ما نده 
ام غناری از دور و نز ديك چون | دمفوق العاد ه حساسی 
| ست فپمید که کار د با ستخو ان من ر سیده است» این راهم 


(و) بانمد جلد نبوده ء هفتصد جلد با پست سفارشی با اطلاع و نگرانی دو فر 
یکی آ ای د کنر شفق یکی هم میر زا ِِِ آر بیت ( بکماه س‌ازجاپ و تمام 
شدن‌صحافی) 4 پستخا زه دا قبض ر سید در بات گر دید . سیف ] زاد 


مت ات ات ات ات ات و ی مت رز 
تفه ات بنوایسم . گاهی از تبر یز د وستان آذر بایجان کم 
و بیشن چیزی می‌فر ستا د ند . مد تپا بود که | زهر طرف کار سخت‌شده 
بو د. با ری" ین آد م شر یف نز رگوا رز یعنی غفا ری بعد | ز چند بن 
مر تبه آهد و شد و مذ | کر ات شر و ع کر د در يك سال سه عرتبه 
هر سه ها ه مبلغی با نو اع و ی ار 
مثلا گا هی و جهیبعنو ان قر ض | لحسنه میفر ستاد می نوشتم قر ض 
ای ی تسد تن بر حتااخت | ان رایی :زر همین قد ر عرض 
هیکنم کار ی میکر د که حقيقة شر منده می شد م و نمی تو | نستم 
رد کنم. | ین بو دحال غفا ری تادر همد ان بو د بعد از چند ی 
مأمور کر د ستان شدء چند ما هی بعد بطهر ان ر فت پس از یات 
دو ماه ز زر و د بطر ان کاغذ ی از | یشان ر سید نو شته بو دمن 
بی | جا زه و اطلاع توکا ری‌کر د ه چون گذ شته است بتو مینویسم 
و امید و ارم از این جپةازمن ر نجش‌حاصل نکنی . .. معلو م 
لد ما۳ اقشدت این | د شرت ار ال مین | سود 09۰ 
بو ده است تا اینکه و زير در با ر ر املا قات‌کر د ء از مذاکر ات 
اایثان مطلغ نشدم ها با ای ی در 9 
(تیموز تاش ) ند اشتم و یقین دارم که | گر آقای‌تقی‌ز اد ه با 
آن سا بقه بجای | و بو د حالا از هر جبت کلك من کند ه شد ه بو د 
گنته بو د. تقدا دو لت سیصد تو مان محل دا رد خو بست ای را 
گر فته بفستید غفا ری آ آن پولر | گر فه بتدار یا هی نجاه 
تو مان بر ای من میفر ستا د نز ديك ‏ خر سال هم خیلی دو ندگي 
کر د با لاخر فا پبر [اين شده بو د که سال بعد هم آن مبلغ 
برد اخته شوه ولی در و زار و زیر آزادیشواء آ قای 


)0۲2020( ۱۹ 2۱۴۲20۲22۴۲202 کر 
تقی ز ا ده ده تو مان آن کسر شده ‏ حال چپل‌توما ن میپرد از ند. 

گمان‌میکنم د را ین مملکت حال من | زکسی پو شیده نبا شد 
لبته سر کار هم که د ر تما م عمر شاد عبو را یکمر تبه مر اد ید ه 
| ید همین قد ر از دور و نز د يك شنیده باشید که من درز ندگا نی 
همه چیز ر اقر بان شر افت و حیثیت خو دکرد ه در این پایان عمر 
لا رش ی ار خود اش یلار نی ان که را کف 
جی کی عواار غنازای این کار ر ا کر واه ۵ دار مرا لته گ از 
قبول آن سربا زز ده بعد | زیکهمر بشر افت و قناعت بلکه وجدان 
شو د م ر | شا هد میگیرم بخون دال خو ر دا ن حال بر ای‌خو دم و 
خدمات بمملکتم قبمت معین تعیر ده ]رک چه تن 
اب یوت یت ود ۱ ۱ شا ادا ین ر رد 
بر ای صر فه جو ی قطع‌کنند » اگرسینه من نگرفته بو بد | نید زیر 
با ر این مفت خو ری و سر | فکند گی نمبر فتم مد و گنت 
سینة من گرفت و من | ستطاعت معا لجه | بت را ند اشتم تا اینکه 
بکلی از بن ر فت . 

عز یز مد لتنگی های من تماهی ند | رد » ممکن نیست بتو | نم 
آارارری قزر ره ایکا رن له وا ماود 

در ار ار را ان ار 
شد ومر اد عوات بهندکر ده بود ند بد بختا نه نر فتم بعد پشیمان 
شد م. حالا چر | نر فتم آ نهم گفتنی نیست و لی خو ب بود مبر فتم و 
شرحی هم در رو زنامه های خار ج‌مینو شتم «منی که ر اضی 
نشد م | ستخو ان پدر خو در | بخا | جنبی ر و | نه‌کنم و بر خلاف 
و صیت پد رر فتار کر دم عاقبت این خا لك | جنبی پر ست و محیط 
واهقت من ری ( ۱ ابا یل تا اهر ور د ور تمورد 


لا لک کت ات تا ال ات ی کل ات اس ال اس اس لاس ات 


ر فتم که | ستخوان خودر ادر خاك بیگانه خال کنم »« سخن 
دراز کشید یم و همچنان با قی | ست*. 

بلی من از غفا ری تاز ند هم خجل و شر مند ۰6۱۰ هبجوقت 
محبتپای | و ر | که باقلب ور وح پا نسبت بمن کر ده است 
فر | موش نخو | هم کر ده بر ای چه بر ای اينکه من غیر از غفا ری‌هم 
اد ر این مملکت د و ست زیاد د اشتم و لی | فسو س که بعد از عمر 
حر امکر د ن دا نستم که | ینها دوستان‌ر و ز خو شی بو ده و بجرئت 
قسم میخو ر م صد مه | یکه از کو چکتر ین دو ستان من بمن ر سید 
از بز ر گتر ین دشمنان خو یش نر سید ه است . 

در همد | ن خو درا مقر و ط و رهین منت د ونفر مید | نم » ول 
و وت ار وکا تا ۱۳ درا کنقااند 
بد | نید د | نستید » دو م د کتر بد یع» من نمیخو اهم در رو ز نامه 
اکتا و ارم ۱ مت فرا ون 
کا رکنید و لی خواهش د ار م غفا ری راد رقلب با ك خود جاد اده 
اسم او راهیچوقت فر | موش نکر ده و او دا بتر ین دو ست و 
یکی از | شخاص‌حساس چیز فهم و طن بد | نید - غفاری بعد ار 
حر کت | زهمدان و کر دستان بطر ف طهر ان ازو زارت ما لیه 
بو زارت خار جه منتقل شده و آد رس | و هم فر خان غفاری با 
غفار ی فر خاناست . 

باس درا تسار عطل و و تایمی مس 9 ۱ لاف 
| نتظار با | پنکه حقيقة هیحو قت حو صله چیز نوشتن ند ارم کار از 
نبه جها ررسن کذ شت . تیارطافت من بر اون درز هستا ن و 
تا بستان و بهار از نصف شب ببعد است و هميشه از نصف شب یا يت 


ساعت بعد از نصف شب بیدا رم .د را ینمو قع بو اسطة ر فع خستکی 


اعصاب تااند ارء خیا ۷ ۱ ِ 
از این مو قع که رک را رن 
برای نو شتن کنم . د رصورت اجبا ر بر فر ض | ينکه با هز | ر زحمت 
چیز ی بنو یسم نمیفیمم چه نو شته و اطمینان بنو شته خود ند ار م . 
درپایان کاغذ مینو یم که بسد | نید پار و ح تفر کشرز 
گفتن و خو اندن شعر پید | کر د ء. حتی از خواندن کلیات شیخ 
و دیوان خوا جه و ثاهنامةٌ فر د وسی هم که اینها بر ای‌هر ایرانی 
بمنز له کتب [سمانی است » پر هیز ميکنيم, با این حال خیا لم قوت 
۳ نو شته شده است غزل 
ساخته ضمناً بعد از مد تها د و ری‌و پر هیز ازا ین کار طبع آز مائی 
هم .کر ده | تفاقاً چند ان بدهم نشد؛ بپتر بات تاد در نت 
در اطصنت 67 ات نو شته تقد یم کنم . 
ی 
انی که‌من سر اغ‌دارم نو یسنده مجلهٌ «د ختر ان ایران» 
که ند یده | ورا بهتر ین و مپر بان تر ین خو اهر عز یز خو دمیدا نم 
( یعنی ز ند د خت با نو ) رسید :| گر حال جواب نوشتن پیدا کنم 
يك نسخه هم از غز لی که بیاد شما سا خته شده بر ای‌او خواهم 
فر ستاد.و قت اینکه دو مر تبه این مر اسله ر | مر ورکنم ط 
| لساعه میخو | هم به بست خا نه بفر سته‌ش 1۳ نجه در مو ضوع 
مقر ری خود ازطر ف دو لت نو شتم برای این بود کهازاین 
قسمت خیا لت ر احت با شد و چیز ی بر ایم نفر ستی . 
این ر | هم بد ان که هر قدرر وز کار بمن تنك گیر د ؛ بیش 
از آآن خو م بخو د م تنگ خو هم گر فت » که بهپینم د : طبیعت 
دا ۸۵ ۱ زیاده قربا نت (| بو القا سم عار ف) . 


لسعت لت نت ات لتت ات تست اس اس لت ات ات تس 
دسر تک اس ات ات زا سرا ارات اس ناس مات نسم 


شادرو ان نایب اسدالله نی دن یکی از استاد ان 
نامی! ی 8 و ِِ که عارگ شادرو ان ِ کی 


1 


0 


ی 1 یلك که در دوره های خوب اير ان » د؟ ی ازسازهای بسیار طبیعی 
وجااب توجه بوده » متاسغانه او هم مانند سر یت 
از میان رفته و میرود » هگر انح استادان هنر که هنوز زنده ااس 
برای نگاهداری آن کو شوده » آاع را بشاآردان و دو ستان‌خو دباد بد هید 
هم بادگار خو ای ! از جود بجاآذار ند و هم بمیهی خود خدمتی کر ده باشند 


تا ات کت لت تا تست الک اک تک ات تا تک ارت رلک ات سرت ای زک اس ات ویتسا 


0 
۱ 
۴ 
۴ 
1 


3 
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نات اسطات اسطات اسطای ات را تحت لاطات ا ات اسلا ا تک ل اس اس 
فشا ر حرخ نبا ورد حم به | بروی من 
و لك شد مر م خم د مرگ میتوی من 


مت 


م سکم و ۱ رف رم 2 و را 9 4 
سور هک در رگ مس 1 
رکر/ 1 9 
زگره ۴ موب کر تِِ_ 7 7 
مرم ۱ رده ۳ من ( ر 

تن 1 رم سک هم | 
مد ام وراه رسب امن ر 1 ِِ بل ۶ یل 
مس ۲ رصم رم کر هه ۱ 
ما کل سل م2 ۳7 ۳ موس ۳7 رس مر 
بریار زره رارف 7 7 ِ کم رب 
سم یم ۳ کا ی 9 ۳ 0 سم 
مراب جر لر دزی نما مور رظرم »را ری 
و ۸ مرب 2 زمر رت عفر 1 هه ۱ ۳ مت 5 
ٍِ_ بیاعم ها 4 یر م7 2 بر رک و 7 
مر جمالگا ۶ ض 1 رل بل لبم رمک 
کرسن لول ٍ سم رشن 1 کرو 9 
0 زر 7" برکگ پ ره و ۰ رام ۶ ۳ ُلِ 
مر ترزد رد 2 ۳ ال 0 2 راز رو رس پوت م2 
2 را زرا رال م2 را 


کاغد بٍست که عارف با جات د لسو‌خحنگی و تا ار 6 بش آ مد زهر <ورانیدان و 
دوست با وفایش را . به علی ببرنگ از همدان مینوسد (س) 
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آب من و 
همینا و مینویش 
بت فا کت 3 


دگر ز تر س عارف و 


مر 2 
و نی 


سین 


ص سر 
حم ت ك 71 7ص 


۱ 0 مز 


مد لکرفر رت روز 
‌- / 

فک از 

سک من حور مت 


2 


۳ ری 


7 


و سیر ز یکجو نمی کند 


از 1 کو می ند 


رب 7 


کت ۳ ره 


مرن ی و ۱ 
ری مره 17 و 


تن 


لتطات سای ا تا سل ات سای ات اد کت تست سطت طت سا تک ات رک | 


بکی از ک غذهائیکه عارف بدوست با و فایش علی بر نگ لو شته است 


صبس عره جماه ۹ اثثانی آلن غزل دا ساخته و صمح ۵ و م 


جماد ی الثانی بحهت ۵ وست خودم علی بر نگ زوشته که 


به ثبر یز بر ستم 


رمید ازمن ویکیا ره گشت‌رام دگر 
بغ درد سراز ساغر توا ی سا قی 
0 دل‌صید قابلی‌چون نیست 
چنان‌تمام توشدجان‌من که نیم نفس 
مراجنون زسر افتاد وا در دنل 
ز بارعام‌تومارا صف ساام شکست 
اگر هزار قیا مت قد ت کند بر 5 


دلم گرفته من از دل گرفته‌ترچکنم 


در ات کر نی و 


حرام‌زاده گی .... بین که کردحر ام 
چونامنيك‌تو بدئام نا م عارف‌شد 


خرف مش 9 
نبودساقید.یگر خوش است‌جامد گر 
توا ی‌هما ی سعادت به‌پریبام د گر 
بجا نملاند که روزی‌کنم تمام کر 
توراس پل در از اه کر 
امیدم آ نکه نهبینی‌صف سلام د گر 
ز با شکسته توقع مکن قیاع د گر 
چه‌بود عبرد ل ار بودهم کلام وگر 
بشرط آنکه نیفتی‌د گر به‌دام کر 
شراب‌ورفت بدنبال‌صد حرام دگر 


زنيك نامی‌چون خود بجوی‌نامد گر 


علیجا نم این هم مال | بن دو صبح شد ] به همین ا کتفا 


کر ده حون حال <و شی ند ار م پیش ار این مز احم نشد ه اجاره 
۳ و ر احتی میخو اهم ۰ 4 <سن - حسین سکور کجلت جلاق- 
| کیر س چور چبور» بدون‌استئناسلام ميرسانی کر چه سالامر سا نیدن 


به ایشا نهم چایش در موقع درد ر بات ویسی بوذ این هم يك 
خرط وخطاتی است وه قابل جبر آن است 9 #۵ست لمید اذم. . ا گر 


مقصر یم تو ذریای رحمتی 


قر بات عا رف 


حل اک اک اک اک اک سک ۰۳ دک طک + لک دک لک ».23۳ ۱ 


باك شاعر حوش ]وار باسلیقه » توانست با آوار آرم خود » دلی 
ار خوشکل تربی دختر ناصر الدبشاه بر باید ( اما بی تیحه ) 
« (تعا ر » همه ۰ [ فا ی و م< حیو ب ملی 


ضمیع مج همه عشاقی و در ۳ چم جمای 


۳ مبان‌دختر ان متعد ی نا صر الدینشاه داشت, « افتخارا لساطنه» 
از همه ز یپا تر بود .این شا هزادء خانم سر سرت نان 
زیباوانگشت شمارءعر خود بشما ر میرفت , ففط یکزن زیبانبود . بلکه 
اساسات‌سرشار ودوقو سایق بسیار عالی‌وفکر روشن‌داشت‌و رویهمرفته 
اهل دل ولیعان‌حال پا کدامن‌بود و بدینجهت هیچ يك ازرجال ۳ از 
دست عشق‌او درامان نبودند کی 5 سی ازرجال‌در باری وحتی درمیان 
ما ۳ « |فتخار السلطنه » 
نباشد و حتی آ رزوی چند احظه دبدار روی‌او وشنید ن صدا و صحبت 
نک 

رجال در با ر يان نا صرالدینشاه گرچه بحکم حجاب کمتر موفق 
بد ید | ر روی ی کر ره بالای رعنای 
اورا , حتی از دور و بیحید ه د رچادر مبدیدند ؛ درک بودند ‏ 
با همین يك تک ی بیرون‌میاً مدند وغالما سعی‌داشتند روزهائی 
که ناصرا لد ششاه ایشا ن را دراند ر ون ممیذیرفت » بپر بهانه‌شده‌است» 
از دور با نزديك اند|م یاصدای « افتخارالساطنه » رادیده یا بشنوند ! 
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و ای متاأات و لش اعتنائی او بر ای ۲ سیهای 


دابا خته بد تر ار زهر ماد » کشنده بود 


« افتخا ر الساعانه » چنانکه گفتم » اهل دل بود و بکارسیا ست 
کاری نداشت و بشتر با کناب و د پوان شعر و سر گذشت ها سرو کار 
داشت , و غصه رحال د ربار ناصر | لد ینشاه از همین بت بود که 
چرا« افتخارالسلطنه» هر گز کاری بکار های کتوری ندارد تا با ین 
بهانه از لذ ت مصا حبه با دختر زیبای شاه متمتع با شند! 

راستی هم اگر « افتخار السلطنه» با آن زیبا ئی و خوشگلی می- 
وا مس ان ی التو(ه بای از زبان سا مت ارشاءهود : در 
کار های کشور و امور سیاسی مداخله کند » بنیروی جمال و در پرتو 
زیبائی خود هیتوانست بپرمقصودی دارد ناگل‌شود وکا رهای بزرگی‌را 
از پیش ببرد و لی «افتخارالساطنه» مثل اینکه مید انست زببائی وجمال 
او حیف است که صرف این امور شود » قدر آ نرا میدانست و با نجه 
هم آهنگی باجما ل و زیبائی اود | شت میپرداخت . « افتخارالسلطنه » 
نیزماننه بسا ری‌اززنان‌زیبا ی‌جپا ن درسر تاسرعمر فقط يكک‌شوهر نصییش 
نشد و دو مرد نامی‌که بخت باند نیز پارشان بود » بسر چشمهٌ وصال 
و را ۳ ازان سیراب نیو ریرا جر اول 
« افتخارا لسلطنه »که « انتظا م الد وله » ویکی از ثروتمند ان معروف 
ایران و از احالی محترم و سرشناس*« نوز* بوّد .گویا خیلی زود تر از 
موقع وفات با فت و شوهر دوم « افتخار السلطنه » که نظام السلطان » 
بود و بعد ها لقب « نظام الدوله » یافت ‏ رقیب پر و پا فرصی در عشق 
, افتخا ر الساطنه *یید | کرد که با زور زر و شروی نفود و اقتد ار 


دولتی وبا با ابراز شخصیت و لیا فت » نمی توانست در مقا بل او 


نفود خود را در کار برد ه و خاطر یار را از خیا ل او منصرف سازد ! 
این شخص . عارف قزوینی ۱ بگانه شاعر محبوب دورة الاب ابران 
بو که اشعا ر و تصنیفها ی اوبا چنان شور ملی وسوز د ل ساخته شده 
ات ده هنوز هم‌مردم ایران | نها را از یادنبرده » د ربزمپا زمزمه می 
و ار را و ۱ ی ۲ 3 
را باه انقلاب ملی بی اختبار بزبان مبآورند . 
شگفت انکه عارف دوست نظام السلطان بود وچون نظام | لسلطان 
مردی و و را نسبت بشاعرمحبوب خود؛ بی اندازه صمیمی 
بود, او را برخلا ف مرسوم] نروز تمام مردم ایران؛ با ند رون میبرد و 
چون میدانست که بانویش « افتخار السلطنه » ازشعر وشاعری خو شش 
میاآید. محفل‌بزمی‌سه نفری‌ترتیب مید | د و دل بیجاره عارف را گرفتار 
رو وان اعال‌آی »| مور اهاز اس اطنی رک و 
عارف را میدانید که چه شاعر شوریده عاشق بیشهٌ شیدائی بود و 
چون از تأثیر بادهُ ناب , مست و خراب میشد ؛ دبگر نمی فپمید که 
اکن و اتفاقا آ نسه بت ات رد »خیلی با مك تر و شبرین 
تر از کارهای زمان هوشیاریش بوده و | زهمه بهتر اينکه آواز ) 
دک اروت منتر تست بهتر بخو| ند.«|فتخار | لساطنه» 
او اکاقطرف عاشقاشوارعارف زمرق دک مد هش ای ای 
او بود . ولی سحاره عارف چنان شیفته و دلدادة این شاهزاده خانم 
زیبای عصر خود شد ه بود که 0 هبکرد قتر بحه و هقام شاعر بش را 
بنظام السلطان بد هد وجای او باشد وحتیتصنیف معروف : « گرعارف 
انم اسلمارن وود جه:جیمه ۰ 05۴تویل انشا ان عفتگی عا رف فلت 


لت رتست تا ات تک اس رت اک دک ات کت کت ات سا کت | 
بافتخار السلطنه | ست که حا ضر بود در راه او از همه چیز خود دست 
بکشد ولیفایده تداشت ۰ بیساوه عارف حز سوز واگداز کار دیدری 
یواست بت راما قاای ار فا مان 
مجالس بزمی بود که خودنظا م السلطان ترتیب میداد » اگرچه افتخار 
الساطنه ازتگاهپاوشمرماوحا لاات عاارف بالاخره دربافنه بووهکه عشق 
او با قلب شاعر چه ها کرده‌است ولی چون يك شا هزاده خانم‌شوهردار 
و نجیب بودوازین گذ شته » حد ود وقیودسفت‌وسختی که درهای‌اندرون 
را از طرافت زود میکرد . مانع از آن نود که این ووا زر زلناد ه 
بتوانند» دور ازچشم رثیب بحال زار خود برسند و بیمین دلیل بود که 
عارت ارزو هرد بجای وتا ر الساعلته ههد : 
البته اگر «افتخا ر الساطنه» تصمیم میگرفت که عا رف را در خلوت 
ملاقات کند, موفق‌میشد . ولی آن رلك | فا ده و نازشاهزاده گی» باواجازء 
چنین کاریرا نمیداد وازطرفی برای آنکه به آئین‌تما م خوبرویان جپا ن 
دل‌ شید ای عا رف را بیشتر سوزاند : بتضرع وتوسل او پاسخ مساعد 
نمید | د و دل بیچاره شاعر را در بیم و امید وسوز و گد | زمی گذاشت . 
«افتخار الساطنه » تنپا کاری که میکرد این بود که با آن مکرهای 
ز نا نه شوهر خود نظام السلطان را وادار می‌کرد زود بزود ات 
مجالس بزم سه‌نفری را ترتیب بد هد و نظا مالسلطا ن هم باانکه | 
پاحوال د ل عا رف پی برده بود ومیدانست که بادست خود قلب شاعر 
را برچه مجمر فروزانی‌نشاند ه است » نا چار بوده برا ی رضا ی خاطر 
«افتخارالساطنه» بانوی نازنین خود» عارف را به اندر ون د عوت نموده 
بساط خوشی ر اف راهم‌ساخته | ه وناله‌های شاعررا در آستان عشق بانوش 
بشنودونگاهها ی‌تحسین وتفاخر «افتخارالسلطنه» رابوجود مبارگ شاعر 
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محیوب تماشا کند و تمالمٌ درد و رنج‌آاین هنظره وا حول مه اد 
«خودکرده را تد بر نیست » متحمل شود! 
نظا م الساطا ن وقتی درین بزم سه نفری بود » جرگت نمی کرد 

حتی يك لحظه‌برای «فضا ی حاجت»هم شد ه » عا رف وافتخا ر السلطنه 
راتنها بگذارد . ولی یکبا ر نا چا رشد د ست بآب برساند والبته هرچه 
مقاومت کرد فا ید هم نبخشید ‏ بالاخره بی‌اختبار ازجا برخاست و بعجله 
رفت. که زود ند ۱ 

هنگام ات (سقاستانه) نت از آن سر ما ار و 
با چش خود ما چ و بوسهٌ (خشك وخالی) عاشق ومعشوق را دید و البته 
بروی مبار ‏ خود نیا ورد و خیلی خون-ردی و ظرفیت بخرج داد 
وحرفی‌نزد "تا مجلس بزم ‏ نروز هرطور بود بپا یاان رسید . 

« افتخا ر السلطنه» چون ازین بابت بوئی برده بود ؛ مدتی نه اسمی 
ازعا رف برد ونه تشکیل عجد د میحلس بزم‌شه‌نفری علا قه ای نفان 
داد .ولی البته درفراق عاشق, بیقرارشد » بود وعا رف بیجاره هم درآن 
مهد ت همحون‌|سیند ی که ۳ افتاد ه باشد » مبسوخت 
و مرتب شعر میگفت و بالاخره کار را بجائی کشیدکه مرد از تصنیفها 
واشعار | و فقهتدد که‌غارف اهر رای زاس ال ای 
واشعار و تصنیفهای او دست بد سس کشت  ,‏ هاست تا 
وافتخار السلطنه میرسید و هر قد ر دل این يك را میبرد» آن يك را 
بخشم وغطب میانداخت ! 
« افطار ای ور صند بر امدکه ای لا ان 
ار ها اما ۱ ای که ۳ 


مت ات مت تست ات وک رت تس 
عا رف را پیش شوهر طوری جاوه بد هدکه باو بفیما ندکه د ر نظروی 
بیش ازيك شا عرعا د ی قد ر ومزیتی‌ند ارده بکرو زکه‌حال نظام الساطان 
را کم و یس روص اد دیده صح ترا او مد 
بطورغیرمستقيم اشاره بتصنیفها و اشعا ر عا رف نمود وچون د ر آن ایام 
شای بود که وضع‌مالی وماد ی‌عارف چندان خوب نبست و نظا مااساطان 
هم ازین بابت اطلاع داشت وچون نسبت باو بررسر خشم ار کی 
بس‌کرد »۶ افتخا رالهلطنه* شظام السلطا ن کنت بکبا ر دبگرعارف را 
باند رون د عوت‌کند تا با گرفتن«صله» و بعنوان «صله» کمکی با وشد . 
تا واز ان مضبقه بیرون ساید . 
« نظا م | لسلطا ن » که د ل پر درد ی از با بت انر4ه ر#‌وفداز 

«افتیخا رالساطنه *داشت و نسبت بعارف هم کی او 
بود » د ر پاسخ « افتخار السلطنه » گفت 

آن «صله» ها ی که شما میخواهید بعا رف بد هید او از لب ودهان 
سایر ز نان قهنگ میگیرد ۱ دیگر لازم بزحمت د لسوزی شما نیست ! 


و از نامه هر یفة ترقی شماره (۵۳) 


عارف دلباخته تصنیف تار یخی ومعروف خود راکه ( با این‌بیت 
رس میشود ) 

افتخار همه فا قی و محبوب منی 

شمع جمع همه عشافی و به هر انجمنی 
بخاطر «افتخا ر السلطنه» دخترزیبا ی نا صرالد بنشاه گفته وما حرا ی 

عشقبازیعارف را با این شاهزاده خانم زیباء دراین س رگذشت که بنظر 
خوانندگان مرب ار صاورد ‏ 
(جا ی عکس این با نوی زیبای عصر خود دراین سر گذ شت خالیست ) 


سحرت ا رات کت تک رک لا ۱ ات ۰/۵ کت ات اس ات ا ات > کت ا کت 
0 7 | لساطنه خو شکل و عارف د لمأخنه 


تاج| لساطنه دختر زیبای ناصرالد ین شاه در وجا هت و طنا زی 
مت بانوان عصر خود بود و باقتضا ی اوضاع خانوادگی تحصیلاتی 
عالی وتربیتی حد ید داشت .. 

این شا هزاده خانم در زمان سلطنت مظفر | لد ینشاه شوهر کرد 
ولی پس ازچند سال » فساد اتعلاق مرش او را بترك زندکی زناشوگی 
وادار نمود و محبور شد برای خود درگ هستقلی کین دهد 

پس از چندی گوشه گیری حسن روز افزون و غرور جوانی او 
را وادار کرد که له تفای ممتتقلبر| با تفریح و خوش رای توا 
کند وتفریح وخوشگذ رانی نیز برای يك زن جو ان بد ون معاشرت با 
مردان میسر نمیشود پس تاج الساطنه هم از معاشرت با مرد ها و 
شد وبخصوص برا ی رقابت با شوهر نالا يقش هیچ اهمیت نمید | د که 
مردم نام بلند اورا بز شتی یاد کنند» يا برا درش مظفر الد ینشاه از وی 
خشمکن رد ۰ 

تاج السلطنه مید ید همسر نالایقش هرروز با با ر ی وهرلحظه 
بادلد ری بسوووسر دووجماشرت زنها ی نادانتو و لحرد را بعست ۱۱ 
ترجیح مید هد اوهم میخواست انتقام این رفتا ر را ازشوهرخویش با ز 
ستاند و جپان را ببازی و تفریح بگیرد؛ البته نخستین شرط چنان بازی 
و تفریح ترك نام و نگ گفتن است ‏ تا ج | لسلطنه هم ترك نام وننگ 
گفت و بعشاق دل و د ین باخت خویش که حاضر بود ندهمه چیزخود 


رافدا کنند ودمی با او سر برند » لبخند مپر و لطلف زد ودلهائی را که 
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سالها از غم خون شده بود | مید وار ساخت . 

شپرت 1 ناج زبانزد عموم بود واشراف حو | 
هه حر داشتت باد روی اقات نم | میر بختند وخونبا میخوردند ودمی 
مه یی بان شاهزا د ه خانم طنا ز را موجب مبا ها ت و مایهُ افتخار 
خو رش مید [ نستند . 

چون تاج ار اف 
منت حاضر میشد» با ازدوستان نو بافته را نزد خود سذبرد و ۳ 
ازشربت وصال‌خودجرعه‌ای باو بنوشاند» وناز حسن وغرورشاهزاد گی‌را 
د رهم ۰ بود وعشاق در کمال فروتنی بند ه وار در برایرش دست 
ِِِ می‌بستاد ند و اودوزانو با نهایت ادب می‌نشستندوحرت 
هیحگونه اظهار عشق ومحبت با دست درازی نداشتند ار ۱۳ 
پیش آید وشرم عاشق وحرعت معشوقه از میا ن برود . 

قصهٌ حسن روز افزون تا ج ثقل مجلس اشرا ف ز | دگان تپران 
بود ولی همه کس سعادات دزد ضندرت او را نت ا ست و از ده ور دهان 
خودرا با د کرحلوای نام اوشیرین میساختند . 

د رهمان هنگام کی 1 عشق تساج السلطنه و لوله در شهر 
انداخته بودعا رف قزوننی شا عرجوان وبرشوره نیز که درمجالس بعصی 
ازاشراف‌زاد گان راه د | شت واین ماحرای حانسوز را می‌شنید د لد در 
ت_ این محبت 3 نا د بده با خیال عشق تاج السلطنه خود را 
مشغول د اشت » تصنیف رت و غزل می سرود و برای درك | فتخار 
حضور و دیدار آن نازنین شهر آشوب . خویشتن را مقدم بر دیگران 
می بند | شت چرا نه بند | رد ؟ زبرا غیر آزمالیه د نيا از هرحبت لیاقت 


چنین | رزو ثرا داشت . 
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عارف جوان وخوش اند | م و خوشرو بود عمامهٌ کوچك سفید و 
عبا و لباد فاخر و کفش فرنگی میپوشید و بمورت ظاهسر از اشراف 
زادگان چیزی کم اور ظاهر که هتکن شت» شاعر ینود 
وان رت رتش | ک8ه ار احساسات (9)ولت ]اف تو9انکر : 
9 گنت » درتصشف‌سازی اعجاز میکرده حنحرء داودی داشت 
ور مر غ هوا را از پرواز با ز مید اشت » این مزاب وهزار مزیت 
د‌ که ِ ازآنبا در هیحيث از اشراف زد گان»«حود نداشت در 
عارف جمع شده بود و سا بر این‌حق داشت خود را سشتر د رخوروصال 
تاج بداند ولی با تما ) این احوال حساب عا رف غلط داچه عازن نه 
اشراف زاد ه بود و نه بولد ار » , فبم ودوق هم که‌حتی و رعا لم سیا ست 
وامور اداری کشورما بدرد نمی‌خورد " درعالم عطق با زی لیا ارزشی 
0 
و بخیال پار بسازد ودر وصف اوبگوید : 

توای تاج » تاج سر خسروانی - شد از چشم هست تو بی‌پاجهانی 
تاکن بعاار اف خود ی آشناکی -ا ری عا رفک متو 
ومیاعت و آرژوذاشت ااگز بای يك‌چشم بهم زد ن هم‌شد ه » روی د ل 
انگیز شاه اده خانم و تست ۷ این آرزو میسر نمیشد ودر این‌آندیشه 
ابا ء را بت ترا ثبد , 

ارد هت :ها ۵ سا ل۳ قمری بود هوای تپر ان حرا رت مطبو عی 
داشت و بوی حانبخش بهار»حوانا ن با تقاط وسیدر 99وی جوا 
میخواند » روزیعا رف گردش کنان خیابانهای غربی تهران را پیمود و 


مسافتی ازشهر دورشده بد ر باغ بزر گی رسید . ظهر نز ديك بود عا رف 
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مدع 
زیر سایه درختهای کهنسال جلو باغ نشست و عمامه ازسر برداشته سر 
را روی دست خویش گذ | شت و آهسته با لحن جانسوزی زمزمه نمود 
پس‌از چند دقیقه که عا رف درمیاان سکوت صحرا با بهاروطبیعت راز 
یگفت صدای چرخ‌کالسکه ای که از سر 5 جه بسوی باغ جلومیامد او 
را بخود آ ورد" پس ازچند دقيقه کالسکه بد ر باغ رسیده توقث کرد . 
کالسکه چی پائین آمده درزد » بزودی در باغ بازشد سپس کالسکه چی 
درکالسکه را کشود ويك‌خانم جوا ن چاق طناز با لباسهای فاخربیرون 
آمد ودو خدمتکار زیبا ازجنس لطیف نیز بدنبال او بیرون [ هدند و 
را تا لا ار ۱7۳ 
مانده مرغ"دلش از شادی پرمیزد زنی را دید با حمالی روشن تر ازماه 
را ۰ 

سس را ترا ار دا ار 
بپشتی ببتاب شده بود" حلو وکا کر چی نام ان مور زشا 
را ول که و را فان کرد فش 
ار 
عارف بااینکه وقت ظپر بود ومیبایست تا شهر برای نهار خوردن‌سافتی 
ری تا ار لا و ۱ 
دیده بود با قیافهةً احتمالی تاج تطبیق میکرد ویقین داشت که این نعمت 
غیر هد #9 مینست 45 عدنها ار ددار او را داشته است . عارف با 
خود در این اندیشه ها بود» که دونفر جوان اشرافی سوار براس بدر 
باغ رسیده" از اسب باده شد ند همینکه در باغ بازشد عارف نیز بدنبال 


ایشان بد اخل باغ رفت ؛ عارف ۳ دهشتا حرط ایشا لن ثیر او را 


وروی رورت ولتت 0 ۱ 0 ۰20۰222۲202۷ 2۷ > 
نمیشناختندو لی‌تصورمبکردند ازهمراها ن خا نم تاج‌السلطنه است» پس 
ری ای روز ها وخد متکا ران ظر ف بمهمانان تعظیم می- 
کر 3 ات نت تین باغ گذش شتند, تابعمارن ر سدند 
بکزن جوان پیش آمد ه : نعظیم کرد؛ مهمانان خواهش کردند که ورود 
ایشان را بخانم اطلاع دهد " خدمتکار رفت و پس ازچند دقیقه با زگشته 
گفت : بفرما ید و ایشان راباتاق کنارتا لار را هنما می کردعارف نیزخود 
را حزو مهمانان انداخته‌بود ولی‌دلش‌سختی میلرزید که مبادا باافتضاح 
بیرونش کنند وقتی مهمانان وارد اتاق شدند تاج با اندام زیبا و عارض 
چون ماه ومتانت و نز راک بسیار غرق در لباسپا و جواهر کر نس روی 
صند لی‌راحت نشسته بود . 
واردین بخانم تعظیم کردند وخانم بانبسمی‌جانبخش بایشان‌جواب 

داد و بمهمانی که خلویارفت کفت ؛ نظلام السلطان بدمین مالسا 
بو سشینند : 

خانم تصورمیکرد عارف همراه نظا مالسلطان است ؛ نظا مالسلطان 
با کمال ادب نشست ورفیق نظا م السلطان که رحیم خان خواند ه ميشد 
با عارف درپائین اطاق روی زمین‌دوزانو نشستند عا رف محوجمال تاج 
مرت 4 ری بت می را ازیاد برده بود 

در همین وقت سه تن خدمتگز | ر ان ار ی ۱۳۳ 
رنگین و تِِِ نها ی گوناگون آورد ند .یکی از آنها هم با | جازه 
خا نم ساقی مجلس شد . 

نظا م السلطان د رخورالك و مشروب با خا نم شرکت داشت ولی 

رحیم‌خانعا رف درپائین اتا ق. بزمی‌جدا گانه‌داشتند؛ پس از | نکه‌سرها 
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ار نشف ی ناب کر شد خا نم برحیم خان‌گفت رحیم خان بنحه ای نرم 
کی رحیم خان بعلامت اطا عت واحترام تعظیم کرد و ازخد متکار 
مجلس,سا زخود را خواست , سا ز رحیم خان را آوردند » فوری‌ساز را 
کوك کرد و شروع بنواختن نمود؛ و مجلین عالی » با تغمات 
دلکش‌ساز و نشثه شراب » آ نیم درحضور تاج السلطنه چنان عارف را 
بنشاط آورده بود. که تا سالها این مجلس را فراموش نمیکرد؛ در این 
هنگام‌تاج الساطنه بنظام‌السلطا ن‌گفت : نظا م السلطان‌اینآشیح چکاره 
است عارن. که دید نزديك است مشتش باز شود وبا افتضاح از مجلس 
رش نوی ات ازآنکه نظا ء السلطا ن جواب خا نم‌را بر حیاق 
دای که رٍ حیم‌خان میزد شرو ع ِ" ارخو ! ندن 0۹ د بطو ر ی لحن 
9 او در خانم و نظام السلطان مو ثر افتاد » که بی اختیار باو به‌به 
و فرین گفتند , پس از آنیکه آواز تمام شد »خا نم پرسید جنا ب شیخ 
اسمت چیست ؟ 
عارف خود را معرفی کرد تاج او را نشنا خت ولی نظام‌السلطان 
عارف را شناخت ومعرفی کرد . 
خا نم ۹ س معلوم شد تو نا خواند ه امروز ره ای 
کر این انواز را ند اشتی ببا غبان هیگفتم تو را زیر دسته ببل‌له کند 
ولی با این هنری که د | ری باید د رخد مت ماباشی و پس از اینهم گاهی 
پیش ما بیا , عارف از الطاف خانم تشکر کرد و روز را بشادی گنراند 
وعصر رنه لسکه خانم بستو ی یت ۱ ۱ هم‌سو ار 
اسب باهم پباله‌هاید لباخته نظام السلطان ورحیم خان بشپرباز گشت وس 
ان نیزیبوسته درسلك دوستان صمیمی نظام الساطان بشمار مبرفت . 


رک ات ات لت ات راتس متا 7 رت یساس 


پورش و باد]"وری, که جر ا اشعار مر بوط 
به ] ف در با بحان با هم چا پ لت ه است 


هما نطور که در روی جلد ( موقتی ( شماره ۱۵ تخواااننت کانم رم 
و دوستداران عارف یاد | ور شده بود؛ که ری از اشعار و نوشعحات 1 


مرحوم را از طرف دوستان متدرجا بد ست ورده‌ام تا بایان بش ۱٩‏ 


قسمتی 


اقاانر | که ممکن‌شود بچاب خواهم رسانید خ 


اينك قبه غزلیات و تصانیف عارف را که بیاد دلاوران [ذر بایجان 


و فدائیان راه مشروطیت و سرداران با شهامت ایران ستارخان و باقر خان 
و سایر شهد ای راه [زادی ابران در سال ۱۳۰۳ در کنسرتهای با شکوه 


متوالی در تبر یز سروده وخوانده بود؛ خو شتا نه در نوشتحات شادروان علی 
بیر نكك دوست باوفای عارف ) بدست آورده‌ام بچاپ میرسد . 


عل 


سیف ۲ ۱ 


(قسمت‌اول کنسرت(۱ )در صفحه ۰۷ و۰۸ و ۱۲۷-۰۹ ۶ -چاب‌شده‌است) 


ان رل در لا بایحان یباخزه و شب ارل 


سرت در ار ده دو مخوانده شد ۲۷ حوت ۱۳۰۳ 


ی 
سوار باد چو آتش شود کجا محتاج 
ان و 
چسان نسوزم و [تش بخشك و تر نز نم 
ز بان‌سعدی وحافظ چه عیت داشت که اش 
رها کنش که زبان مغول و تاتار است 
دچار کشمکش و شر وفتنة زین آن 
به‌دیو خوی‌سلیمان نظیف گوی که خوب 
زاستخوان ۲ کان باك ما 0 خاک 
صیا به‌محاس خائن بر ست 0 


(۱) غز لج4 آ ذرهارجان درعذق آذر بایجان‌دارم هناین 
زد هی برد ] ن<» دانی در صدحه ۴۰۵ 


در یرجه ۴۰۷ و تصنیف باد خرانی 


که يك‌شر ارهٌسوزان‌سوارشبدیز است 
در نیش ر کاب است‌و نوك‌مهمیز است 
نپان بسینه ودرهر هی شرر ریزاست 
که‌درقلمر وزودشت حرف ات 
بدل به تر ك ز بان کر دیاین ز بان*و است 
زخاك‌خوش بازان کته ۲ 
الی‌الابد بتو ا این ز بان کلاویزاست 
درست‌غور کن‌انقوره نیست تبر یز است 
عحین‌شده است و مقدس تر ازهمه چیز است 


پناه‌عارف تبر یزی است و تبر یز است 


ِا 


ش‌ جر بد ار ش «جا اي نا ۲ جان‌دارم 


و تصنیف جان برخی آذر بایجان باد در صفحه ۴۷۴۳ چاپ شده است 


تست رت تک تا ات اما کت رت لک الک و کت لک 

بشت سر ای لا هت شمار ۰ هت و دسا( 
پمقتضای سیاست [ نروزی دور اول [نرا باسم‌شاه پدر برپد راجنبی‌و خائن 
باین آب وخاك ساخته بودم که اگر بخواهم شرح هر يك دور آن تصنیف 
برانویسم خود اقلا مك محله خواهد شد؛ وه | کر و اه شرا ح دک ور ان 
"که مر بوط به که در آن مود ِِ ریز را در روزنامه های 
خودشان ( گر اور) کرده * بالایآن‌نوشته بودند آذر بایجان را اشغال کردیم 
بدهم مثنوی ازهفتاد من کاغذ نجاوزخواهد کرد " همینقدر از آن طبیعتی که 
يك وس کین مراراحت تس است فوق‌العاده ممئو نم » که من فرصت 
۳ داد که آن تصنیفی را که باآن احساسات [لوده ون دل ساخته 
بودم در خود آذر بایجان برای آذر بایجانی ها خوانده و از ]نپا بیشتر از 
نچه انتظار داشتم بروز احساسات دیدم » سلیمان نظیف تعجب میکند از 
اينکه چرا برادران ترك[ذر بایجانی او وروشنی ينك حاضرهیشو ند» که بینند 
روز نامه فارسی؛در تبر یز طبم و نشر میشود خیلی‌جای‌ایشان‌خالی بود که ببینند 
ها رادران نت ار رس ان تس لا رت از رات از 
قفا کسس است ) چه دستهپا زده وچه در کو بیسن‌باها؛ با فشاری‌میکرد ند 
يك دور از شش دور تصنیف شپناز که این دوری آخرین مربوط به زنان 
تراک اس و و دور ترا را در شب اول درپردة دوم خواندم و 
در ام هی ات توش ۱ 


شب دوم کسرت این غزل در سمت 


او ل خوانده شد سی‌ام حوت۱۳۰۴۳ 


بامناین‌روح‌سبث‌سير گر ان جانی کرد 
همچوسپر اب‌مر ارستم 
غم بوبرانه ول کرد هاین کر که اس 
7 نچنان کز غرض‌شنصیو بر ان و طنی است 
.حس من با من آن کرد که عالم دانند 
زمحیط از چه کنم‌شکوه بهر جا که‌غمی 
زورق راحت و [سایش و آرامش من 
اجنبی بروری و روح خیانت کاری 


تنم ازپای در آورد ورجزخوانی کرد 
چاك زد سینه و اظهار پشیمانی کرد 
0 شاهی 1 کلبه 0 
زندگی بامن یکعسر غرض رانی کرد 
مغبر السلطنه بار و ح خیابانی کرد 
بود آورد دو دستی بین‌ارزانی کرد 
مر کز خائن وبی عاطفه طوفانی کرد 
چه بکویم که‌چه با کشور ساسانی کرد 


بر رت لت ات ی یت و ور اس اس متا 
رت رت ال تا تا لاس۱ 
بکی ار مر دان ثامی‌ابر آن ذر یمه ذو م قرن‌اخمر 


قای مپد بقلیغان هدایت (مخیر السلطنه ) که چندین مر نبه به ۱ 
کار های بز ر لت 1 ور تست داش ۱ ۳3 که در مو قع‌استا نداری ۱ 
ایشان» در ذر با یجان‌شپادت خیابانی ( که عارف شادروان از آن 
باد نموده است) بیش مد خقغبود ‏ ولی بطوریکه اقا ی هدات ۱ 
گفته اند » مدار کی در دست دار ند که به هیچ وجه درقتل مرحوم ۱ 
خیا با نی دخالتی نداشته اند دشمنان مفرض [ نطور شهرت داده‌اند . 
اش وت رها 


داغدار است دل ازدست ریا کاری شیخ بس سیه کاری کین داغ به‌پیشانی کرد 
قدر نشناسی يك ملتم اين آخر عمر بدرازشهر چودرویش بیابانی کرد 
3 نور تجدد ز خیابان جدید روح امثال خیابانی نورانی کرد 
عارف از چادة راست قدم کج اد روجر ۳ از تاعت‌این دا برد 
پیشرفت "نچه دراین صفحه‌امیر لشکر کرد از پرتو اقبال رضاخانی کرد 
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ای غزل‌دد زر دز (مناسبتی‌ساخته شده بو د باا ینکه‌د ر اینم‌وقی 


خواندن مناستی نداشت چون.: رت جمهوری را بحهاتی 


تتو | استم بو ] نم و وت هم تزك حو صله ابنکه بابر بشا نی خیالات 


بو الم <یز تاره سار م ند اشتم حند شعر را در «سر ده دوم 


شب دوم سرت سی ام حوت ۴ <و | ند م . 


داد ور متام بتو تعلیم خعود را را 
قدرت عشق توبگرفت بسر پنچه‌حسن 
هم مکر فده چشم تو بخواباند باز 
ای بت شرق بنه پا باروپا تا پای 
6 سودای سر زلف و دیوانه‌شدم 
فط اندو خته در عشق شکیباگی سود 
دل بدریا زد و سرراه بیابان بگرفت 
متحصر شد همه دار و ندارم بجئون 
بل ۲ که نهور ده است بيك‌سنکد لی 


زیب اندام تو کرد این همه زیبائی‌ر | 
طر فالعین ز من قوه بیناتسی را 
در تماشای تسو آشوب تماشائی را 
چه هی سر سر ان [دم سودائی را 
کرد تاراج ۶-م عشق شکیبائی زا 
باچنین جا چه خورم غصه بی جائی را 
در چه ره خر دم اشهمه در ۱ 
برد سودی ند هد هرز ه و هرجائی ۳ 


حس من دشن 2 توت | دس 


عا فاز ده ان و و ۰ ۲ رسوانتی وا 
بعداز این غزل تصنیف ( رحم ابیعدای داد آر کر دی نکردی ) را 


خو ]ند م . 

راجم به جمهوریت این غزل را ساخته وعقیده‌ام این بود همأنطوری 
که قسمت عمده مشروطیت ایران شروعش از ]ذربایجان شده بودجپوریت 
از این صفحهٌ سراسر افتغار ایران شرو ع شود ولی بدبختانه چون مشروطه 
را ۶ و۶ کر دند حالا هم‌او لیای امور مخواهند اینکار بدست حجحج اسلام 
صورت شرعی تخود نگرد «س‌همبن سب اسیاب‌این کی ند 1 رد سرت 
آذر بایجان خوانده نشود از نجائیکه این غزل برای همین موقع بود نوشتم 
که مثل سایرغزلها ازبین نرود : عارف 


دل 13 جا بسر طر؟ة جانان کیرد 
دل‌شودرامدر آنز لف كت ]رام اوگاب 
بر[ ساروی و سینه خروشان چون‌رعد 
یاید از جانب جمپوری دلپا دل من 


به ۵ ار سارت وسامان و 
وم مد عم 

ابرچشمم سرره برتو چو باران کیرد 
از ف و داد کت بار ان و 
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شعله [آتش جمپوری ایران باید 
دود این شعله طر فد ار قجر کور کند : 
دودمانی که از اومملکتی شد و بر ان 
کشوریر | کهءشه ازدیدن‌او بیز اراست 
تا کی این‌شاه‌پری‌پروروحوری لشکر 
تا از این ملطنت خانه برافکن‌نامی 
شد مسایانی ما لت بازیچ» شیخ 


ی 
شرارس تا رت خ ۱۳ 
گوچه‌باقی است کزین کشورویر ان گیرد 
#یباش از کیسه علت بچه عنوان 9 
بباج عیاشی خود از زن: دهنان گیرد 
هست ایران نتواند سرو سامان کیرد 
او راهان 


به | نکه آشته نهان در جوا ل‌ نو آن آفت 


به بار شرح دل پرملال نتوان گفت 
خیا ل یکشبه هجر تا بد امن حشر : 
بسان نقش خیال از تصو ر ات خیال 
تر است. بط خقاات بکوفش و اکن 
نپان بپرده اسرا ر عشق موی 
سغن زدام‌مگوپیش جهل » در بر جفد: 
خموش باس که در پیشگاه‌حسن وجمال 
بملتی که ز تاریخ خسویش بیخبر است 

اسر ار میفروش مکوی 
محال [ نکه‌دهم شر ح 9 نی خویش 
بس‌است شاه دنت اند ر#قاژآف 


سفنه ببتر ۰۰ امن /محال :توالت ست 
اگر شود هبه روزه وصال‌نتوانگفت 
شدم تمامو » بل این خدال نتوانگفت 
بگوش کر» سخن از قوللال نتوانگفت 
بد [ که اشته نباند و جوال توا تفت 
حدرت لایر « فر ختدهحال > تتوا ن گت 
سخن زمکنت وجاه و جلال نتوانگفت 
بجز حکایت محو و زوال نتوانگفت 
درف ر است ث.ظااتهیال نوا نکقت 
بدست خامه 4 عمری وحال توت هت 
بداز محیط » علی‌الاتصال نتوانگفت 


تصمن شعر عارف ازطر ف‌شاذرو ان محمدرضا هز ار 


«خوی رور ار » 


ز کچمدار یت ای‌چرخ دون‌دلم خونست 
وفاومپر تو با مردمان یست و دی 
همه نعیم جپان می دهی بسالوسی 
ول عارف آن بیپمال وانکری(۱) 
« گناه‌خویش به تسبیح می‌شماردشیخ 
تراست خانه و باغ و نکار حور لا 
بو بغلق که دنیا سرای عساریتی 


حرام راحت وخو اب و خوراست‌عارف را 


(۱ )وت ی شاعر 


که جوروقهر توبامن زحصر افزو نست 
جفا و کینت با قلبهای محزو نست 
که روز وشب بغیال‌فساد و افسونست 
که از غم وطن| کذون‌چوقیص‌مجنونست 
شماره کو چه کنی ا زشماره ببر و نست > 
ساط عیش وطرب بالتمام موزو نست 
کجا برای مسلمان بت میمو نست 
بر ای‌چون تو کسی بخت و فال‌هما یو نست 


‌ 
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خدا ناد دهد هستی اش که مخو اهد 
تو جانور که ز قپر خدا نتی 7 گاه 


خلاف آ[نجه تناو میل بیجو نست 
کی وا راکو نت 
(م.ر.هزار) 


در مهر ماه ۷۱۳ بعار ف او شنم / از شادر و آن ۵ مد ر ضاهر ار ِ 


عارف حق بین و حق گو شاعر شیرین سخن 
آ نله القاظش برد از جان ودل ( 3 


پا و |هنك با ۳ و 9 شطق 

هست مقناطیس جان هم مظهر حب السوطن 
را ی ار ار 

سته اندر 3 دل ‏ ی و رسن 
الحق عارف هست کلشان و طنن را بلبلی 

کو ندارد ت رن در ان دی ق 
نوستان علم و د انش ی( دش رو قی 

می 9 ر ۵ ثل نود اند و هگاهی «سر فتن 


مان عارف بماند شاد و خرم جاودان 
۳ جپان باید علی رغم همه خصم ون 


از بادداشت‌های عارف که بتوسط آقای سروش دوست 4می‌عارف بدست آمده 
ك ۵ ۰ اي هدیم ۸ 
در با نز دهم,حمل ۱۳۰۴ نوشته شد 


مدام يك نفسم سینه بی خروش نبود 
زبان نبود ۳ آزاد بپر آزادی 
من [ نچه دیدم غير ازوطن‌فرروش کسی 
از آن‌زمان که‌شدم سرشناس‌پیش‌سران 
نبود اینهمه دنیسای ما پریش واه 
کلاه پپلوی آنروز سر فراز بود 
هسزار سال نفپمید ملتی که بفهم 
نرای ۲ زسنك [ بدادة دهقان 
چه‌شد که بخش‌من ازدورز ند گانی‌تلخ 
شگفت نیست پس از سوختن خموشی کاش 


اگر پیام سروشم بگوش هوش نبود 
بشهر هستی محتاج سر بگوش نبود 
شاد کامی در ملك دار یوش نبود 


سا ی 9 شود .... بار دوش نبود 
اگر بدنیا آخسوند دین فروش نبود 


که را و خرقه‌ودستار وخرقه بوش نبود 


دراز بوش ک از دراز اس شسود 
0 از ملاخ حذر جمس مه نود 
زنیش‌و نوس‌جهان نیش بودو نوش نبود 
را اه تا خمو ش سود 


ارت توش توش نات 
بکوش عارف اگر گفتة سروش نبود 


احعتع ۳۲2۲2۷۲2۲2 ۲۳ ۵ ۳۲2۰0۰2772۲2۰202( 
بکی از مردان نامی مبهن برست اير ان که نام خصوصی‌او 
دش مهن بر ستان ] ) بو دو ار رویا نصاف بتمام‌معنی ] 3) بو ۵ 

شادرو ان‌مستوفی | لممالك است که در تمامادو ارز ند گی و زمامداری » 
شرافت » ابرانیت خود را از دست نداده و وجپه همت خود راشاه دوستی 
ومپن بر ستی و خدمت به ملت ومملکت‌قر ار داده نود مپم نر ین‌خد مت ورفتار 
آن,شادروان درخطر نا کترین پیش مد های ایران,درجنك بین المللی سال 

۶ است و۱۹۱۵ برایر۱۳۳۳و۱۳۳قمری که از طرفی روسپای تزاری 

واز طرفی انگلیس ها واز طرف دیکر عثمانی ها ؛ ایران را اشغال و استیلا 

نموده بودند » این سیاستمدار میپن برست که نیز مواچه با یکد سته خیانت 

کار داخلی (طر فداران‌روس وانگلیس) بود بزر گترین رل را بازی کرده» 

ايران را از خطر نا کیپای ممیب نجات داد » درهمان اوان بود که جمعیت 

کثبری از ملیون ايران و کلا وزراء وژاندارمری و بسیاری از تود؛ ایران 
پرست؛برای دفاع ازمیپن وجلو گیری از تجاوزات گستاخآمیز؛ پیگانگان 
ازتپر ان هجرت کرده » و جنك هاق خونینی با بیگانکان نموده وفدائیهای 
سیاری‌درراه میپن‌داد ند» که‌در نتیجه» درانرزیادی فوای دشضان عقب نشینی 
نبوده » بظرف قم و اصفهان و کرمانشامان رهسپار ودر آنجا کییته دفناع 
ملی تشکیل گردید .که در اين زمینه عارف شاد روان‌هم که جزومپاجرین 
بوده است؛ بمناسیت هجرت وهیجان واضطراب ودرهم و برهم بودن اوضاع 
ایر آن اشعار ذیلر اسروده است و نیزدرهمان اوقات پر شورملی»|شعارهیجان |[ میز : 
لاس‌مر گک براندام‌عالمی‌زیبا ست چه‌شد که کوته‌وزشت [ن‌قبا قامت‌ماست 
که برای جانبازی و فداکاری جوانان میهن پرست و پیدان ( سران 
وراهنمایان‌ملی) ارات شگفت انگیزی داشت؛ ساخته است . سیف آزاد 
توای دویده بوادی رد نج بهر وطن 
بچشم من بنه آن پای پر د ] بله دا 
به ند ای دل غافل بخودره گله را زیان بس است ز مردم ببر معامله‌را 
فراحنای جپان برو جود من‌تنك است و نیز تنك‌تر ازاین ممخواه‌حوصله را 
دل تو زآهن‌ومن‌ره بدان از آن جویم که‌راه آهن کردست وصل فاصله را 
شدند ده دله و اجنبی پرست منم (۱) که میپرستم ایران پرست یکدله را 
تو ای دویده‌بوادی رنج‌بپر وطن(۲) بچشم من بنه آن پای پر ز] بله را 
ِِ_ مملکت وملك این نبوده و نیست بدست گر گ شبانی رها کند گله را 
مرالست رای کز این مد انتخاي کند وفیل خل ور وان وحر ۳2| 
| گرچه دخترفگرتوحامله است‌عارف بگو مترس وببین مرد های حامله را 

(۱) اشاره بطر فداران روس و انگلیس درجنك بین المللی اول می باشد . 
(۲) اشاره بمپاجرین میپن پرست و کمیته دفاع ملی ایران ۱۹۱۶ میباشد " 


لت لت لت زیت متا تس ات 6 ی نت ات سک اک ای تست ۲ 


اا تست ال تک ل تا ارات ات کی ات ۳ تنل م۱۳ 


2 


بهشتی در و آن مبر ر احستتجان مستو فی | لمما لك 


۲۱ 
۱ 
۲ 


چم 


بل مر د بر میهن تِِِ 9 ملت و ملیونانران 
نو اسطه حد مات صاد قا زه و ور ۱۳ که و۳ نداده هعشه مور د 


احترام بوده و هست ۰ 2 را 9 با ناد . 


۱ 
۲ 
۱ 
۱ 


تحت ل سک الک تک | تک تست رس سس یا 
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بار زمو نه ای از اشعار عارف 
شا ند مشکل باشد از ان رو عون آن اشعار ۳ با حر وف حول ۵ شل ه است ۰ 


ین سس ۳ 
رت و 


2 

۳3 ۳ كِِِآ رت :۲ ی 
3 ار رش ل‌ برش ۱ 1 
۵ مه زر رس ,مه 13 
ول روگ و 
ود ژ 2 
ِ و رف ِِ_ 
دود مب 
ِ مسر مس 1 
كِ ۹ 1 زر 9 
او کنر هد 
۳ زمر ی ۱ ی ۹ 


وروت ر دس 


طبیعت رذل و دنیا لت از سا ر ار اواود. ی یو دنا را یکلا ر 
من اهل دوژخم ز ینر و کت جنا و مت تا و 2۳ 
هآ و ی وا و در ا؛ ن کشور بود حکمش روان تر 


تا ات وا سا ی ۱ 
د و نهر [ز مهن و سثان ُ سحدمتگذار ان زیر ان 


خوا ند گان محترم این زد 2۹ ملی ( دیوان عارف شاد روان ) در 
ی مطالعه و برخورد به یاد داشت های این ناچیز»متوجه شده اند که مر ام 
و منظور ازچاپدوم دیوان نامبرده » نه‌فقط تنپاسرودها واشعارملی واندرز 
ها و قسمت‌های تفر بحی و شوخ ی آن شادروان بوده است » بلکه منظو ر يك 
یاد کار ملی و بقول مشپور از هر چمن را جمع آوری‌نموده» بقدرامکان 
آثار وکار های گران بهائی که از برجسته گان و اصلاح طلبان و آزادی 
خواهان اير ان" سنوان راه نمائی واصلاح طلبی بمظنهً ظپور و بروز گذارده 
شده‌است میباشد » بنایر این منظور بحا ومناسب دیدم » که شمه‌ای از عملیات 
بریا و کدارش کار های سودمند ی را که از این دی مرد نامی ابران. 
( شادروان میرزا ابوالقاسم قائممقام و شاد روان میرزا تقی‌خان امیر کبیر را » 
که‌صفحات تار یخ‌ضبط نموده‌است؛ باعکس[نان دراین نامه‌ملی» نیزا نتشارداده* 
بدین‌وسیله [ ثار نيك و نیات ستوده‌وصفات پسندیده» آن‌دو؛راد مردخدمتگذار 
را که درحقیقت آندرزعملی»برای زمامداران بی‌خیال نقد پسند و بی‌اعتنا ه [ بنده 
وتاریخ وجلب توجه هرایرانی مین دوستی‌میباشد بچاپ رسانم . 

سیف [زاد 

میرزا ابوالقاسم قائم‌متام ثانی فراهانی متخلص به‌ثناگی درسال ۱۱۹۳ 
هجری قبری مطابق سال ۱۷۷۹ میلادی تولد یافته پدرش میرزا عیسی قائم 
مقام ممروف به میرزا بزرك ومادرش دختر میرزا محمد حسین که در دربار 
ندیه سالپا دارای وزارت بوده است مبباشد . 

شهادت آن بهشتی‌روان درسلخ صفر ۱۲۵۱ قمری هجری برابر ۲۳ 
ژوگن ۱۸۳۰ میلادی‌در باغ تبارستان وت - وت[ اد وفضلای متاخ / 
شرح‌حال وو قایم‌سال ۱۲۵۱ را » مفصلانکاشته‌وهريك بطرزی اورا ستوده‌|ند 
از # جمله مر‌حوم رضاقلی‌خان هدابت» لله با شی امبر الشعراء ِِِ ر مجمم- 
الفصحاء در ضمن احوال شراء معاصرین و هم چنین در روضة الصفا مر حوم 
محمد حسنغان اعتمادا لسلطنه در کتاب مر تا لبلدان»درضمن وقایع ۱۲۵۱۵ 
هچری و نیز در کتاب منتظم تاصری و جپانگیر میرزا در کتاب دیگر و از 
مورخین بیگا نه گری بایدف»سفیر دولت روس درایران» در کتاب خود راجع 
بایر ان ومنشات‌خود آن مرحوم » خلاصهٌ این گذارشرا یاد [وری نموده| ند که. 


بتک تک تس اس تا تحت ات الط ات لک اک ستت 


وحم 6۵ 
0 


و تسوا و نو سنده نامی و ثار ییا یر ان مختر ع سبك ساده نو یسی» 

۱ مشهو ر به سك قائم مقام که در دورة زمامدار یش لباقت 5رد اس 

هودر | در تمام کار های معلکتی نشا نداده خیا نقکار ان را از کار های 
دولتی دور میساخت روانش شاد بادا 


مهم و مصورعم 7 
کر یی و مک مره ری کر 


0 
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شادرو ان‌قائم‌مقاموز ارت و پیشکاری نایب السلطنه عباس میرزا رادارا بود * چه 
درزمان حیات‌عباس میرزا وچه‌عد از مرك او کفاات امورمحمدمر زا راعهده 
دار و در زمان سلطنت محمد شاه رفته رفته زمام امور مملکتی بدست او 
قر ار گرافت * تمام اولاد واحفاد فتحعلی شاه راد یت بجای خود نشانده 
در باریان رامحدود گردانید» بودجهُ بر ای‌در بار وهمینطور دستوری بر ای‌امور 
سلطنت تهیه‌و ندو ین نمود » این اصلاحات ومسائل دیگر»سیب شد؛ که او را در 
شب ۲۶ صفر برای شرفیابی بحضور شاه» بباغ نگارستان احضار نمودند » و 
بی [ نکه بحضور شاه برسد یا [نکه قام‌ودو ات؛ بر ای‌نوشتن باو بدهند بعداز 
پنج شبانه روز نگرانی»باتفاق مورخین» اوراخفه نمودند . 
این واقعه در ]خر صفر ۱۲۵۱ بوقوع پیوست . 
( دوم ) مپرزا تقی خان وزیر نظام ( امیر کبیر ) پسر مشهدی قر بان 
از کود کی نظر بخدمت پبدرش در دستگاه میرزا ابوالقاسم قائم مقام 
وزیرمحمد شاه‌مدتی زیست نموده و بواسطه قابلیت ذاتی وهوش فوق العاده 
و استعداد ازجریان امور دولتی اطلاع بپمرسانیده و داخل خدمات دو لتی و 
امورمملکتی ايران گردید و اول‌دفعه درموقعی که خسرومیر زا بر ای‌عذرخواهی 
قنسول گر ببایدف» به پطرسبور گ میرفت؛میرزا تقی خان هم ازجمله همراهان 
او بوده است . 
چبزی کشت ده لقب امیر نظام تفت و اه دولت ابر ان در 
حل و تصفبه يك امر دییلماسی 0 نی اور سود اختلاف حاصله بن 
ايران وعثمانی را ( که در حرات رد محمره بعد از واقعه محاصره هرات 
بمیان آمد و تصفیه آن بمجلسی هر ات از تا ان عمانی تتلیسن 
735 
وادار کرد ) بوجه خوشی رفم نماید» بعد از سه‌سال دو لتین تعپداتی 
و بكارداني وزیر نظام اختلاف مرتفع شد واین امر در سال۱۲۳در 
ارض روم اتجام گرفت . 
بمد از فوت محمد شاه وزیر نظام وسائل حر کت ناصرالدین مپرزا 
ولیعپد ۱۹ ساله را فراهم آورد ودربیت راه وزیر نظام امیر نظام شد و بعد 
از ورود بطهر ان وجلوس و لیعپد بتخت سلطنت امير نظام به‌منصب(صدارت) 
اتايك اعظم لقب یافت (۱۲۹۶هجری قمری لقب یافت ) از این تاریخ تاقتل 
امبر که سه سال بعد اتفاق افتاد » در نتیجه لیاقت ووطن دوستی و حسن اراده 
و بشت کار خسته نشدنی» امبر؛مملکت‌ایر ان‌ازهر جهت‌رو به بپبودی رفته ودرداخله 


تک ات تلا ات ات رت نات ۱ و۷ سا نت )کت اسلا الک ارات تست 


6-0 دم 
نت کتک مه 


و ارتش و اجتماعی و فرهنگی ايران در قرن سیزدهم 
هجری‌و نوز دهم میلادی» بانی و موسس دارالفتون ایران» 
یعنی مهد و علم و فرهنك و آزادی و نقوی که امروز 
اسیات سرافرازی و افتخار دانشمندان اسا بت : 


(8 
۳3 ویو 5و 
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وخارجه دارای 7 برو و اعتبار بسیار گردید . 

بادر کل ره وضیات لشگری و کشوزی وعترایی امور مش از 
تصدی او در کارهای میلکتی اهمیت خدمات و حسن اداره آن مرد 9 
معلوم مشود . 

کار های عمده امیر : - فرو نشاندن فتنه سالار درمشپد- ایحادامتیت 
در سرتاسریلدت لام 9-۶ رماله بالاعره حلو کری ازومفاسد در بار بان 
از قبیل ار تشاء درمقا بل اعطاء مناصب‌دو لتی وغیره که با لنتیحه جدبت و درستکاری 
امیر مأنع سر قف فاد دی با دون ۱ 

سعایت کنند گان بیکاره *چون وسائل دخل و نیل بجاه وجلال‌را با بود 
امیر کاری‌مشکل و اور امانم‌مقاصدخودمید ید ند ناصر | لدین شاه رانست بامر ظنن 
نموده‌موجیاتی فز اهم نمودند که باعث تلاسر کر دید بأین امر هم‌قانع نشده 
بااطلای که بکاردانی وو طن‌خواهیامیرداشتند؛ کمر به نابودی او بسته #تپمت 
داعیه سلطنت ب‌او زدند » شاه امیر را بکاشان تبعید و در حمام کاشان 
او را خفه نموده با 3 اورا زدند» که چندان خون از بدنش خارح کر دیده 
بر ی ی ر 

مشی و است که درایام توقف او در کاشان؛ با نوعزتالدو له عیال (میر "هیچ 
زمان از شوهر خود منك نمیشد» موقع رفتن حمام که دررسید) ام بشاهزاده 
خانم 8 (هر گاه ۳ از ساعت توقف من طول اشد؛ با خو در | یمن 
برسانید ) توقف خیلی طول کشید شاهزاده خانم با اضطراب فوق العاده و 
سر اسیمه بیاغ یا حمام شتافت » اما جز جسد بیدوح همسر خود چیز دیگر ندید 
معروف است که شاهزاده خانم خیلی بیتابی نموده و ازمرك شوهرفوق|لعاده 
متاأثر و همیشه در صدد انتقام بود . 

۳ تار بخ ابرآن نکارش مبرزا محمد حسین خان فر وغی تر جمه از يث 
کتاب انگلیسی (تاریخ قاجاریه) اینجمله را از امیر مینویسد» که عیناً بو اسطه 
اهمیت آن در اینجا نقل میشود : 

آنپا که امثال قیصر شارلمانی و ناپلشون را وسا ثلی میدا نند » که 
خداو ند عالم برای ارائه طریق و سمادت میان اقوام وملل میفرستد» درباره 
امیر کبیر چه را که باین زودی حکم تقدیر در نابودی‌او صأدرشده 
اشت * مقصود خود را | نجام دهد و حال آنکه ۱ همان قبیل اشخاص 
محسوب میشد وملتی را خوشبعت و [سوده و سر بلندمینمود » افسوس که خوش 


درخشيد و لی دولت مستعجل بود . 


لا لاس ا مات رل ا ات الا 0( لت اک کت سک ات - لت 4 رت 
ان کاغل تأثر آور از همدان که بخاءة آقای محمدعلی‌ماك که یکی از میهن پرستان 
۲ (جا است در <ندی پیش (در ابتدای شر و ع بجاپ دیوان عارف) او شته بودند » بجار 
مناسب دیدم که عینا آ را برای یادگار بچاپ رسانم (س) 
طهر آن اذاره‌رو ر نامه اير ان باستان 
طلمعه منطو ر استحضار از تیم بچاپ جزوه‌های ۶ارف ر سید از زحعا تی 
ک همشه ان ۵ در محدر م در فا لبت‌های ملی تحمل مکند درخور یم ۳7 ار وحن 
شناسی است و[ نچه لازم است نسبت بجزوات مز بور کوشش خواهم کرد . 
بعد از وصول طلیبه مذ کور مور دی بنظارم ر سید که 9 آ نسرا درصفحه 
صمیمه نو شته و نقد یم داشتم خو |اهشمند است»حضرت [ ۶ ی‌سیف [ زاد به آن تو جه فر مو ده و 
كِِ لازم و مصاحت دا نستید»در یکی ازجزوات (۲ نهم در مندرجات آن اصلاحاتی 
که بنظر تان لازم باشدفر موده) چاپ وجلب توجه او لیساء امور را باین مستدعی 
بفر‌مائید؛ قط.] میدانم مداز مطا ان مجل تدای میشو ید وغیلی طلب بخشش 
میکنم از اينکه با آن شرح تاثر جنابعالی را فراهم میکنم  .‏ محمدعلی ملك 
۰ ح‌ ۱ ۰ 2 وم ام هو ّ 
روم 4 سیگ ۰ د ۳۵ رال ال (عارف 
شحو شم ؟ ی هن ود له ( ) ِ ( 
*عرو فست که دراب کشهر اسان ورد ان علم وادب و هنر مندان 
ورجال مه ار را عد از مر كت قدردانی واحترام مد ازفتدا نش ند بوو 
شیون ر اه | ند| خته‌متاً ثرمیثو ند [رامگاهی‌مجللو [ بروه‌ند بر ایش‌میساز ندا کنون 
شمامیخو اهید دبوان عارف را که قملا در 0 بچاب‌رسا تمد ه و نسح نفیس [آن 
سا شده‌است»باهمان نفاست‌وزیبائی تجدید وتکمیل‌تر بچاپ برسا نید»‌مورد 
گذشته واینمورد درجای خود قابل بسی تفدیر و تشویقاست) اما با [ نچه‌در 
ن دیوان هست‌صاحب فدا کار[ نر! قدرومنز لت داده‌است‌وباید حفظاحترام‌او 
۰ ۰ چ سم ث مت ۰ 2 
بشود یانه"| در آن‌دیوان دارای‌ارزش ملی‌ومعنوی‌است چراصاحب آن‌فر اموش 
ی ۳ و ه._ 
شده . ازشما میپر سم قبر عارف تست ۱ تعرد | نید جرا وا مید | ثید 
بحر اسان عارف که‌مدتی‌درهمدان تا ی در شهپر در يك کاشا نه 
1 متصل باطاق مدفن بوعلی نود جای داد ند » دو لت حند سل ی 
میخو اهم رای بوعلی آرامگاهی که در خورشان ومقام حکیم داایتسد باشد 
سّ نمایم»اطر اف محو ط4 [راشگاه بوعلی راشپرداری خر یداری کرد وخران 
نمود ودر دنبال‌آن سالن قر ائتخانه سمت غر بی آرامگاه واطاق شر فی‌متصل 
بارا ۱ که مدفن عارف بوده؛‌بنام‌بيم خطر خراب کرد ومصا لح‌ساختما نی 
آنهم معلوم تشک چه شید و فط اطا مدفن دوعلی باقیما ند)در ترجه قبرعارف 
نیز هم سطح محو طّه اطر اف و علامت 3 فقط يت سك درد قطور قسرار 
گرفو در کی ۳ نداشیت اصلا ذمید | نست مقامات بازهم تین دض مبتذل 
قناعت نشد در بپار گذشته (۱۳۲۱۰) رس فک آداره ..ن سنهر۱ ۳۳ 
داده بود در ,کدی قرار داده وروی [ نرا خاك پوش کرد ند البته طر فداران 
عارف و عده‌دیگری از آزاد بخواهان از این توهین»بمر کز تلگر افو بسا برمر اجعه 


کت لا کت ارات ا تا | ات + کت ۲ 0 ٩۰(‏ هت اک اک | کت اکتا طکت )کت | 
وفشار آووداند؛ تا شیر بحال اول بر کشت و ت۷2 سر اغ 
سم حس 9 1 سم ۳ ۰ ۰ 
[رامگاه بوعلی برودا ثرسابقه نداشته باشد بهیچوجه 2 قبرعارف 
شاعرملی» در محوطه همسایگی آن قرار دارد ‏ در از ار امکله بو علی 
تا ۳ 9 تا ورور او 9 تیکه دنیاتی با د بده 0 
بر توعلی هیا ر‌ند؟ حق ناشناسی و فلت ماست و لی و 
تا جائیکه بر روی مزار این بزر گوار ساختمان 7 برومندی بنا شود کوشش 
خواهیم کرد و آنرا موفقیتی برای جامعه میدانیم» بنیان ساختمان که درخور 
شأن نان باشد بر روی مزار بوعلی و عارف » ]رزوی افرادملت و جامعه 
اه وامید است کار کنان‌ادارة حفظ آثار ملی ی نو حه ودقت‌فرمانند : 
تاد اور به مین برستان ارانی بِ جسدعارف در همدان اما ات و پر 
است [ نر ابه نپر آن‌د ر باغ ملی که ساخته خو اهد شد سحخاك سار ند سس از اد 
اس که هس نا سکس اف کت یی نس ۵۸ 
عارق شادروان دلپاك وبی آلایش درعین حال با ۴ذشت بود » عارف با اینکه از 
اتشارات سه ثغر آقایان ملكثالشعر اء بهار(۴)صور تگر و بکی‌از آ نها هم شادر و آن و <ید 
دستگردی بود» بی‌نهایت متاثر وماول بوده رلی دردلش کینه و دشهنی کسی را گاه 
زمیداشت » خصوصا اگر ] نک مکه طرف بغض و افر تش بود» بك دلامی و احوال بر سی ازار 
میکر د» عار ف بدیه‌ای‌او رافرام‌و ش میکر د تایشه‌ز بر که يك نمو نه ازاخلاق‌و دلیا لی‌عارف 
همیباشد »که در کاغذ‌جاتیکه بدو ستش علی بءر نگ او ش 4:۵ بو د بد ست آ مد هعمن خطش را کلیشه 
امو ده بچاپ مهر سازم. / سیف [ زاد ( 


۵ صرم 

ره مره 1 

۱ سپ رو 
ها راک ۸ 2 / ٩‏ ۳7 بر 
در نم رم مرا ترصن راو ره وم 
سل رس زرا رگم سس 
۱ 
۸2 رل ۸ 9 ۸ رم [_ م2 


برض ۱ 
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باد آودی تب دا نشمند فقید شادرو ان محمد رضا هرز ار که يك 
مر د مین دوست بوده و ازروی محبت به میهن و خدمنگد ار ] زد 

( با و جودبه دار الی و روت کافی ند اشت ) کاغد جاتبکه با عارف 
[وشته‌و جو آب ر قته بود» با بعضی از اشعارشر! بجاپر سانیده است. 
از کاغد هائیکه به عارف نوشته است معلوم مشود که مر د سار 
صمیمی ووطن دوست بوده . چون از آن کتاب چند صفحه اقتبا س 
نمو ده ام و چون آن راد مرد با کد ل | کنون دستش از دنبا کو تاه 
شده است؛ بحا ومناس دیدم دییاحه عار فنامه هز ار که بخامة آن 
شادر و ان است» در این د بو آن‌ملی چاپ آر ۵ بد ۵ باذخبری شم از آن 
بزر و ار فر هنك دو ست شدم باشد . متأسغانه عکس آن مرحوم که 
9 عار فنامه اش حاپ شد ه خبلی کم ر زلت و ) بل گر اور ساختن نبود 
و هر جای دیگر هم که و شش نمو دم» بد ست یامد » روا نش‌شاد 

سرف ]راد . مهر ماه ۱۳۳۷ 


دیباچه عارخنا مه‌ه ز ارچاب‌شیر از 


راجم بعارف ناکام شاعرغیر نمند وشیرین بیان قرن حاضرالبته بر تودة 
نظر خودمان اخلاق اورا نسندیده هید ور یه ده رد 
قبگفتند بلکه چند نفر از آنپا بگفتن هم قناعت نکر ده ۳ ومقاله ها 
برعلیه آن مرد بزرك وخردمند نوشته منتشر نمودند . 
اما این بند ه که مد تها با او مکانبه داشته و درخد متشان هم بوده‌ام 
عیب اورا ش ان د ید م که 0 محافظه کار نبوده واز گیتحکدس نمیتر سل هر چه 
برای وطن عزیزش مفید میدید با کمال راستی بی پرده در نمایشهای بسیار 
باشکوه خود درحضورهزاران مردم‌ازهرطبقه از آن‌حنجر ة شیر ین بیرون‌میداد 
- بلی عارف عیب مردم را گفت وملت هم گفته های اورا کم و بیش پذیر فت گه 
بالاخره ژمامداران بی‌همه چیزءازمیان برخاستند - بعقیده برخی ازداندمندان 
گرام وبا وجدان که این مرد را دیده وبا اخلاقش خوب شنا بودند عسارف 
یکی ازمردان بی باك وخوش قریحه وحق گو وبی‌عیب بود که ما در روز گار 
از اوردن جنان مرد هنر مند وجانبازی صد ها سا عقیم بو ده و بحتمل خواهد 
بود . عارف مبتکسر تصنیفات وطنی بوده وبا آوازخیلی شیرین خود آن 
تصاأ یف ۳ دلبر | نه در نماشپای عمومی خود مبخواند و نواقص مملکت ۳ 


لتتتی مت ایتک لس ات متا تا 6 شتا تک ات ات اک الک ات | لت 
خوب بمردم خاطر نشان می‌نمود * بعلاوه محسنات دیگری هم داشت که را 
تا ۱ 

دعقرد ه سك ند ۵ عارف یب بوشی ۳ نبکه ها ۳ رو بویرآنی 
۰ بزر گی بوده . عارف شانزد / ِا شو ۱3+ ۱ ( 
94 | نتقادی امروز یر لد بلکه خیلی در آ او سالها #مر حود را 
درانتقاد و خدمات ملی‌و قومی خود گذرا نید وانصافا همن عارف‌هم بود که گفتار 
شر یفش وطنعواهان حقیقی را باصلاح امور این مرز و بوم واداشت - عارف 

۳ 3 تم 

می گفت عیب زمامدار ان وطن و تا ید رما توت و ذوشزد عامه نمود ودراین 
و جلو زبان اورا نگرفت 

راستی که 9 و طدخواه حئیفی با ید همینط و رهم باشد 3 عیب بوشی 
و محافظه کاری نی چه » باری جرد سطر از اشعار رسای حضرت با 
تویسر کانی و نیز گفتهٌ یکنفر فیلسوفاروپائی‌را که باحال و اعمال‌عارف مناسبت 
کار ذیلادر ح ومقدمه ات را ره را خانمه 9 


قح و و را در جپبالت روری است 

زینهار ایدل بعیپ کس نکسردی پسرده پوش 
عسادت رت 1 وا و ۱ 

تا بپرداز ند عیب خویش چون گرد از نقوش 
کی از ان زست تر نو ٩‏ 2 ۰ 0 
خود بچشم معرفت بینی و لب داری خسوش 

فیلسوف یا نويسنده نامی اروبا هم مب‌گو ید : اشخاصکه هیچکس را 
بد ندانند و نکوهش نشمایند * نسبت بکسی خوبی‌نکنند ‏ 
۳۰ 


بنام خداو ند بخشنده مهر بان 


4 
هعتصمر ی راجع بعارف ( 
بقلم مولف کتاب ( ازعار فنامهزار ) 


گرچة حضرت عارف شخس تا معرو نی نبودومیتوان گفت‌عموم مردمان 
با سواد آیر ان حتی عر فا وشعرای غیر ایرانی هم او را می شذأسند با ایتحال 
بر‌ای اننکه همه و این کتایچه بدا نید که عارف کی نوده و در 


کدام يك از شپر های ايران قدم بدین جپان کپن گذاشته و نشو و نسا 
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نموده وچطورآدمی بودلازم‌میدانم که در اینجاچند سطریر اجع بوی بنویسم. 

دانشمند بزرك وشاعر شبرین زبان ماعارف» که سبزا او را شاعرملی 
و بلبل بوستان و طن‌میخواندیم» درحد ود سنه۱۲۵۹خورشید ی درشپر قزوین 
با بعرصه وجود ۳ بد رش ماد هادی نامی بوده که بشغل و کالت اشتفال 
داشته ‏ عارف چند برادر هم داشته که اسمی از اقا تست تحضیلت ار در 
قزوین فارسی وصرف و نحو عر بی ورسم| لخط وچیزهای دیگر بوده - خودش 
میگوید از وقتیکه چشمم بارس اشنا شد وس از حوااندن ۱۵ 9 
حضرت شیخ بزر گوار » بی نهایت میل بکلیات سعدی پیدا کرده و اغلب 
غزلیات اورا در زمان کود کی حفظ داشته وهمان اوقات‌هم گاهی‌شعرمیساختم . 

عارف پیش سه معلم خوش نویس تحصیل خط کرده شکسته و نستء‌لیق 
را خوب مینوشت» بك صفحه از غز لیات او نزد بنده موجود است با اينکه در 
موقع کسالت مزاج آن را نوشته خبلی خوش خط است وقلمش مانند یکی از 
خوشنویسان حسابی‌جلوه میکند وامید است که بتوانیم دراین کتا بچه | کريك 
سطرهم باشد نمونه ازخط اورا نایم . 

عارف از پیشروان آزادی ایسران بوده ودرراه مشروطه زحماتی 
ماو فقتد و خونابه ها خورده » در وطتخواهی و خدمان ذیقیمت وطنی او 
۳ پس قطور باید نوشت ولی مختصری از آن درهمین کتا بچه بقلم خودش 
ودیگران دیده خواهد شد . 

کنابش به بز ری دیوان حافظ وحاوی شرح حال » اشعار و تصانیف 
وطنی است که او ل فروردین ۱۳۰۳ خورشیدی دراو اخرسلطنت احمدمیرزای 
قاجار در بر لن طبع وهمان سال درایران منتشر گردید پس ازچندی نمیدا نم 
بامر کی توقیف کشت » اما از خود عارف شنید م که در ابتداء حکومت موقتی 
اعلیحضرت پپلوی از توقیف خارج ومجد دا بد ست مردم افتاد ودر این باپ 
عارف رالات لوق مسادار 39 (۱) 

ار شاعر انتقادی اير آن نود وغالا نیمه ند میگفت وت 
بپر کس بد بین بود با ایتحال نسبت بسلطنت اعلیحضرت پهلوی اروا< افداه 
خیلی خوش بین ودر این خصوص شرحی هم نوشت اما وصیت کرد که پس از 
مر کش منتشرشود تا مردم‌حمل به‌تمل ق گوئی نکنند وهمین قسم هم شد - شرح 
مز بور راجع به اعلیحضرت در همین کتابچه نیز انتشارمی یابد فپرست را 
ملاحظه نمائید : 


با کوخش و همراهی مرحرم آیمورتاش ومرحوم عبدالله حان طعهماسبی, پا لصد 
جلد از هفتصد جلدینه از بر لون برای عارف قفر ستادم از اذشده و بقیه که متعاق بابنجانب 
و بیش‌از هز ارو چهارصد جلد بود اوطی‌خور شد . سیفآ زاد 


متا نت امامت رات ات ات | ال نت ل نات رات رات رک ۱۳ 


نقدا ان میرود تا همینجا بس باشد وت ۳ مطالعه مندرجات 
اه کتا ده اطلاعاتی پیشتر ر اجم عارف نصیب وا ند ان مشود و شر جح 


حال متوول تر وی بقلم خودش در اوایل ِِِ عارفنامه اصلی اسن. 


+ 9 
‌ ار ) 
۰ 
مکانید با عوارف 


مر ۶۹ خورشیدی شرح ذیل راازدشتفیر که محل‌مآموریتم 
بود بحضرت عارف نوشتم وتوسط دوست محترم وعزیزم [قای عادل خلعتبری 
موس و ون و می نا مه آینده اير ان منطبعه طهران به همدان فرستادم : 

با احترام تمام آن یکتا بلبل بوستان وطن و مایه افتخار بسباری از 
سر باز ان ی باك راه آزادی حصرن عارف را مخاطب قر ارد|ده عر صه مبدارد 
- دس آن عارف آن استاد بزرك را که ( ها سیف [زاد و [قای ار 
رضا شفق در بر ُن چاپ شده ز بارت نموده ) ۳ قلبی در از شادی آن را با 
دقت تمام خواندم » راستی این اشعار [ بدار واین‌تصانیف دلچسب وطنی که در 
ایر ان سابقه ندارد ومطمتنم که خود مبتکر [نهابوده اید روان پومردة مرا بار 
دیگر توان بخشود 

تخست وهله ایبکه در صقران در ۳ ۳ شکوهی در 
مهمانخانة لاله زار شعرها و سرود هائی از آن حنجرةٌ دلربا بگوش جانم 
نا شد درسال هزار وسیصد خورشیدی بود همان اشعار را اکنون دوباره 
درصفحه ۲۱۲ وهمان سرود ها را درصفحه ۵0 قسمت تصنیفات میخوانم اما 
کجاست آن اثری که با آن نوا و آهنك از نای دل عارف ببرون‌میآمد» آن 
خط لاو تا قاموش نشدنی است - کسانکه در آننمایش نود نا با سایسر 
اه و دنسرتهای عارف رادیده و آواز عارف را استمساع نموده اند 
میدا نند چه میگویم . 

اما راجم بدیوان حضرتعالی » اين دیوان گرانبها که مندرجاتش از 
لذائذ روحانی گذشته سیب اتقلاب فکری و ادبی تودهٌ ملت و بهترین رهبر این 
کاروان سر گردان بسوی شاه راه سعادت بود اغلاطی هنگام چاپ بخود 
گر فنه " خیلی هم کمیاب و آن را به بهپائی گسرانتر از] نچه مقتضی کثرت 
انتشار است میفووشند یعنی از قر ارچلدی ۲۵ تا ۳۵ ریال تفاوت و بنا بر این 
وطتخواهان کم بضاعت را دسترسی بدان نیست . 

ازاین رو نظر بشوق مفرطی که بنده بانتشار اینگونه ]نار ادبی و 
اشعار وطنی دارد و برای اینکه اسان در دسترس خیلی‌ها در[ ید میخو اهم 
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ور ان مراسله رزوی خودر| خدمتت ارائه و استدعا نمایم که اجاژه دهید ننده 
پ را وان در ۱ این گنج رایگان شر کت جسته ازاین فیش عظمی 
ب‌ردمان کم رضاعت هم بپره رسانم یعنی عارفنامه را درچابخانه حروفی خود 
که درشر از مشغول کارهای معارفی است بادقت تمام بی عیپ چاپ کرده بنرخ 
مناسب از قرارجلدی ده ربال در دکتر س عامه گذارم . 

چنانچه بابیشنهاد مز بورموافقت دارید خواهشمندم توسط مدیر محترم 
مر کز اطلاعات شمال [قای عادل خلعتبری مقیم طهر ان مر قوم دار ید تا بموقع 
خود باین کار وطنی دست ز نم . (بی‌ریام .ر . هزار) 


ار عار فدا مه شاد رو ان معمد رصا هر ار امه د) شمند 
بز ر ۳و اد ی مج ذر بثی ز اس داش سر ای فار س : 

عارف ,پزر کتر ین شاعر و وملی معاصر ؛ ازان عناصر با هب دی 
بود »که جز بپوای سعادت این کشور نغمهٌ نمیسرود و بغید ازپیشرفت ایران 
مطلوبی نداشت » با اینکه چندیست در آغوش خاك [رمیده هنوز آوای شور 
انگی ز آن شاعر [سمانی در[سمان دلپا طنین انداز است . 

پرده‌های زشت سیه‌کاری فرومایگانی چند؛ این‌عنصر نیکو نهاد را که 
برفراز بالهای فرشتگان مأوی داشت »7زرده ساخت ولی عارف با رشادت 
پیما نندی ترانهای جانفرای خویش را مینواخت وقلبهای حساس و ارواح 
باك را بلرژ ه مبانداخت ات ناموزون مرا ن شومی روح [شفتة اورا 
بپیحان دوشآورد و لی‌او باین آهنگهای دلغر اش چندان وقعی نمی نهاد . 

سرانجام که دراثر نیمه کوششها وفداکاریپا سار شادکامی عارف 
فرور بخت بویرانه ها ( و شپرهای دور ازمر کز)پناه برد . 

و لی توای یندم توا فا#ک درزی( بای دلبهای باك تخاقاری۱(۳۷ 2 
فراموش نخواهی شد -بدان که شعلهٌ عشق میپن‌پرستی درکانون دلبای جوان 
مردان این کشور زبانه میکشد و تربت چون تو راد مردی توتیای چشمان 
ما میباشد . 

جای شادمانی است که یکی ازدوستداران دانش وفرهنك» بانداشتن 
بضاعتی کافی [ ثار شاعرملی‌مار[؛ درمطیعه خویش درشیر از بطبع رسانبده‌وهو | 
داران شعر وادب‌را مرهون وممنون‌خود نموده‌است. 

آقای م.ر. هزار ا گر افسانپای طراران فر نك را انتشار میداد سود 
های‌فراوان میبردو لی یقین‌دارم که‌اين کالای گرا نبپار | چندان‌خر یداری نیست... 
بپرحال‌من ایشان را؛ بچنین‌خدمت بزر لی تبريك میگویم وسعادت آن فرزانه 
وطن خواه راازیزدان پاك خواهانم . 
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(مر حوم شاهز اذه ابر ج مبرر ) حلال المما ذلت) 


هر که‌ن‌گوید که عارف آدم خو تست 
رو تو شبی در اک و و 
آنهمه کز بپر او زنند کسان دست 
محجاس حالش ب ‏ 
تا که روان دید اشك‌مام وطن را 


0 


هیچ شپسی [تعدر ۳ چم وا | رد 


محض است و اششاه ند اد 


همه مس زن * خسوفماه ندارد 
هیچکس این از زر 
2 ق|اه 9 


هیچ در آو مر سو سبه راه‌ند ار د 


شیر ین ۱ 


ارطر ف زر <دیم هار ی 


ادب یبد ستارة روشن 
۵۰ 3 ۰ شرا 
زشعر روج سمتمد رل نل مودی ساد 


آلپی آنکه جپانا شوی تو از نیاد 


وی از مت اس ور با 


به پوستان ادب بود بلبلی 


یگریت اف وی ای اختبارت ود 
ما نده ار عارف چه رود ز اشعاری 
ب اه فضل نود سر هت عارف 


بر قت حس و و شعر "۳ 


بسان چشمةٌ خور در فضای نیلی گون 
چه بلبلی » که بدی همه های اومعزون 
وليك عمرعزيزش بفم بدی مقرون 
چه خانه ها که زنیاد کرده وارون 
بز برخاك چواندر صدف ۳ و 
بمر گ عالم‌وعارف کجا بدی‌مآذون ؟ 
چه شعر ها که بزیب هنر بود مشحون 
مقام شر بود بر پناه او مسرهون 
جو در خاک دش عارفزمان»مدفون 


شادر و ان امسر ا لشعر اء نادر ی در بارخ عارف 4:4 است 


3 «عارف» درادن ایام وان عهد 
در ار كِِ 9 و بتک عمام-4 
وه شیر و ای در 
از ار راهی ِِ او ار بوده 
نسودش نت دسر جیبز ی تعاسق 
اميکویم #9 عارف هم فر شته ات 
مرن جون کم و ات ۱ رسبدم 
همی و ند اخلاقش باه اس 
یکیج خلقی و شدی در ار 
چو وحشی * انس باانسان ندارد 
ره 2 : داره 


و 
تو هم و [ نچه او د دد ه است ببینی 


ندیسده هیسچج راحت در ۳7 عمسد 
نیفزوده است پراهن به جامه 
نه خانه ) نه اناثه » نه سامان 
بایتران حتدویت ساسان ده 
۰ص وت ان 
معاعسی ار ید دون نید شارت 
از او همم داستان هائی شنیدم 
از ایین رو » روز کار او سیاه است 
گریزد زو * بدوشد هر که مونس 
ار از زور تنپائسی بمیرد 
سس ی اه ار 
ام ری تلد ارد 
از اين جنس دو پاعزلت 


کر 6 06 26 ۰ 2۰26 ۳ ۵۳۹ 26 :۰2۷۲72۰21۰24۰2۰2 ۳ 
از عار فنامة مرحوم هزار جاپ شبراز صفحه ۲۱۱ تا۱۵-۱۴-۱۳-۱۲ 


راجع ‌ را ام <صر شه هلوی ۱ 

عارف درضمن مر اسلهٌ فوق میئویسد : حالا که کار بایشجا کشید و کاشذ 
از صورت کاغذهای محمو لی خارج شد باداشتن یقن باینکه [ نجه بنویسم حمل 
برهیچ چیز جزحقیقت گومی نخواهید کرد دانسته مکنونات قلبی خودر| 
راجم باعلیحضرت پپلوی خیلی باختصار بقلم آورم * و این اول دفعه ِ در 
این موضوع قلم روی کاغذ میگذارم . 

لازم یست بگویم دردوره سلطیت ا یشان هیچک س قدر من ناراحت 
نبوده‌است " باوجود این وحدان خوعم را دوه 9 سی دا در خود 
علاقه‌مند بساطنت اووخواهان پایداری آن می بیثم . 

رای ات همين همدانیکه من امروز در آن توف دارم شهری بود 
که عثمانیپا راجم بآن درمارش خود ساخته بودند «همدان را گر فتیم ومانند 
يك عروس زیبا بعقد دولت خود در آوردیم 

و برای اينکه این [زادیخواهان بیخبر از اسم [زادی را هیچکس 
بقدر من نشناخته وبروح حقیقت وراستی قسم است درمیان تمام ]زادیخواهان 
در مدت سی‌سال‌معاشرت ان ۳ ند یدم که حودس را یرای ما 
بخو اهد » تمام اششیا صی بودند» که‌مملکت رایر ای خود واغراض شوم‌شخصی 
خود میخواستند » تنپا اعلیحضرت پهلوی را میشنا سم که هرچه خواسته 
ای ان و 

برای ای باوشاه ملد هل ابرانی اسیت » دی شلیمان بط بر 
روز :2 های تر کیه میزوسد ‏ ابران فعلکتی است که هدیشه باه در و 
حکیفرما بوده الان هه اعد شاه که سلطنت ايران را داراست ۱ 

من ازتمام اين چیزهائیکه اسباب این شده است که سر تعظیم در برابر 
اسم بپلوی» که‌همین اسم بر ای خاط نان درد دوره عطت و قدرت ابر آن 
گذشته روح بخش است؛ خم کنم 0 توش یی از 
افتغارات عمد بپلوی ٩‏ شاید بیشتر مردم خصوص مردمان ۷ ان 
بیخبر ند و آن اینست : 

هما نطوریکه روسپا درصفحهٌ خراسان ورشت وقزوین یعنی درمنطقه 
نقوذ خود هم‌شان مصروف این بود که [نچه بتوانند مردمان بیصاحب ایسران 
را زیر لوای تابعیت خود در آورند‌صد مرتبه بیشتر ازروسپا عثمانیپا در این 


رک ات احرت !سک اک ال ات ار را ساسحا ات لا ات زرا 
کار جدبت ود ی میکرد ند»‌چنانکه درتمام صفحه غرب و 
گر فته‌تاهمین همدان هر که را میدید ند شبیه‌تر لاشده بود و بدتر ازهمه پیش از 
رواج یافتن بازار کلاه پپلوی‌هروقت از بازار میکذ شتید هر کا سب وتاجر بی 
شرف دلال خارجی را میدیدید»يك فینه قرمز بسر گذاشته يك ذرع پارچهشیر 
شکری اطراف ان سته‌دیدن این هتلهای کت عاری از لباس اسانت و 
محروم از شرافت ایرانیت»خودش برای کسیکه يك موی‌ایران دوستی در تن 
داش او ین مصیت ود : 

پس هر ایرانی حقیقی بایذ قربان اسم پهلوی برود وروزی هزار بار 
شکر کنده که جشمش ازدسن‌هولاهای حارج ازدایر هفوت رات و گرشش 
از شنید ن نام این تاست سود است 

من هم افتخاردارم ازاینکه یکنشر ایرانی هستم که خودم را بسرای 
میلکتم میخو اهم نه مملکت رابر ای خود » جطور مشود طر فداردو لت بپلوی 
که اسیاب | وی کت من است نباشم . رات ) 

(ابوالقاسم عارف) 


شادر و آن محمد رضای هز ار در عنار فنامه هز از مینو زسد 


رنه عارف راجع باعلیحعضرت پلوی نوشته اصلش نزد ای 
ال خلعتبری وسوادش نز د بنده بود ِ تارفن ده عارف‌این دای ۱ را 
رت بر ۳ بنده [ نشرح را درچند نسخه نوشته یکی بر ای‌حضرت 
|قأی آمینی مدبر روشن ضییر در ای نامه اخگر فرستادم‌و یکی برای | قأی‌مدیر 
در اجی آینده ار ان وهردو [ نها شرج مز بورر | در نامه خود درح‌ومنتشر 
نمودند » (دراخگر ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ و آینده‌ایران اول‌فروردین ۱۳۱۳ دیده 
شود ( ِ 

اينکه قبل ازمرك عارف شرح مز بورراجم باعلیحضرت منتشر نشد 
عات این بود که عارف میگفت چنا نچه چ؛ین مطلیی درزمان حیاتم کر 

سح و 

مر دم حمل تتی دوگ کید اه و تعر بش و توصیف اک 
ااشست 9 اعلیحضرت انعامی برایش‌مقر رفرموده)» که‌ماه یمه باو بر داخته می 
شود . این بود که ۱ بود تأمن ز نده‌ام این ۳ راجم باعلیحضرت 
بپلوی است؛طبع ومنتشر نشود . صفحه۲۷۸ از «بيك رایکان> نستخه‌خطی که 
9 از غات خودم مسباشد مدرك متینی‌ر آجع تا موضوع اوسست. ب م.هز ار 


رک 2 :۳۴20 ۱ :۵ 20:24 ,20۰26 2۷۳۰2۷  .26(‏ ع 
( ازعار فنامه هزار ) عارف خدا شناس و دارای ایهان بوده 
( نهمین دستخط عارف با قای غفاری فر خان ) 
قر بانت شوم دون مقدمه چید ن برای اطلاع خاطر مبارك عر ض‌میکنم 
ء روزپیش [قای ناهید باجمعی بمنزل من [مده يك دوساعتی نشسته‌درضمن 
قای‌نا هید فرمودند «برای توییمودم این راه دور > وعزم 9 ام تتو را 
بطهر ان ببرم » ناچارنشکر کرده گفتم خیلی لطف فرمودید اما این مسافرت 
سر کار باعث خجلت من است » برای اینکه‌من خیال [مدن بطهران‌را هم نمی 
خواهم کرده باشم تا چه رسد باینکه حقيقة بخواهم بطهران بیایم (آنهم 
باین‌زودی .) 
ارو کشت بعد ]قا ی ناهید دراین زمینه بارفقای خود و چند نفر 
دیگر از آشنایان مذا کراتی نموده و آن این بوده که ایشان درطهران منز لی 
9 ده بگر ند ونصف رونام شود را ار مرجمیب من وا ددار لرده 
ودراین خصوص حاضر شدند نوشته هم بد هند 
بلی ایشان در این قسمت از دايرة حرف قدم بجادهٌ عسل گذاشته 
جدیتی دار ند . 
[قا جانم چند روزاست این عر بضه بجهاتی نیمه تمام مانده » یکی از 
آن جپات دردد ندان بود» که رام و امانم رایریده آساش و خواب‌وخورا کم 
را تطع کرد و ۳ دندانی در کار نبست جزچند دانه درجلو و آنهم 
بر‌ای 0 مر | از رس دردبی تصیت ی زد باشد : 
جهة دیگررسید دستخط مبارك‌وزیارت آن بود که‌مر ااز نوشتنمطالبی 
که وک ده بودم منصرف نمود . 
مر‌قوم داشته بودید همکن است بعلت 8 بودجه 0 و مخارج 
زباد اعتباردو لت کفایت برداخت انعام تورا ندهد» ۳ داد کمتر از [ نجه 
منظورشده است باشد هم نوشته بودید دلتنك وعصبانی مشو 
دورت بگردم چراعصبانی شوم » مگرمثل سایرن مال پد ربد ولت و 
مر دم سپرده‌ام» که‌از یس با کت تردن آن عصبانی شوم .. از وقتیکه 
درهمدان بودید نازمانیکه بطهر ان رفتید الی‌حأل‌این همراهی هار اازغفاری 
دانسته من خودچیزی ازدولت نتعواستم ملتی‌هم که دوه رتست 
امیدو ارم این فرازهائی را که مینویسم بی روی وریا قبول کنید ‏ 
هم اس و ری بررمن نداشته و حق بگردنم نخواهد داشت بر ای‌اینکه 
او حالاحتیاج بیش نیامده و بای بدنیفتاده» دوستانی هستند 45 رمند ی 
باشند یا خر آمر وز میفم‌مم که بث مت ۳ باخود دی رده راد ون‌اینکه ده 


نفر د وست داشته باشم .. 


مت رت( ی تک نت ات ۲ 6 ۶۲2۷2۰206946 


من ازهبحيك از افراد ملت هر که باشد هیچ چیز متوقع نیستم . 
« نك ]یدم زظل ۵ چرخ دون 
فی ب«ن‌39د بسایه بال مسکس مرا > 
باری راجع بچغد * اين حیوان شوم » البته [نچه را که شنیده ام شما 
هم شنیرد و | ید عده از موهوم برستان هستند که ِ احتر ام 9 مر ناضش 
مد ات سروک ند گحعات ا ایا واگ شلات ارم را و اک مه | 
ح 3 رت بو ۲ زو ود 2 را در ی 
میت و 
[ ز اد مد 3 0 قناعت موده ۲۶ ساعت دا روز ه گر فنه شهج جبز 
نمیخورد . 
حالا | گر از کارتزویر وریا کاری‌این حبوان‌سا لوس‌شیاد بدجنس خلقت 
تما شب خو ان بی عاطفه. درموقع شکار کنحشت مطلع شو ید 1 راضی نخو اهرد 
شلد درسر تناس ۳ ی جرد با | خوند و جود داشته باشد ۳ حیو ان‌ر با کار 
3 __ ِ مرجم مزر 
ار و ب<عه بازی‌داخل ۱ مشود ) معلوم نیست 
5 0 بد بت 0 اطر اف آو جمع مسشو رل 4 ۲ نوقت 
بای را ی تن از 
توت و دوستی ر شنّه با | مه رم ر 429 بازی مد مد سوت 4 
با را خاطر جمع ار فو را ی 0 مدرر د افطار کند ۱ 
این سیری بود که دردهکرد برای من پیش [مد . [نجا چون جند زیاد بود 
مر ر اتفاق افتاده ین حبوان شوم مشغول ار دم دام «زو بر شده ) منم 
و2 میکردم 5 وقتبکه می‌د بدم رت اس سح نگیرده نو قت پر و سبله 
نود مانع شده نمیگذاشتم گنجشگی را نگرد 
5 انکه وف قاب دارم ومایل نیستم يت پشه مودی ِِِِ مرت من 
ده شودادو مر نبه این حیوان بد همه چیز را باتر زده وقیکه افتاد دلسم 
علاقه مند بخدا شناسی بوده وعتیده ام ات هه اسان در هرحالی که هب 
باید يك را.طه معنوی با خدای خودش داشته باشد » لازم هم نمیدا نم که‌حتما 
۲ را باید ازراه نباز شب خواندن مدا کرد » خی که برحلاف[ن 
عقیده دارم . 
برخاسته با جام سماور شراب میغوردم ودر آن حال مستی وتنهائی با خدای 
و و دور تال اس ای زار زار مر باه رهم 
در خدا پرستی هم منفعت پرست نبوده * صرف نظر ازبپشت و حور و قصور 
ّ سم عم حصی 
يت بار چه از خواه ات 3 ان * و دون چشم ارت تمه ار 


یت تست و و تست تحت 
منافی با شراب خواری‌من بود؛هیچوقت يث خواهش بی‌جا یا يك تکلیف شاق 
ودر خو است بی هو قع هم از خدا نکردم 
تنها در تمام این مدت خدا شنای من‌این يك خواهش را ازخدا کرده 
وت این بود که‌عمر مر | بشرافت گذار نیده"ومحتاج بغر خود نکند . 
قربانت (عارف) 


کاغد شادروان محمد رضا هزار ب»عارف او شته‌است از عارفنامه هزار جاپ شیراز 
عارف مر دی باند طبع بود 


وقتی درسال ۱۳۱۲ [خرین سال عمرعارف بوی نوشتم چنانچه پول 
لازم دارید بنویسید تابفرستم چیزی طول‌نکشید که خط زیر ازهمدان بامضاء 
[قای اسداله خان نیکو بعنوان من رسید : 

قربانت شوم حذرت عارف(چند ی سخت بستری بود و حال که مرض 
رفع شده‌ هتوز قادر نوشتن نت۸ خواست تلتراف بحضر عالی کندو از 
صدور حوالهٌ مستمری‌خود مستحضر تان فرماید. اما بواسطه نبودن سیم‌مستقيم 
درمحل مأمور بت شما ازاین خبال خودداری شد . 

حال حسب‌الامر ایشان بنده بعرش این عر یضه میادرت نموده از زبان 


حضرت عارف میکویم پول نفر ستند , 


بکی از طر قد ار ان حجد ی ر فع حجاب ظاهر ی عارف شادرو آن » 
در جند ان حش و سرت ها راجع ره ححاب و دیشر ات با نوآن 
تصا یف وغزل های نغز سر وده است 
ان عال ر اجع زه ححات در او شته های علی دبر زات تست امن 


تركت حچاي بایدت ایباه رو مگیر در گوش وعظ واعظ بی[برو مگیر 
بسالا بزن بساعد سیبين قاب را کر هرچه شد بکردنم [نرافرومگیر 
اآشفته ی ز طرهٌ آشفته کار زد يك موی‌حرف زاهد خود بن‌برومگید 
چون‌شیخ مغزخالی بر حرنباوره کوی اراس هر ۲ 
کاخ شکسته دل عارف مکان تست هرا مکان چوعارف بی‌جا وجومکیر 


تسیا لت مت ات ات ات تک 6 ۳ تک تک کت کت لک لت ا ات | 


بلی از دوستان باوفای عارف شادرو ان به : بادگار رك صبح بهار 
۸ در همدان -هنگام شگفتی لها ور بات عارف سروده است 


بپار آمدو آراست باغها از گل 


شا ختم کّ خودرا میان آن همه گل 
در آن‌میانه تو خودبودی [ نچنان‌ممتاز 
شور 

ِ ار به سك ب زد لو و نمودی ناز 


را و ۲ ۳ 


که بادسوی من ازجانب‌تو بوی‌تو برد 
که رو ثق از همه ی باغ‌ر وی تو یرد 
یل از برس | اطاف و حسن خوی تو برد 


ج جه + 
1 ] سمان ره هدف ابر رل 2۵5 ار سل 


ک 0 عم بیایان رسد جان و لیم 
1 شت کارمن از حرف تا من 
ی 2 ۵ 

ا در بحرف اثر بود زین میانه چرا 
عقبد ه و ومحن میپن 
بشهر نیستی انسان غر بب افتادم 
نو ۳ ر سا ۳ اقبال من 4 بین که رسا 
چه‌شد که دست توعارف‌شد 7 و 


۱ زخود جدا نرسد 
رسد بر ِ چا بت وی بح در سید 
که بر سر کسی این‌سایه پی‌بلا نرسد 
تعیر بو سر‌ائی راز بک || در سرد 
در ["سمان به هد ف تبريك دعا نرسد 
به من زعشق وطن غیر از ابتلا نر سد 
ی ی 
رک ها رت بر 
سییل همه د ۳ ۳ ند سد 
2 شا سا 2 
ِ- موجه کردعل بر دامن ۳ تر سرد 


جه هچ 


شهد ۲ساش ار مر ک [منا میکرد 


دش از[ نیکه‌ز ار 


تلخ کامی‌من ارز نی این بس کهدام 


همه درعشق تور سوآشده بود ند که‌دل 


کاررسوائی دل بین که مرا در نظر 


دلت ءارف هو س مسر ۵ وصحر امیکرد 
شید اساش ازرهسمی لک نضا مسر د 
در بر این همه ر سو | شید ه رسو| میکرد 
کشوری [ نهمه‌رسوا شده‌رسوامیکرد 


مد 
خازه کعیه را رز بارت گر ۵ 


حاجی بی عقیده تاجر دزد 
در همه عمر راه کسج رفته 
تا تا اش از در 
رت کرد 
ره حج را تسا مخت 
اس 


که از این‌هر دواجر خواهد ومزد 
از همان راه ت بح رفته 
بسه زیر بر نذار قطه زیر 
بعسد ره پتیم سارت 0 
وندران ره برهزنی پرداخت 


بل مه 


بت اد ات با 


1 محیط گر به و اندوه وغصه ومحنم 


۳ 


۳ خروم 1 


۵ و ۲ 
رو ۳ ۳ 
رز ۳7 "7 

و 2 ی 


<و شمع آب‌شدم بسکه‌سو خنمفر باد 

۱ که دیگران ننشستند بای سوحتنم 
از اخرین ای عارف که ناش ماهر آقای د شاملو از روی 
شادروان عینا با سیاه قام کشیده است . صورت وقافه غمگین آن شادروان بتمام 


معنی‌مصد ان لت ۳ در نات تألم وافسردکی سروده ات میتما باند ۰ 


از :أدد اشتهاو انتشار ] تسکه ۰ ار ِ ءارف شادروان بچاپ 
رسیده است برای | ۳ ددو ان 1 


استفاده نموده بچاپ‌میرسانم سیف ازاد 
۳۳9 
مر ی عارف 
ای ۱ بدیع / بدیع ااکمای سایق ) که 1 از اشخاص 
حترم واز د کترهای عیسی دم میباشند و درظرف پنج ار 
تارف هه کورنه رات ار و بل ممشدند 
از یدان قوف کنات ی ارت ۱ سرا و اش از 
چندی قبل همانطور که مسدانی از همه وهر چیز کنار ی نموده 
0 با کمال ‏ اف رنه 
ای ور ور ای و الار دای 
سختی هم ستالا ‏ شدی و اه ۱ اي سادی 
و معنوی دست بدست هم داده اورا از با در آورد 
آنحه درقوةٌ ده بود كِ دو فرازهمکاران محترم درمعالحه اش 
کوشیده دریغ و غفلتی نشد اما درمات درد های او غبر مکن بود 
ازاوایل دیماه حالات معظم البه روز بروز بدترشد ] جه تقد در بل | مد 
سفا یده» فقط ای اوه و با یخ بمستم دی حالت‌او کامللا 
۴ آوربود بعنی علائم مرک آشکار گردبد . 
چون عضی دوستان او از طهران تلگرافا هبار 
ایشان را داده بو دند و آنمرحوم قوق‌العاده انطار دار اسان را داشت 
نداس دا اد وان ار او کافداری شد. ۰۰ رجدت ده 
روز آخر آ قای‌رئیس مترم شهرداری " اقای مستنطق دبوان عالی جزا 


آ قای‌اقبالی ۰ آقابان اسف ال خان ومر تصی‌خان دی وجندین شر ِِ 


یلا۱۳ ۱ " وا 0 گٍ ئُ ک او کل کر ٩ 4 ٩‏ ۱ ۱ ۱ ۱ یج یب ای ای اور یی ده ما 
و و و در بر ی و رس ی ی تست کل طخ دی کت شک 
1 دک کر کر ۱۱۳ ۱ ۱1 ۱ 


از اشخاص محترم‌همدان اغلب بلکه دام درخدمت عارف نشسته‌بود ندخود 
ننده و معاو نم 9 شوک اری و برستاری تاساعت | خر مشغو لو دم 
رواک ۱ هدند رکه تا هر 
فسله‌اش روغن دارد مسوزد» عارف هم‌تا آن دم آخ رکه مسوخت 
حواسش بجا بود . 

دوم دهمن ساعت ۱۲ روح او بعالم بالایرو از نمود وتعات ر ند کی 
اوخاتمه داده شد» حنازه عارفر | درصندوفی کیک قبالاتهه شده بود 
گذاهته با دسته‌های "کل که از طرافی,عموم دوشتال روی صندوق ر بختند 
صیح 1 در حالنکه تتکوو هت جلنله " عموم رسای محترم ادارات 
هو وعده‌ای از تحار در تشیدم جنازه حاضر بودند سقعهُ بوعلی سنابرده 
امانت گذاردیم» تابمدکه خیابان پهلوی از جنب بقعهٌ مبورخو اهدگذشت 
وباغحهٌ در آ نجا احداث خو اهد شد ‏ بار گاهی در | نجا بنام عارف ساخته 
دی کنتدی ۷۱ تاش تا سا اه کت ریس تب دوگ 
را فروختیم صد تومانی شد بجبران کلفت آاس حزم دادیم 

از احساسات حضر تعالی‌وزند دخت بانو ر اجع بحضصرت عار فش 
مینمایم و ۹ بدیع 

لد ی اس که | قای د گنر بهریع چند روزی عد فقوت عارف 
به شادروان محمدرضای هزار به شراز اه ات ۱۹ 


پس از م رک عارف شادروان 


شرح ذیل‌از روزنامهٌ شربفهٌ شفق سرخ 4 بهمن ماه ۱۳۱۲ استخراج 
هم ردد 


شرار تلگرافسکه از هلان رسمده عارف فررشی شاعرشمربفتار 


ی یس را ۱ ۳۷ [ 
سیم جح تج بر سح جح چم بستح بم بتص مرخب ام و ح ‏ ح مر سح بد محر 
2 + ده * ت وه + 2 2 + +مه ٩‏ مج + > + هه : 1 4 2 +2 ۰42 + 22 + 22 :+ 2 ۶ 22 + 22 + 2 < << + <د 
ید و هه ی اي ی ها و 2 وان و ای مک ] وود 


ملی» که دار دحدد ادسات قارسی حدمات شایانی انصام داده و در موقع 
انقلادات م9( و ار ک ‏ تاز بانه عسرت بر بمداری 
مفزهای خود بود " دوم بهمن ماه دار فانی را وداع و از کشا کش با يك 
تا آ لام روحی و جسمی ۸ ۲۳ ِ حنازء او و 5 احترامات 
لازمه در بقعهُ ۱ امات فذاردها ند 

مرحوم عاذرف سرا 8 ت29 و وطن درست عبرتمشدی بود که 
تاش از قلب بالگ ر دح عم اس صادر ملد و 0 حهه 
هر جچه ۰ با ندلگ فاصله تا آخر تس هط این کشو و و مق تردن 
کر های قلب مردم ِ- خو درا می دجشید سلوری که 1 رن 
و مرد دهانی و شهری و کلسة طبقات و های اورا جو (ر 1 نب وحی 


سجم 


| سمایی ورد بان و حرز حان مساختند 
و شاد و نامش در دفتر وطن درستان حقبقی جاو ند ماناد . 


عارف زنده حال 1 است 


شرحی هم "سای "۱ . اوه " دوس ماه ۱۳۱۲ در رور نامه 
شفق سرخ نوشتند که ما حصل آن را در اینجا مینگاريم . 

خبر فوت مك شاعر حشبقت بروری که تمام کر خود را 
و قف سداری احساسات این فلت باستانی کرد و برای اعلام! زادی عستّت 
اجتماعی خود را سر سلسلة جانبازان قرار داد 6 هل قرو حش سازر ده 
پرو انه دور شمم ار ات ده ای کف 
اد ۱ تألم ۷ 


حخصو صا ای ان جند صباح از عمر خوش ۳ درمصاحت 


۷ 


ات 
شاعر و آزادی خواه و با کباز یر ملد و نمونه از احساسات عالبه 
و عواطف رقتقه و بلندی و 2 فکر اررا دنده تاش سس از آ نجه 
بتوانم شرح دهم از مرك او دلخون میشود . 

خدمات برجته عارف برای بیداری شین از ۱ تت ده ۱ 
بتوانم ۱ ازنهو وان را شرح دهم همین قدر باید دانست باظهورعارف 
که حات سوام ابران درگ سفن شد 9 تن اشعار حساس 
وی بث نع صضت فکری در ۳ کات ابجاد نمود . 

شا برااین آ کر عاسامهت‌اوفش ث نانی اساین رشعیت وی 
ندانیم با بد اقلا اورا در ردف مهمترین م‌دان تجدد برور و آزادی‌خواه 
اقا داست . 

#8 ارف را پنج سال بش در مدان:در هنژل ۹ از دوسران 
دیده در همان اولن ملاقات مانند باره اسنی که تحت ۳ آهن را 
سیار فوی قرار گرد حذوب حر کات و رفتار و گفتار اوه شدم و از آن 
معد تا آخرین روز توقف در آن شور ساعات"فر اغتت خودرا در خدمت 
او سر مبر دم "و او با هم گوشه گیری و مرک کرت یس که درب خانه 
خود را بروی عارف و عامی سته دود از ابراز ملاطفت فر ساره ع 
خودداری کرد : 

عارف گاهی هم تاىلو کِِ ‏ " حبات احتماعی خود را و 
بدینوسیله تکان سختی بروح وقاب من میداد . 

عارف بتمام علائقی که بشر را با زند گانی مرتبط مسازد پشت 
با زده از هر چبز وارسته بود۰..زن » بجه » خانه و خانواده‌ای نداشت 


مه چیز او عبارت بود از آرزوی آزادی و ترقی تام وتمام وطن ... روح 


‌ _ ۱ با اس اه ها ییاه ما اد یه چم جروج یر 
ام خی دی چیه خی هو خی و دس ۵ ۵ ا 4 ۵ ۰4 ۰4۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰4۹ ۱۹2 
7 0 ۳۹ 0 ۱ ۲ ۱ کل 0 0 ّ 


دلند ۳ رواز و ار او درمقایل ۳ جر وهیچ‌کس حزحضقت ۹ ی 
ود نورد یت از باده عشق وطن سرخوش و با تمام بی نوائی و 
ند بختی فرمانروای ملكث قناعت كِ 

در که حقیقت درستی مرش ان رف تخم حقیقت 


مسکشت ‌ تشه اس ۳ ‌ِ 


ولی جددان ارت کرد . 

عارف با مد در دری و ۰ در کت 9 بازعلاقه بوطن 
اورا وادار 39 مانغد طفلی که بدامان مادر باه مسترد در رام ش وطن 
بیفتد و چون حایلی در بن میدید بخود توید میداد که شاید خالك وطن 
بالاخره حاضر شود اورا در آغوش کرد . 

۱ ر ندان ۷۷ ابالی و مدعبان وقت شناس خود را در حبروت 
5 و کامرو ای ورار ال تر لت ب باوضاع تا و ار ات 
وعاشق « با داخته نسشخند مسهز ۱ آنه مبزد ند؛ عارف :3 فک ر جوداو 
در مك دنبائی که از فضسلت وحشقت دوسنی ساخته شده است 5 
باه ری يا ۱ ۱ 
اس عشق ۹ مدسوزانید : 

عارف با مه خدماتیکه برای استقرار آزادی مبهن انجام داد از 
مال د نبا چبزی ۱ 5 1 ِِ اشخاص نام 0 باو بر < 
خود سوار شدند او خود در کنج اطاقسکه بکطرف دا 
رب د وت با ۶ مداد که عنی دفطلقان رکش 
از فا ای -ر نها تاه اوراه وش سار ۱ 


عار 3 بهتر بن سای ۱ بهصت و تجدد فکری واد دی چسد و 


تا آخردن دققهٌ عمر غبار خبا ات دامن لک ۳ ری شمود 


ما نا ۰ ار ۱۱۱ با سین ی ند کار زگریل 
بح ۵ج وه وج هه وم جاح 2 62۰64۵ 


کبفاه ما0۵ شفت اد رساس ترس ات تارف 


را نفهمسد ‌ فضاوت حار مقام 9 او بعهده ان اب ات 


حیط 


اهان ۸۲ خو حترم مقاله فوق بقدر همت خوش لفطاً 
و قلماً جدو حهدی وافی فرما ند که شابد ان ۱۱ امگاهی 
بنام عارف فراهم آبد(م .ر . هزار) 
زاون 
اک عارف ی 
مرت ار( 
عارف در صفحه ۰ ۶ عدراین کتاب دق اشسارد یل رایر ای‌حاتر بن حواند ند . 
عاری ‏ رم معارف ار ای ان 
۳ ۳ ش ود رز علمش خبر داش 
0 خالك کرد وسراندر سر وطن 
هت از وطن بحز از دردسر 0 
ساطع بداز چیبتش انوار معرفت 
۳ مدعی بصبر نبودی بصر نداشت 
و و حالاوت زفند برد 
دی هداس سر تن حِِ ار 0 
حصرت شعاع اما 
نبز در همان محلس اببات سل را سروده بحضار نمودند تا مقام 


شا موسبقی برسر ساز | ند و ی این اشعارهم آواز کردند 0 


تا دا وی بو ری نا سین چیه همجرت هه اند رجات کج . نیرید سنج ,+ ۱ 
2ج رد-1 دا و و و 


مام زمان بمهد زمين بكث بسر نداشت 
رود (۱)۱ کر تجو عاوفس‌کوشر نداشت 

خن کیر عبخفتا ۰ شناسی تال ار 
درتهانت لد ده تفت بر ده در نذاشت 

سا دو گوش ندادی «صوت او 
در وش توا 2 شمس و قمر نداشت 

در بار گاه خسرو پرویز باربد (۷) 
شرت ارف اه عاره ی دس 

بستی بجنكث رود وی از تارموی رود 
رندی که‌درهیا با سیمو را 

وی اس ار 
هرکس‌د و گوش‌هوش‌دراینءرصه‌کر نداشت 

در باغ رو کار وان ای ن ال 
دهقان‌سالخورده زخشك وزتر نداشت 

باساز بئوالی حکردی شاه ناز 
دنیا شد ار خراب زعالم خبر نداشت 

سدار یود شب همه شب درخبال‌دوست 
کاری کار خواندن مر غ سحر نداشت 

شکافت زخه اش دل خارا شغمه‌ای 
۲ ۱۳ جا ابر تداشت 

)۱( رود اسم ساز وفرزند 


(۲) باریه یکی از نوازند کان‌هء‌روف خسرویروی زکه از اقالی جهرم"فارس بوده 


رال ۱ 


بل خی خی خی هی خر ده دا دز خی مر 9 


کر دند دسمدی متا مین نت 9 

و کاار توافت 
رب یر راده در روزنامه در اف 

چاب راز و توشته‌آند 0سحلاصاش اینست: 

ار روا ۱ را 3 
در جامعاٌ وطن پرستان اثرات دردنا کی نموده وهمه را متام ساخته‌است 

عارف در نهضت ملی ابران مرتبه ارهندی دارد » احساسات وطن 
را ری ی ار 
اسجاد هس هرن ۱ نه‌های مهیج عارف است که با شمه‌های 
جانبخش رشته های اعصاب را تحر بك واین قوم خود و وش را هیجان 
ی 

۱ هد باشیم که احساسات وطنی وملی از ۲۵ سال بابنطرف 
در کشورما ابجاد شده " وچنانجه مقالات» اشعار" کتابها " جرائد و نطقها 
و خطابه‌ها را موش بدانیم بایث تصدیق کنیم کسه سرود های ملی عارف 
و تصانیف بدا دراو او ۱ 1 را اس قسمت دارد بطوری که 
مىتوان گفت صدی نود از این احساسات وطنی وملی را تلها ترانه های 
وطنی عارف ابجاد کرد . 

عارف در دلهای بزرك و کوچك " زن,و مرد ایران مقام باعطظمتی 
را دارد وه اورا ننام بیش اختکه وطنی ستایش کرد فلع بر افقتخارش 
را فراموش بخواهند کرد و 

تشر ین افتشارعارف اینست که دراین انقلابات و تبدلات گونا گون 


دامن پاك وی به لکه‌های‌خیانت] لوده نشد * همسشه باعشقی باك وعواطفی 
تاسالگ ۱ 1۳ یهن خوش 2 سشه میزد ؟ برق طللا دیدگان او ر اخیره 
نکرد که از خدمات ملی ی بردارد : 

عارف ازاین دای م نتوین که برایاو واممال او خی شنک 
است رحت رس ولی نام پر اقتخارش در تار بخ بت هی اب ان‌تاهنهی 
در یه بباد گار مانده وخو اهد ماند . ) عسر ارادی ( 


م‌ رم 
2 مر م آقای 1 سی از بل 


شرح ذبل از جربدة عصر آزادی (شبراز) مورخه ۲۰ اسفند۲ ۱۳۱ 

استخراج میگردد 

قلب ادب نشانه پیکان چرخ بود 

وت 1 ۰ بنال که قبر از ی 

1 ی عارف آن‌شاعر ملی که ترانه‌هایش کاخ‌پیداد بیگانه بر 
ون میساخت ودلهای وطنخواهان را ازسرور وشادی لس یز مسکرد 
ای ان دار را 

عرلهای عارف در فقوت اجنی برستان و ارتجاعنون چون ندتر 
ِ 1 مت ری ۱ را بر ی وی فر تحت 

عارف شعر وشاعری را وسباه استفادة مادی فر ار نداد وتطمیع 


و آن احساسات درونیش را خاموش نساخت نورمحبت وفروغ وطنخواهی 


در 9 ۶ کر ده بو ۵ ناله‌های در د بالگ ومو َ ۲ را سای ِ «خواهان 


را عىان مساخت 
حز ترا نههای ملی و ار ار حاهه رن شاعر عالسمقام انماء 


3 4 ۳ ه‌ ۰ ۰ ۰ 
کل و هبحتاه در دحه حود را بنظم موضوعات ۳ سودمند بکار نسرد 


نام بلند عارف 8 روز و شب فراموش تاد 5 ۳ چون 
تار یج معاصر شاهکارهای او 1 حادارد باخطوط طلائی شو تمد ثست 


می‌نماید . 
عارف بحق و شکن ۳1 ازه بود 
شاعر حترم آقای صفائی ملابری شرحی درموضوع عارف در نامه 
خوزستان مورخهٌ ۲۵ اردی هشت؛ ۱۳۱ نوشته که مختصری‌از ان ات 
يك خاطرء فراموش نشدنی که همیشه نقش ضمر ارباب عقول 
خواهدبود وهرچه سالبان و سشثر در داهای‌حساس 
و طبایع وظیفه شناس میماند مر کگث نابهنگام عارف ناکام است . 
من ۳ م رک عارف را در جراید طهران و روزنامه 
هىدان خواندم همسشه مترصد بودم که ملت وظفه شنای ایران بجبران 
خدمات | ین‌شاعرملی بر داخته شروع با ان ار او دبا و هی 
برایعارف‌نماید ولی‌افسوس که این خبررا هرچه بیشترجستم کمتریافتم 
« فرشته ایست براین بام لاجوره حصار 7 
که پیش آرزوی بىدلان کشد دبوار » 
مسلم‌است که عارف در حامعه ایران مقامی محترم وشهرتی سزا دارد 
ترانه های / تصانیف ( دسا او ده چمنزار هاو فراز هر | بشار و 
کات ار ای اتاطراارتاازتای زار ادا هی ۳ | بار 
و اشعار مود و دلنواز عارف ورد زبان وتسلی بخش دلعای 9 3ه است 
عارف علاو ه بر خدمات ملی که دردورء مشروطت انیحام داده خدمات 
بسار در انا هم بادییات وهوسفی‌ایران 5 9 فراهوشاشننی تست 


7 سر ۳ میور 
عارف ازحیت شعر وشاعری اردر رد یف‌آساتند بزر گش‌محسوب‌نست 


ار » + هه هیر خاش نورواری شاه خمست ااسط ۱ ۲ ادا دای 04 
ای دمص ی هس هه 


۳ ار ۱ 
طبع و منتشر گردید» معرف مقام بلند او در شاعری ( چنانکه گفتیم ) 
مساشد » تمام غزلها وترانه های هلی عارف دارای اثراتی غریب است که 
۱ 3 ند کان معاصر فاقد | نست 

ترانه سازی هم که گفتيم ار ان عارف جر ع 3 آن بوده از 
شعب مهم دا شا قاست ‏ در تساه ارم تارف ترانه سراای 
سابقه نداشت حز من‌خرفاتي‌چند مانند تصنف : 

« ای خانم فرانسوی ِ رو ثق دین عسوی » 
بل سا ص ۳ را 
1 دردحه داز داری ۶ چده قدر ناز داری » 

ی 0 نخترع ان صنعت ادبی‌عارف بود که مقام سرود و ترانه 
را در حبات خودیحائی رسانید که قبلا و ۳ در زبان فارسی تسام 
ِ و از اا بل ا عاحز ند . 

ترانه‌های مق ثر عارف‌چون وحی | سمانی‌جوانان مارا درموقع انقلاب 
ما این ی دا ی ان ات وص ی سرا از 
تهاجم ۰ ار که مدا . 

آری درادوار انقلات هیچ قوه وحر کی در روح حوانان آدران مور 
نا نبود که ارف تالاق 9 سار سوزناك ودرءین حال حانبخش 
خویش بگوید . 
«* چند زيلتنك اجانب بخواند 3 تا ی از دست 2 درعذایید » 
دست ار ارید که مالك رقاسد ‏ هد بحز مر کف تمثا ندارد » 


" همتی‌ای الق کر آ یر ال درسسید ح ازچه درا دوقگر حون ذشستید » 


ی ۱۳۳۳۳ | ی 

و و و را ‌ ۵ و دس وس وی وی وی | ۱ 
حه + ود + مه 2 4 نیت + یوت ج روت ج وب + ححد 7 ی 

موه يد یه دوه گرا با وه ره مه اوه اي و0 زد وه رد هر اف و چا ۱6 ۳ و و یدج( ولو ور الوم برد رهم هي رده 


کی رو ات هد ی دار اور 
اشعاصکه درزمان انقلاب وارد کشا کشو زد وخورد باه‌شینان خارجی 
بوده آند خوب میدانند که سرود ها وترانه های‌ملی‌عارف درسگ ا . 
نمز بی‌اثر نبوده تاچه رسد قلوب حساس جوانان وطنخواه ما 

باری چون حسد با عارف درهمدان امانت است اهالی شهر موظفند 
که بتجلیل‌مقام وی برداخته وازعموم ملت با ازدولت بااقتداراعلیحضرت 
بهلوی‌استدعا نمایندکه آرامگاهی برایحکیمبزر کث شیخ الرئیسابوعلی 


مورک دای ادب درمقایل او هم سرتعظیم فروهما ورد و مر برای‌عارف 


ید 


وان ار سار ید 
زند دخت بائو نو سندة « له دختران ابران » چاپ شبراز 
در ضمن غزل مفصلی درم رگ رد9 کته ) 

تند باد اجل از باغ ادب برد گلی 
که بگلزارد گرهمه کلی‌وا نشود 

عارف‌از جورو حفای فلك | خرجان‌داد 
آه کاین درد ار مداوا نشود 

عارفانت قدر شناسند: همه عارف را 
چهرءٌ خوت سندیدة آعما نشود 

هرزمان تازه غمی داغ مرا تازء‌کند 
سوختم وای‌سرشگم زچه دربا نشود 

بلبل باغ وطن عارف شیرین گفتار 


مرد " آفسوس چنو کر بیدا نشود 


عارف درتر که » قفقاز و بن‌النهردن 

روزنامه پل توا یاه ٩‏ دهمن ۱۳۱۲ مقاله بقلم قای 
جوا ان دارد که سر ی از ان ازاین فر ار است: 

ِِ- خی و ای 
برف وسرما مانع حرکت آن بود ولی من میگویم چون خبرجانسوزی 
داشت ازاین حهة 0 شتاب 0 1 

خمر 75 عارف شاعر شهر ملی یت بلیی شاعر شهس 
تا ۱۵ ر بردم آ کس ا ۱ ۱۰ 1 ی 
سشتر اه هه نودم چر 1 «هرچه حان دق 
9 ۰ مرن نا بودیم که ار را بکور کردیم ِ 

ارف درایران ای اما درثر ک»قفتار وعرای رد ات ری 

زمان‌مشهوربود» کساسکه‌مانندمن سالهادر بلادقفقاز وتر کیهو ین النهرین 
بوده‌آند له عارف 4 ان چه کرد و سگانگان با عارف چه 
۹ " باور ندارید زحمت کشده دورة روزنامه ملانصرالدین قفقاز 
وجراید فکاهی وحدی تر که را بخوانند » مقالات و انتشارات کانون‌ترك 
اجاغی ثر کبه را نبزمطالعه کید تابدانید که عارف در آن جاها نامدار 
ومیان خودمان گمنام بود . 

تارف هرفن ود سر ود بیجای عارف اند و 
۳ آخو ند ها که هو زهم ِ فتار عن عنه ی قرف مانده‌آند ور 9 
الجن وئوالرمه را افصحالعرب‌والمجم ممدانند» بافر نک فان که از 
فهم نشرفارسی هم عاجزند " بانورستگانی‌که ازپائن وبالارفتن اشل‌گاهی 


1 مسشو ند وزمانی‌مدح وص هه مت اند و عارف را بعسعاستل 


بث عکس تاربخی از سحد عالی سیه‌سالار درتهر ان 
و اطراف آن که با آ بر و بلان بر داشهه شده است 


ان مسعحد وان رک (طرز جر حلس شوری ملی ( که مان ار هم متعلق ده 


مرحوم سپه‌سالار بوده ) یکی از بهترین و با صفاترین درعین حال منظم ترین مساجد 
ومدازس قدامه آیران از ها تون تر و بر ی شاهنتاه‌ایران وثایت تولیت 
یکی از ردان کار[ گاه و دقیق ابرانی ]ای ظهیرالاسلام میباشد . ) 

شادروان , سیهسالار مکی ازصر‌دان نيك نس وبا خدا بوده واین موسته‌تبکه اصروزه 
اسیاب آ بروی ابران است . بانهات دلیا کی وعلاقمندی به پیشرفت خدایرستی و عام 
وهنر آن را درسال ۱۲۸۰ قمری ساخته وموقوفه های سیار » برای یابداری وحفاظت 


آن بجا و برقرار نموده است » در نیکی وپاك منشی این شادروان همين بس که متزل 


شخصی او ا‌وزه 6 جحاس‌شوری‌ملیاران و که ۲ مالملیایر انبانست (بشر طهاوشروطها) 


و چپ وی مج موی سب ]1 
+2 + 2 هه 2۹ ۹ 1 

ی یر یی و یا سوت ۱ یت ان ارو بی سرق‌سا ۳ 0 

۱ شادرو ان‌حاحی میرزا حسین ۱ زد ۱ 

0 تن ۱ ِ <و ی مبیر د 

ً تمام‌ایران نامش دا به نیکی و خوبی مب 

0 1 در دمام‌ابر 


۱ 
/ 
1 / 
۱ / 
۱ 
1 / 
1 / 
1 ۱ 
/ 
1 0 
1 / 
1 / 
1 ۷ 
ل / 
/ 
۱ 
/ 
۱ ۱ 
۱ 
/ 
۱ / 
/ 
/ 
0 ۱ 
/ ز ند و حاو یبد ماند هر که نکو نام ز ست 1 
1 7 ی ِ <یر زنده .ند نام را ۱ 
کز ععسی لآ زر سعدی شاد بادا ( /) 
۱ 


۳ مارم کتا خانه ابن 
۱ ار وهای بسار کر انها و ناناب دراین هو 7 ۳ 
0 بادآوری 3 ۳ میلیو نها تومان ارزش مادی وصد‌ها مد ٍِِِ 3 0 
مسحد ودانش مت ی ان ات وه بعد از کثابغای حضرت رضا ع 
0 ای دانشمندان و فرهنگیان ا؛ 
۰ ول 


ِِ 2 مخ 
ها و 1۳ مت ساوسو یسیو سس و سس ی ۳ 
کر و بو ار ؛ 42 22 ۰2( 2 + هه 
0 سر لال و ! و وا و و سوت جر 
+ 


وی ۰ 5( 


ست ٩ ٩‏ ۵ سته 


دیاد شهدا و فدائیان راه آزادی و حانبازان با کدل که بانهایت 

صداقت ودلاوری, بر ای بدست آوردن مشر وطبت و آذادی مات 

از ح<نکال قهر استدداد » حان و مال و حاه و زندگانی خود را 

فدا نموده وا نون دسنشان اذ این دنیا کوتداه گشنه » در زیر 

خر وارها خاله از نظر ها نهانند 
روانشان شاد و ذام ذیکشان رای همءشه با زنده یاد 
محلس شورای ملی تا ابید با بنده باد 
درخ اسنیداد و استیدادهان بر کند.ه باد 
سست هیوست 
همانطور نکه در چند مورد(بروی جلدهای موفتی) اد وری شده » بمناسیت انکه 

سشتر از غزلبات و تصنیف ها و اشعار عارف شاد روان مصادف بوده» با دورةٌ انقلاب 

ملی و مشروطبت ایران » از ابن رو پس از مشورت باهیکاران ارجند و جلب موافقت 

دانش‌ندانیکه از[ ندوره و جنبش ملی ایران وتاپرسرودهای سودمند عارف شادروان 

در انقلابون ملی درآن اوقات بر‌هیجان و شرفت آزادخواهان ۲ کاهی واسحد ۱ 

بجا و مناسب دیدمکه در این بادگارملی که خود :ار بخچه فر اموش نشدنی بوده وسالها 
بیادگار خواهد ماند » نامی چند , با متسه از ان بزر ار انسکه با خلوص عقیدت 
و نیت باك مبهن برستی » بانهایت شجاعت ودلاوری در مقابل استبداد و خود سری 
خود خواهان ومتحاوزین خودی و بیگانه » فدا کاریها نموده اند » باد خبری شده باشد ‏ 
و ثبز نام و عکس چند تن از[ نهاسکه اساس استیداد را وبا رای نگاهداری 
آن میکوشبدند » برای یاد بود ازبد کاریآنان دراین کتاب بچاپ رسانم : 

ااگرچه عدةفدائبان وجانبازان راء [زادی و مشروطبت اير ان هزارها نفر ند . که 
خود چندین کتاب برای ثبت نام نيك آنها لازم میباشد و دراین جا برای صد يك آنهم 
فراهم نیست ولی هرچه تهیه‌شده و توانستم در اینجا چاپ و انتشار بافته است ۰ 

بزر گوارانیکه عکسهایشان را در این کتاب می بینید » بنوبةٌ خود بقدر قدرت 
وتوانائی فدا کاری وجانبازبه‌ای دلاورانه برای بدست آوردن زادی واستحکام بنیان 
مشر وطیت!یران نموده‌اند . همین‌حلس ومشروطیت‌ناقص (بامهٌ بدی وشومی) که اکنون 
ملت ابران دارا میباشد در یه شش و فدا کاری آ نان است که بدست آورده ایم » 

در آن اوقات تاريك ,که در اثر خود سری و استبداد مهیب درباریان پیش و بعد 
از سلطنت مظفر الدین شاه ار ات شومی ازخود باقی گذارده بودند » پیمانه» صبرملت 


آیر ان لبر دز و بهسجان ده »۰ تااینکه فرمان مشروطت ازطرف شادروان مظفر الدین 


ح- ۲ ست- 

الم صادر و اعلام گر د.د ۰ پس از فقوت مر حوم مظفر الدین ان عبات علی میرزا 
باملیون ابر ان و اساس مشر وطیت محالفت مود وبااشکه سم با بود که‌با‌شر وطیت 
ايران و بملت خیانت نکند با نهایت وحشیگری محلس شورای ملی را بعباران و جمی 
از | زادخواهان را ی تٍِِ_ عده و امد و مضی را بطور فحیعی شید لس ۰ 

/ هیانطور که ابر زمان اد عهدی خوددرتبر بز آزادبخواهان نامی, مد میرزا 
۳۹۹ خان و و مبرز | حسنخان خمیر الملك و ۰ اد ی را در حضور حود 

پس از آنکه اقدامات خودسرانه و خاثنانه او ازحدگذشت ‏ ستارخان سردارملی 
وبافرخان سالارملی نکك اهالی » مأمورین ی را راه نداده واز ورود اشگرهظیم 
استبداد و نمو دند ۰ شورش وهمحان ملی‌چندین ماه اد امه داست ۰ با وجودیکه 
فاقد هه گو نه وساءل 0 بودند ومدت ها ازبی | ذوفکی با کاه سادان 
وحواات کبران در ده 6 آخر بی‌ساعت اک و ساختن اساس استنداد فدا کاری 
و استفامت مود ند از طرف کم از ۲ زاد خواهان درگیلان فرام و محمد ری 
خان نصر السلطنه ‌ سیی‌سالار) به نها بسوست و بطر ف ۱ ره ار و محاهدرن 
دلیر ای وشهرستانهای ده ی ۳ شادروان علمقلبخان سردار اعد از 
اصفهان جر لت کرده نود كِ ملحق وفوای ۳ علی مب زا را و داده تیر و مند | زه 
بطهر ان وارد و در شحه فاتح و کاح استنداد را نانود و و ان 
سس ازان فتح درخشان ملمون را علی میرز | , اعو انش ( درنهات دلت و رد نامی) 

۶ 
بسفارت روس اهندهو به زمامداری خود سر انه او امه داده شد. 
النحا و تمنا از در گاه خداو ند توانا 

خدا با برو ح باك جو انان نا کام ورن ارجای د 2 (شهد ای‌ر اه از ای )این وضعیت 
رشان و شرم اور حلس شور ای ابندوره بر شان خبال و و ملت را 
اصلاح کر ده «کالقلان را هدات فررموده 0 ار ار از ِ هر ماندگی نحات بخش ۰ 

خد ابا #نسنت و نابود و رسو ا ساژ کسائیر | که رای جاه طلبی و مقاصد شوم شخصی 
درانتغا بات مداخله و نود موده 6 حالس شورای #لی و آمال ملت ار ان را الت 
و بازیچه خود قرار داده» ابران و ایرانیان را بطرف بیچاره‌گی و نیستی کشانيده 
و مسکا ۳ ِ 


بت اه مهر ماه ۷ ۱۳ 


۰ ۰۰ ۰ ۰ص هه هش ۵ 


ج و ۱ جر خرسعر مکی ات او سک ۱و ۳۱ ۱۱۹ و ۱ 
اد مرو او کی ممص دح اه مور ود و مک ی ی یتیس 
۸۳۱۳۳ ۱۳۳۳۰ یی ت . ۰ ۵ سِ سم یمیت ( جاسعم | نی س در (5موش 1 7۱ ۳ 
۶ ام 2 > 1 که رد و 6 9 کي 2 > ات ر ی سم کم 


9 تراکب 


مسر 


۵ ۱۱ ۱ ۵ ۱۵ ۱۱۱۵۱ 


۵ ۵ ۵۵ ۱ ۵ ۵ ۱ ۱۵۵ ۵ ۵ ۵ 2 


۳" ه سب 


شادروان مظفرالدین شا که بو اسطه مر آزاری که داشت بدون خوئر زی 


و جنگ تقاضای مشروع مشروطه طلبان را بزیرفته . دستخط آزادی وتأسیس محلس 

شورای ملی را امضا نمود . روانش شادباد . ازاین رو ملیون و زمامداران حقشناس » 

آندوره» بروی در گاه (سر در) ورودی لس در زير #انجائیکه پرچم ایران نصب 
است » کلمه « عدل مظفر » را برای سشه ساد کار گذارده اند 


سب ۵ "٩‏ ۵ سه 


9000۰۰۰۱۰۰ ۰۰۵۰4٩۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۹ 


میرزا نصر ال خان مشبرالدو له که سك انقلاب دور عن‌الدو له صدر اعظم شد ودستخط 
سس لس شور ای ملیر ا در ۲ بر ای متحصنین لا س خواه ۳ و خواند 


فرمان هم ات 
(السلطان مظقرالدیی شاه) 
جناب اشر ف صدر اعظم : 
از آ تا حضرت باریتعالی 
حل شرأه سر رشته سر فی و سسااهیت 
ماسیر ده وشخص همایون ما ۳ حافحل 
حقوق فاطبه اهالی ابران و رعابای 
صدق خودمان فرار داد لهذا اک( 
این موق که رای رفاهت و آمنست 
قاطبه اهالی ایران و تشید و تا ید 
مبانی و و اصلاحات مضه 3 
ور در در دون 
بموقم اجراء گذارده شود - چنان 
منتخین شاهزاد گان ۵ 3 علماء و قاجار 4 واعبان و ولا ون وتحار و ااجتافه بانتخاب طمقات 
مر قومه در دارالخلافه طهر ان 0 وتنظیم 1 درمهام امور دولتی وعلکتی‌وه‌صالح 
عامه مشاوره و مداقه لازمه را عمل آورده و بهشت وزراء دوات خواه در اصلاحاتی که 


بر ای سعادت وخوشیختی ابران خواهد شد اعانت وکمكت لازم را بتما بند . 

ودر کمال‌امنتو اطمینان عقا بدخود رادرخیردوات وملت‌وه‌صالحعامهو احتیاجات‌قاطبه‌اهالی 
#لکت بتو سط شخص اول‌دو ات برض بر ساند .که بصحه ها یو نیم و شح‌وبموقم اجر اء گذ ارده‌شود. 

بدیهی است بموجب این دستخط مبارك نظامنامه و ترتیبات این محلس واسیأبو اوازم 
ول را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرب و مهیا خواهند نمود . 
سحه ماو کانهآرسیده وسون له تعالی حلس شورای مر قوم که ۳ - افتتاح 
و اصلاحات لازمه امور ملکت واجر اء فوانیت شر ع مقدس شر و ع نما مند . ونز مقررمیداره ۳ 
که سواد دستخط مبارك را اعلان و منتشر نمائید نا قاطبه‌اهالی از نبات حسنه ما که تماما 
راجم بترقی دولت‌وملت ایر ان‌است -کماینیفی - مطلم ومرفه الحال مشغولدعا گوئی دوام 
این دوات و این نعمت بی زوال باشند  -‏ در قصر صاحبقرانبه . بتار بخ چهار دهم شهر 
جادی‌الانیه ۱۳۲4 هجری درسال بازدهم سلطنت ما . محل هبح همایوفی 


نس ٩٩‏ ۵ مت 
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شاهز اده عیناادواه صدر اعظم اور در دوره مظف‌الدین شاه 
و در دوره حمد علبی میرزا ّ رای دشر فت او دا کار بهای 


صممما ه نموده است 


2 2ص م۸ 


حم حم هم هم هم ی مج همم همم تم همم ۵ 
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نت ۷ ۷ ۵ سس 


اج 


تباصا 


بیاد بی رحمی های در ثبر بز 


عکس دور ولیعهدی مد علی ور در تب و بادثاری ۱ رورهای 
9 سم اهر 1 / راهتمایان راه آزادی ( شاد روان شیح اد 


روتی و مبرزا 1 ی و مبرزا جسین خان خر الماك 


صصه».ی»۰پصه)صهصه۱ه۱ههه۱۱۱ص۱۱ ۱۱۳۱/۱ 


<< 


مت 3 


0 است که در باغشاه یس از بمباران‌در حضور محمد علیشاه و معی از وزرا» واعبان واشراف مدستان او . و امع‌دش اد ساه 
برداشته شده است / از طرف رد تخس الدوله - ما اه کخد الدو له ستِ حاجی ناصر السلطنه حِ شاهز اده مشتی سم 


مصصصضص همه همهم همه هه هه همه هه هه هه هه ه هه هه ه ص 


تاب‌السلطنه - نصرة السلطنه ناصری - محمد علیشاه - ولیعهد - لباخوف - امیر بهادر -]قا بالاخان - علاء السلطته 
+ مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموومممممممومممممممممومومهوم 


ممه 


9 و 2 

این‌دوعکس (صفحه‌های بعد) باد کار تلیخ وت کوار ازدورة خودسری‌مستبد ینم کلا ومسم 
مباشت هلت ار ان نی ۰ تفت ان را ات و ۰ 
دران رورهای ب تورره ۸ ملت‌ایران باجنایتکار بهای‌مستبدین( که قوای عظیم 
روس تزاری‌هم پشتیبان وم ر کشا ن‌بود): دراین اجتماع وشورش زبانبخش ِِ ۰ 
که‌دسته‌ها » راه انداخته » حتی 2 جهودهای محله ِ فر باد محر دنل ماامت‌موسی‌ثیم 
مشروطه نمیخواهیم . دسته‌دیگر که مسلمان بودند» بسرزنان میگفتند : مادین نبی‌خواهیم . 
مشر وطه‌نمبخواهیم - درهمیناحو ال وگفتار مذهبی‌بانها بت پیرمی اه اه را با 
فجیعتر ین‌طرزی بفتل‌رسانیدند .که دوتااز آنرا عبنابچشم دیده » بر آنها وراهنمایانشان 
لعنت ونفرت‌نموده » دیگر از آن راه عبورننمودم . از 1 نجمله جوان بیگناهی بود وبا 

نو کر عر 1 خواجه) که مقداری بول‌همر را رد تا در ]تسا 
3 ی ایستاده » نا گهان بسرش ریخته » با چوب قمه وقداره و چاقو سوراخ سوراخش 
نمودند » پس ازغارت‌وجوه والبسه حتی‌کفشش را ربوده» او را باطنابی بسته‌کشان‌کشان 
ه در گاه اول میدان مشق که يك درختی ( گویا درخت توت بود) ازسر آویزانش 
نمودند » در همين وقت یکی از همين بیمار های[ شوب طلب ؛ فرباد کرد چرا درخت 
قزاقخانه را » بایستن این مشروطه خواه بی دین نجس » کردید وبا قمه اش طناب را 
پاره کرد وفتسکه افتاد معر سر اوه ون هه ۵ رن ۰ له دسر قابل 
دیدن نبود . موضوع ۳ 0 جوانی بنام عیا رت -4 بدستور فر اشباشی 
شاهز اده موٌ بدالدوله » دسته از ارازل واوباش اورا تعقیب‌نموده وفریاد میزدند بگیرید 
ب » آن جوان ناکام ازترس پا بفرارگذارده میدوبد » تا که دربرابر بانگ شاهی 
بواسطه گودالی که بود بزمیت خورد» باچوب ولگد وقمه کارش را ساخته » پس‌ازآن 
پایش رابسته . باپی احترامی تمام‌کشان کشان بمیدان مشق قدیم ( میدان قزاقخانه ) 
پردند » با حضور چعیت زباد.يك جوانی از طابفه نقیبالسادات باقلم تراش خود.يك 

چشم او را بپرون آورده با صدای بلند فرباد کشید » ا,هاالناس ای امت جدم در روز 
قیامت در برابر جدبزرگوارم » شهادت بدهید که من چشم های بك مشروطه خواه را 
بمون آوردم » سیس باز »در نهات مس ره وس شرهی چشم دصر ون 
رده » مارد خر که عرعر کند , همان مطاب را را دم یامه جهالت 
ونادانی و بی خدری ازموضو ع #۹ دور آن نادان جع شده بودند » بانهات تنفر ازرفتار 

خشن او بدشان آمده متفرق شدند . 

ام دست انتقام حقیقت او را برض بسیار در ی ) که بی سابقه بود ( مبتلا 
ساخته . پس ازچندماه کشیدن درد سخت ‏ به ارواح خبیثا مستبدین پیوست بطوربکه 
باددارم » سروصور تش بطور مهیبی ورم کرده شبانه روزازدردفر بادمیکرد . (چه بود 
معلوم مود ) هردست که داد ند همان دس وی و۲ ۰ سیف | زاد مهرماه ۱۳۲۲۷۰ 
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شابشال جهود روسی .. ۰ ۱ 
کی از الت 9 ۰ ۰ ۲ 1 
خطر ناك روسهای تز اری‌در 
ایران » شایشال جهودروسی ۱ 


که بظاهر سمت معلمی اجد 
هام و در باطن در ان رفتار 
آن شاد روان بوده از 
هکره سعات وسیاهکا ری 
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ام هن هم 
اس 441000 یساش ی سس 


نکرده» در روز بمباران و 


انهدام حلس شورای ملی 
نیز فعالیت زیاد بخر ج داد 


ده مه وی هچ 


ارشدالدو له 
ارشدا لدوله- یکی ازسر داران 
و دوستان با وفای امیحمد علی 
میرزا که بسر کردگی چندین 
هزار تراکمه که برای فتج 
طهر ان مسآهدند در ورامن 
/ امامز اده جعفر ( داست 
مجاهدین بختباری دستگیر وبا 
دستور حکومت ملی (مرکز) 


در ان بر باران گردید 


بزد گفربی عامای دورة انقلاب مشر وطبت ابران که با همر اهی 
خو ۵ ( به ملیون ) با گاه استداث را مهم بر حخررل 
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که ارواح پا کشان دربهشت برین » بحال بد اوضاع امروزة ابران متاأثر وغمکین است . روانشان شاد ونام پر افتخارشان تا به ابدپاینده باد . 
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۱ موز ار 


مکی از راهنمایان و پرچمداران نامی راه مشروطیت ایران بهشتی روان 
اقا سید عبدا بهیهانی » از شجاع و میرز رین علمای عالیمقام ایسران 
/ در ابتدای انقلاب مشروطیت ) که در در امر سا ول رفتار تحاوزت 
را تا راو اعتواش سای وتا و ها وه کات 
های سار موّثری در شرفت آزاد خواهان نموده است 
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یکی از پرچمداران استقلال و مشروطیت ابران در دوره انقلاب ملیون » 

بهشتی روان سید محمد طباطبای اعلی اس مقامه , که دربرابر قوای عظیم 

استبداد با نهات جرکت وشهامت استاده و از هر گونه فدا کاری و شکاری 

با ملیون برای‌گرفتن مشروطیت و آزادی تا آخر عمر خود کوتاهی و 
سستی 9 روانش شاد و نامش بابنده . 
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۳ ۱ ۱۱۱۱۱۱ 
میا ی ی یز یل ۱ ی لا ییات سای 
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۸٩ --‏ 6 صه 


۱ ۱111۹ ( ۲ ۱1 0 
۱ که ۱۱۳ ۸ ار ۱۱۱۱۱ برراز بای ا ۳ ۱۱ اراس یط ۱ ار 11 ۳ ِ 


ِِ 
پیرم ال م عم ین 


سید مد رد دورد چهارم حلس شورای ملی 


11۳ و 


شاردو ان اج سای ۱ ۳ چه در دوره ای و شاهنشا هش او ات که «ك کار رات و 
فوق ااعادء اتحام د هل ولی‌رة تا رمظلومانه ودرعن حال 1 زار ودنش » مورد مجمت‌و نو جه 
عمومی ۰ ۳ «متأسیت ار فتن زر 9 ما ننگن و بر د با د هید و 9 از لس 
ره ۹ که وس خبانتکار انه و وق الدوله و نصر ه الدوابه ۲ دادن بِ ۳ ده ار لب ه 
رشوه بایوه 9 وطن فروش ( که بعد‌هاً هم 1 ای وصر بت چماق : اردو لت 
ی نابودی علال وشر ف ابر ا ن تنظیم مو ده و #خو استند 6 کارا ان 
وس سر ۵ سار 2 منباشد 6 هر حوم اجد اس اه ,اهر جوانی و«ودن 1 اندازه در ز سر فشار ت ای 
مبهن و زه‌امداران وطن هروش مزال درصفحه ۵٩۲‏ 


و حههه هه هه هه هه هه هه هه هه ص۰۰۰ ۰ سس 


تمضم هم م همه هصص 


۰ 


یکی از ردان درسنکار با امانت شاد روان عشدااملك نایب الساطنه مر حوم 
اجه ام ورد ایا را را اد ۱ 
دت ووشش را داش ت ۰ ۲ کات وا ۱ و رد . 
شاد روان در ردیف مر حوم میرزا موسف خان مستوفیا مالك » محیوب 


ار «ود یس از ان‌شادروان ب مر حوم‌ناه, الماك «سمیت ِِ الساصه 


ا<مد تساه ۱ ۰ 


انس 


و در باربان اتکلوفل سمیل چرب شده » مقاومت و مردانگی بخر ج داده با ش 
فشار و تهدبدها 0 بعد هاهم عملی‌نمودند » امضای آن ور اراد را ر‌ای‌شرف 
و آ بروی خودومملکتش مضردانسته آنر اامضانکرد . خدا ر<جمنش ند , 


ای اه ام و رجا هو یط هدنل اد ده ۳ 
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۳ 
ناب چا هو ود نب 


ما۲ 


2 


ردان 


| مودخا 


رای سید 
(تاصری) ۱ - شاه ز ادة مهاب الدوله ۲ - کل کاظم‌شان ۳ - 
ن‌ 


شادروان احمد تعراح و 


تا 


وز 


سس 


۱ اش 
۱( 


انه بواسطه‌نبودن 


ص. 


ِ مشهور 


وفت ود 


۳ 
عم یمن صح. 
‌ِ 


اب 


ی 


۶ 
4 


سیاه 1 
موّ 
ی 


ود ۰ 
دب 


‌ 
7 


بهلویاحمدشاه (راستا 


الدوله 4 - سیدضاء 5 - اجدشاه ٩‏ 
که( نام‌شمهر امیداز د)نتو انس 


ِ 


ده بالی 
ام دیتر ان‌را 


س‌رسمی) شاهز اده تهب 
نسین وبچاب 


[ 


- مارورهتمو دتقان کزها 
رسا 


۰ 
4 


ن 


(۱ ۱ 


۵۹ 


ز هی ح حه حه ح ح ح ها ی مه ای( م و موحموصمحوح ح ح ه ‏ حص حصص ص اه حص ه ح ک۳۳۹ 
0000040 0000000000040000 4066006000600900 46( ] 


۷ 


92 هد 
اه یجید میدن ی 
۲ یه بچید خامی تمقممه ۹ 
4 3 1 
و 


۱ 


ار سر رای که و «هلوی درسال و ۰ ۱۳ لور اه حلس‌شورایملی 
0 ره هععت مدبره کار بر دازیو کار گذان ملس شور ای‌ملی‌میباشند) : 


ِِ 


۳ رو بر و امز از همان رور جشن اس ۵ در تالار 9 حاس شور آی‌ملی تز ین 


ام هم < تحص حه ه حه ه ‏ م محص هه ۸ < 
4 مهو( 


و ان دی شده است 

ک 0 ِِ ا زک بخانه های سار مهم و ! بر ومند ایران میباشد که بتدریج 
یه و اد دوستان ابر انی تنظیم و جمم‌آوری گر دیده ی 
ودرا اریاب د و شاهر حخ است که در تمام تشکیلات و انتظام 
وزیبائی‌و کارهای اداری حلس شورای ملی » ازاین کتایخانه گرفته تا تشکیلات بزرگی 
چایانه ماس ( کهآ نهم بنو4 خود .ك موسسه ابر ومند چاپ در ابران است ) کوشش 
و فدا کار بهای ز داد نموده است , 


از باب کخسر و شادر وان ۰ بانهات درستتار :۱ 0 :۰ اد کار هلی بسیار خوب 


ام مر هه رم رم ار هه هه 


هه هه ض ض ‏ مهم همم م۵ ۵ ۵ 2 22ص سس ۴ ۲۳۲ ۲۲ ۴ 0 ۲ ۲۳۳ 


۶ کاناما: دا هو سسه ملی بجا وا ند ار ده‌است 301 هر حقشناسی بادیدن 


انها قدر و قمت زحجأت ان شادروان را بخوبی فهمیده . از فتدانش متا میشود 


۲7_۳۳ ۳ 


« ۶ ۳۰ ۳ ۰۳+ اب۰۰ ۰۳ ۰۳ ۲ببب+««+»‎  _««ِ«(«۰«ص۰«9(«ص۰«ص-۰«۰«۰«۰«۰ط«۰«۰ط«۰«ح«ح«(«ح«صهفهَ(۹(‌‎ ٩۹۰۰ 


مه هه هم و هم هه هر همم شم مه هم هم < 


و همهم هم همه هی هه ۵ ۵ ۵ 2 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ مه ۵ مهم م۵ مه هم م۵ ۵ ۵ م۵ ۵ ۸ ۵ ۸ ۵ ۱۳۸۵ ۱ 
هه هر هه هه ها هم هر خن رم نم ام مخ 


ت 


حدود سی سل بو ده » اراس مدت سزده دایم بطور رایگان ار 
است ۰ در این من حقوق تم و حق کار گ ِ مسر از زر و 
مسئوایت هایش بعهدة آن مرحوه بوده ) دریافت نمیکرده . در ادوار حلس هم 
حقوق ایشان حصر بهمان مقرری نمایندگی ملس بوده است 
از روی انصاف و -ءشناسی امد کف مشتر ام انتظامات و تاسیسات سوده کار 
شورای ملی. که مهمتر بنش‌چایخانه ذقیمت محلس » وامروزه بکی از مهمتر بن موسسات 
مطوعاتی ابران ( و اند اور مه )۱ ی رجات زر ۱ 
ارداب کیخسرو شاهرخ است 


این دو 1 تار بخی 1 باد کار کارهای سو دمند آن شادر وان درانجا چات مرس نم 


وی ری جر 3 ۱ 0 4 ۵ ِ 1 9 ۱ ۸ 3 تن 
۲غاز کار و خدمت ۳ شادروان. ازدوره دوم لس شورای ملی 6 دوره ده از دهم در 


سیف آزاد ت‌ مي, ماه ۷ ۲ ۳ ۱ 


روانش شاد و نام نیش باینده باد 


هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه 


امه هه هه هی هه هم فص هم( 


کی از روذهای تاد یخی یش از دادذشاهی اءلیحترت «هلوی 


تا ان حلس‌شورایعملی درحضور سردارسیه رس حکومت موفتی‌درفصر 


ره - ن کول کی ومشاوره :و دند 


هاستان ۹ راجع ره حلس موستان 
هه هه ه هه هه هضههص هه هپت 


ی حیحص هی( 


۵ سس 


ت 


و 0 


۹ ی از کارهای تاریخی وموهوین #ر ۳ زه اعطیحه رت ورد 


نام کر بمخان زند که یکی از بزرگان و نامداران ناریخی ( ملی) ایرانست » بواسعله 
جنگ‌های خونین و فداکاریها که درراه آزادی و استقلال و نجات ابران از دست 
بیکانگان نموده بود . هميشه مورد احترام و تعظیم ملت ایر ان بوده و خواهد بود . 
[ پس ازشکست از ترا کمه وقاجار بعد ازجنگت های خونین . بدرجه شهادت رسید ] 
۳1 مد خان زمامدار آ نروزه قاجار از روی +ض و خواهی حتی از استخوانهای 
بزر گوار ۱ برای انتقام و ابراز آز و دشمنی استخوانه‌ای آن سس 

1 زر؟» کر که مسورد احتر ام تما ابر انبان بود » در راهروحبات خلو که محل عبور و 
مرور قصر کلستان بود ( بعنوان بی احترامی ) دفن و اسم آنجا راهم خلوت 
ِ_ خانی نامیدند . ِ از کارهای خوب و مورد بسند عموم ملت ابران . همین 
کار اعا,حضرت / فقید ) رح شاه نود که با حضور ۳ از اولادهای مر حوم 


از ۳7 سون آورده در مبحل » در . ابهاا مت احتر ام دفن نمودند . در این ۳ 
ص‌حوم یمور ناش وص‌حوم سر دازاسعد بختماری وشادروان صیاءا لو اعظین ( که از مك 
دا و آزاد شواهان آدران بود ( بایکی از فرزندان ص‌حوم تِ خان که شمش 
تار بخی کر رم خان را رای نماز » شاه آورده دو ده د بده ممشو:د روان همه‌شان شاد بادا 


سیف آزاد - مهرماه ۱۳۲۷ 


تج با سای سرا سای ۱ ری و ری وا یی و جرک دیسر ۲ در و 
+ تچ هر جح ما /۱ کج جو جوم اس 


۱ 
یه 


۱ ِ ِ ۳ تم ۲ ۱ ِ 
این‌عکس ماد ما کرد آثر بات همدان را 45 در اواخر جنت بینا املل او س‌از ۳ نت 
شون تزاری وثار ومار شدن | نها ۱ رات ود در وسط رضاخان سر دارسه و عدن از صاحماعینان 


از شید زد ی از ان هدوز ژ رده و مصدر کارهای بر رو میبآشند ّ 


ار گالاری در قت شمالی باغ ار ات وانع و حاوی عکسها و تاو های رنگی و قیمتی و ده 
در این تالار نمونه‌های سیاز از 3 های معد نی و هز ار ان اشیاء نیس ۳ وجود داشت 
و ار بتی ۳ بر هم زده و اطاقهای کوچکی حهت وزارت‌دارانی بجای ان ای ان 


ِ ی ۲ 
ی ی ۱9 وت چا مت رای ای اس ات سح و 
جرج مجح مرح دمح مرح مج رح عم جک مر 2 جح رح ار را ما ار مر 

هن هه ی ای ۷4 : 


روان ؟وحك حنگلی و کسانیکه با او درراه نحات و آزادی 
ایران سر های با افتخارخود را دا نموده‌اند شاد و نام‌شان 
در تاریخ ابران <اوید و باینده یادا 

یکی ار سار و ٩‏ تدعات سر ۶ انها بازادی ر سا ار ان 
مود انا نع لا مقدس وسوده‌ند ومیهن پرستانة فدائیان جنگلی درز سربرستی 
میهن دوست نامی» شادروان میرزا کوچك خان جنگلی بود این تشکیلات بتمام معنی 
ملی » مصادف بود بااوائل جنگ بینالمللء ۱٩۱‏ که بتدر یج توسعه یافت وقوی گردید. 
تفصیل خدمات سودمند این تشکیلات اه این حا ار ای را ارو : 
درغین حا ور کت ار ۱ باعر ان ارساست (هامویساصر) 
نیز اطلاع دارند . بطور اختصار درایتجا ناد آور میشوه : 

۱ - موضو عاستبلای بیش از چهل‌هزار روسهای تزاری درشمال ابر ان که دوم رکز موب 
آن‌تکی را وا و بو وشارهای سوه سای 
آ نان درایران وبخصوس در]ذربایجان و کیلان.که درتاریخ مضبوط وازنظرمعاصرین 
یز وس ات اس دا را ا ات مین راجت 
سرپرستی شادروان میرزا کوچك خان و چند نف دیکر از مبهن پرستان کلانی» که 
شاید جمعیت آنان بیش از ده پانزده نفر نبودکردید و سپس بتدریج جمیتآ نان زباد 
ریک و ارووویدانی انلان تساه | فباتان حنخلی ) تهکیا 5 دب 
مر کز فلا نا ای ان بود که نشحه تعکلات ام ده ولبات اسان کد شتلای 
ومیهن پرستانه[ نها سیب شد ‏ که دست وبایمتجاسر ین و متجاوز ین ومتعدیان روسهای 
تزاری وطر فداران خیانت کارداخلی| نان ازجاوز وتعدی قطم تموده نود سا 

قسمتی ازعملیات تحاوز کار انه وتعدیات برحانه روسهای تز اری و طر فداران خائن 
داخلی »بطوراختصار بدین تر تیب بود: مشارالبهم پس از انقلاب روسیه ودرهم و بر هم‌شدن 
ترتیبات انتظامی ولشگری آنان درایران و ایجاد هر ج ومر ج دروضعیت آنها علاوه 
از | نهمه خر ابی‌ها وتحاوزاتیکه درمدت جنک باموال وانفس وسایر قسمت های اهالی 
این کشوروارد آوردند ۰اه نار کت رهشون ظا و دسر 
بدون افسر ارشد .معلوم است با اهالی این آب و خاك که مقهور و مغلوب قدرت آ نان 
بودند چه معامله ار » باین‌قاعده دست چیاول وغارت و در بصرف‌اهالی 
واه‌وال آنها دراز کرده ودزهر تجا ه ورن اعیر ۱ ۲ باشدیدتر ین وضح مشفول 
چاو و و غبره در دیده و هرچه دستشان آمد وازهر که بود بچیاول و تجاوز 
گر فته وت رست و بهلوی ره دود در این‌وقع 9 رت ط 


تِ ها تخر بن ات را بابر ان نموده در نندر بهلوی و رشت درمبان سا 


مممممممومممم موم ممموووووهههههههه 


جنگلی که نامو کر دار ۳ درراه نجات»بهن‌ما بهافتت روسر بلندی! بر آنو گبلانیان است روانش شادو نام نیکش همیشه جاو مدباد 
+4 ++ 4 جهمهمهمهمههو وم وموم وهی 


1 ازدلاوران وماهد: ۰ حقیقی‌راه | زادیا,ران ۰ خاوروا مزا کو ان سس توا وسر دار باشهامت فدا بان 


سر راه را برروسهای تزاریگرفته عده ازآنها را معدوم کرده . قسمتی ازاشیاء چیاول 
شید را از انها مستره تون ۰ برای] نکه اساب تم وشتافت وا و ده 
9 مکی اس رك اه چه‌ارهز ارنفری بك لشگر سی‌چهل‌هز ار نفری را اچار 
باطاعت نما ید . لازم میدانم‌تر تیب جل و گیریوغلبهتشکیلات‌ملی‌جنگلی‌ها رایاد آورشوم . 

۳ روس نز اری دراثر انقلاب روسیه و برهم خوردن انتظامات ار تشی آنها در 
ار ان شیر ازه اش ازهم گسیخته ند و به دسته‌های متعدو بی‌نظم ودون سر برست 
تقسیم‌گردیده » حبور بودند بدون فرماندة ارشد ازراه گیلان و رشت وبندر پهلو ی که 
در آ نموقم‌از بدتر ین راه‌هایمویب » خطرناك‌ایران بودعبورنمابند . دراین‌راه که بگانه 
راه آمدوشد بود ۰ سکن بود که دونفرازاشخاس بلدملی‌سرراه‌را بر جعیت‌,سبار یگر فته 
و انها را معدوم نمایند. در چنین محل و موقعیتی فدائیان ی در بناه درختها در 
اکمین بوده وسرراه‌را برقشون روسهای‌تزاری‌میگرفتند » راه[ نهارا مسدود» مهمات و 
اتوالی را که چاول کرده‌بودن ۱ ۰1 ان ار تست شین را و 
واسار ۱ سیب رعب وجین بی‌اندازه درقلوب ۳ از هم کسیختة زاریش ود 
بهمین علت چندی‌هم ازترس از آن راه عبور نمی‌کردند تا درنتیجه سردسته‌های نها 
ناچار گردیده باجنکلی‌ها قرارداد بستند که هرچه دارند ازتفنگ‌واشائی که بثارت و 
چپاول گر فته‌اند تسلیم نمایند و بسلامت عبورکنند » این قرارداد وعمل خود سبب شدکه 
تمام‌افر اد قوا ولشگرتزاری» درهرکجای ایر آن‌که بودندازموضوع مطلم شده ودست 
ازتحاوز وتعدی بر داشته » بسلامت و حفظ جان خود قانع شده . از ابران خار ج شدند 
اس خوت یی از مات گنای ارت سل ها ود که بك فست ار ح 
ایا را 0 انقلاب ازخرای و غارت نحات دادزد . 

۲ - جلو گیری از اجر ای‌معاهده‌وقر ارداداستقلال بر باد ده دورغ‌زمامداریو ون الدوله 
ونصرت | لدو له ب انگلیس‌ها بت درصورت عدم کم ان معاهده کار ار ان را 
برای همیشه بکسره میساخت 

۱ ۳۰ مقام سط تشکلات خو دبطورینهان بر | مده‌وازجله ,نو سط ارت 
سری خود که در مر کز دارا بودند کمیته حازات را که مهمترین رل را در برهم زدن 
قرارداد ومعاهده بازی کرد تقویت و باری نمودند و بواسطه فشار زیاد وترور نمودن 
عدهاز خائنین‌ومسبین وسر دسته‌ها وموٌّثر بن در بستن‌قرارداد » اینحکم کم کم تحلیل ر فته 
بط هم اآن اوضاع : ه.حان ملی ستن فر ارداد را غیرعملی دیده ازراه 
مقاصد شوم وطالمانه خود را تعقب نمودند . درهرحال جدت وفد! کاری‌های جنکلها 
وفشارسختی که بز مامداران | نروز وارد سالتت و انب علبون را تقو ت نموده وازطرفی 
نیز بامساعدتهای سودمند خود کمیته مجحازات را باری میکردند » از خدمات تاریخی و 
شایان تقدیر میرزا کوچك خان و فدائبان جنکلی بشمار میا ید . سیف آزاد 


7[ را 
رح رجا جر ار تا مج را ما ار مه ۰ نی مرح اد اي 


‌ 


۰ 


9 9 ی 
1۳7۳۳۳ 


9 


ت 


ات عکسی شگفت و تا ارانگیز 


ی عم ۰ و معممین 
بر ف‌سفا رت ِ« 
‌ متی‌هما نجا که در 
همانوفت متحاوز از 
3 لد و بجاه ملیون 
از نو ع شرراهچون 
علامان‌درز بر استبلای 
خو داسیر نگاهداشته 
واز آزادی واستقلان 
محر ومشار ن مو ده بو و دند) 
بر ای تحصن وخواستن 
امداد جهت گر فتن 
ار ومشر وصت 


مرو زد , 


نت ۳ و سس 


"۷ ۷ ۱ ۱ ۱۱ ۱ زا و تا ان رت و ار و تور ار و و و یر 


1 رو سفارت بی امیدی رفت دهید مزده که لال و کر و خوش [مد 


۳ 


۳0 


ِ 


۱ لا ان ار را ان ۱ 


1 
چِ 
1 
4 
3 
چ 
2 
۳ 
چ 
3 
چ 
1 
4 
چ 
4 
ِ 
چِ 
4 
4 
۳3 


#7 


3 
ِ این عکس‌ها ۳/۱ 2 ورود وب غ‌سفارت ازل اجتماغ درهیار ن تار یج دم رداشته شده است 
۸ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ و و و هو هون 


هکار و دوست صمیدی شادروا و حد تقی خا دره‌هاجرت 


ظ بت 2 
۰ 


۰ ن‌ زا 
و خراسان کلنل اسمه‌یل خان بهادر 1 مکی از خدمت‌نداران و 


محاهدین نامی ر راه آزادی و مشروطت آران 5 عارف در 


رک حود درخر اسان ازاشان ساست ار نموده ااسیت ه 


4 


۳۹ ی ی 


میرزا سلیمان خان میکده یکی از آزادیخواهان است که در 


د‌ 


روزهای سس از سباران اس ۳۹ و در رث چادر ۳ دای 


مستشار | لدو له ز دج و سیر شدو 1 اعدامش ات 9 د رد 


ولی‌خواست خداوندی وافکار رات[ بر ای خدمت بملت 


ومیهن داشت اورا از آن مر کی حتمی‌نحات داد روانش شادبادا 


3 0۳ 0 او ی او رو رازه۳ 
مرف هه اه 


0 


ی تن را 


اس ۵ ۱ 


۱ 0 ۱ ۱ 


: 
ِ 
5 
ِ 
ِ 


شادروان نظام الدین تن هارالتره ۱+ در ایام انقلاب 


مشروطیت و ابام مهاجرت ملیون‌همکاری نموده 
ام نات ار ود ال و 


ااین 


۱2) 


سم دم 


نما ید ان دور ه حهازم محلس‌شورای ملی ) اقابان م۷۵ ( 


سم و 


) قابان معمم ) 


رِ 


داث سمن دیگ, از نماندگان دورن حهارم ) 


هشت افلستی اد درز دوره مب 


2 بم و 


۱ ی 


اس سرد تن مدرس 9 ی 9 


سر یر مت سر من ما ما ی سس اس ی 
ما را دمح ام ۳ ۵ ٩‏ س و وا سیسوس 
و یت 5 بسا ج تج ئ ۳ 

0 مس 


و کلا و هشت رده دوز ششم حلس شورای ملی 


> هر هی یت هی کر کت تحص هم هم خ خی خر هر هه هه خر هه هر هه هر هه هه مس 7 


: 
( 
۱ 
۱ 


امه هی هی« 22 ی ۳ ۳ ۲ ۲0 ۲۳ ۲0 ۲ ۲۳ ۳ ۲0 ۳ 


حم حم ‏ هم دمم هم دمم دم دمم دمم دمم ام دمم دم دم 2 


‌ 
۰ 


1 [[[1 
۳ و 
۱( اٍ 


۱۱۱۱ 11 
۰ ۰ ۰ ۰ ف ۰ ۰ ‌ ظ- 
۱ ار ار ۱( 


2-4 


101۲ 2 
اسان سر 


ِ 


ممداز الدو له 


٩۱ مب‎ 


وابلاب ۱00 اه 0 نا ان و و ی و از را ار 
حم حم حم ‏ م حمم م م ‏ م ا م م م جن ن م م ج جم ‏ مر م جم. ح م م م تمم جم جم جم م جقم مج دم حانج نم هه 


1 


750 
,ِ 


ی 


نی ان هر یا ایب ار فا 


او ۱ ار او او زا و ار ام ار را ار را را تا و و 


ام و وا و تا اوق 


حص حضه ه هه ضصض ( ض  (‏ ص ( هه ار( ها( ما 8 رصم هم ص2۵ رهم امه اه ام( ام ره هه هر هم ای هم هرهم 


1 


آقای رت داد گر رس دوره های 


0 
1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۹ 


هفتم - هشتم - هم حلس‌شور ای ملی 


ما ام زار ال دا 


المذ 


۷ 
ا 


ِ 


۳0 


صصهصهم مهم هض رصح ص ح_(ص (ص (ص (ص (ص ۵ص( هم 2 ره 4 2 ره ره 2 2 رح 2 2 ررض و 72 هه ۸ هه هه 4۶۸( 


ام ی ای انیا امه ام ام امه مها ام مارا اف اف ۱ 
ح هر هم همم مس ام ام دم دمص ام مر هم ام هم اه همم .ام دم ای اي ام ده 


ییا ماما مهتم اما مدای تلف میا مه لب امامت مدمه الم ] 


ارام اش مر از الما مها ما 


امه او ور مرلو 


)6ج ۲ج لموي کت کل 


چِ 
دب 
۳ 


|۵۷ 


۳ 


ِ 
1 
4 
تا 


را ۱ 


1 
1 


ی يم ی ی ی 


وکلای دوره هشتم محلس شورای ملی 


۳۵ 


ی ی ری 


رن ۵ ری ری ین ۱۱ 


| مان 


رت ی ی تا ی 


1 
7 


0 هجهل 


۳۳0 


یی یی ین 


11 


7 


1 


1 
1 


۳ 


۹ 
1 


۱ 


م ص هم هم هه هه هه همهم همم مها 
2 (5) 6 ی لمو نک ِِ 


هه ده و ام مر ۱۵۵ 
۳ رش ار رن ری از 
م0 موم ون موم میم وممو موی مخحهصی 


3 


ِ 


ی 
4 
4 
4 
۰ 
4 
۰ 
۰ 
۰ 
4 
۰ 
م4 
4 
4 
۰ 


2 4 ۰ 
و 2 3 جح 5 
او 6 ٩‏ ۲ یت 
ی ی ی و 
331 0 ‌ تا هگ 
وچ اب 9 1 ُچ 
۰۰ ها حس تک 3 مد با ۰:۰ 
هم 2 ۹ مه ۳۹ ۳ ۰ 1 29۶ 
5 0 ط ط ب 3 : 
: ,و ۲ اه ات ۱ ۳ 3 0 
اجه ِ/ ۳ 
ت۳9 ‌ِ 8 و " << 1 
خِ: ۱ فا ۱ ۳ 1 
مج ۶ لا حا ل ‏ ۳ اج ِ 
جَ: 1 و نب :۲ 1 :: 

۰ ۰ 

291 

مج 

221 

۰ ۰ 

4و 

4 


3 


4 
۰ 
4 
۰ 
4 
۰ 
۰ 
4 
4 
4 
۰ 
‌ِ 
4 
هِ 
۰ 
۰ 
۰ 
ئ 
۰ 
۹ 
۰ 
4 
9 
۰ 
4 
۰ 
۰ 
4 
۰ 
۰ 
۰ 
و 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


۳0 


بیاالمی 


مم ممممممممممم مه 


مممممممممممم مممممممومممووو 


ممممممی 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
4 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
1 
1 
1 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
ه 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
ه 
2 
۰ 


۵ ۱۵ ۵ را از ۵ و زر 


۳0 ۳۸۱ 1۵۸ ۲ 


000۰ 00۰ 


منم منم موی 


0 ۳۵۷۱ ۷۱ 


و مه همم در موم موم موم ممممم موم 
۱ 
و و وم نونمم مج 


از 


و 


اد زود مها 


یر ی را را ری یی یی رش 


0 و اب ۳۵۱ لب یب (10 


۳ مضه همهم همهم مه هه ممممم مهم مها 


5 
2 


۱ ۱ ۲ ا(ا 


۱111111111111۳1۳ 


11۲۲۲۲۲۳۲۳۲۲۲۵۱۳ ۲۱/۱۳۲1 1 


ت 


پاللزااززز ان ۱ ااااالااالااا زر ۱۱ 
لا 


كَ کر ۱ ۱ ۱-۱ 


که 


۱ ااا ۱( 


یا ززز۱ ۱۱| 
۱ 


۱-۱ 


۲ تا( 


 , , , ,( , (, ( ( ( (_ ( _ ( ( (, , ( ( ( ,(, ( ( (۱ ( ( ( (۱ (, ( (۱ ( ( (, (۱ , (۱ (,(,(, (, (,( , (۱ ,( , , (, (۱ (,(, (,(,( (۱/۱,‏ ۱ ۱ تا( 


جناب | قای فا رت رس دوره پانزدهم لس شورای ملی 
که در دو مرتبه با کثریت تام بمقام ریاست مجلس ناث ل گردیدند 
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تَ و و ی و اي سس ی وب پا ۱ بو و زا رمرم رس نوت ت 


دو<ا میحمد و عارف 

هنگام توقف عارف شادروان در ده ( گل ززد.سز بند اراك و بقول عارف 
سوس تا ( آفای حسن تحار زاده کاوسی که از دوستان صمیمی عارف و بدعوت 
ایشان عارف به گل زرد رفته بود درمردادماه ه ۱۳۰ مك غحزل ازاشهار ( دوخا محمد ) 
متخلس ( برعنا ) راکه برز گر و یکی ازآزادیغواهان بوده نزد عارف میبرد وچون 
رل ۲۰ معنای رعنا در عالم شعر و شاعری مقأمی س ارچند داشته لذا ان شادروآن 
غزل نامیر ده را استتا 9 . 

ایكث غزل (دو خامحمد ) رعنا : 


دوش از ۱ بار ۳ و میکرد 
چون برح آن بت طناز فکندی کیسو 
بغنط کر ز سر کشت خود بگذشتی 
کوه‌کن‌ر | مزه چون بود دگر تیشه چه‌بود 
داشت محنون بکف ار رشته زاف لبلی 
عجز مجنون بدل از نشتر فصاد نبود 


عاشق کته ٩‏ ا ۱ ات تاری 


ری ات ود دل‌مامگ در 
روز عشاق سیه چون شب بلدا میکرد 
کرد نعلین وی اعحاز ۳ مبکرد 
ءاشانر | همه زین مرحله رسوا میکرد 
حلقه در گوش همه آهوی صحرا میکرد 
بی قر اری همه از رنجش لبلا منکرد 
جای تبخاله معين بکف پامیکرد 


بطبل سو حمّه 0 ۹ هنکام سیچر 


غزل مر حوم عارف اسم‌قبال ازغزل فوق : 


ابر وش 3 رفم فتل من امضّا 9 
بچه حالی که و بحالم مسو خت 
قدش از هر قدمی فتنه با میانگیخت 


همه درواهمه این مردم از آن مردم چشم 


از دردنده کر دس ی وه ور ۰ 


لا شا خی ار تال 
من بهر شاتی از ان باغ زییداد حبط 
کار رسوائی دل بین که مرا در نظر 


تلخ کامی من از زندکی این بس‌که دلم - 


مزه این حکم برون نامده اجرا میکرد 
چشم خونر بزوی این حال تماشا میکرد 
لیس از#هر ستنی مفسده بر با ۸ 
این هه مهمه يك بی سرو بی پا میکرد 
دور از دیده نگردیده بدل جا میکرد 
محو چون داخلاً علکت ما منکرد 
آشیان بستم از آنجا پر من وا مبکرد 
توری؛ ا شک رسو اشده رسوامیکرد 
۳ آساش از ۳ كت تما م۲۳ 


پیش از [ نبکهز ندسبزه سرازخا کش کاش 
دل (عارف) هوس سبزه وصجر ا میکرد 


۱۱ 


۳۵۹ 


۱۵ 


بسی تیر وددیماه و اردی دهشت 
دراید که ما خاكك باشيم و خشت 


اض 


۳0 


۷ 


1۳0 ۱۳۵۱۱ 


۳ 


۷ ۱۳۵ ۱۳۵۸ ۵۰ ۳ 


- ده 


در ,فا که باصد هو | و هوس گذشتيم برخات تن 
و بر تا ها لد ر 1 


مسس یم مج سه 


۱ ۱۳ ۳ 0 


یمثاً صبت بایان چاپ دیوان عارف ار مهر ماه ۷ ۱۳ 


ی ی سا لس انیا نم | 


این برداشته و بر سم بادگار درا تا بچاب رسد 


ار ی 


0 


م۵ 


ت هن هه ۵ نج 00 0 ۵ 0 ییا ۵ 0ب ۵ هی 0 ی 0 هه و ین هو ون وه 0 ۵ ۵( 6۵ 00 
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۳ 


۳۳ 
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به و ید مدا اد اس سک ۱۳۳ ۰ 


سیک سس سر اف یت کی ۱ ۷۳۳ 
۵ هی جم جه ج 4و جی جض جه خی 62 ۵2 ده ۱۳ 
۳ ۲ تاه ۳ 2 ۳ 5 ۳ ۳ جر ای جر ای 6 مر یم جح جح موم 


۰ 


۳ را که هه کسرشته چبز افزریده ار ند یاو ند ۱3 
همواره حاو بدان وباشده ات 
ستارش آن بل ات ۳ از شمه بت دا و و در 


۶ میم ۵ ۲ 
سایردن در نری بخشید و نبروی اند مشه اورا ان ی ۰ 


پبشرفت و کامیابی در کارهای ملی وفرهنگی ۰ خستگی ومنت‌ها رابرطرف ساخته . 
بجای آزردگی وسختی ها که دیده شده خوشی وخرمی را فراهم میسازد » از اینکه 
چاپ این باد کار ملی بیابان رسید. بی نهابت خوشنودم . 

متأسفانه بواسطه‌فراهم نبودن وسائل که محملی‌ازمفصل آن درصفحات بمدملاحعظه 
میشود و از طرفی جمع ار ار و دط های عارف تادروان و 0 ها . چاپ 
تا از ناچاری هشت‌ماه ال اش : 

ات ری را رد و را ۳ 
مشود ۰ حون ها , کاغذ ها و اشمار بسیاری بتدریج جمم آوری شد و از طرفی 
و را و و ازجا سر فقازظان کر دد 
لذا چاپ کتاب در ۲۰ پخش ( کمی بیشتر ) پایان یافت - این کتاب ٩۵۸‏ صفحه 
و دارای ۱:۷ دصعه کاس و ء ۲ قطعه خط عارف که کارشه تن لاس مباشده 

باوجودبکه کوشش زیاد شده . که کاغذ وانداژه صفحات بك‌نواخت باشد » بواسطه 
جز وه جزوه چاپ شدن . در عضی بخشهای ار ی درسفیدی بالای صفحات جز ثی 
فرفی دیده میشود . 

دریایان بانهات ان نشد که گر اورهای دوره سیژ ده » چهارده‌و بانز ده‌حاس 

: شورای‌ملی راهم دراین بادگارملی بچاپ بر سانم اه توشش اه شد ء بباست 


زيامد » امید بخشش دارم ,. ۰۰ ۰ سیف آزاد مهر ماه ۲۷ ۳ ۱ 


دا س و ستا بش لر 9 ر دگا ر و [ثارا 
ار ابنکه این تاب ره بایان ز سید 

زیبا وبا کیزه برون آوردن يك کتاب ازچاپ هیچوقت يك کار اتفاقی 
نبوده بلکه حسی سلیقه و کوشش انتشار دهنده » يك هنرمند » يك صانم همه 
تباید در آن شر کت کنند تا که مقصود انجام یابد . 

دردنبای متمد ن هرساله نما یشگاهپای خصوصی( یا بین‌| لمللی )هثر چاپ 
تشکیل وهزارها مردم برای دیدن هنرهائی که در زیباتی چاپ کتب و نامه‌های 
مصور پدید آمده » از راه های دور با يك اشتیاق و علاقمندی زیاد و برای 
بردن لذت ازدیدن‌هنرهای تازه وزيبائيپائیکه درچاپ وزیبائی‌جلد کتب ایجاد 
شده میرو ند » که متأسفانه کوچکترین اثری از آن نمایشگاهها ویا علاقمندی 
به هنرهای زیبای چاپ در ایران وجود نداشته » کسی هم در فکر آن نیست 
هر گاه بادقت توجه کنیم می‌بینیم که‌مملکت اير آن‌در بسیاری‌ازچیز های ضروری 
1 ازتمام دنیاحتی‌اقر بقا عقب مانده» مسا ۱ بت تقو 
(و از همه مهمتر مطبوعاتی که انتشار یافته و می با بد) از تمام‌مما لك عالم 
از حیث زیبائی وچاپ عقب‌مانده‌ایم 

باهمه‌دقت وزحماتی که برای‌چاپ این کناب کشیده‌ام ؛ وقتی چیزهائیر | 
که ۲۵سال بیش‌درممالك دیگرچاپ وانتشار داده ام بااین کتاب‌مقایسه میکنم 
می‌بینم آن‌چیزها بمراتب زیبا وپا کیزه تر ازامروزچاپ شده‌است‌وشایدتاپنجاه 
سال دیگرهم درایران آن‌طورها چاپ نشود . 

مقصود اصلی از این یاد [وری هماناجلب‌توجه فرهنک دوستان‌وصاحبان 
مطایع و ناشرین کتب‌ومجلات» مخصوصا همکاران ارجمند و کسانیکه عشق و 
علاقمندی‌باین کارسودمند داشته مابلند کتب وانتشارات خودرازیبا بچاب بر سانند. 
میباشدا وولازم است که‌برای پیشرفت وترقی‌این فن‌شر یف تشکیلاتی داده »این 
اوضاع بد شرمآور را تغییر دهند . 

چرا کتب ومجلات ما [ نطور که باید وشاید با این وسائل زیاد چاپ 
که | کنون‌درایر ان‌مو جودمیباشد» زییاوخون بچاب نر‌سیده و نمیرسد ؟ . .زیر | 
دقت‌درزیبامی کتاب تنموده وبه آن‌اهمیت نمید هیم. از کاغذ شروع میکنم » اف 
هائی که ال هر سل کلونهه_ راه درتهایت با کیز دی وعتز اه نادر ابر ان 
میرسد )همانجا شروع بخرابی و کن ادن آن میعود. 8 -صدیان مر 
و بار برها کاغذ هارا درنهایت‌بی|انضباطی درجا های‌نمناك بدون هیچ مسئولیت 
وجدانی‌وقانونی» در زیر باران ومحل های باز میر یز ند واز آنجا خرابی کاغذ 
شروع میشود » بعد کاغذ را باوسائط نقلیه کذاتی که خرابکاری و رفتار ‏ نپا 
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با کالاهاتی که حمل‌می کنند برهمه معلوم است» کاغذ را بشهرستان هامیرسانند. 
ِِ نوبت به کاروانسر ادارها »انبارهای خراپ و نمناك‌وصحن کاروانسراو 
بی دقتی باربرها میرسد » پس از [نکه کاغذ سه » چپار دست در بازارخر ید 
و قرو در ور گشته 9 [ نچه لازمه ناتمیزی و خرابیست بر آن و ارد ]مد 
۱ انبار چابغانه و ماشینجی و بالاخره صحاف میشود * وقتیکه 


کتان ۳ اش بچاپ زر سرد ‌ سنیگ ۳ شمه د وت و آرزه‌هائیکه [ وحنی 


ی. 
صاحب عضی چا با ره ۱ خر مماشزد ۰ يك در ز هبولا از جات برون [مده 
که‌به عست پوتاراستی باشر آن مارا ۱۱۱ 0 اد ماه 
چاپ) ار و ها وچاپ دقت‌های لازمه را ننماید . 

همانطور که در بالا او دردنبای‌متمدن*فرفنگیان »ناشر ین 
۳ مک 3 دا هن وصاحیان ۳ با نه‌ها بادوق سلیم و مسئو لیت و جدا نی 
«رای خوشنودی ورضا بت هشت اجتماعیه بوسیله قیال هدر و یبائی ۳ ب توت 
مه ود و ۱ مقصو د اصلی [" نس 1۳ ۹ ردن ! ۱ کف و شا و 
دوق شخصی نبوده بلکه متدو |هند حدل ات فوقفنی خو درا 1 1 نمو ده‌جامعه 
را راضی وخوشنود سا هه باجلب توجه عمومی نیز ارسط الوم های مادی ومعنوی 
به بر ند. يك‌هنر مندحقیقی‌چاپ کسی ۳ ازروی‌صمیمیت و م<ست بکتاب؛ »خودر | 
بررای چاپ کردن آن‌حاضر 

تمام مر احل » که يك‌قطعه کاغذ سفید برای پیدا کردن روح یعنی برای 
9 شدن طی من رهب اشر 0 ان مر ده دارشده اشت نا 
همر اهی دقیق متصدیان چاپ ( باهدر خود اس رو ۳ در کالبد آن کاغد «طور 
اتم با ۳ حلقوه ار‌سازد ۰ 3 رد تمام اصول و مر ات شففت ار امروزی 
دنبای معمدن را در تنظیم طبم کتب بام‌حله ٍ ارز اد ی ناب بطور دفت در نظر 
0 تاتواند درظاهر کتب ان ح درونی و افکار ول ی او را متجلی سازد ً 
هنر مندان ثامی و استادان ای فی شر ف (جاب کتاب) اس ار <ر ببات 
و رحمات ر باه بر ای ر اهذما تی دا نشّمند ان و عاشعان کناب فتهاند : 

بت گ تاب خوب ۷ دد چاپ 3 باز ریق صدیقی ار ناشر 
و خواننده را خوشنود و فرحناك می‌ساز د و ۳ رگ 9 بامیحله» هدر و 

سا ی‌چاپ‌در آن بکار « برده شودرفاقت * صمیمین) محبت اوخیلی زیادتر گر دیده 

مضامن سو دمند و یس ۲ نظردوست باذوق خو در | ییشتر جلب خو|هد مود ِ 
بماااش‌گاه هائی که در دنا یامد ن برای لایس چاپ کتاب و هنرهای ز یبای 
چاپ شکیل مشود ) همیشه با آن نمایشگاهپای سودهند » هثرهاگی را که 
همکن ات در با سای با محله فیس بکار برده شود و ماع فرج و شویق 
هنرمند(خالق کتا۳ وصاحب |[ ینده اس (یعنی‌عاشق ۷ شود با بت 
حوشی ۰ در معر ض نمایش و استفاده عموم مت ند 7 
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۱ راستی چقدر بجا و پرسودخواهد بود هر گاه هنرمند آن و ناشرین کتب 
درایران» نمایشگاهی برای کتب ومجلات تشکیل میدادند که هم مشوق عموم 
بکارهای فرهنگی وهم بر ای اهل فن‌سودمند ومورد استفاده بوده *فرح‌وشادی» در 
وتان کتاب ( باداشتن يك کتاب‌خوب) قوی‌تر گرد یده‌وهم‌درتمام‌تماشا کنند گان 
میل و رغبت بداشتن چند کتاب زیبا پیدا ميشد . 
از تمام عشق‌هائی که در روی زمین چه درشرق وچه درغرب درافراد 
انسانی‌وجود دارد؛ عشق بداشتن يك کتاب‌ظر ش‌واز یبا برای بت‌دان- :3 
دوس رما توا 9 بدارد . حال | کر تانب بائوافس کار که ۱۰ 
مملکت هی حود اس نتوانستم [ نطوریکه ارژد داشتم بو ظیفه اخلاقی خودعمل 
نما یم‌معذورم » زیرا بر ای‌چاپ کردن يت کتاب یامجله‌مصورز یبا و نفیس‌شر طعمده 
داشتن چایخانه است (و بقول قدیمی‌ها بی‌مایه فتبر است) . 
بنا بمراتب‌معروض اژخوانند گان ارجمند خواهشمندم با نواقص‌زیادی 
که دراین کتاب موجود است»[نرابا نظر لطف و گذشت نگریسته و بامختصر 
توجهی به اوضاع چاپ دراین مملکت و نواقص‌کار اینجانب » تصدیق خواهند 
نمود با اطلاعات علمی وعملی که سالپا در[ لمان»در کارچاب کتاب و مطبوعات 
بدست اور ده ام وخود هم تا اندازه ای دارای سلیقه خدا دادی مسا ش 
( که‌مشپودهمه است) و باوجود نواقص‌زیاد ازقبیل نبودن سرمایه (مادی) 9 
جایانه میات وا میم و دی وان کر که هريك از ۱۱ 
برای انتظام وزیبائی‌چای يك کتاب نهایت ضرورت رادار امی باشد این کتاب 
یاد گارملی‌را » بانبودن هيچيك از نها بپایان‌رسانیدم انتشار وجم عآوری[نرا 
بايك زحمت فوق‌|لعاده را ام . 
اگرچه بطور کلی‌دراین مملکت معمول و خوش |[ یند نیست که ناشر کتاب‌تمام 
ارایی درا ش‌زند مب عخصی‌حودرا را تا سامت ۳۳ 
> وی ند" بلکه بطور کلی عضی‌ه1 :شر کتاب راوسیله کس‌نر بت ۱ 
مقاصددیگر قر ارمیدهندو لی بر عکس اینجا نب بر ای تشویق و ایجاده‌مت‌درجوانان 
و کسانیکه با داشتن ثروت از روی تنبلی پا ترس ازعدم موفقیت» دست بکاری 
نمیز نند و | ثر سبب خود داری ابشان را جوبا شوند خواستن سرمایه یشتری 
و نداشتن‌وسایل‌دیگررا بهانه‌قر ارداده‌ و ازروی‌اهما لکاری بتدریج آن‌سرمایه‌ر اهم 
ازدست‌میدهند؛ بر ای خوشنودی‌دوستان( باخشنودی‌تمام) گز ارش کارچاپ‌این کتاب 
رامینویسم:وقتیکه‌شروع بچاپ‌این کتاب نمودم؛» دارائی‌وسرما یه و تمام لوازم کارم 
بر ای‌چاپ يك کتاب ششصدصفحه ای باه ۱۶ قطعه تک * فقط با نزده رند کاغذ که 
بپایآن درحدود ده هز ار ریال ميشد , بود - پس‌چگونه‌با این‌سرمايهٌ ناچیز 
توانستم چنین کتابی و که تا و متجاو ز از »۰۰ر۳۰۰ ریال 7 
شده است بچاپ رسانیده انتشار دهم و نا مراموفق بانجام این کار 
فرح انگیزاروح بش نمود .هما ناهمت وانرژیوعشق به‌ز یبائی چاپ‌و تنظیم يك 


اک ات استک سک ات تا استات ۳ زنط ا اس تا اس ماس رت 
آکتاب و نبا ز آن بهم‌میپتانعز یز بر اقانجا مانثان بك باد کارابدیو داقیل بود . 
خواند ان ارحمند چه امروزو چه تنعل ها لذن خو اهند درد ور گاه 
بدا نند هنکامی که شروع بچاپ این کتاب نمودم چطورجزوه‌هارا (همه‌روزه) 
بدون ملاحظه و اهمیت دادن بموقعیت خود؛ برای فروش به بنگاه‌های‌مطبوعاتی: 
یا تجار تغانه‌هااین‌طرف و آن طرف برده » و بر ای چیز ندیده وموهوم خر یدار 
یه وسائل مسرت کار چاپ این کار را فر اهم میساختم 
رجا و مناسب ۱ ۳ نیکه بگفته و و عد.ه های س تاجیز اعتماد 
نموده و مر ا مورد مپر و محت مهن برستا نه خود قر ار داده ِ رت ِ دو 6 ۵ 
جزوه يا بیشتر از آن بخش ها را خریده و بتدریج کارچاپ این کتابرا تسهیل 
نموده‌اند اس ار کنم ۰ 
اینراهم نا گفته نگذارم اگرچه درظاهراینجانب افتعارچاپ و انتشار 
این کتابر ابرده‌ام اما در شرفت این کار یز رل اواسکه تاچشان‌در اوکتاب 
را ار ار هر کدام مقداری بیش خرید نموده و 
عضی ازا نها ول گر حند دور98ای را که سفار شداده نود ند ِِ بر داخته. 
و برخی بس‌ازدریافت هر بخش بهای هرچند بغشی‌را که خریده بودند» باخوشی 
می بر د اختند ان هد يك يا دوجزوه خر بده اند بنو به‌خود درچاب 
و نشر این کتاب‌همت‌وهمراهی نموده| زد و ظقه خود مد ا| نم که سیاسکز اری‌خود 
را نیاز [ نپاو تمامی‌خریداران این کتاب نموده » توفیقو نصر تشان‌رادر کارهای 
فرهن‌گی‌وهمر اهی به نشر کتاب( که‌از بهتر ین‌و پر بهاترینتجارت‌های معنویاست)؛ 
بهتر ازاین از خداو ند توانا تمنا نمایم . 
دراین فرصت برای ماندن درتار یخ این یاد آوری را بپم‌یهنان ار جمند 
4 ‌ خد | ووجدان خودرا گواه‌مینگیرم که در نو شته ها و اد اور های‌خو ,ش 
(جنا تک دردیساچه و عضی نوشته ها در تن کتات ملاحظه میشو د ( سطر فا نه و 
خالی از ۲ لایش بو ده»تملق نگفته و غرض با کسی نداشته و مقصودجلب خو شنو دی‌شخص. 
و یااشخاص 6 مقام ویامقاهماتی نیت (دوری از اجتماع واتاره گیر ی خو د بپثر ین 
گو اه‌من است.) و لی از [ نجائیکه در اين‌ر وز های بر [ شوبد نیاو پر یشان‌ر و ز گاری 
مین 1 ازجا لب ت 4 و سا :4 بر ستان تحر بکات شد ید 6 بر ای‌ایحاد دوشست و 
تفر قه درملت و استیلای برایران (میپن عریزها) و نابودی مملکت میشودوظیفه 
وجدانی و میهن برستی خودمیدانم »که با نهایت بوزش وفروتنی از هم‌میهنان 
گرام( از هر دسته و جر که )تمنا مایم که مصا لح مملنکت ر | بر مذا فع سیاسی شخصی مقد م. 
نکد ار ند بیش‌ازاین مارا[ لت اجرای مقاصدشوم و ۲ شویب‌طلبانة دشمنان 
میل 2 بر باد ده که شد ید | ما را تنپدید هس ۰ «رای بیشرفت مقاصد ملی و 


اير آن‌قر ار دهند 6 بلکه پاهم یگا نه گر دیده دشمنتی 6 دو ات 0 جدالی ۳ ک 


جات هز ار هاسحاره و مستمندانی که جوز خد | ناه و مدد کاری ندار ند (ا ین فر صت. 
ووفت را غنیمت شمر ده ( [هم لس بد ست هم داده او شا باشیم 1 
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۶ ۸ چاب شده در صفحه ۳۸۷ ملاحظه فرمایند . 


و چاپ همشد عالاوه بر اغالاط بالا بو اسطه زیادی کار معاس‌فرا رد ند اشتداه 


سم 


رخ دی قزر در 


باد اور مشود : 


۱ اس ۳ عارف درد ۶ مراد بسلث دو دفعه بات حص مه در صفحه۳ ۶ ۳ 


۳ 3 ۱ 
و مرسمه دسر در صعحه ۹۲ چاب شده 


۳4 تصشف (مانه درزلف در شا زده ده ده به) دودفعه که در صفحه 


مر 
۳ ومر مه ۳ در صهیحه 9 چاپ شده . 


0 ن ٍ نظام التاان هار صرویحه ۱۳۸ بحای مو دد مادون 


) نصر آلده مرز ی قرو نی ( ور برع سس حسام الساطنه در صفحه ۹ ۱ بحای 


عمند حصور اشتاها ععسی خان خواحه چاپ ت و . 


